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Abstract

W
ith the advancement of technology and its deep penetration into hu-
man societies, gaining an increasingly thorough understanding of 
this phenomenon, along with its implications and consequences, has 
become a pressing necessity. One of the key issues requiring careful 

examination concerns the manner in which technology is to be evaluated and the 
effects it exerts on human life. The present study seeks to establish a criterion for 
the valuation of technology. The data for this research were gathered through li-
brary methods and adjudicated using an analytical approach. Based on the find-
ings of this research, it must be stated that, on the one hand, valuation is mean-
ingful only in relation to voluntary action. In the process through which 
technology comes into existence, the stages of selection, design, production, and 
application of technology are all shaped by deliberate human action; according-
ly, only those stages that are connected to the human agent as the subject of ac-
tion are susceptible to value judgment. By contrast, the technological artifact it-
self, independently and without being measured against the criterion of human 
felicity, cannot intrinsically be characterized as good or bad and is, in this sense, 
value-neutral. Therefore, since the ultimate value, which has intrinsic worth 
based on the ultimate perfection and felicity of humans, is the degree of proximi-
ty (taqarrub) that each voluntary action brings for a human in relation to God 
Almighty, the criterion for value assessment in technological artifacts will also be 
evaluable based on the voluntary actions associated with it. These actions are: 
(1) the selection of an artifact for production; (2) the design of the artifact; (3) the 
production of the artifact; and (4) the use of the artifact by free and responsible 
agents. It is on this very basis that technological valuation becomes both mean-
ingful and possible.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
بــا پیشــرفت تکنولــوژی‌‌ و رســوخ آن در جامعه‌‌هــای بشــری، شــناخت هرچــه بیشــتر ایــن 
پدیــده‌ و آثــار و لــوازم آن‌ ضــروری می‌نمایــد. یکــی از مســائل نیازمنــد بــه بررســی، چگونگــی 
ک  ارزیابــی تکنولــوژی و تبعــات بــر زندگــی بشــر اســت. ایــن تحقیــق بــا هــدف تعییــن مــا
بــه روش  ایــن تحقیــق  اســت. داده‌هــای  گرفتــه  ارزش‌گــذاری تکنولــوژی شــکل  بــرای 
گــردآوری و بــه روش تحلیلــی، داوری شــده اســت. بــر اســاس دســتاوردهای  کتابخانــه‌ای 
گفــت از یــک ســو، ارزش‌گــذاری، تنهــا در فعــل اختیــاری معنــا دارد و در  ایــن تحقیــق، بایــد 
کاربری تکنولوژی با فعل اختیاری  فرایند تحقق تکنولوژی، انتخاب، طراحی، ســاخت و 
که بــا فاعل تکنولــوژی ارتبــاط می‌یابند قابلیت  انســان رقــم می‌خــورد و تنهــا چنیــن مراحلــی 
ــعادت  ــا س ــه ب ــدون مقایس ــود و ب ــوژی به‌خودی‌خ ــوع تکنول ــا مصن ــد، ام ــذاری دارن ارزش‌گ
انســان، قابــل اتصــاف بــه خــوب و بــد نیســت و از این جهــت، خنثی اســت. بنابراین، چون 
کمــال نهایــی و ســعادت انســان ارزش ذاتــی دارد، میــزان تقربی  کــه بــر مبنــای  ارزش نهایــی، 
کــه هــر فعــل اختیــاری، برای انســان نســبت بــه خدای متعــال به ارمغــان خواهــد آورد،  اســت 
ک ارزیابــی ارزشــی، در افعــال اختیــاری مرتبــط بــا آن،  در مصنوعــات تکنولــوژی نیــز مــا
یعنــی 1. انتخــاب یــک مصنــوع بــرای ســاخت؛ 2. طراحــی یــک مصنــوع؛ 3. ســاخت یــک 
، بــر همین مبنا قابــل ارزیابی  مصنــوع؛ 4. اســتفاده از یــک مصنــوع توســط فاعل‌هــای مختــار

خواهــد بــود.

  مصطفی اسلامی  ۱ | عباس گرائی2

اســتناد: اســامی، مصطفــی؛ گرائــی، عبــاس. )1403(. چگونگــی ارزش‌گــذاری تکنولــوژی بــر مبنــای 
فلســفۀ اســامی معاصــر. آموزه‌هــای فلســفۀ اســامی، 19)35(، 36-7.
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مقدمه

بــا پیشــرفت تکنولــوژی و رســوخ آن در جامعه‌هــای بشــری، شــناخت هرچــه بیشــتر ایــن پدیــده و آثــار و 
لــوازم آن ضــروری می‌نمایــد. فلســفۀ تکنولــوژی عهــده‌دار ایــن امــر اســت و بــا بررســی ماهیــت تکنولــوژی 
و آثــار و لــوازم آن بــرای انســان و جهــان پیرامــون آن، ســعی در شــناخت هرچــه بیشــتر ایــن پدیــده و 
گفتــۀ برخــی از اندیشــمندان غربــی، فلســفۀ تکنولــوژی  جهت‌دهــی صحیــح بــه شــکل‌گیری آن دارد. بــه 

بایــد بــه ســه پرســش اصلــی دربــارۀ تکنولــوژی پاســخ دهــد: 
تکنولوژی چیست؟

۱( تبعات تکنولوژی برای جامعه‌های بشری چیست و چگونه ارزیابی می‌شود؟
کنند؟ ۲( وظیفۀ انسان‌ها در برابر تکنولوژی چیست و چگونه باید عمل 

۳( هستی‌شناســی تکنولــوژی، پاســخی بــه پرســش اول خواهــد بــود و ارزش‌شناســی تکنولــوژی، 
 Brey,( وظیفــۀ پاســخ بــه دو پرســش دیگــر را دارد و در حــوزۀ اخــاق تکنولــوژی بررســی می‌گــردد

.)2010, p. 36

در مقالــه‌ای دیگــر )اســامی، 1403(، در پاســخ بــه پرســش اول، بــه بُعــد هستی‌شناســی تکنولــوژی، از 
دیــدگاه فلســفۀ اســامی معاصــر پرداختــه شــد و بــا روشــن شــدن دیــدگاه صحیــح، برخــی دیدگاه‌هــای 

گرفــت. مطــرح در فلســفۀ غــرب در ایــن زمینــه مــورد ارزیابــی قــرار 
در ایــن تحقیــق، بــا نگاهــی فلســفی بــه جایــگاه ارزش‌هــا در شــکل‌گیری تکنولــوژی، برآنیــم تــا بــا بُعــد 
ارزش‌بــاری تکنولــوژی از دیــدگاه فلســفۀ اســامی معاصــر و بــا نقــش برجســتۀ ایــن بُعــد از تکنولــوژی 
کــه تکنولــوژی و  گردیــم. ازایــن‌رو، پرســش اصلــی ایــن تحقیــق ایــن خواهــد بــود  در حیــات بشــر آشــنا 
یابــی می‌شــوند؟ امــا بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن پرســش، نخســت، در پــی  تبعــات آن چگونــه ارز
ک ارزش‌گــذاری خواهیــم رفــت و پــس از آن، بــا بررســی فراینــد تولیــد تکنولــوژی،  پاســخ چیســتی مــا

کــرد. کــه در ایــن فراینــد قابــل ارزش‌گــذاری اســت مشــخص خواهیــم  آنچــه را 

۱. تاریخچۀ بحث

گردیــد؛ ازاین‌رو،  تحقیقــات ارزش‌شــناختی تکنولــوژی، منشــأ پیدایش فلســفۀ تکنولــوژی در مغرب‏زمیــن 
گرچــه امــروزه یکــی از شــاخه‌های فلســفۀ تکنولــوژی، بُعــد ارزشــی و ارزش‌شناســی تکنولــوژی اســت؛ امــا  ا
در حقیقــت، منشــأ فلســفۀ تکنولــوژی و بحــث محــوری ایــن علــم را می‌تــوان ارزش‌شناســی تکنولــوژی 
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کــرۀ  دانســت. البتــه قدمــت نــگاه ارزشــی بــه مصنوعــات بشــری را می‌تــوان از زمــان وجــود بشــر در ایــن 
کــه بشــر بــوده، اســتفاده از مصنوعــات نیــز مطــرح بــوده اســت. امــا بنابــر  کــی دانســت؛ زیــرا از زمانــی  خا
آنچه از این نگاه ارزشــی در تاریخ ثبت شــده اســت،‌ می‌توان اولین دوره را دورۀ یونان باســتان دانســت. 
کــرده و معتقدنــد  برخــی محققــان نــگاه ارزشــی بــه تکنولــوژی را در ایــن دوره، نگاهــی غیرمثبــت ارزیابــی 
اندیشــمندان دوران یونــان باســتان، مصنوعــات بشــری و تکنولوژی‌هــای موجــود آن زمــان را، موجــودی 
گــذران زندگی ضــروری اســت؛ اما خطراتــی را برای  گرچــه اســتفاده از آن‎هــا بــرای  کــه  شــر تلقــی می‌کردنــد 

انســان به‌همــراه خواهنــد داشــت. ازایــن‌رو، نــگاه محتاطانــه‌ای بــه تکنولــوژی داشــته‌اند )میچــام، 1393(.
کــه همــراه بــا درک قــدرت علــوم طبیعــی  بعــد از نــگاه باســتانی، عصــر روشــن‌گری اســت؛ دوره‌ای 
بــرای توســعۀ تکنولــوژی اســت. افــرادی چــون دکارت در ایــن دوره معتقــد بودنــد، انســان از طریــق 
کنتــرل خویــش درآورد )بــری،  قــوۀ اســتدلال و هــوش خــود می‌توانــد طبیعــت را بشناســد و آن را تحــت 
ــط  ــان توس ــوری انس ــای امپرات ــود مرزه ــد ب ــه معتق ک ــد  ــراه ش ــن هم ــری از بیک ــا تفک ــگاه ب ــن ن 1393(. ای

گســترش یابــد )Achterhuis et al., 2001, p. 3(. ایــن  تکنولــوژی بــرای تحقــق تمــام امــور ممکــن، می‌توانــد 
نــگاه نه‌تنهــا تکنولــوژی را شــر نمی‌دانســت، بلکــه از آن بــه خیــر ذاتــی تعبیــر می‌کــرد و ســوء اســتفاده 
از آن را امــری عرضــی می‌دانســت. ابتــدای ایــن دوره بــا دفــاع از تکنولــوژی و اســتدلال بــر شــر نبــودن 
آن و ســپس بــا اعتقــاد بــه نقــش ابــزاری و اعتقــاد بــه بی‌طرفــی و خنثــی بــودن تکنولــوژی پیــش رفــت؛ 
کــه در نــگاه امثــال دیویــد هیــوم1،  امــا در نهایــت ایــن نــگاه مثبــت بــه تکنولــوژی، تــا جایــی بــالا رفــت 
ــای  ــام، 1393(. ایده‌ه ــد )میچ ــی ش ــر تلق ــن« عص ــعادتمندانه‌ترین و بافضیلت‌تری ــوژی، »س ــر تکنول عص
 ، محــوری روشــنگری ماننــد خودمختــاری فــردی، طبیعــت به‎عنــوان چیــزی مــرده و پیش‌بینی‌پذیــر
کــه انســان می‌توانــد بــا تکنولــوژی  برتــری عقــل انســانی و برتــری روش علمــی، بــه ایــن بــاور منجــر شــد 
کمــی نیــز  گرچــه ممکــن اســت تبعــات منفــی  بــر طبیعــت غالــب شــود و بــه بشــریت ســود برســاند، 
کــه از قــرن هفدهــم بــا عصــر  دربــر داشــته باشــد. بدیــن ترتیــب ایــن نــگاه خوش‌بینانــه بــه تکنولــوژی 
کنــون نیــز معتقدانــی دارد  گرفــت، تــا حــدود قــرن بیســتم در دوران اوج خــود بــود، و تا روشــن‌گری شــکل 

)بــری، 1393(.

گرفــت.  ــوژی شــکل  ــه تکنول ــان اندیشــمندان نســبت ب ــد می از دهــۀ 1920 میــادی، رویکــردی جدی
گســترش تکنولوژی‌هــا بــه وجــود آمــده بــود مواجــه شــد. ایــن  کــه از  بشــر بــا بحران‌هــای زیســت محیطــی 

1. David Hume.
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کشــتار مــردم در جنگ‌هــای  بحران‌هــا به‌همــراه دیگــر محصــولات منفــی تکنولــوژی چــون ویرانی‌هــا و 
کامــل بشــر توســط تکنولــوژی، ســبب شــد نــگاه تــازه‌ای نســبت  جهانــی اول و دوم و احتمــال نابــودی 
کــه بــر تبعــات منفــی تکنولــوژی مــدرن بــر بشــریت تمرکــز داشــت  بــه تکنولــوژی شــکل بگیــرد. نگاهــی 
و بــا رویکــردی نقادانــه معتقــد بــود تکنولــوژی بــه شــیوه‌های متعــدد زیان‎بــار اســت. ایــن دوره بــا نــگاه 
گرفــت. از دیگــر  ک الــول2 قــوت  ذات‌گرایــی هایدگــر آغــاز شــد و بــا نــگاه جبرگرایانــه افــرادی چــون ژا
ــام  ــورد7 را ن ــاس6 و مامف ــن5، یون گل ــچ4،  ــوان ایلی ــوزه3، ای ــرت مارک ــوان هرب ــن دوره می‌ت ــمندان ای اندیش
 Brey,( کلاســیک فلســفۀ تکنولــوژی شــناخته می‌شــوند بــرد. فیلســوفان ایــن دوره بــا عنــوان ســنت 

.)2010, p. 36

ایــن رویکــرد تــا حــدود دهــۀ 1980 میــادی رویکــرد غالــب بــود؛ امــا نقدهــای اندیشــمندان در 
مواجهــه بــا ایــن نــگاه، شــروع رویکــردی جدیــد را در نــگاه بــه تکنولــوژی رقــم زد. ســه نقــد عمــده بــه 
ایــن رویکــرد وجــود داشــت: اول، وجــود نــگاه بدبینانــه افراطــی بــه تکنولــوژی در ایــن رویکــرد؛ دوم، 
کشــیدن نگاهــی جبرگرایانــه از تکنولــوژی به‌ســبب نــگاه ذات‌گرایانــه بــه تکنولــوژی؛ ســوم،  بــه تصویــر 
کلــی دربــارۀ تمــام محصــولات تکنولــوژی و عــدم توجــه بــه مطالعــات مــوردی. مجموعــۀ  ارائــۀ حکمــی 
ــوژی  ــرد. در ایــن رویکــرد، تکنول گی ــوژی شــکل  ایــن انتقــادات موجــب شــد نگاهــی جدیــد بــه تکنول
ک الــول )Jacques Ellul, 1912–1994( فیلســوف و جامعه‌شــناس و دانشــمند مشــهور اهــل فرانســه بــود. از آثــار مشــهور او در زمینــه  2. ژا
ی در ایــن کتــاب زندگــی مــدرن را تحــت ســلطه تکنیــک می‌دانــد  یــک اشــاره کــرد. و ی می‌تــوان بــه کتــاب جامعــه تکنولوژ فلســفه تکنولــوژ

 .)Ellul, 1964( ی اســت و اســتدلال مــی‌آورد تمــام ابعــاد زندگــی بشــری متأثــر از تکنولــوژ

3. هربــرت مارکــوزه )Herbert Marcuse, 1898–1979( فیلســوف و جامعه‌شــناس آلمانی-آمریکایــی بــود کــه به‌عنــوان یکــی از برجســته‌ترین 
کنتــرل  ی بــرای  ی بــه ابــزار ی در جوامــع ســرمایه‌دار کــه تکنولــوژ اعضــای مکتــب فرانکفــورت شــناخته می‌شــد. مارکــوزه معتقــد بــود 
بــه  را  مــردم  رهایی‌بخشــی،  به‎جــای  ی  فنــاور کــه  کــرد  اســتدلال  تک‌بعــدی  انســان  کتــاب  در  او  اســت.  شــده  تبدیــل  اجتماعــی 

 .)Marcuse, 1964( انتقــادی می‌شــود و مانــع تفکــر  کــرده  مصرف‌کننــدگان منفعــل تبدیــل 

4. ایــوان ایلیــچ )Ivan Illich, 1926–2002( یــک نویســنده، فیلســوف و کشــیش کلیســای کاتولیــک اهــل اتریــش بــود. او منتقــد سرســخت 
ی‌هــای پیچیــده به‎جــای  کــه فناور کــرد  ی‌هــای مــدرن و نهادهــای اجتماعــی بــود. او در کتــاب ابزارهــای همزیســتی اســتدلال  فناور
 Illich,( ی‌هــای ســاده و انســانی حرکــت کــرد کمــک بــه انســان، وابســتگی و کنتــرل اجتماعــی ایجــاد می‌کننــد و بایــد به‎ســمت فناور

 .)1973

5. آرنولــد گلــن )Arnold Gehlen, 1904–1976( فیلســوف و جامعه‌شــناس آلمانــی اســت. معتقــد بــود کــه انســان موجــودی ناقــص اســت و 
ی انســان بــا محیــط می‌دانســت و آن را بخشــی  ی بــرای ســازگار ی را ابــزار ی نیــاز دارد. او فنــاور بــرای جبــران ضعف‌هــای خــود بــه فنــاور

 .)Gehlen, 1980( ی از تمــدن بشــری تلقــی می‌کــرد ضــرور

ی قــدرت بی‌ســابقه‌ای  کــه تکنولــوژ کــرد  6. هانــس یونــاس )Hans Jonas, 1903–1993( یونــاس در کتــاب ضــرورت مســئولیت اســتدلال 
ی  ــرژ ی و ان یســت‌فناور ی‌هــای مــدرن، به‌ویــژه ز ــا اخــاق جدیــدی کنتــرل شــود. او هشــدار داد کــه فناور ــه انســان داده اســت و بایــد ب ب

 .)Jonas, 1984( هســته‌ای، می‌تواننــد آینــده بشــریت را تهدیــد کننــد

کــه  کــرد  کتــاب افســانه ماشــین اســتدلال  7. لوییــس مامفــورد )Lewis Mumford, 1895–1990( فیلســوف و شهرســاز آمریکایــی بــود. در 
ــود کــه  ی‌هــای انســانی حمایــت می‌کــرد و معتقــد ب ــدار و فناور ــه برعکــس. او از توســعه پای ــد در خدمــت انســان باشــد، ن ی بای ــوژ تکنول

 .)Mumford, 1967( ماشــین‌ها نبایــد جایگزیــن ارزش‌هــای انســانی شــوند
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کــه اســتفاده از آن هــم بــرای خیرخواهــی و هــم بــرای  دارای دو بعــد مثبــت و منفــی اســت، به‎گونــه‌ای 
شــرارت می‌توانــد باشــد. جبــر تکنولــوژی در ایــن نــگاه جایــی نــدارد، بلکــه پدیــده‌ای تلقــی می‌شــود 
کــه بــا ارادۀ انســانی قابــل مدیریــت اســت. در آخــر این‎کــه اصحــاب ایــن رویکــرد به‌جــای مطالعــه و 
کلیــت تکنولــوژی، بــا مطالعــۀ مــوردی بــه ســراغ مصادیــق تکنولــوژی رفتنــد )بــری،  نظریه‌پــردازی دربــارۀ 
 ، ــار ــه امــری خودمخت ــوژی را ن کــه تکنول ــود  ــارز ایــن رویکــرد ب 1393(. چرخــش تجربــی خصوصیــت ب

بلکــه تأثیرگــذار بــر نیروهــای اجتماعــی می‌دانســت )Achterhuis et al., 2001, p. 6(. بــا دور شــدن از 
کــه تکنولــوژی پدیــده‏ای مســتقل از ارادۀ انســان اســت، ایــن پدیــده،  جبــر تکنولوژیکــی و ایــن فــرض 
در میــان فیلســوفان ایــن دوره،‌ معنــای جدیــدی یافــت. به‌عنــوان مثــال، در نــگاه وینــر8، فینبــرگ9 و 
کالــن12 و دیگــر اندیشــمندان حــوزۀ  ، ویبــی بیکــر11، میشــل  اســکلاو10 پدیــده‌ای سیاســی، و در نــگاه لتــور
مطالعــات علــم و فنــاوری13، فعالیتــی اجتماعــی، و در نــگاه آیــدی14 و بورگمــن15 پدیــده‏ای فرهنگــی 

.)Franssen et al., 2023( ــد ــی ش تلق
کلاســیک و چرخــش تجربی  کــه نســل ســوم فلســفۀ تکنولــوژی، پــس از دورۀ   ، دورۀ آخــر در ایــن ســیر
کاربــردی16 و اخلاق  یــان اخــاق  شــمرده می‌شــود، دورۀ روی‌آوری بــه اخــاق تکنولــوژی اســت. دو جر

ی دارای سیاســت اســت  ینـ�ر )-Langdon Winner, 1944 ( فیلســوف و نظریه‌پــرداز سیاســی معتقــد اســت کــه تکنولــوژ 8. لنگـ�دن و
کنتــرل اجتماعــی را در خــود جــای داده‌انــد. او در مقالــه مشــهور خــود »آیــا  ی‌هــا به‌طــور ذاتــی ســاختارهای قــدرت و  و برخــی فناور

 .)Winner, 1986( کـ�رده اسـ�ت مصنوعـ�ات سیاسـ�ت دارنـ�د؟« ایـ�ن موضـ�وع را بررسـ�ی 

ی و نظریه‌پــرداز انتقــادی اســت؛ فینبــرگ دیدگاهــی انتقــادی و  9. انـ�درو فینبـ�رگ )-Andrew Feenberg, 1943 ( فیلســوف تکنولــوژ
ی نه‌تنهــا تحــت تأثیــر جامعــه اســت، بلکــه می‌توانــد به‌طــور دموکراتیــک  ی دارد و معتقــد اســت کــه تکنولــوژ دموکراتیــک نســبت بــه فنــاور

 .)1999 ,Feenberg( تغییــر کنــد

ی  ی اســت؛ او بــر ارتبــاط میــان دموکراســی و فنــاور و )-Richard Sclove, 1954 ( پژوهشــگر علــوم سیاســی و تکنولــوژ
َ

یچ�ـارد اس�ـکلَا 10. ر
ی بــر جامعــه  یــک بایــد به‌طــور دموکراتیــک اتخــاذ شــوند تــا از تأثیــرات منفــی فنــاور کیــد دارد و معتقــد اســت کــه تصمیمــات تکنولوژ تأ

 .)Sclove, 1995( جلوگی��ری ش��ود

11. Wiebe Bijker.

12. Michel Callon.

13. Science and Technology Studies (STS). 

ی واســطه‌ای میــان  14. دان آی�ـدی )Don Ihde, 1934–2024( یکــی از بنیان‌گــذاران پست‌پدیدارشناســی اســت. او معتقــد بــود کــه تکنولــوژ
ک و کنش‌هــای  ی‌هــا بی‌طــرف نیســتند و بــر ادرا کیــد داشــت کــه فناور انســان و جهــان اســت و تجربــه انســانی را تغییــر می‌دهــد. او تأ

 .)1979 ,Ihde( انســانی تأثیــر می‌گذارنــد

ی و فرهنــگ می‌شناســند. بورگمــان مفهــوم »پارادایــم  15. آلب�ـرت بورگم�ـن )Albert Borgmann, 1937–2023( را به‌عنــوان فیلســوف تکنولــوژ
ی‌هــای مــدرن زندگــی را بــه مصرف‌گرایــی بی‌هــدف تبدیــل کرده‌انــد. او پیشــنهاد کــرد  دســتگاه« را مطــرح کــرد و اســتدلال کــرد کــه فناور

 .)Borgmann, 1984( ک��ه بای��د ب��ه چیزه��ا و فعالیت‌ه��ای کانون��ی توج��ه کنی��م ک��ه م��ا را ب��ه زندگ��ی واقع��ی و معن��ادار متص��ل می‌کنن��د

16. Applied Ethics.
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حرفــه‌ای17 به‌عنــوان دو رویکــرد متمایــز و در عیــن حــال متداخــل در حــوزۀ اخــاق در ایــن دوره 
شــکوفا شــد. اخــاق حرفــه‌ای بــا هــدف یــاری رســاندن بــه مهندســان بــا عنــوان اخــاق مهندســی18 
کــه مهندســان  گرفــت و رســالت آن ارائــۀ روش‌هــای مقابلــه بــا مســائل و معضــات اخلاقــی‌ای  شــکل 
کدهــای حرفــه‌ای بــود. از ســوی  کلــی اخلاقــی و  کار خــود بــا آن مواجــه می‌شــدند و تدویــن اصــول  در 
کــه  کــه رســالت آن حــل مســائل اخلاقــی‌ای اســت  گرفــت  کاربــردی شــکل  ، تحقیقــات اخــاق  دیگــر
کلــی در مقــام اســتفاده از تکنولــوژی بــا آن مواجــه بودنــد. ایــن رویکــرد  جامعه‌هــای بشــری به‌طــور 
اخلاقــی بــه تکنولــوژی، بــه دنبــال تعییــن شــرارت یــا خیــر بــودن تکنولــوژی نیســت، بلکــه معتقــد اســت 
بایــد تکنولــوژی را به‌عنــوان یــک فرهنــگ در زندگــی خــود بپذیریــم و بــه دنبــال راه‌کارهــای اخلاقــی و 
ارزشــی در مواجهــه بــا تکنولوژی‌هــا باشــیم )Brey, 2010, p. 42(. ایــن رویکــرد زمینــه‌ای بــرای شــکل‌گیری 
و رشــد رشــته‌های تخصصــی همچــون »مطالعــات علــم و فنــاوری« )STS( و »ارزیابــی تکنولــوژی«19 
گردیــد )Franssen et al., 2023(. ایــن حوزه‌هــای فکــری بــه بررســی  )TA( بــا نــگاه اخلاقــی بــه تکنولــوژی 
ــوژی  ــی در تکنول ــادی و اخلاق ــی، اقتص ــی، سیاس ــی اجتماع ــای فرهنگ ــد ارزش‌ه ــا مانن ــواع ارزش‌ه ان
آثــار مفیــد و زیان‎بــارِ محتمــلِ تکنولوژی‌هــای  کــه  گروه‌هایــی  می‌پــردازد و در اختیــار شــرکت‌ها و 

، 2006، ص. 26(. ــرار می‌دهــد )بایکــر ــد، ق ــد را مطالعــه می‌کنن جدی
در ســیری تاریخــی، نــگاه اندیشــمندان غربــی در تکنولــوژی ســرانجام به‌ســمت ارزیابــی اخلاقــی 
پیشــرفت و ارزیابــی تکنولــوژی و تبعــات آن بــر جامعه‌هــای بشــری و تعییــن وظیفۀ انســان‌ها در مواجهه 

.)Brey, 2010, p. 36( بــا تکنولــوژی و تبعــات آن، از وظایــف حــوزۀ اخــاق تکنولــوژی برشــمرده شــد

17. Professional Ethics.

18. Engineering Ethics.

19. Technology Assessment.

نگاه 
انتقادی باستانی

نگاه خوشبینانه 
عصر مدرنیه

نگاه بدبینانه
 فیلسوفان
تکنولوژی
کلاسیک 

نگاه انتقادی 
فیلسوفان 

تکنولوژی پس از 
چرخش تجربی

نگاه ارزیابی 
اخلاقی 

به تکنولوژی
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۲. پیشینه پژوهش

کرد:  که بیشترین قرابت را با موضوع این مقاله دارند، می‌توان به آثار ذیل اشاره  از آثار مکتوبی 
کــه  می‌پــردازد  موضــوع  ایــن  بــه   )Flanagan et al., 2008( تکنولــوژی  در  ارزش‌هــا  تجســم  کتــاب 
کارایــی، ایمنــی و قابلیــت اســتفاده ارزیابــی شــود، بلکــه  مصنوعــات تکنولــوژی نبایــد صرفــاً بــر اســاس 
بایــد ارزش‌هــای اجتماعــی، اخلاقــی و سیاســی نیــز در طراحــی آن لحــاظ شــوند. نویســندگان ایــن 
کــه طراحــان تکنولــوژی بایــد همــۀ ارزش‌هــا به‌خصــوص ارزش‌هــای اخلاقــی  کتــاب پیشــنهاد می‌کننــد 

ــد. ــود بگنجانن ــی خ ــد طراح ــه در فراین گاهان را آ
در  ارزش‌هــا  نقــش  بررســی  بــه   )Gonzalez, 2015( فنــاوری  پیکربنــدی  در  ارزش‌هــا  نقــش  مقالــۀ 
کــه تکنولــوژی نه‌تنهــا ابــزار خنثــی نیســت، بلکــه دارای  کیــد دارد  پیکربنــدی تکنولــوژی می‌پــردازد و تأ
ــر  ــنده ه ــد. نویس ــش دارن ــتفاده از آن نق ــعه و اس ــد توس ــه در فراین ک ــت  ــاختاری و پویاس ــای س ارزش‌ه
کــه بیان‏کننــدۀ  مصنــوع تکنولــوژی را دارای دو نــوع ارزش می‌دانــد، نــوع اول ارزش‌هــای درونــی و ذاتــی 
کــه دربردارنــدۀ ارزش‌هــای  بیرونــی  نــوع دوم ارزش‌هــای  و  کارایــی محصــول می‌باشــد،  کیفیــت و 

اخلاقــی، سیاســی و اجتماعــی اســت.
کــه در غــرب بــه بحــث ارزش‌شناســی تکنولــوژی پرداخته‌انــد، عمدتــاً بــه  ایــن دو اثــر و دیگــر آثــاری 
کاربــر نیــز  گاهــی اشــاره‌ای بــه آن در مقــام مصــرف و  بحــث ارزش‌هــا در مقــام طراحــی پرداخته‌انــد و 
ــز در نظــر  ــوژی نی ــا تکنول داشــته‌اند. در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت دیگــر ابعــاد ارزشــی مرتبــط ب
کــه در اینجــا  گرفتــه شــود. همچنیــن ایــن پژوهش‌هــا بــه مبانــی ارزش‌شناســی اشــاره چندانــی نداشــته‌اند 

گرفتــه اســت. ایــن مبنــا بــر اســاس نــگاه یــک فیلســوف اســامی مــورد بررســی قــرار 
کــه  کــرد  ــوژی و ارزش‌هــا )محــدث، 1401( اشــاره  کتــاب مناســبات تکنول ــه  ــوان ب ــار فارســی می‌ت در آث
بــه بررســی ارتبــاط میــان فنــاوری و ارزش‌هــای انســانی، اجتماعــی و فلســفی می‌پــردازد. ایــن اثــر تــاش 
می‌کنــد تــا نســبت میــان تکنولــوژی و ارزش‌هــا را از دیــدگاه فیلســوفان تحلیلــی، قــاره‌ای و حکمــت 
کــه تکنولــوژی صرفــاً یــک ابــزار خنثــی نیســت، بلکــه  کنــد. نویســنده اســتدلال می‌کنــد  اســامی بررســی 
کلــی در  در فراینــد طراحــی و اســتفاده، ارزش‌هــای خاصــی را منعکــس می‌کنــد. نــگاه ایشــان نــگاه 
کلــی ایــن  ــا نــگاه  کتــاب ب فلســفه غــرب و اســامی اســت و شــیوۀ ورود و خــروج بــه مباحــث در ایــن 

مقالــه متفــاوت اســت.
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بــه  اســامی معاصــر  فلســفۀ  اســاس  بــر  ایــن تحقیــق  ارزش‌شــناختی  و  فلســفی  کاوش  ازآنجا‎کــه 
گــردد. بررســی  ارزش  ابتــدا مفهــوم  کــه  ســرانجام خواهــد رســید، شایســته اســت 

۳. مفهوم‌شناسی ارزش

واژۀ »ارزش«20 در لغــت به‏معنــای برازندگــی، شایســتگی، و عملــی دارای ارزیــدن، معنــا شــده اســت 
 Merriam-Webster,( کار مــی‌رود )دهخــدا(؛ همچنیــن به‏معنــای مطلوبیــت و دارای فایــده و نفــع نیــز بــه 
2016(. امــا در اصطــاح، در علــوم مختلــف همچــون اخــاق، سیاســت، حقــوق، اقتصــاد و دیگــر علــوم، 

کاربــرد خــاص خــود را دارد و محققــان هریــک از ایــن رشــته‌های علمــی، معنــای ارزش را در حــوزۀ  معنــا و 
ــه  ــام »ارزش‌شناســی«21 ب ــه ن ــد. ایــن مطالعــات، شــاخه‌ای از فلســفه را ب دانــش خویــش بررســی نموده‌ان
، جایــگاه متافیزیکــی و دیگــر  ک و معیــار کــه مســائلی چــون ماهیــت، مــا خــود اختصــاص داده اســت 
گســتردگی اصطلاحات  مســائل مرتبــط بــا ارزش‌هــا را بررســی می‌کنــد )Dagobert, 1976, p. 32(. بــا توجــه بــه 
ارزش، برخــی تعریــف اصطلاحــی ارزش را ناممکــن می‌داننــد )Van Deth & Scarbrough, 1998, p. 3(. امــا 
کار  کاربردهــای آن معــادل امــور مطلــوب بــه  گــون ایــن واژه، ارزش، در تمامــی  گونا کاربردهــای  علی‏رغــم 

مــی‌رود )مصبــاح، 1385، ص. 53(.

‍ˮ̂ که بــرای ارزش در علــوم مختلف یــک عنصــر مشــترک در همــۀ تعاریــف متفاوتــی 
بیــان شــده اســت، وجــود دارد و آن عنصــر مطلوبیــت، ســودمندی و فایده‌بخشــی اســت 

)مصبــاح، 1391، ص. 138(.

ازاین‌رو، می‌توان ارزش را معادل مطلوبیت دانست.
کمــال حقیقــی انســان تناســب داشــته باشــد  گــون، آنچــه بــا  گونا در میــان ارزش‌هــا و مطلوبیت‌هــای 
کــه  یــا دارای تناســب بیشــتری باشــد، آن مطلوبیــت و ارزش، ارزشــی اخلاقــی خواهــد بــود. آن فعلــی 
کمــال حقیقــی انســان داشــته باشــد، دارای بیشــترین ارزش اخلاقــی اســت  بیشــترین تناســب را بــا 

)مصبــاح، 1396، ص. 141(.

بــا توجــه بــه این‎کــه ارزش اخلاقــی22، مطلوبیــت افعــال اختیــاری انســان را نســبت بــه عام‌تریــن 

20. Value.

21. Axiology.

22. برای آشنایی بیشتر با مفهوم ارزش اخلاقی می‌توانید به مباحث فلسفه اخلاق مراجعه کنید )نک: احمدی، 1400(. 
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کــه افعــال اختیــاری انســان را تنهــا  یابــی می‌کنــد، بنابرایــن، ارزش‌هایــی  هــدف زندگــی انســان ارز
ــناختی،  ــی، جامعه‌ش ــای سیاس ــد ارزش‌ه ــد مانن ــی می‌کنن ــدود بررس ــاص و مح ــی خ ــه اهداف ــر ب ــا نظ ب
یابــی و  اقتصــادی، حقوقــی، و دیگــر ارزش‌هــا، خــود بــر اســاس عام‌تریــن هــدف زندگــی قابــل ارز
ــال  کم ــا  ــری23 ب ــی و غی ــه ارزش ذات ــام آنچ ــی، تم ــذاری اخلاق ــود. در ارزش‌گ ــد ب ــذاری خواهن ارزش‌گ
اختیــاری انســان دارنــد مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد و ارزش‌هــای مثبــت یــا منفــی24 بــر اســاس آن تعییــن 

)مصبــاح، 1385، ص. 59(. می‌گــردد 
ــوژی از منظــر ارزش‌هــای مختلفــی چــون اقتصــادی، حقوقــی، اجتماعــی و  گرچــه تکنول ازایــن‌رو، ا
یابــی اســت؛ امــا آنچــه به‌عنــوان ارزش‌شناســی تکنولــوژی در ایــن تحقیــق مطــرح  سیاســی قابــل ارز
کــه فیلســوفان عرصــۀ تکنولــوژی، بعــد ارزش اخلاقــی  می‌شــود، ارزش‌هــای اخلاقــی اســت. همچنــان 

آن را بــه بحــث نشســته‌اند )نــک: بــری، 1393(.
بــرای روشــن شــدن بحــث ارزش‌هــای اخلاقــی و ارزیابــی تکنولــوژی بــر اســاس ارزش‌هــای اخلاقــی، 
ک ایــن نــوع ارزیابــی  لازم اســت نخســت بــه تحلیــل رابطــۀ ارزش بــا فعــل اختیــاری و ســپس تعییــن مــا

خواهیــم پرداخــت.

۴. رابطۀ فعل اختیاری و ارزش

گــر فاعــل  کــه ا کــه اراده و خواســت فاعــل در تحقــق آن، تأثیــر دارد، به‌گونــه‌ای  کاری  کار اختیــاری، یعنــی 
گــر نخواهــد انجــام نمی‌دهــد. بــا ایــن تعریــف از فعــل اختیــاری،  آن را بخواهــد آن را انجــام می‌دهــد و ا
کــه چــرا فاعــل ایــن فعــل را انجــام داده اســت؟  بــا تحقــق فعــل اختیــاری، ایــن پرســش جایــز خواهــد بــود 
که معلــول فاعــل مختار اســت، برای  کــه هــر فعل اختیــاری  پاســخ ایــن پرســش، همــان علــت غایــی اســت 
کنــار دیگــر علــل مــورد نیــاز معلــول، ایــن  تحقــق بــدان نیازمنــد اســت و بــدون تحقــق ایــن علــت غایــی در 
، عــاوه بــر علــت فاعلــی آن، محتــاج  معلــول محقــق نخواهــد شــد. ازایــن‌رو، فعــل فاعــل دارای اختیــار
علــت غایــی نیــز خواهــد بــود. ایــن علــت غایــی همــان مطلوبیــت هــدف بــرای فاعــل از انجــام آن فعــل 

خواهــد بــود )مصبــاح، 1396، ص. 141(.

23. ارزش‌ ذاتــی یعنــی ارزشــی کــه در آن موضــوع بــه چیــز دیگــری وابســته نیســت و در مقابــل ارزش غیــری ارزشــی اســت کــه در آن موضــوع 
بــه چیــز دیگــری وابســته اســت و تابــع آن می‌باشــد )مصبــاح، 1385، ص. 53(. 

ــا مطلــوب منافــات  ــا ارزش مثبــت تلقــی می‌شــوند و چیزهایــی کــه ب ــا ارزش ی 24. در هــر موضــوع، آن چیزهایــی کــه مطلــوب هســتند ب
داشــته باشــند، بــی‏ارزش، ضــد ارزش و یــا ارزش منفــی دانســته می‌شــوند )مصبــاح، 1385، ص. 53(. 
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بــه تعبیــر شــهید مطهــری، در هــر فعــل اختیــاری مراحلــی وجــود دارد، از قبیــل تصــور فعــل، میــل بــه 
کــه انســان از  آن و تصدیــق مطلوبیــت آن بــرای نفــس؛ عمــل اختیــاری بــر اســاس هــدف و مقصــدی 
فعــل اختیــاری خــود دارد صــورت می‌گیــرد، و انســان بــرای وصــول بــه آن مطلــوب خــود فعــل را انجــام 

می‌دهــد )مطهــری، 1382، ص. 166(.
کــه پــای ارزش بــه هــر فعــل اختیــاری، بــاز خواهــد شــد، زیــرا ارزش در معنــای عــام،  اینجاســت 
به‏معنــای مطلــق مطلوبیــت در هــر فعــل اختیــاری، به‌عنــوان علــت غائــی و مطلوبیــت هــدف، ضرورتــاً 
کار و فعــل اختیــاری فقــط  همــراه خواهــد بــود. در تعبیــر علامــه مصبــاح،‌ مطلوبیــت و ارزش، در حــوزۀ 
ــاح، 1391، ص. 142(.  ــاری اســت )مصب ــه فعــل اختی ــد ب گفــت مطلوبیــت، مقی ــوان  ــا می‌دهــد، و می‌ت معن
کــه  بنابرایــن، رابطــۀ ارزش و فعــل اختیــاری یــک رابطــۀ ضــروری و دو ســویه خواهــد بــود، بدیــن معنــا 
هــر فعــل اختیــاری لزومــاً همــراه ارزش خواهــد بــود و هــر ارزش و مطلوبیتــی نیــز در یــک فعــل اختیــاری 

معنــا یافــت.
کــه فــرد،  بــه بیــان علامــه طباطبایــی، انجــام تمامــی افعــال اختیــاری انســان زمانــی رخ خواهــد داد 
کنــد؛ و تــرک ایــن افعــال نیــز بــا اعتبــار امتنــاع و ضــرورت  وجــوب انجــام آن فعــل را بــرای خــود اعتبــار 
ــت  ــرد تح ــر ف ــارات25 در ه ــن اعتب ــی، 1387، ص. 126(. ای ــد داد )طباطبای ــل رخ خواه ــق آن فع ــدم تحق ع
کــه بــا توجــه بــه نــوع جهان‌بینــی‌اش، مــورد پذیــرش وی  تأثیــر ارزش‌هــای عــام مــورد قبــول او خواهــد بــود 
کــه فعلــی اختیــاری تحقــق می‌یابــد،  کجــا  گرفته‌انــد )طباطبایــی، 1388، صــص. 25-26(. بنابرایــن، هــر  قــرار 
ابتــدا ضــرورت وجــود یــا ضــرورت عــدم آن فعــل اعتبــار شــده، و ایــن بایــد یــا نبایــد فعــل و در نتیجــه 

خــوب یــا بــد بــودن آن، بــا توجــه بــه ارزش‌هــای عــام مقبــول آن فاعــل مختــار اعتبــار می‌گــردد.
ــان باشــد، لزومــاً آن فعــل قابــل ارزیابــی ارزشــی خواهــد  ــاری در می بنابرایــن، هرجــا پــای فعــل اختی
بــود و می‌تــوان علــت غایــی آن فعــل را بــا میــزان ارزش‌هــای اخلاقــی ســنجید و آن فعــل را از ایــن 
کارهــای خــود و دیگــران،  جهــت ارزش‌گــذاری نمــود. ایــن قضاوت‌هــا و داوری‌هــا در مــورد افعــال و 
نقــش برجســته‌ای در زندگــی عملــی مــا دارنــد، و بــر اســاس ایــن داوری‌هــا مــا الگــوی زندگــی خویــش 
کنیــم. در حقیقــت ایــن داوری‌هــا  را تعییــن می‌کنیــم تــا بــا آن رفتــار زندگــی خــود را تنظیــم و تصحیــح 
یــم، و همیــن قضاوت‌هــا موجــب  نشــان می‌دهنــد مــا در زندگــی خــود چــه هدف‌هایــی در نظــر دار
کــه بــا هدف‌هــای ارزشــمند مــا تناســب دارنــد برگزینیــم و بــه اختیــار خــود آن  کارهایــی  می‌شــود تــا 
یــات و در کلام علامــه مصبــاح بــا ضــرورت بالقیــاس تبییــن شــده اســت  25. ایــن لــزوم و ضــرورت در کلام علامــه طباطبایــی بــا اعتبار

)نــک: مصبــاح، 1391، ص. 72(. 
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ــم. پــس ایــن داوری‌هــا جهــت زندگــی مــا را به‎ســمت اهــداف خــاص مــا نشــان  افعــال را انجــام دهی
می‌دهنــد و در ارزش‌گــذاری و انتخــاب رفتارهــای متناســب بــا آن اهــداف، تأثیــر می‌گذارنــد )مصبــاح، 

1385، صــص. 16-15(.

گرچــه همــۀ افعــال اختیــاری انســان قابــل ارزش‌گــذاری و قضــاوت و داوری ارزشــی خواهنــد بــود،  ا
کــه در ارزش‌گــذاری افعــال دارد،  گروهــی بــر اســاس معیــار متفاوتــی  امــا ممکــن اســت هــر شــخص یــا 

قضــاوت متفاوتــی بــرای هــر فعــل اختیــاری داشــته باشــد.
آیــا اساســاً ارزش‌هــا قابلیــت ارزش‌یابــی و اتصــاف  کــه  کنــون جــای طــرح ایــن پرســش اســت  ا
بــه صحیــح و غلــط را دارنــد؟ پاســخ ایــن پرســش را بایــد در مباحــث واقع‌گرایــی و غیرواقع‌گرایــی 
کــذب را  گزاره‌هــای ارزشــی در صورتــی قابلیــت اتصــاف بــه صــدق و  ارزش‌هــای اخلاقــی پی‌گرفــت. 
کــه ناظــر بــه واقعیــت و مبتنــی بــر امــور واقعــی باشــند، نــه مبتنــی بــر امــوری اعتبــاری  خواهنــد داشــت 
ــان ارزش‌هــا و لزوم‌هــای اخلاقــی را دارای واقعیــت عینــی  ــد ســلیقه و خواســت جمعــی. واقع‌گرای مانن
یابــی ارزش‌هــا  کــه وابســته بــه ســایق و قراردادهــا نخواهــد بــود و بدیــن جهــت بــرای ارز می‌داننــد 
گزاره‌هــای اخلاقــی و ارزشــی را غیرواقع‌نمــا  معیــاری واقعــی معرفــی می‌کننــد. در مقابــل غیرواقع‌گرایــان 
کــذب و مطابقــت بــا واقــع نــدارد.  کــه اصــاً قابلیــت صــدق و  گزاره‌هــای انشــائی می‌داننــد  و از نــوع 
ــان  ــان ارزش‌هــا و واقعیت‌هــا پیــدا نمــود و ارتباطــی می ــوان رابطــه‌ای منطقــی می از نــگاه ایشــان نمی‌ت
باید‌هــا و هســت‌ها وجــود نــدارد، ایــن امــور فقــط مبتنــی بــر ســایق فــردی یــا جمعــی خواهنــد بــود 
گفــت  می‌تــوان  اجمــالا  و  می‌طلبــد  تفصیلــی  مجالــی  غیرواقع‌گرایــی  نقــد  )مصبــاح، 1396، ص. 58(. 

کــه بــا مبنــای مکتــب خــود نمی‌تواننــد  غالــب ایــن مکاتــب بــا چالــش توجیــه مواجه‌انــد، بــه ایــن معنــا 
ــر مبنــای واقعــی بــرای ارزش‌هــا دارنــد و نــه  ادعــای اصلــی خــود را ثابــت نماینــد؛ زیــرا نــه توجیهــی ب

می‌تواننــد بــه ارزش‌هــای واقعــی بــرای ارزش‌گــذاری متوســل شــوند )مصبــاح، 1396، ص. 110(.
کــه مبنــای واقعــی اخــاق چیســت؟  بــا پذیــرش واقع‌گرایــی اخلاقــی نوبــت بــه ایــن پرســش می‌رســد 
کــدام یــک مبنایــی صحیــح بــرای اخــاق  گــون واقع‌گرایــی  گونا بــه تعبیــر دیگــر در میــان مکاتــب 

معرفــی می‌نماینــد؟

ک ارزیابی ارزشی ۵. ملا

ــای  ــلیقه‌ای به‏معن ــر س ــک ام ــت ی ــراد از مطلوبی ــا م ــت؛ ام ــت اس ــای مطلوبی ــه ارزش به‏معن ک ــد  ــان ش بی
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که امری عینی و واقعی اســت )مصباح،  خواســتنی نیســت، بلکه مراد از مطلوب، شایســته خواســتن اســت 
کــه ارزش در امــور اختیــاری معنــا پیــدا می‌کنــد و هرجــا فعلی اختیاری باشــد،  1396، ص. 142(. روشــن شــد 

ضرورتــاً مبتنــی بــر ارزش و مطلوب‌هــای انســانی خواهــد بود. از طرفــی انســان دارای مطلوب‌های متنوعی 
گرســنگی، تأمیــن نیازهــای مالــی، عاطفــی، به‌دســت آوردن نشــاط و  اســت، ماننــد مطلوب‌هــای رفــع 
ــا مقایســۀ  ــه ناشــی از ابعــاد و شــئون مختلــف زندگــی اســت. ب ک ــوی و دیگــر مطلوب‌هایــی  ــی معن تعال
کــه برخــی مطلوب‌هــا در عــرض یکدیگرنــد، یعنــی بــرای رســیدن  مطلوب‌هــا بدیــن نتیجــه خواهیــم رســید 
بــه مطلوبــی دیگــر نیســت و مســتقل از دیگــر مطلوب‌هــا مطلــوب اســت؛ و برخــی دیگــر مطلوب‌هــا در 
گرچــه اهــداف  کــه مطلوبــی مقدمــه بــرای مطلوبــی دیگــر اســت. انســان ا طــول یکدیگرنــد، بــه ایــن معنــا 
متنوعــی ماننــد اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی دارد، امــا همــۀ ایــن اهــداف نهایتــا 
گرچــه بــرای همــۀ امــور اختیــاری، مطلــوب  مقدمــه بــرای رســیدن بــه زندگــی مطلــوب هســتند. ازایــن‌رو، ا
ــه ایــن  ک ــوب اســت  ــه از همــۀ آن‎هــا مــد نظــر اســت زندگــی مطل ک ــا هدفــی  و ارزشــی متصــور اســت؛ ام
کــه آنچــه  همــان هــدف اخــاق و مطلــوب یــا ارزش ذاتــی اخلاقــی اســت. امــا ســؤال اساســی ایــن اســت 
کجاســت و تمامــی  زندگــی را مطلــوب می‌کنــد چیســت؟ یــا بــه عبــارت بهتــر منشــأ هرگونــه مطلوبیــت از 
مطلوبیت‌هــا نهایتــا وابســته بــه چــه چیــزی هســتند )مصبــاح، 1396، صــص. 146-147(. پاســخ ایــن پرســش را 
کــه هــر فعــل اختیــاری، همچنــان  در تحلیــل علــت غایــی ایــن افعــال اختیــاری خواهیــم یافــت. بیــان شــد 
کــه ایــن  کــه بــه علــت فاعلــی نیازمنــد اســت، بــرای موجــود شــدن نیازمنــد علــت غایــی نیــز خواهــد بــود 
علــت غایــی همــان هــدف مطلــوب از ایجــاد ایــن فعــل می‌باشــد. امــا بــا تبییــن اهــداف طولــی، علــت 
غایــی یــک فعــل ممکــن اســت در طــول علــت غایــی دیگــر قــرار بگیــرد، و مطلوبــی مقدمــه رســیدن بــه 
کســی بــرای دوســت خــود نامــه‌ای بنویســد، در این فعــل اختیاری،  گــر  مطلوبــی دیگــر باشــد. بــرای مثــال ا
کرده‌ایــم  گــر پرســیده شــود چــرا ایــن فعــل را انجــام داده اســت؟ یعنــی از هــدف مطلــوب فاعــل آن ســؤال  ا
ــا  ــه شــود، ب گفت ــود. در پاســخ ایــن پرســش ممکــن اســت  کــه همــان علــت غایــی فعــل نوشــتن خواهــد ب
کــردن دوســت از احــوالات نویســندۀ نامــه، هــدف مطلــوب و علــت غایــی ایــن فعــل بــوده اســت؛  خبــر 
کــه علــت غایــی و هــدف مطلــوب خــود ایــن مطلــوب، یعنــی  امــا بــاز می‌تــوان ایــن پرســش را ادامــه داد 
کــه  کــردن دوســت از احــوال نویســنده، چیســت؟ پاســخ ایــن پرســش علــت غایــی دیگــری اســت  بــا خبــر 
ــرد، او را از  کمــک بگی در طــول علــت غایــی پیشــین اســت، مثــاً بــرای این‎کــه بتوانــد از دوســت خــود 
کــه علــت غایــی در دســتۀ علت‌هــای حقیقــی اســت، و تسلســل  کــرده اســت. ازآنجا احــوال خــود بــا خبــر 
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در علــل حقیقــی محــال اســت، تسلســل در علــل غایــی نیــز محــال اســت. بنابرایــن، سلســله علــل غایــی 
کــه مطلوبیــت و خواســتن آن برای رســیدن بــه مطلوب دیگری نباشــد،  گــردد  بایــد نهایتــاً بــه علتــی منتهــی 
، مطلوبیتــی اصیــل و مشــترک در همــۀ  بلکــه رابطــۀ فاعــل بــا آن، رابطــه‌ای ضــروری باشــد. بــه تعبیــر دیگــر
کــه در زبــان فلســفی علــت  کــه ناشــی از امــوری واقعــی اســت. مطلوب‌هــای انســان  انســان‌ها وجــود دارد 
کــه رابطــۀ آن بــا انســان رابطــه‌ای  غایــی افعــال اختیــاری انســان نــام دارنــد بــه مطلوبــی بازگشــت دارنــد 
گــر چنیــن رابطــه‌ای وجــود نداشــته باشــد، ســؤال از چرایــی خواســت‌های انســان پایــان  ضــروری اســت. ا
کــه بی‌نهایــت انگیــزه، پیــش از آن تحقــق یابــد.  نمی‌پذیــرد، و بــرای ایجــاد انگیــزه در انســان لازم می‌آیــد 
که وابســته  کــه ایــن رابطــه بــه مطلوبــی ختم شــده  وجــود مطلوب‌هــای خــاص در انســان، نشــان از آن دارد 
، رابطــۀ انســان بــا وجــود  کافــی اســت. بــه تعبیــر دیگــر بــه مطلوبــی دیگــر نبــوده، و وجــود انســان بــرای آن 
ــی،  گاه ــن خودآ ــۀ ای ــت، و لازم گاه اس ــودآ ــودی خ ــان موج ــت. انس ــروری اس ــه‌ای ض ــوب، رابط آن مطل
خواســت خــود اســت. پــس لازمــۀ وجــود انســان، مطلوبیــت خــود اســت، و ســایر خواســت‌های انســان 
گاه  ــر نقایــص خویــش آ ــا یافتــن خــود، ب ــد. انســان ب ــد می‌آین ــع چنیــن خواســت و مطلوبیتــی پدی ــه تب ب
کمــال و لــذت بیشــتر  می‌گــردد، و مطلوبیــت خــود، او را بــه مطلوبیــت رفــع نقایــص خــود و بهره‌منــدی از 
کــه انســان  ســوق می‌دهــد. نقص‌هــای انســان همچــون جهــل و نداشــتن لذتــی خــاص و... امــوری هســتند 
کــردن ایــن نقایــص، عللــی واقعــی می‌طلبنــد،  کــردن آنهاســت، و ازآنجا‎کــه برطــرف  در آرزوی بــر طــرف 
گفتــن از امــوری واقعــی اســت. اخــاق در  کــه رافــع ایــن نقایص‌انــد، ســخن  گفتــن از امــوری  ســخن 
کارهــا و صفاتــی خــاص، تأمیــن آن ســعادت )تکامــل( را بــه انســان نشــان  حقیقــت تــاش دارد بــا معرفــی 
کاری ســخن می‌گویــد،  گــر از خــوب بــودن  دهــد. بنابرایــن، اخــاق از امــوری واقعــی ســخن می‌گویــد، و ا
کمــال و لذتــی خــاص  کــه شایســته انجــام بــرای دســت‏یابی بــه  کاری را معرفــی می‌کنــد  در حقیقــت 
ــام  ــا انج ــاص ب ــی خ ــن مطلوب ــروری بی ــۀ ض ــد، از رابط ــزد می‌کن گوش کاری را  ــام  ــزوم انج ــر ل گ ــت، و ا اس
کــه ایــن رابطــۀ ضــروری در فلســفه، ضــرورت بالقیــاس الــی الغیــر خوانــده  کاری خــاص ســخن می‌گویــد 
کمال‌طلبــی، هماننــد حــب بــه ذات  گرچــه همــۀ انســان‌ها در  می‌شــود )مصبــاح، 396‍1ــ، صــص. 147-148(. ا

کمــال می‌انگارنــد ممکــن اســت مشــترک نباشــند )مصبــاح، 1396، ص. 149(. مشــترک‌اند، امــا در آنچــه 
کــه مطلوبیــت آن  بــه بیــان علامــه طباطبایــی، انســان در زندگــی خــود دارای هدفــی اصلــی اســت 
بــرای او وابســته بــه چیــز دیگــری نیســت، و به‎خاطــر چیــز دیگــری آن را نمی‌خواهــد، بلکــه خــود آن 
موضــوع بــرای او ارزشــمند اســت، و دارای ارزش ذاتــی اســت. ایــن هــدف اصلــی، در حقیقــت همــان 
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کــه انســان بــرای خــود تصــور می‌کنــد، و دیگــر اهــداف در زندگــی نســبت بــه ایــن  ســعادتی اســت 
ــه آن هــدف اصلــی  ــرای رســیدن ب کــه همــۀ آن‎هــا مقدمــه‌ای ب هــدف اصلــی، اهــداف تبعــی هســتند 

ــد:  ــاره می‌نویس ــان دراین‏ب ــتند. ایش ــعادت هس ــه س ــیدن ب ــی رس یعن

‍ˮ̂ کــه کــه انســان در مســیر زندگــی انجــام می‌دهــد، تحــت نظامــی اســت  ــی  اعمال
آن تخطــی نمی‌کنــد، و در حقیقــت از یــک نقطــه مشــخصی سرچشــمه می‌گیــرد و  از 
کــه در  کــه انســان می‌خواهــد یــک زندگــی ســعادت‌مندانه داشــته باشــد  آن ایــن اســت 
، تــا  کامــروا بــوده، بــه خواســته و آرزوهــای خــود برســد، و بــه عبــارت دیگــر آن تــا می‌توانــد 
کامل‌تــری رفــع نمایــد  می‌توانــد نیازمندی‌هــای خــود را از جهــت بقــای وجــود به‌طــور 

)طباطبایــی، 1388، ص. 25(.

کــرده اســت، آن را هــدف اصلــی خــود می‌دانــد و  کــه بــرای خویــش تصــور  انســان بــر اســاس ســعادتی 
گمــان می‌کنــد بــرای رســیدن بــه آن هــدف  کــه  در مســیر زندگــی خــود بــه دنبــال تحصیــل اهدافــی اســت 

اصلــی، نقــش مقدمــه را دارنــد، و اهــداف تبعــی او بــه شــمار می‌رونــد )طباطبایــی، 1387، ص. 122(.
بــا  نیــز  کمال‌طلبــی  در  مشــترک‌اند،  ذات  حــب  داشــتن  در  کــه  همان‏گونــه  انســان‌ها  بنابرایــن، 
بــا  آنــان ســعادت اســت  کــه هــدف اصلــی در زندگــی  یکدیگــر مشــترک‌اند، و در ایــن حقیقــت 
یکدیگــر اختــاف ندارنــد. امــا آنچــه مســیر انســان‌ها را در رســیدن بــه ســعادت متفــاوت می‌کنــد، 
کمــال نهایــی خویــش دارد، و تشــخیص این‎کــه مصــداق  کــه هــر فــرد، از ســعادت و  تصــوری اســت 

کمــال چیســت، آن‎هــا را از یکدیگــر جــدا می‌کنــد. ایــن ســعادت و 
ــه وجــود  کامل‌تریــن مرتب ــد متعــال در  ــات می‌گــردد، خداون ــر اســاس آنچــه در فلســفۀ اســامی اثب ب
کمــال هــر  قــرار دارد )نــک: ملاصــدرا، 1360، صــص. 35-36؛ 1981، ج. 6، صــص. 14-16(. بنابرایــن، مقــدار 
کــه در  کــرد؛ یعنــی هــر موجــودی  کمــال مطلــق الهــی مشــخص  موجــودی را می‌تــوان در مقایســه بــا 
ــز از  ــان نی ــال انس کم ــاس،  ــن اس ــر همی ــت. ب ــر اس کامل‌ت ــد،  ــر باش ــد نزدیک‌ت ــه خداون ــال ب کم ــب  مرات
ــر  کامل‌ت ــد،  ــر باش ــد نزدیک‌ت ــه خداون ــه ب ک ــی  ــر میزان ــه ه ــان ب ــت و انس ــخیص اس ــل تش ــن راه قاب همی
کمــال انســان، نزدیــک بــودن او بــه خداونــد متعــال اســت  ، معیــار تشــخیص  اســت؛ بــه عبــارت دیگــر

)مصبــاح، 1396، صــص. 166-167(. علامــه طباطبایــی دراین‏بــاره می‌فرمایــد:

‍ˮ̂ ،کــه آن دو پــس بــرای انســان نزدیکــی و دوری‌ای از خــدای ســبحان وجــود دارد 
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ک دائمــی در ســعادت و شــقاوت او و بــرای اصــاح جامعــه مدنــی در دنیــا هســتند  دو مــا
)طباطبایــی، 1371، ج. 3، ص. 299(.

گفــت از نظــر اخلاقــی، هــر امــر اختیــاری، بــه انــدازه‌ای ارزشــمند اســت  برایــن اســاس، می‌تــوان 
گاه تجربــه میــزان  گرچــه می‌تــوان بــا اســتفاده از عقــل و  کــه در قــرب انســان بــه خداونــد مؤثــر باشــد. 
کار  ارزشــمندی امــور اختیــاری را مشــخص نمــود؛ امــا در بســیاری از مــوارد، ممکــن اســت همــۀ نتایــج 
بــر مــا معلــوم نباشــد، و ازآنجا‎کــه احتمــال می‌دهیــم بســیاری از نتایــج آن در جهــان دیگــر ظاهــر شــود، 
کنیــم. در ایــن مــوارد، راهــی جــز  کمــک تجربــه محاســبه  نمی‌توانیــم آن‎هــا را بــا عقــل خــود یــا حتــی بــه 
ــم.  ــی ببری ــت پ گاه اس ــج آن آ ــۀ نتای ــه هم ــه ب ک ــی  کس ــی  کار از راه راهنمای ــه ارزش  ــه ب ک ــم  ی ــن ندار ای
کــه به‏واســطۀ وحــی بــه دســت بشــر رســیده، همیــن نقــش را بــرای هدایــت  راهنمایی‌هــا و دســتورهایی 

کمــال و ســعادت حقیقــی او ایفــا می‌کننــد )مصبــاح، 1396، ص. 224(. انســان بــه 

۶. نسبی‎بودن مفاهیم ارزشی

کــه  در یــک تقســیم‌بندی، مفاهیــم بــه نســبی و نفســی قابــل تقســیم‌اند. مفاهیــم نفســی، مفاهیمــی هســتند 
کاربــرد آن‎هــا خــود شــیء را در نظــر می‌گیریــم و بــرای فهــم ایــن مفاهیــم نیــازی بــه تصــور رابطــۀ ایــن  بــرای 
کاربــرد  کــه در  مفاهیــم بــا امــور دیگــر نیســت، ماننــد مفهــوم ســیب. امــا مفاهیــم نســبی، مفاهیمــی هســتند 
گرفتــه می‌شــود و تنهــا بــا لحــاظ ایــن رابطــه معنــا پیــدا می‌کنــد،  آن‎هــا رابطــۀ شــیء بــا امــور دیگــر در نظــر 
ماننــد مفهــوم علــت. مفاهیــم ارزشــی نظیــر خــوب و بــد مفاهیمــی نســبی‌اند؛ یعنــی تــا مقایســه‌ای صــورت 
کــه دربارۀ  نگیــرد اساســاً چنیــن مفهومــی انتــزاع نمی‌شــود )عبودیــت و مصبــاح، ۱۳۹۸، ص. ۲۴۵(. بــا توضیحــی 
ک واقعــی ارزش ارائــه شــد معلــوم شــد ایــن مفاهیــم از مقایســه افعــال و صفــات اختیــاری انســان بــا  مــا

ســعادت انســان انتــزاع می‌شــوند و اساســاً به‌کاربــردن ایــن مفاهیــم در جــای دیگــر بی‌معناســت.
کنــون بــه تحلیــل  ک ارزیابــی ارزشــی در افعــال اختیــاری انســان، ا بــا روشــن شــدن مفهــوم ارزش و مــا

یــم. ارزش‌بــاری تکنولــوژی می‌پرداز

۷. تکنولوژی و ارزش

کــه بــا راهنمایــی دیــن، می‌توانــد نقش حیاتــی در زندگی  ارزش‌هــا برآمــده از اندیشــه و تعقــل انســان اســت 
کــه دنیــای اندیشــه را بــا دنیــای عمــل  کنــد و آن نقــش عبــارت از ایــن اســت  فــردی و اجتماعــی او بــازی 
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ــای خــارج،  ــم اندیشــه در دنی اتصــال می‌بخشــد. یکــی از زمینه‌هــای تجلــی و ظهــور دســتاوردهای عال
کــه برآمــده از دانــش بشــری و ترکیــب آن بــا ارزش‌هاســت. خــوب و بــد  مصنوعــات تکنولــوژی اســت 
کــدام از آن‎هــا، بــا تأثیرپذیــری از دنیــای  هریــک از مصادیــق تکنولــوژی و بایــد یــا نبایــد اســتفاده از هــر 
کــه دنیــای پیچیــدۀ اندیشــۀ انســان را در  گــرو ارزش‌هــای اخلاقــی‌ای اســت  ارزش‌هــا معنــا می‌یابــد و در 

قالــب دســتور یــا توصیفــی ارزشــی، بــه نمایــش می‌گــذارد.
یکــی از اهــداف میانــی ایــن تحقیــق، بررســی تأثیــر ارزش‌هــای اخلاقــی در فراینــد تحقــق تکنولــوژی 
از دیــدگاه فلســفۀ اســامی معاصــر اســت. بدیــن منظــور در ایــن بخــش ایــن مســئله را دنبــال می‌کنیــم 
ــا  ــرد ت گی ــر ارزش‌هــای اخلاقــی قــرار  کــه تکنولــوژی چگونــه و تــا چــه انــدازه ممکــن اســت تحــت تأثی
کاربــر مصنوعــات تکنولــوژی واقعــاً بــه ارزش‌هــای اخلاقــی  گــر ســازنده، طــراح و  کــه ا مشــخص شــود 
خاصــی بــاور داشــته باشــد ایــن ارزش‌هــا چگونــه و تــا چــه انــدازه ایــن مصنوعــات تکنولــوژی را 
تحــت تأثیــر خــود قــرار می‌دهنــد. در ایــن بخــش ابتــدا بــا توجــه بــه آنچــه از نــگاه فیلســوفان اســامی 
ک ارزیابــی ارزشــی بیــان شــد، بــه تحلیــل بعــد ارزش‌بــاری تکنولــوژی  معاصــر در مفهــوم ارزش و مــا

ــم پرداخــت. خواهی

۷-۱. پاسخ کلی به مسئلۀ رابطۀ ارزش و تکنولوژی بر اساس فلسفۀ اسلامی معاصر

کــه از  بــا توجــه بــه دیــدگاه فیلســوفان مســلمان در خصــوص ارزش‌هــا و نحــوۀ پیدایــش آن‎هــا روشــن شــد 
کــه  منظــر ایشــان، انجــام یــا تــرک افعــال اختیــاری انســان بــا دخالــت ارزش‌هــا صــورت می‌گیــرد به‌گونــه‌ای 
تمامــی افعــال اختیــاری انســان تحــت تأثیــر ارزش‌هــای عــام مــورد قبــول انســان تحقــق می‌یابنــد و ایــن 
ارزش‌هــا بــر اســاس نــوع جهان‌بینــی انســان، مــورد پذیــرش قــرار می‌گیرنــد. بنابرایــن، در پاســخ بــه مســئلۀ 
ــا  کج ــر  ــت: ه گف ــی  کل ــور  ــوان به‌ط ــر می‌ت ــامی معاص ــفۀ اس ــر فلس ــوژی از منظ ــا در تکنول ــش ارزش‌ه نق
کــه فعلــی اختیــاری در تکنولــوژی نقــش دارد ضرورتــاً ارزش‌هــا نیــز تأثیرگذارنــد. بنابرایــن، بــرای مشــخص 
ــا بررســی مراحــل  ــر ارزش‌هــا در مراحــل جزئــی تکنولــوژی، بایــد ب ــوژی و تأثی شــدن رابطــۀ ارزش و تکنول
کــه چــه مراحلــی بــا فعــل اختیــاری انســان ســروکار دارنــد و ارزش‌هــا در  تحقــق تکنولــوژی مشــخص نمــود 

آن مرحلــه چگونــه تأثیرگــذار خواهنــد بــود.

۷-۲. بررسی جزئی نقش ارزش‌ها در مسئلۀ رابطۀ ارزش و تکنولوژی بر اساس فلسفۀ اسلامی معاصر

کــه تکنولــوژی در حقیقــت به‌کارگیــری علــم در مقام صنعت اســت.  تذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 
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ازایــن‌رو، مبانــی معرفت‌شــناختی و هستی‌شــناختی و... تأثیرگــذار بــر ایــن علــم، در مراحــل تولیــد و 
کــه، در تکنولــوژی،  کرده‌انــد  اســتفاده تکنولــوژی نیــز می‌توانــد تأثیرگــذار باشــد. چنان‏کــه برخــی تصریــح 
کــه خــود مبتنــی بــر لایه‌هــای علــوم پایــه  لایه‌هــای معرفتــی زیــادی وجــود دارد؛ لایه‌هــای فنــی مهندســی 
کــه ایــن علــوم پایــه از آن‎هــا تغذیــه  هســتند و آن‎هــا نیــز از نــوع نــگاه معرفت‌شناســی و هستی‌شناســی 
کــه تکنولــوژی مــدرن برآمــده از مبانــی علــوم  کیــد می‌کننــد  می‌کننــد، متأثرنــد )پارســانیا، 1395(. ایشــان تأ
ــا ضلع‌هــای انســان محــوری، نــگاه  ــوان آن مبانــی را در یــک مثلــث ســه‌ضلعی ب کــه می‌ت مــدرن اســت 
کــه فقــط آنچــه انســان می‌فهمــد را دارای  ــا و نــگاه معرفت‌شناســانه‌ای  ــای اصالــت دنی ســکولار به‏معن

ــرد )خســروپناه، 1395(. ک ــار می‌دانــد، خلاصــه  اعتب
گام نهــادن در مســیر تولیــد مصنوعــات تکنولــوژی، فعــل اختیــاری محقــق اســت و  بــدون شــک 
کــرد. بــرای ایــن منظــور ابتــدا بایــد تبیینــی از مراحــل  یــان ردیابــی  می‌تــوان نقــش ارزش‌هــا را در ایــن جر
ــه مقصــود خویــش از ایــن  ــم ب ــا روشــن شــدن مراحــل مختلــف آن بتوانی ــا ب ایــن مســیر به‌دســت داد ت
ــد،  ــان باش ــان در می ــاری انس ــل اختی ــای فع ــا پ ــد هرج ــان ش ــه بی ــرا چنان‏ک ــم. زی گردی ــک  ــش نزدی بخ
کــه فیلســوفان مســلمان  کــی  ارزش و ارزیابــی ارزشــی نیــز ضرورتــاً وجــود خواهــد داشــت و بــر اســاس ملا

ــرای ارزش‌هــای اخلاقــی معرفــی نموده‌انــد قابــل ارزیابــی خواهــد بــود. ب

۷-۲-۱. انتخاب یک مصنوع برای ساخت

کســب شــناخت و معرفــت نیســت، بلکــه رفــع نیازهــای  کــه باشــد اساســاً  هــدف تکنولــوژی از هــر ســنخ 
گام تکنولــوژی بــا طــرح یــک نیــاز رقــم می‌خــورد.  عمدتــاً غیرمعرفتــی انسان‌هاســت. ازایــن‌رو، اولیــن 
، محقــق را بــر آن مــی‌دارد تــا طرحــی نــو درانــدازد و رافــع آن نیــاز را بــه جامعــه  پدیــدار شــدن یــک نیــاز
کــدام  کــه هــر  بشــری ارائــه نمایــد. حیــات انســان بــه انواعــی از نیازهــای مــادی و معنــوی پیچیــده شــده 
کســی را بــرای تــاش جهــت  انســان را بــه تــاش بــرای رفــع خویــش می‌خواننــد، امــا آیــا هــر نیــازی، هــر 
کــه ایــن چنیــن  کــه از ماهیــت ارزش‌هــا ارائــه شــد روشــن می‌شــود  رفــع آن نیــاز برمی‌انگیزانَــد؟ بــا تحلیلــی 
، در مرتبــه  کــه هــر نیــازی، برانگیزاننــدۀ هــر محققــی باشــد، بلکــه اساســاً توجــه بــه یــک نیــاز نیســت 
کــه انســان بــرای خویــش تعریــف نمــوده و در مرتبــه دوم وابســته بــه  نخســت وابســته بــه ســعادتی اســت 
گــر ایــن مجموعــه )ســعادت  کــه بــرای رســیدن بــه آن ســعادت تشــخیص داده اســت. ا مقدماتــی اســت 
گفــت توجــه بــه یــک نیــاز و تصمیــم بــر رفــع آن نیــاز  و مقدمــات آن( را نظــام ارزشــی نــام نهیــم، می‌تــوان 

وابســته بــه نظــام ارزشــی محقــق اســت.
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بــرای مثــال، یــک مســلمان، نیازهــای مختلفــی در ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود دارد و 
کــه ســاخت  ــوژی، دســت‏یابی بــه علومــی اســت  وظیفــۀ دانشــمندان مســلمان در عرصــۀ تولیــد تکنول
گام اول در  مصنوعــات مــورد نیــاز مســلمین را بــرای دســت‏یابی بــه ســعادت، تأمیــن نمایــد. بنابرایــن، 
گام نخســت  تولیــد تکنولــوژی، »هدف‌گــذاری بــر اســاس رفــع نیازهــا« اســت و ضرورتــاً ارزش‌هــا در ایــن 

)تشــخیص نیــاز و تصمیــم بــر رفــع آن( دخالــت دارنــد.

۷-۲-۲. مرحله طراحی

کنــد بــاز پــای  ، تکنولــوژی خاصــی را طراحــی  کــه محقــق تصمیــم می‌گیــرد بــرای رفــع یــک نیــاز هنگامــی 
گــر نیــاز بــه شــادی  کاری اختیــاری و تأثیــر نظــام ارزشــی محقــق و طــراح در میــان اســت. بــرای مثــال، ا
کنــد ممکــن  و نشــاط در جامعــه‌ای احســاس شــود و رفــع ایــن نیــاز توجــه یــک طــراح را بــه خــود جلــب 
گمــان وی،  کــه بــه  کنــد  اســت شــناخت او از قوانیــن عالــم طرح‌هــای متعــددی را در ذهــن وی حاضــر 
کــدام یــک  کنــد. امــا از میــان طرح‌هــای روی میــز ذهــن،  کمــک  تحقــق آن‎هــا می‌توانــد بــه رفــع ایــن نیــاز 
کار ارادی محقــق در ایــن مرحلــه آماده‌ســازی یــک طــرح بــرای رفــع  کار منتقــل می‌گــردد؟  بــه روی میــز 
یــک نیــاز اســت و ضرورتــاً تــا نظــام ارزشــی نقــش خــود را بــازی نکنــد فعــل طــراح محقــق نخواهــد شــد.
بــرای نمونــه، می‌تــوان بــه مثــال مشــهور فینبــرگ در طراحــی و ســیر شــکل‌گیری اولیــۀ دوچرخــه 
گزینــه بــرای طراحــی ســاخت دوچرخــه مطــرح بــود. در  کــرد. دو  در اواخــر قــرن 19 میــادی، اشــاره 
کــه مــورد تأییــد مــردان بــه شــمار می‌رفــت، دوچرخــه به‌عنــوان وســیلۀ ورزشــی تنــدرو، بــا دو  گزینــۀ اول 
کوچک‌تــر بــود.  کــه چــرخ جلــو بزرگ‌تــر و چــرخ عقــب  چــرخ ناهمســان طراحــی شــد بــه ایــن شــکل 
ــوان یــک وســیلۀ  ــۀ دوم طراحــی دوچرخــه، هــر دو چــرخ، انــدازۀ یکســان داشــتند و به‌عن گزین امــا در 
گزینــۀ طراحــی  کــودکان طراحــی شــده بــود. در نهایــت حامیــان  حمل‌ونقــل ایمــن، مناســب حــال زنــان و 
، به‎شــکل ایمــن، طراحــی و ســپس  دوم پیــروز شــدند و دوچرخــه، به‌جــای طراحــی بــرای ســرعت بیشــتر

.)Feenberg, 1999, pp. 79-80( گردیــد تولیــد 
نمونــۀ دیگــر دخالــت ارزش‌هــا در رونــد طراحــی تکنولــوژی را می‌تــوان در طراحی‌هــای ســاختمانی 
، نظــام ارزشــی مــورد  کــرد. این‎کــه چگونــه یــک طــراح به‌عنــوان یــک فاعــل مختــار و معمــاری مشــاهده 
قبــول خــود را در طراحــی مصنــوع خــود پیــاده می‌ســازد، یکــی از مصادیــق بــارز دخالــت ارزش‌هــا در 
ــم و  ــه تکری ــا توجــه ب ــه ب ک ــن ســازمان‌ها، خانه‌هــا و ســاختمان‌هایی  ــا اســت. همچنی طراحــی یــک بن
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کــه ارزش‌هــای اســامی در آن  راحتــی معلــولان مســیری متناســب بــا آن‎هــا طراحــی می‌شــود و بناهایــی 
گذاشــته می‌شــود از دیگــر مصادیــق دخالــت ارزش‌هــا در طراحــی اســت. به‌نمایــش 

بنابرایــن، طــراح بــا توجــه بــه نظــام ارزشــی مــورد قبــول خــود، ســعادت نهایــی را در نظــر می‌گیــرد و در 
مرتبــه بعــد بــا توجــه بــه مقدمــات رســیدن بــه ایــن ســعادت نهایــی و انگیــزه رفــع نیازهــای مقدماتــی، بــر 

مبنــای نظــام ارزشــی مــورد قبــول خــود، شــروع بــه طراحــی مصنــوع تکنولوژیکــی می‌نمایــد.

۷-۲-۳. مرحله ساخت

مرحلــۀ ســاخت، مهم‌تریــن مرحلــۀ شــکل‌گیری مصنــوع اســت و پــس از ایــن مرحلــه، مصنــوع، تحقــق و 
وجــود خارجــی خواهــد یافــت. فعــل اختیــاری در ایــن مرحلــه بــه روشــنی قابــل تبییــن اســت و می‌تــوان 
کــرد. در مرحلــۀ ســاخت، ســازنده،  به‌راحتــی تأثیــر نظــام ارزشــی ســازنده را در ایــن مرحلــه مشــاهده 
ــوع  ــد و مصن ــوع می‌کن ــه ســاختن مصن ، تحــت نظــام ارزشــی خــود شــروع ب ــار ــوان یــک فاعــل مخت به‌عن
تکنولــوژی تحــت تأثیــر نظــام ارزشــی ســازندۀ آن ســاخته و تولیــد می‌شــود. آنچــه در مرحلــۀ طراحــی، در 
ذهــن طــراح وجــود دارد، در ایــن مرحلــه در خــارج از ذهــن ســاخته می‌شــود، ازایــن‌رو، تمامــی ارزش‌هایــی 
کــه در مرحلــه رفــع نیــاز و مرحلــۀ طراحــی وجــود داشــت، در ایــن مرحلــه نیــز وجــود دارد و بــه مرحلــۀ وجود 
کــه تحــت تأثیــر نظامــی از ارزش‌هایــی اســت  خارجــی محصــول آن طراحــی رســیده اســت. ســازنده‌ای 
کــه او را در مســیر ســعادت ابــدی قــرار می‌دهــد، در مرحلــۀ ســاخت مصنــوع ایــن ارزش‌هــا را خواســته یــا 

ناخواســته مــد نظــر قــرار خواهــد داد و ســپس مصنــوع را خواهــد ســاخت.
در بســیاری از مصنوعــات تکنولــوژی مرتبــط بــا صنایــع نظامــی، دخالــت ارزش‌هــا در ســاخت 
ــرادی ســاخته  کشــتار جمعــی توســط اف ــل مشــاهده اســت. ســاح‌های  ایــن مصنوعــات به‌وضــوح قاب
کــه نســبت بــه جــان افــراد بی‌گنــاه و غیــر نظامــی بی‌تفــاوت می‌باشــند. نمونــۀ دیگــر آن را  می‌شــود 
کــه بحران‌هــای زیســت محیطــی بــه وجــود می‌آورنــد و طبیعــت و  در تکنولوژی‌هایــی می‌تــوان یافــت 

کــم ارزش تلقــی می‌شــود. حفــظ آن نــزد سازندگان‌شــان بــی‌ارزش یــا 

۷-۲-۴. مرحله کاربری

پــس از مرحلــۀ ســاخت، مهمتریــن بخــش دخالــت ارزش‌هــا در فعــل اختیاری انســان، در مرحلۀ اســتفاده 
کننــدگان مصنوعــات تکنولــوژی، به‌عنــوان  کاربــران و اســتفاده  کاربــران تکنولــوژی، محقــق می‌شــود. 
، تحــت نظــام ارزشی‌شــان، محصولــی از تکنولــوژی را انتخــاب و بــرای رفــع نیازهــای  فاعل‌هــای مختــار
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خــود از آن اســتفاده می‌کننــد. مثــال مشــهور میــان فیلســوفان تکنولــوژی، بــرای دخالــت ارزش‌هــا در مرحلۀ 
کــه متأثــر از ارزش‌هــای مثبــت اســت،  کاربــری، اســتفاده از چاقــو اســت؛ چاقــو می‌توانــد در دســت فــردی 
کــه نســبت  کــردن میــوه، اســتفاده شــود، یــا در دســت فــردی  بــرای رفــع نیازهــای روزمــرۀ او ماننــد پوســت 
بــه ارزش‌هــای متناســب بــا ســعادت حقیقــی انســان بی‌تفــاوت اســت، در اعمــال غیــر مشــروع ماننــد قتــل 

افــراد بی‌گنــاه اســتفاده شــود.
کاربــری، بعــد از مرحلــۀ ســاخت اســت و طبیعتــا ایــن مرحلــه متأثــر از ارزش‌هــای  گرچــه مرحلــۀ  ا
ــر تکنولوژیکــی و اســتفاده  ــر به‏معنــای بــه وجــود آمــدن جب مرحلــۀ قبــل نیــز خواهــد بــود، امــا ایــن تأثی
گــر  کاربــر طبــق نظــام ارزشــی ســازنده، نخواهــد بــود. در بســیاری از مصنوعــات تکنولــوژی، حتــی ا
مصنــوع بــا ارزش‌هــای منفــی و در مســیر دوری از ســعادت ابــدی ســاخته شــده باشــد، امــکان اســتفاده 
ــر ارزش‌هــای اخلاقــی  ــه ســعادت اخــروی تحــت تأثی ــر در مســیر رســیدن ب کارب ــوع توســط  از آن مصن
کشــتن افــراد بی‌گنــاه طراحــی و  کــه بــرای  ، وجــود دارد. ماننــد بســیاری از ســاح‌های نظامــی  کاربــر
گرفتــن ایــن ســاح‌ها، از آن‎هــا بــرای دفــاع از مظلــوم و  ســاخته شــده اســت امــا مــی تــوان بــا در اختیــار 
کــه هیچ‌گونــه  گــر مصنــوع به‌گونــه‌ای طراحــی شــده باشــد  کــرد. ا ترویــج ارزش‌هــای اخلاقــی اســتفاده 
ــام  ــوارد، نظ ــه م ــا در این‏گون ــد، یقین ــور نباش ، متص ــر کارب ــی  ــای اخلاق ــیر ارزش‌ه ــتفاده از آن در مس اس
، او را به‎ســمت طــرد و اســتفاده نکــردن از آن مصنــوع فــرا می‌خوانــد، ماننــد ســاح‌های  کاربــر ارزشــی 
« بــر ایــن  کــه ارزش‌هــای اســامی را بــاور دارنــد. البتــه واژه »بــاور شــیمیایی و میکروبــی بــرای افــرادی 
ــب،  ــایر مکات ــر از س ــاب دیگ ــا الق ــلمان ی ــام مس ــه ن ــدن ب ــب ش ــرف ملق ــه ص ک ــت دارد  ل ــت دلا حقیق

ــت. ــب نیس ــاص آن مکت ــای خ ــروی از ارزش‌ه ــزوم پی ــای ل به‏معن

۷-۳. بُعد ارزش‌بار و بُعد خنثی در تکنولوژی

در تمامــی مراحــل طراحــی، ســاخت و اســتفاده مصنوعــات تکنولــوژی، می‌تــوان عمــل و فعــل اختیــاری 
کــرد. از تصمیــم بــه طراحــی یــک مصنــوع، تــا ســاخت اولیــه و تولیــد انبــوه  انســان را بــه وضــوح مشــاهده 
کاربران  کننــدگان و درنهایــت اســتفاده ایــن مصنوعات توســط  کاربــران و اســتفاده  آن، رســاندن بــه دســت 
آن، همــۀ ایــن افعــال در حــوزۀ افعــال اختیــاری انســان می‌باشــد. انجــام ایــن اعمــال، به‎صــورت اختیــاری 
کــه عــاوه بــر علــت فاعلــی، علــت غایــی نیــز در تحقــق ایــن افعــال مؤثــر اســت. ازایــن‌رو،  بــدان معناســت 
کــرده و شــوق رســیدن بــه آن هــدف،  کــه فاعــل آن، اراده  ــا هــدف مطلوبــی اســت  ایــن افعــال، همــراه ب
نقــش علــت غایــی ایــن افعــال را بــازی می‌کنــد. ازآنجا‎کــه هــر فعــل اختیــاری ضرورتــاً تحــت تأثیــر ارزش‌ها 
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که مرتبــط با مراحل تولید و اســتفاده  انجــام می‌گیــرد طراحــی، ســاخت، اســتفاده و هــر نــوع فعــل اختیاری 
از مصنوعــات تکنولــوژی اســت، ضرورتــاً تحــت تأثیــر ارزش‌هــا و قابــل ارزیابــی ارزشــی خواهــد بــود.

کــه مصنــوع تکنولــوژی به‌خودی‌خــود و بــدون مقایســه بــا ســعادت  امــا ایــن امــر بــدان معنــا نیســت 
انســان، قابــل اتصــاف بــه خــوب و بــد باشــد. یــک مصنــوع، چــه نــوع ســادۀ آن ماننــد چاقــو و چــه نــوع 
پیچیــدۀ آن ماننــد انــواع رایانه‌هــا، خــود بــه خــود خنثــی اســت و دارای ارزش نیســت و نمی‌توانــد 

گیــرد. کاربــر و هــدف آن، مــورد ارزیابــی ارزشــی قــرار  صرف‏نظــر از فاعــل و هــدف آن، یــا 
کرده، می‌گوید:  علامه مصباح به خنثی بودن مصنوع تکنولوژی به‌عنوان یک شیء تصریح 

‍ˮ̂ ــار ــا دارای ب ــی اســت ... ایــن پیشــرفت‌ها ذات ــار ارزشــی خنث ــوژی از نظــر ب تکنول
ارزشــی مثبــت یــا منفــی نیســتند و یــک وســیله مجهــز و مــدرن می‌توانــد در مســیر صحیــح 

یــا باطــل اســتفاده شــود )مصبــاح، 1390(.

ایشان در تبیین خنثی بودن ذاتی تکنولوژی می‌گوید: 

‍ˮ̂ وقتــی یــک تلفــن همــراه در دســت شــما می‌آیــد و اختــراع می‌شــود و در بــازار
گفــت چیــز خوبــی اســت یــا بــد اســت.  فــراوان می‌شــود خــود ایــن تلفــن را نمی‌شــود 
کــه شــما چگونــه از آن  از لحــاظ ارزش اخلاقــی خنثــی اســت. بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه می‌توانــد از آن اســتفاده خیلــی  کنیــد. یــک وســیله اســت و پیشــرفتی اســت  اســتفاده 
کــه بعضــی از افــراد جاهــل و نــادان  کننــد  خوبــی شــود ممکــن هــم هســت اســتفاده بــدی 
آن خنثــی اســت یعنــی نمی‌شــود بگوینــد ایــن  سوءاســتفاده هــم می‌کننــد. ولــی خــود 
ــرار  ــان ق ــار انس ــه در اختی ک ــت  ــزاری اس ــت. اب ــده اس ــانی ش ــال انس کم ــب  ــولات موج تح

گرفتــه اســت )مصبــاح، 1390(.

کــه ابــزار اســت خنثــی اســت امــا وقتــی افعــال اختیــاری انســان  مصنوعــات تکنولــوژی تــا مادامــی 
در ارتبــاط بــا ایــن مصنوعــات بــا ســعادت انســان ســنجیده می‌شــود، پــای ارزش به‌میــان آمــده، فعــل 

انســان متصــف بــه خــوب و بــد می‌گــردد )مصبــاح، 1390(.
کننــدگان  ، تکنولــوژی را بــا اهــداف و اندیشــۀ مصرف‌کننــدگان و تولیــد  آیــت الله جــوادی آملــی نیــز
کــه بــر مبنــای دینــی و اســامی اســت بایــد در  یابــی می‌دانــد و معتقــد اســت حکومتــی  آن قابــل ارز
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ســاخت و اســتفاده از تکنولــوژی، ارزش‌هــای اســامی را مــد نظــر قــرار دهــد. ازایــن‌رو، تکنولوژی‌هایــی 
روا  حکومتــی  چنیــن  در  را  می‌باشــد  آن  کننــدگان  اســتفاده  بــرای  منفــی  ارزش‌هــای  بــا  همــراه  کــه 

نمی‌شــمارد )جــوادی آملــی، 1383، صــص. 114-111(.
کــه آیــا مصنوعــات تکنولــوژی خنثــی یــا همــراه بــا  گلشــنی نیــز در پاســخ بــه ایــن پرســش  مهــدی 
ارزش‌هــا هســتند، معتقــد اســت، آثــار مثبــت و منفــی تکنولــوژی بــه مقاصــد تولیدکننــدگان و یــا مقاصــد 
کــه  گفتــۀ می‌شــود ایــن تکنولــوژی ضــد ارزش اســت زمانــی اســت  مصرف‌کننــدگان بازمی‌گــردد. این‎کــه 
ــرای مقاصــد ضــد ارزشــی تولیــد می‌شــود و از ایــن جهــت متضمــن برخــی ضــد ارزش‌هــا  ــوژی ب تکنول
کــه برخــی مصرف‌کننــدگان بــا غفلــت از ایــن مقاصــد متحمــل ایــن ضــد ارزش‌هــا  اســت، اینجاســت 

گلشــنی، 1393، صــص. 191-190(. می‌شــوند )

۷-۴. چگونگی ارزش‌گذاری تکنولوژی

پــس از روشــن شــدن بعــد ارزش‌بــاری و بعــد خنثــی تکنولــوژی، نوبــت ارزیابــی بُعــد ارزش‌بــار تکنولــوژی 
کــه  ک ارزیابــی ارزشــی اســت. چنان‏کــه بیــان شــد بُعــد فعلــی مصنــوع تکنولــوژی  بــر اســاس معیــار و مــا
ــام ســاخت و اســتفاده  ــی آن، در مق ــود، بلکــه بُعــد فاعل ــا ارزش نخواهــد ب ــزار صــرف باشــد، همــراه ب اب
، به‌عنــوان فعــل اختیــاری، ضرورتــاً ارزشــی خواهــد بــود و از ایــن جهــت قابــل ارزیابــی  توســط فاعــل مختــار
کمــال نهایــی و  کــه ارزش ذاتــی دارد، بــر مبنــای  کــه تبییــن شــد، ارزش نهایــی  ارزشــی اســت. بــر مبنایــی 
کــه هــر فعــل اختیــاری، بــرای انســان نســبت بــه خــدای متعــال بــه  ســعادت انســان، میــزان تقربــی اســت 
ک ارزیابــی ارزشــی، در افعــال اختیاری  ارمغــان خواهــد آورد. ازایــن‌رو، در مصنوعــات تکنولــوژی نیــز مــا
، بــر همیــن مبنــا قابــل ارزیابــی  مرتبــط بــا آن، همچــون ســاخت و اســتفاده آن توســط فاعل‌هــای مختــار
کــه مســتقیما یــا بــا واســطه بــه  گــر مصنــوع تکنولــوژی بــرای اهدافــی ســاخت یــا مصــرف شــود  خواهــد بــود. ا
گــر مســتقیما یا  گــردد، مثبــت و مفیــد ارزیابــی می‌شــود و ا کــه ســعادت انســان اســت منتهــی  هــدف نهایــی 
بــا واســطه اهــداف تبعــی و میانــی، نه‏تنهــا در مســیر هــدف اصلــی و نهایــی قــرار نگیــرد، بلکــه موجــب دور 
گــر مصنوعــی تکنولوژیکــی ماننــد  گــردد، متصــف بــه ضــد ارزش خواهــد شــد. بــرای مثــال، ا شــدن از آن 
کمــک بــه عبادت‌کننــدگان در تقــرب بــه خداونــد طراحــی، ســاخته یــا اســتفاده شــود  رکعت‌شــمار بــرای 
کاربــر متصــف بــه خــوب شــده، بــا ارزش شــمرده می‌شــود و در مســیر رســیدن بــه  فعــل طــراح، ســازنده یــا 
گاه بــه تبعیــت از ایــن ارزش‌گــذاری بــه آن مصنــوع، شــیء بــا ارزش اطــاق  ارزش نهایــی خواهــد بــود و 
می‌گــردد. همچنیــن وقتــی مصنــوع تکنولوژیکــی ماننــد ابزارهــای ارضــای امیــال جنســی، طراحــی، ســاخته 
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ــدۀ آن فعــل  ــرای انجام‏دهن ــر ضــد ارزش نهایــی اســت و ب ــن افعــال ارادی ب ــا اســتفاده می‌شــوند، چنی ی
اختیــاری بــد ارزیابــی می‌شــود.

کلام برخــی فیلســوفان معاصــر آمــده )نــک:  کــه در  بــه نظــر می‌رســد تعبیــر خنثــی بــودن تکنولــوژی 
کاربــر و ســعادت آن‎هــا باشــد. زیــرا  مصبــاح، 1390(، ناظــر بــه خــود مصنــوع صرف‏نظــر از مــراد ســازنده و 

کاربــر بــا ســعادت  تکه‌هایــی از آهــن یــا پلاســتیک به‌خودی‌خــود و بــدون مقایســۀ قصــد ســازنده یــا 
وی، قابــل ارزش‌گــذاری نیســت. امــا در مقــام طراحــی، ســاخت و اســتفاده، هرچیــزی چــه مصنــوع 
کــه عملــی انســانی و اختیــاری اســت، جهــت‌دار و دارای ارزش  چــه غیــر مصنــوع، از آن جهــت 
کشــاورز یــا بــاغ‌داری بــه نیت‌هــای ارزشــی محصولــی را بــه بــارآورد، عمــل او نیــز  گــر  خواهــد بــود. ا
کــرد. ازایــن‌رو، آنچــه به‌عنــوان جهــت‌داری و ارزش‌بــاری  قابلیــت ارزش‌گــذاری اخلاقــی پیــدا خواهــد 
تکنولــوژی قابــل بررســی اســت، افعــال ارادی انســان اســت و ایــن ارزش‌گــذاری متوجــه فعــل انســانی 
گــر اســتعمالی بالعــرض  اســت نــه خــود مصنــوع تکنولــوژی. نســبت دادن ارزش‌هــا بــه خــود تکنولــوژی ا
ــه  ــد ب ــات نمی‌توانن ــن مصنوع ــفی، ای ــگاه فلس ــا ن ــا ب ــت، ام ــامحه اس ــل مس ــری قاب ــد ام ــازی باش و مج
کــه چــون مصنــوع تکنولــوژی  ــا نخواهــد بــود  گردنــد. ایــن ســخن بــدان معن اوصــاف ارزشــی متصــف 
امــری خنثــی اســت، پــس می‌توانــد بــه هــر شــکلی طراحــی، ســاخته یــا اســتفاده و ترویــج شــود. همچنیــن 
کــه هرشــیء اعــم از  کــه همــۀ مصنوعــات آثــاری یکســان خواهنــد داشــت. چرا مــراد ایــن نخواهــد بــود 
ــار ارزشــی نباشــد، امــا می‌توانــد در مقــام طراحــی، ســاخت  گرچــه خــود همــراه ب ــر آن، ا مصنــوع یــا غی
گــردد. یــک دســتگاه تلفــن همــراه، صرف‌نظــر از طــراح،  و اســتفاده، متصــف بــه اوصــاف ارزشــی 
کاربــر آن، تنهــا مجموعــه‌ای از هادی‌هــا، نیمــه هادی‌هــا و... اســت و ازاین‌جهــت، متصــف  ســازنده و 
کــه  کــه در ایــن مثــال قابــل ارزش‌گــذاری اســت، ایــن اســت  بــه اوصــاف ارزشــی نمی‌گــردد. جهتــی 
کاربــر از اســتفاده از آن، هدفــی را دنبــال می‌نمایــد.  کــرده، یــا  طــراح و ســازنده، معنایــی را از آن اراده 

کــه همــۀ مصنوعــات ارزش یکســان دارنــد. بنابرایــن، مــراد ایــن نیســت 
کــه شــراب در ذات خــود نجــس و از مصادیــق پلیدی‌هــا شــمرده  گفتــه شــود، همچنــان  ممکــن اســت 
گــر مصنوعــی آثــاری منفــی دارد، ذات خــودش متصــف بــه ارزش منفــی خواهــد بــود و ایــن  می‌شــود، ا
گفــت، شــراب هــم  گران‌بــار از ارزش باشــد. در پاســخ می‌تــوان  یعنــی مصنــوع می‌توانــد در ذات خــود 
کــه دارای ارزش نیســت و تــا به‌گونــه‌ای بــا ســعادت انســان ارتبــاط پیــدا  به‌خودی‌خــود مایعــی اســت 
گــر هیــچ انســانی بــرای اســتفاده ایــن شــراب وجــود نداشــته باشــد آیــا  نکنــد قابــل ارزش‌گــذاری نیســت. ا
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بــاز هــم نجاســت و رذالــت آن مایــع معنــا خواهــد داشــت؟ ایــن فعــل ارادی انســان در تولیــد یــا اســتفاده 
کــه ایــن مایــع را بــا ســعادت انســان مرتبــط می‌ســازد و ایــن مقایســۀ فعــل ارادی بــا ســعادت  از آن اســت 
آثــار مخــرب آن در  کــه پــای ارزش را به‌میــان مــی‌آورد. اســتفاده از شــراب بــه علــت  انســان اســت 
ســعادت انســان، متصــف بــه ضــد ارزش می‌شــود نــه ذات شــراب. در تولیــد یــا اســتفاده از مصنوعــات 
کــه یــک مصنــوع در ســعادت انســان داشــته  ــار زیان‎بــاری  ، ممکــن اســت به‎خاطــر آث ــز ــوژی نی تکنول

گــردد. باشــد ضــد ارزش خوانــده شــده و از آن نهــی 
کــه فقــط شــفابخش اســت و مصــرف مضــری نــدارد را بــا مــادۀ مخــدر و  ، دارویــی  مثــال دیگــر
یــد؛ آیــا می‌تــوان دربــارۀ ایــن دو مصنــوع از نظــر  کــه فقــط بیمارکننــده اســت، در نظــر بگیر مضــری 
گرچــه ایــن دو مصنــوع از جهــت ذات دارای ارزش  کــه ا کــرد؟ پاســخ ایــن اســت  ارزشــی قضــاوت 
گفــت بالعــرض  کــه در ارتبــاط بــا نفــع و ضــرر بــرای انســان اســت، مــی تــوان  نیســتند امــا از ایــن جهــت 

اولــی دارای ارزش خــوب و دومــی دارای ارزش بــد اســت.

نتیجه‌گیری

حاصــل آن‎کــه اساســاً رابطــۀ ارزش و فعــل اختیــاری یــک رابطــۀ ضــروری و دو ســویه خواهــد بــود، بدیــن 
ــز در یــک فعــل  کــه هــر فعــل اختیــاری لزومــاً همــراه ارزش خواهــد بــود و هــر ارزش و مطلوبیتــی نی ــا  معن
اختیــاری معنــا خواهــد یافــت. یکــی از زمینه‌هــای تجلــی و ظهــور دســتاوردهای عالــم اندیشــه در دنیــای 

کــه برآمــده از دانــش بشــری و ترکیــب آن بــا ارزش‌هاســت. خــارج، مصنوعــات تکنولــوژی اســت 
کــه ارزش‌هــا  در پاســخ بــه مســئلۀ چگونگــی ارزش‌گــذاری تکنولــوژی نخســت ایــن مســئله تبییــن شــد 
کــه مرحلــه نخســت فراینــد  از منظــر فلســفۀ اســامی معاصــر در )۱( ایجــاد انگیــزه بــرای رفــع یــک نیــاز 
کاربــری  مرحلــۀ   )۴( و  ســاخت  مرحلــه   )۳( طراحــی،  مرحلــه   )۲( اســت،  تکنولــوژی  شــکل‌گیری 
تکنولــوژی، تأثیرگذارنــد و نقشــی قهــری دارنــد. امــا مصنــوع تکنولــوژی به‌خودی‌خــود و بــدون مقایســه 

بــا ســعادت انســان، قابــل اتصــاف بــه خــوب و بــد نیســت و از ایــن جهــت، خنثــی اســت.
کــه بُعــد فعلــی مصنــوع  پــس از بررســی بُعــد ارزش‌بــاری و بعــد خنثــی تکنولــوژی، روشــن شــد 
کــه ابــزار صــرف اســت، همــراه بــا ارزش نیســت، بلکــه بُعــد فاعلــی آن، در مقــام انتخــاب،  تکنولــوژی 
، به‌عنــوان فعــل اختیــاری، ضرورتــا ارزشــی خواهــد  طراحــی، ســاخت و اســتفاده توســط فاعــل مختــار
کــه ارزش  کــه تبییــن شــد، ارزش نهایــی  بــود و از ایــن جهــت قابــل ارزیابــی ارزشــی اســت. بــر مبنایــی 
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کــه هــر فعــل اختیــاری،  کمــال نهایــی و ســعادت انســان، میــزان تقربــی اســت  ذاتــی دارد، بــر مبنــای 
ــوژی  ــه ارمغــان خواهــد آورد. ازایــن‌رو، در مصنوعــات تکنول ــه خــدای متعــال ب ــرای انســان نســبت ب ب
ک ارزیابــی ارزشــی، در افعــال اختیــاری مرتبــط بــا آن، یعنــی )۱( انتخــاب یــک مصنــوع بــرای  نیــز مــا
ســاخت، )۲( طراحــی یــک مصنــوع، )۳( ســاخت یــک مصنــوع، و )۴( اســتفاده از یــک مصنــوع 

ــود. ــا قابــل ارزیابــی خواهــد ب ــر همیــن مبن ، ب ــار توســط فاعل‌هــای مخت
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Abstract 

E
quity (inṣāf) is one of the most frequent words in human dis-
course and a fundamental philosophical, legal, and ethical 
concept. Despite extensive inquiry by scholars across various 
disciplines, certain aspects of equity‌ remain ambiguous or in-

sufficiently articulated. Relying on library-based sources and employing a 
qualitative content analysis of narrations, the present study seeks to ad-
dress a central question in moral philosophy: What is the origin of equity‌? 
By clarifying this issue, the study aims to contribute to the realization of 
equity‌ and its positive consequences—such as human felicity and individ-
ual and social excellence—as well as to promoting meritocracy in selec-
tion and appointment processes, removing cognitive ambiguities, and 
preventing erroneous judgments. From the apparent meaning of some 
narrations concerning the origin of equity, two answers are inferred: reli-
gious law (sharʿ) or reason (ʿaql).  However, a comprehensive examina-
tion of the corpus of narrations, together with the application of principles 
for resolving apparent contradictions—such as the type of indication and 
the reciprocal relationship between reason and religious law—demon-
strates that equity ‌is among the highest inner, justice-oriented moral vir-
tues rooted in reason, with faith serving as one of its most significant mo-
tivating forces. Moreover, references by certain thinkers to the rational 
necessity of equity‌, along with the fact that many factors motivating equi-
ty‌—such as aversion to wrongdoing, benevolence, and magnanimity —as 
well as those inhibiting it—such as anger, baseness, and incapacity—orig-
inate from reason, further reinforce this conclusion. Therefore, in the 
realm of Islamic ethics, equity is affirmative (imḍāʾī) rather than founda-
tional (taʾsīsī); it is not exclusive to religious people, and non-religious 
individuals can also be equitable.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کلام بشری و از مفاهیم اساسی فلسفی، حقوقی و اخلاقی  انصاف از پربسامدترین واژه‌های 
کنــکاش اندیشــمندان علــوم مختلف دربــارۀ انصاف، هنــوز برخــی زوایای آن  اســت. بــا وجــود 
کتابخانــه‌ای  مبهــم اســت یــا به‌درســتی تبییــن نشــده اســت. پژوهــش حاضــر بــر پایــۀ داده‌هــای 
کیفــی روایــات، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی در حــوزۀ  و بــه روش تحلیــل محتــوای 
کــه خاســتگاه انصــاف چیســت؟ تــا از رهگــذر آن بــرای تحقــق انصاف  فلســفۀ اخــاق اســت 
ــار مثبــت آن همچــون ســعادت و اعتــای فــرد و جامعــه، شایسته‌ســالاری در انتخــاب و  و آث
کنــد. از  انتصــاب افــراد، رفــع شــبهۀ ذهنــی و پیش‌گیــری از داوری‌هــای نادرســت زمینه‌ســازی 
ظاهــر برخــی روایــات دربــارۀ چیســتی خاســتگاه انصــاف، دو پاســخ شــرع یــا عقــل برداشــت 
می‌شــود. امــا بررســی مجمــوع روایــات و توجــه بــه قواعــد حــل تعــارض همچــون نــوع دلالــت و 
رابطــۀ دوســویه میــان عقــل و شــرع نشــان می‌دهــد انصــاف از برتریــن فضائــل اخلاقــی درونــی 
و حق‌محــورِ برخاســته از عقــل اســت و ایمــان از مهم‌تریــن محرک‌هــای آن بــه شــمار می‌آیــد. 
همچنیــن اشــاره بــه ضــرورت عقلــی انصــاف در ســخن برخــی اندیشــمندان و سرچشــمه ‌گرفتن 
بیشــتر عوامــل برانگیزاننــده بــه انصــاف ماننــد بیــزاری از بــدی، خیرخواهــی و جوانمــردی، یــا 
بازدارنــده از آن ماننــد خشــم، پســتی و ناتوانــی، از عقــل ایــن نتیجــه را تأییــد و تقویــت می‌کنــد. 
بنابرایــن انصــاف در حــوزۀ اخــاق اســامی، امضایــی اســت نــه تأسیســی و تنها ویــژۀ دیندارها 

نیســت و افــراد بی‌دیــن نیــز می‌تواننــد منصــف باشــند.

  ۱ مونا امانی‌پور 

بازکاوی خاستگاه انصاف در فلسفۀ اخلاق اسلامی؛ تحلیل  : امانی‌پور، مونا. )1403(.  استناد:  
محتوای کیفی روایات. آموزه‌های فلسفۀ اسلامی، 19)35(، 64-37.
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مقدمه

کــه  کمــال و بهره‌منــدی از زندگــی ســعادتمندانه اســت  یکــی از مهم‌تریــن نیازهــای انســان، رســیدن بــه 
گــرو برخــورداری افــراد از مــکام اخــاق و نهادینه‌کــردن آن‎هــا  بــر اســاس آموزه‌هــای اســام، ایــن مهــم در 
خْــاَقِ؛ مــن بــرای بــه 

َ
ــمَ مَــکارِمَ الأ تَمِّ

ُ
مَــا بُعِثْــتُ لأ

َ
)ص( فرمــود: »إِنّ در فــرد و جامعــه اســت. ازایــن‏رو، پیامبــر

کمــال رســاندن مــکارم اخــاق مبعــوث شــده‌ام« )غــازی، 1418ق، ص. 131(1 
کارکــرد ویــژۀ  انصــاف به‌عنــوان یکــی از برتریــن مــکارم اخــاق2، بــر محــور حــق اســتوار اســت و 
کامــل و برابــر اســت. بــه همیــن دلیــل، نقــش مهمــی در شــکل‌دهی بــه  آن ادای حقــوق به‌صــورت 
و  قضایــی  تصمیم‌گیری‌هــای  در  اصــل،  یــک  به‌عنــوان  و  دارد  اجتماعــی  و  حقوقــی  نظام‌هــای 
ــز در اســام، جایــگاه بالایــی دارد  سیاســت‌گذاری‌های عمومــی تأثیرگــذار اســت. از همیــن جهــت نی
و آثــار مثبــت فراوانــی را ـ ماننــد برقــراری عدالــت، آرامــش، محبــت، رحمــت الهــی و غیــره ـ بــرای فــرد و 

ــه ارمغــان مــی‌آورد. جامعــه ب
بــرای دســت‏یابی بــه ایــن آثــار نیــک، ابتــدا لازم اســت فضیلــت انصــاف را در فــرد و جامعــه ایجــاد 
گام بعــد، حفــظ  گاهــی از خاســتگاه آن و  گام اول بــرای ایجــاد انصــاف، آ کــرد.  و ســپس نهادینــه 
کــه انســان عوامــل برانگیزاننــده و  و تقویــت آن اســت. حفــظ و تقویــت نیــز زمانــی میســر می‌شــود 
کنــد. بنابرایــن،  کنــد موانــع را حــذف و محرک‌هــا را ایجــاد و تقویــت  بازدارنــده را شــناخته، تــاش 
شــناخت خاســتگاه انصــاف و عوامــل مؤثــر بــر آن در راســتای دســت‏یابی بــه ســعادت و اعتــای فــرد و 
جامعــه، اهمیــت بســزایی دارد. همچنیــن، ســبب شــناخت بهتــر دیگــران و تعییــن محــدودۀ توقع‌هــا از 
کســی و تــا چــه حــد می‌تــوان انتظــار انصــاف  آن‎هــا می‌شــود. به‌بیــان دیگــر مشــخص می‌شــود از چــه 
کــه در شایسته‌ســالاری و انتخــاب و انتصــاب افــراد بــرای پســت‌های مهمــی چــون  داشــت. امــری 
کــه نیازمنــد متصدیانــی منصــف هســتند، بســیار اهمیــت دارد. به‌ویــژه  حکومــت، قضــاوت و غیــره 
آن‌کــه زندگــی حق‌مــدار و عدالت‌محــور یــک جامعــه متأثــر از نــوع حکومــت و متصدیــان آن اســت.
ع( کــه در آیــات قــرآن، انصــاف به‌صورت مســتقیم نیامده اســت3، ســخنان و ســیرۀ معصومین) ازآنجا

1. ایــن روایــت در کتــب اهل‌ســنت از طریــق ابوهریــره، بــه دو گونــۀ »مــکارم الاخــاق« و »صالــح الاخــاق« نقــل شــده اســت. )ابــن حنبــل، 
ی، 1411ق، ج. 2، ص. 670، ح. 4221(.  کــم نیشــابور 1419ق، ج. 2، ص. 381؛ حا

ع(، انصــاف مــردم از خویــش، یکــی از ســه خصلــت برتــر اســت. )کلینــی، 1363، ج. 2،  2. بنــا بــه فرمایــش پیامبــر)ص( و امــام صــادق)
ع(، انصــاف برتریــن فضیلــت و خُلــق اســت. )آمــدی، 1366،  صــص. 144-145؛ حرانــی، 1363، ص. 7(. و بنــا بــه فرمایــش امیرمؤمنــان)

ح. 9097-9096(.  ص. 394، 

حْسَانِ(، عدالت به انصاف تفسیر شده است.  ِ
ْ

عَدْلِ وَالْإ
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ 3. در برخی آیات مانند )نحل / 90(، )إنَّ الَلَّهّ
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کارآمــد برای این شــناخت باقــی می‌ماند.  کــه برگرفتــه از عقــل و شــرع اســت، به‌عنــوان تنهــا منبــع متقــن و 
ازایــن‎رو، پژوهــش حاضــر در پــی بــازکاوی خاســتگاه انصــاف در فلســفۀ اخــاق اســامی بــا بهره‌گیــری 
کیفــی روایــات اســت؛ تــا از رهگــذر آن بــرای دســت‏یابی بــه انصــاف و آثــار مثبــت  از تحلیــل محتــوای 
آن، شایسته‌ســالاری در انتخــاب و انتصــاب افــراد، رفــع شــبهۀ ذهنــی و پیش‌گیــری از داوری‌هــای 

کنــد. نادرســت زمینه‌ســازی 

۱. روش‌شناسی

کیفــی انجــام شــده اســت. در مرحلــۀ اول، تمام روایــات مرتبط  پژوهــش حاضــر بــه روش تحلیــل محتــوای 
بــا انصــاف از جوامــع حدیثــی شــیعه و اهل‌ســنت، از جملــه روایــات دربرگیرنــدۀ مشــتقات ریشــۀ نصــف، 
کهن‌تریــن منبــع و اشــاره  کارکــرد انصــاف، نمودهــا و مصداق‌هــای انصــاف و غیــره، بــا معیــار ارجــاع بــه 
کدگــذاری و اســتخراج مقوله‌هــای فرعــی و اصلــی  گــردآوری شــد. در مرحلــۀ دوم،  بــه اختــاف منابــع، 
گرفــت. در نهایــت، جهت‌گیــری، ارتبــاط و تحلیــل محتــوای روایــات در مقالــه  به‌شــیوۀ اســتقرائی انجــام 

منعکــس شــد.

۲. پیشینه‌شناسی

گرفتــه و مســائل مرتبــط بــا آن، به‌شــکل مســتقل  کنــکاش قــرار  انصــاف از دیــدگاه علــوم مختلــف، مــورد 
ــاره  ــه‌لای مباحــث دیگــر تبییــن شــده اســت. برخــی از مهم‌تریــن نگاشــته‌های موجــود دراین‏ب ــا در لاب ی

 : از عبارت‎انــد 
کــه ســال 1383، بــا  کتــاب عدالــت به‎مثابــۀ انصــاف اثــر جــان رالــز4  پژوهش‌هــای سیاســی: ماننــد 

کتــاب مهم‌تریــن  ترجمــۀ عرفــان ثابتــی توســط انتشــارات ققنــوس تهــران منتشــر شــده اســت. ایــن 
کارهــای دیگــر انجام‎شــده در ایــن بخــش دربــارۀ نقــد، تحلیــل و  اثــر در ایــن دســته اســت و بیشــتر 
یــه‌ای جهــان  : نظر شــرح همیــن اثــر اســت، ماننــد مقالــۀ »نظریــۀ عدالــت بــه مثابــۀ انصــاف جــان رالــز
کــه در ســال 1381، شــمارۀ 185 و 186، فصلنامــۀ اطلاعــات  شــمول یــا لیبرالــی« از داود غرایاق‌زنــدی 

سیاســی‌‌ـاقتصادی چــاپ شــده اســت.
پژوهش‌هــای فقهــی دربــارۀ قاعــدۀ »عــدل و انصــاف«: ماننــد مقالــۀ »بررســی قاعــدۀ عــدل و انصــاف و 

4.. Rawls John 
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کــه در فصلنامــۀ دانشــگاه قــم، ســال 1385، شــمارۀ 30 بــه چــاپ رســیده  آثــار آن« از علــی محامــد 
کــه ســال 1415ق در قــم توســط  ــر ســیدکاظم حائــری  کتــاب القضــاء فــی الفقــه الاســامی اث اســت و 

مجمع‌الفکر‌الاســامی منتشــر شــده اســت و بخشــی از آن بــه ایــن قاعــده می‌پــردازد.
کارشناســی ارشــد»انصاف و جایــگاه آن در حــل اختلافــات  پژوهش‌هــای حقوقــی: ماننــد پایان‌نامــۀ 

کــه در ســال 1374، در دانشــگاه شــهید بهشــتی دفــاع  بین‌المللــی« اثــر ســیدمحمدرضا رضــوی‌زادگان 
کارشناســی ارشــد»جایگاه انصــاف در حقــوق و قانــون ایــران« از مهــرداد  شــده اســت. پایان‌نامــۀ 
کــه ســال 1380، در دانشــگاه تهــران دفــاع شــده اســت. نیــز مقالــۀ »اصــل انصــاف؛  محمودی‌یزدانــی 
کــه ســال 1399 در شــمارۀ  کارکردهــای آن« اثــر انســیه مطیعــی و مســعود البــرزی ورکــی  ماهیــت، انــواع و 

37 دوفصلنامــۀ حقــوق خصوصــی منتشــر شــده اســت.
کــه ســال  پژوهش‌هــای اجتماعــی: ماننــد مقالــۀ »انصــاف جایگزیــن اعتمــاد« اثــر علــی رضائیــان، 

1382، در شــمارۀ 4 فصلنامــۀ فرهنــگ مدیریــت منتشــر شــده اســت و مقالــۀ »چــرا رعایــت انصــاف 
کــه ســال 1385، بــا ترجمــۀ فضــل‌الله امینــی در شــمارۀ 59  ایــن همــه ســخت اســت؟« از جــول بروکنــر5 

ــدۀ مدیریــت چــاپ شــده اســت. گزی ــۀ  ماهنام
پژوهش‌هــای حدیثــی: ایــن پژوهش‌هــا یــا بخشــی از جوامــع حدیثــی بــا دســته‌بندی موضوعــی اســت 

کافــی، بحارالانــوار و غیــره یــا بخشــی از  گــردآوری روایــات انصــاف پرداختــه اســت. ماننــد:  کــه بــه 
کلمــۀ متــرادف بــا عدالــت یــا  کــه در آن‎هــا، انصــاف به‌عنــوان  پژوهش‌هــای عدالت‌محــور اســت 
مرتبــط بــا آن بررســی شــده اســت. ماننــد: رســالۀ دکتــری »عدالــت در نگــرش و روش سیاســی امــام 
کــه ســال 1381، در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  کبــر علیخانــی  ع(« اثــر علی‌ا علــی)
دفــاع شــده اســت. نویســنده در فصــل ســوم بــا عنــوان مفاهیــم پیرامونــی عدالــت سیاســی، به‌صــورت 
ع( ذیــل ســه عنــوان چیســتی انصــاف و تعریــف  مختصــر انصــاف را در روش و نگــرش حضــرت علــی)
کتــاب انصــاف از منظــر  آن، انصــاف سیاســی و انصــاف اقتصــادی مــورد بحــث قــرار داده اســت. نیــز 
کتــاب تــارا بــه چــاپ  کــه ســال 1397 توســط انتشــارات  قــرآن و حدیــث، اثــر حمیدرضــا دانشــجو 
، بــا عنــوان »انصــاف از منظــر حدیــث«،  کتــاب مختصــر رســیده اســت. نویســنده در فصــل ســوم ایــن 
کــرده و بــه خاســتگاه انصــاف  تنهــا برخــی روایــات بــاب انصــاف را بــدون تحلیــل محتــوای آن‎هــا بیــان 

نپرداختــه اســت.

5. Joel Brockner 
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از میــان پژوهش‌هــای مرتبــط بــا انصــاف در علــوم مختلــف، تنهــا پژوهش‌هــای حدیثــی بــا پژوهــش 
ک و از جهــت مســئله و روش پژوهــش بــا آن  گســترۀ مطالعاتــی و داده‌هــا، اشــترا حاضــر از جهــت 
ــاف  ــا آن اخت ــئله ب ــا و مس ــی، داده‌ه ــترۀ مطالعات گس ــت  ــز از جه ــا نی ــر پژوهش‌ه ــاف دارد. دیگ اخت
، بــه بــازکاوی  کــه هیچ‌یــک از پژوهش‌هــای نام‌بــرده و منابــع در دســترس دیگــر دارنــد. به‌گونــه‌ای 
روایــات  کیفــی  از تحلیــل محتــوای  بهره‌گیــری  بــا  اســامی  انصــاف در فلســفۀ اخــاق  خاســتگاه 

نپرداختــه اســت.

۳. مفهوم‌شناسی انصاف

 » « و به‏معنــای »دادن حــق برابــر واژه‌شناســان، انصــاف را برگرفتــه از ریشــۀ »نصــف: نیمــۀ هــر چیــز
، 1414ق، ج. 9، ص. 332(؛ »رضایــت دادن بــه نیــم در معاملــه«  )فراهیــدی، 1410ق، ج. 7، ص. 133؛ ابن‌منظــور

)ابن‌فــارس، 1404ق، ج. 5، ص. 432(؛ »عدالــت« )جوهــری، 1407ق، ج. 4، ص. 1433؛ فیروزآبــادی، 1384، ج. 2، 

ص. 433(؛ »رفتــار همــراه بــا عدالــت و قســط بــر اســاس برابــری حقــوق« )راغــب اصفهانــی، 1404ق، ص. 495؛ 

از  نقــل  بــه  ص. 332  ج. 9،  ، 1414ق،  )ابن‌منظــور حــق«  گرفتــن  و  »دادن  و  ص. 323(  ج. 4،  طریحــی، 1367، 

کــه انصــاف  ــوان دریافــت  کمــی دقــت می‌ت ــا  ــا وجــود تفــاوت ایــن تعریف‌هــا، ب ابن‌اعرابــی( می‌داننــد. ب

گویــی انســان بــه داشــتن نیمــی از حــق رضایــت می‌دهــد. ایــن رفتــار  « اســت.  »دادن حــق به‌صــورت برابــر
کمیــت، به »عدل و قســط« تعبیر شــده  در بیــان جوهــری و دیگــران، از جهــت مســاوات و برابــری حــق در 
[ مســاوات اســت )راغــب اصفهانــی، 1404ق،  کــه مقتضــای عــدل، ]بــه شــرط شایســتگی‌های برابــر اســت؛ چرا
کاربــرد مــادۀ »نصــف« در باب‌هــای مختلــف مزیــد اســت یــا از  گرفتــن حــق« نیــز یــا از جهــت  ص. 326(. »

کــه انســان پیــش از دادن حــق بــه صاحبــش، آن را از خــود یــا دیگــری می‌گیــرد. ایــن جهــت 
کار مــی‌رود  گفته‌انــد: »أنْصَــفَ« بــرای آنچــه ذاتــاً، بــه نیمــۀ خــود رســد، بــه  برخــی لغت‌شناســان 
، 1414ق، ج. 9، ص. 331(. بنابرایــن، بــا توجــه بــه این‎کــه إنصــاف مصــدر »أنْصَــفَ« اســت،  )ابن‌منظــور

کــه  کار مــی‌رود  کــه خاســتگاه انصــاف، درونــی اســت و زمانــی بــه  ایــن نکتــۀ ظریــف بــه دســت می‌آیــد 
کــه  کامــل دهــد تــا آنجــا  شــخص از جانــب خــود و بــه دور از اجبــار بیرونــی، حــق دیگــری را به‌شــکل 

در حقــوق برابــر شــوند.
ــی  ــهور6، تعریف ــی مش ــای اخلاق کتاب‌ه ــتر  ــا در بیش ــت، ام ــاق اس ــکارم اخ ــاف از م ــه انص ــا این‎ک ب
: تهذیــب الاخــاق و تطهیــر الاعــراق ابــن  6. برخــی از مهم‌تریــن کتاب‌هایــی کــه در ایــن پژوهــش مــورد کاوش قــرار گرفــت، عبارت‎انــد از
مســکویه؛ احیــاء علــوم الدیــن غزالــی؛ اخــاق ناصــری خواجــه نصیرالدیــن طوســی؛ المحجــة البیضــاء فیــض کاشــانی؛ اخــاق و جامــع 
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ــا معنــای لغــوی چنیــن  ــا وجــود ایــن، برخــی پژوهشــگرها آن را هم‌ســو ب ــرای آن ارائــه نشــده اســت. ب ب
کرده‌انــد: تعریــف 

‍ˮ̂ مقصــود از انصــاف، برابــری و مســاوات میــان خــود و دیگــری و عــدم ترجیــح
خــود بــر دیگــری در چیــزی اســت )مازندرانــی، 1421ق، ج. 8، ص. 312(.

یا 

‍ˮ̂ گــر جــای او بــودی دوســت داشــتی آن کــه ا کنــی  بــه دیگــری همــان حقــی را عطــا 
، در رضایت‌منــدی و خشــم و هــم بــا  گفتــار و رفتــار کــردن حــق در  را بگیــری و ایــن عطــا 
یــم )ابن‌حمیــد،  کــه از آن‎هــا بیزار کســانی اســت  یــم و هــم بــا  کــه دوســت دار کســانی اســت 

1420ق، ج. 3، ص. 577(.

 » معنــای اصطلاحــی انصــاف، هماننــد معنــای لغــوی، در عبــارت »دادن حــق به‌صــورت برابــر
خلاصــه می‌شــود. »حــق« در ایــن تعریــف، عــام اســت و شــامل انــواع حقــوق فقهــی، اخلاقــی و غیــره 
کیفیتــی. همچنیــن بــر مبنــای اطــاق آن،  کمیتــی اســت نــه   ، می‌شــود. مــراد از »برابــری« در آن نیــز
گیرنــدۀ حــق، نبایــد در انصــاف اثرگــذار باشــد.  شــرایط متفــاوت حــق و حالت‌هــای مختلــف دهنــده و 
گشــایش یــا ســختی و غیــره ـ  کــه شــخص منصــف در هــر حالتــی ـ خشــنودی یــا خشــم،  بــه ایــن معنــا 
نســبت بــه همــۀ‌ انســان‌ها، چــه دوســتش باشــند چــه دشــمنش، حــق را هــر چــه باشــد، خــواه بــه ســود او 

ــد. ــر ادا می‌کن کامــل و براب ــه زیانــش باشــد، به‎شــکل  ــا ب ی

۴. روایات خاستگاه انصاف

دربــارۀ چیســتی خاســتگاه انصــاف، دو پاســخ عقــل و شــرع از ظاهــر برخــی روایــات قابــل برداشــت اســت 
کــه بــر اســاس آن، انصــاف در حــوزۀ اخــاق اســامی، فضیلتــی تأسیســی یــا امضائــی خواهــد بــود.

ــوان ثمــرۀ عقــل، لشــکر عقــل، نشــانۀ عقــل، اخــاق عاقــل،  در دســته‌ای از روایــات، انصــاف به‌عن
کــه بیانگــر خاســتگاه عقلــی بــرای انصاف‌انــد. در  کمــال آن معرفــی شــده اســت  حقیقــت عقــل و 

ــاق و  ــی الاخ ــة ف ــوعة الجامع ــکینی؛ الموس ــاق مش ؛ اخ ــبر ــاق ش ــی؛ اخ ــد نراق ــعاده احم ــراج الس ــی؛ مع ــدی نراق ــعادات محمدمه الس
ــره. ــن عبــدالله و غی الآداب ســعود ب
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مقابــل، دســتۀ دیگــری از روایــات، انصــاف را به‌عنــوان واجــب الهــی، اخــاق مؤمــن، برتریــن ایمــان، 
ــد. ــرای انصاف‌ان ــرعی ب ــتگاه ش ــر خاس ــه بیانگ ک ــد  کرده‌ان ــی  ــال آن معرف کم ــان و  ــت ایم حقیق

جدول شماره 1: روایات بیانگر خاستگاه عقلی

کد فرعیروایتردیف

1

بَ مِنَ العَقْلِ الحِلْمُ ومِنَ الحِلْمِ العِلمُ  پیامبر)ص(: »إنَّ العَقْلَ عِقالٌ مِن الجَهْلِ ... فَتَشَعَّ
ةِ الشَرِّ طَاعَةُ النَاصِحِ، فَهذهِ عَشْرَةُ أصْنافٍ مِنْ أنواعِ الخَيْرِ وَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْ  كَراهِيَّ ... ومِن 
بُ مِنْها ... والانْصَافُ ...  فَيَتَشَعَّ هَذهِ العَشْرَةِ الأصْنافَ عَشْرَةُ أنواعٍ ... وَأمّا طاعَةُ الناصِحِ، 
بُ مِنْ العَقْلِ؛ عقل، بازدارنده از جهل است ... از عقل، بردباری  ها تَتَشَعَّ

ُ
كُلّ فَهَذِهِ الخِصَالُ 

اینها ده  از خیرخواه منشعب می‌شود.  ، پیروی  از شر بیزاری  از  و   ... بردباری، علم  از  و 
گونه دارد. از پیروی از خیرخواه، ... و  کدام از آن‎ها ده  که هر  گونه از انواع خیر هستند 
انصاف ... نشئت می‌گیرد... این خصلت‌ها همه از عقل ناشی می‌شود« )حرانی، 1363، 

ثمره عقل؛صص. 22-15(.

اخلاق عاقل

2

در خبر طولانی از »وهب بن مُنبه« نقل شده است که خداوند در تورات دربارۀ خلق آدم 
می‌فرماید: من آدم را از چهار عنصر خلق کردم و سپس در جسم او، چهار مزاج قرار دادم 
که استواری بدن به آن‌هاست و منشاء اخلاق آدمی است. سپس ده خُلق به اخلاق او 
افزودم که تمام دین در آن‌هاست و هریک دشمنی دارد. عقل یکی از این ده خُلق است 
کدام از این خصلت‌ها، ده خوی منشعب می‌شود. یکی از  که از آن ده خصلت و از هر 
 ...  : الشَرِّ كَرَاهَةِ  مِنْ  بُ  »وَيَتَشَعَّ از بدی است.  بیزاری  از عقل،  ده خصلت منشعب‌شده 
... و   ، از شر از بیزاری  العاقلِ؛  ... فَهذهِ مائةُ خِصْلةٌ مِن أخلاقِ  هُوَ دونَهُ،  لِمَنْ  وَالانْصَافُ 
از اخلاق عاقل  این‌ها صد خصلت   ... ... منشعب می‌شود  به فرودست  انصاف نسبت 

است.« )صدوق، 1385ق، ج. 1، صص. 113-110(

3

ينَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مِنْ  وحَانِيِّ لُ خَلْقٍ مِنَ الرُّ وَّ
َ
ع(: »إنَّ الَله خَلَقَ الْعَقْلَ وَهُوَ أ امام صادق)

ةَ؛  هُ الْحَمِيَّ
َ

نْصَافُ وَضِدّ ِ
ْ

بْعِينَ الْجُنْدَ ... الْإ عْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَّ
َ
ا أ نُورِهِ ... فَكَانَ مِمَّ

کرد... از  ـ را از نور خود خلق  ـ اولین خَلق از روحانی‌های سمت راست عرش  خدا عقل 
که ضد آن حمیت  کرده است...انصاف است  که خدا به عقل عطا  هفتاد و پنج سپاهی 

کلینی، 1363، ج. 1، صص. 21-23، ح. 14(  است.« )برقی، 1330، صص. 196-197 و 

لشکر عقل

را 4 او  همین  انسان  عقل  از  نَفْسِه7ِ؛  مِنْ  إنْصَافُهُ  عَقْلِهِ  مِنْ  المَرْءِ  »حَسَبُ  ع(:  جواد) امام 
که از جانب خویش انصاف دهد.« )اربلی، 1421ق، ج. 3، ص. 140( نشانه عقلبس، 

5
عاقل  ...8؛  بِقَولِهِ  مُنْصِفَاً   ، الحَقِّ إجَابَةِ  عِنْدَ  ذَلُولاً  كَانَ  مَنْ  »العَاقِلُ  ع(:  صادق) امام 
... باشد.« )منسوب به امام  گفتارش منصف  که در اجابت حق ذلیل و در  کسی است 

ع(، 1400ق، ص. 103( صادق)
عاقل واقعی

کــرده اســت. امــا دیلمــی، 1409ق: 127 آن را از حــارث  ع( نقــل  7. ایــن حدیــث را ابن‌صبــاغ، 1422ق،ج 2: 1054 نیــز از امــام جــواد)
ع( نقــل کــرده اســت.  همدانــی از امــام علــی)

ع(، دادن حــق از جانــب خــود )کارکــرد انصــاف( و قاعــده زریــن کــه بــه دیــدگاه برخــی پژوهشــگرها  8. در روایــت دیگــری از امــام صــادق)
ثــاً:   العَاقِــلُ عَاقِــاً حَتّــی يَسْــتَكْمِلَ ثَلا

ُ
بــا آن هــم پوشــانی دارد )نــک: قرائــی و نظــری، 1394(، نشــانه عاقــل واقعــی معرفــی شــده اســت: »لايُعَــدّ

إعْطَــاءَ الحَــقِّ مِــنْ نَفْسِــهِ عَلــی حَــالِ الرضَِــا وَالغَضَــبِ، وَأنْ يَرْضَــى لِلنَــاسِ مَــا يَرْضَــى لِنَفْسِــهِ ...« )حرانــی،1363ش: 318(
ع(، پذیــرش و دادن حــق از جانــب خویــش )کارکــرد انصــاف(، نشــانه کمــال عقــل معرفــی شــده اســت:  همچنیــن در روایتــی از امــام علــی)
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جدول شماره 2: روایات بیانگر خاستگاه شرعی

کد فرعیروایتردیف

1

لُهَا[  وَّ
َ
أ شْيَاءَ 

َ
أ ثَلََاثَهَ  ]فَذَكَرَ  خَلْقِهِ؟  عَلَى   ُ الّلَّهَ فَرَضَ  مَا  شَدِّ 

َ
بِأ خْبِرُكُمْ 

ُ
أ  

َ
لَا  

َ
»أ ع(:  صادق) امام 

که خدا بر بندگانش واجب  کارهایی  اسِ مِنْ نَفْسِكَ؛آیا شما را از سخت‌ترین  إِنْصَافُ النَّ
آن‎ها[ انصاف مردم  که اولین  را نام برد  کار  ع( سه  کنم؟ ]پس امام) کرده است با خبر 
در  اختلاف  اندکی  با  و  ح. 6  ص. 145،  ج. 2،   ،1363 کلینی،  ( بود.«  خویش  جانب  از 

ص. 170، ح. 3(

واجب الهی

از 2  ... مردم  به  نسبت  انصاف  النَاسِ؛  إنْصَافُ   ... المُؤمِنِ  أخْلاقِ  »مِنْ  ع(:  سجاد) امام 
کلینی، 1363، ج. 2، ص. 241، ح. 36( اخلاق مؤمن است.« )

اخلاق مؤمن
نیست، 3 منصف  او  با  که  کسی  به  مؤمن،‌  لايَنْصِفُهُ؛  مَنْ  يَنْصِفُ  »المُؤمِنُ  ع(:  علی) امام 

انصاف می‌دهد.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9098(

از 4 انصاف  ایمان،  برترین  نَفْسِه9ِ؛  مِنْ  الرجلِ  إنْصَافُ  ايلإمانِ  أفْضَلَ  »إنَّ  ع(:  علی) امام 
برترین ایمانخویش است.« )آمدی، 1366، ص. 88، ح. 1481(

اسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّا10ً؛ مؤمن حقیقی کسی 5 نْصَفَ النَّ
َ
پیامبر)ص(: »مَنْ ... وَأ

کلینی، 1363، ج. 2، ص. 147( که ... و به مردم از جانب خویش انصاف دهد.« ) است 
مؤمن واقعی

اسَ مِنْ نَفْسِه11ِ؛ مؤمن کسی است که ... و به 6 نْصَفَ النَّ
َ
ع(: »الْمُؤْمِنُ مَنْ ... وَأ امام صادق)

کلینی، 1363، ج. 2، ص. 235( مردم از جانب خویش انصاف دهد.« )

7
إنْصَافُكَ النَاسَ مِنْ نَفْسِكَ، ... 12؛ سه چیز  پیامبر)ص(: »ثَلاثٌ مِنْ حَقَائِقِ الايمَانِ: ... وَ
از حقیقت‌های ایمان هستند: ... و انصاف با مردم از جانب خود ...« )صدوق، 1404ق، 

ج. 4، ص. 360(
حقیقت ایمان

8
ى يَكُونَ فِيِهِ ثَلاثُ خِصَالٍ: ... وَالإنْصَافُ مِنْ  پیامبر)ص(: »لايَسْتَكمِلُ العَبْدُ الايمَانَ حَتَّ
نَفْسِهِ ... 13؛ ایمان بنده کامل نمی‌شود مگر این‎که سه خصلت در او باشد ... و انصاف از 

جانب خویش ...« )خرائطی، 1411ق، جزء 3، ح. 353 و جزء 5، ح. 629(
کمال ایمان 

حَقِّ فَأعْطَاهُ مِنْ نَفْسِهِ« )آمدی،1366ش: 52،ح 392(
ْ
 لِل

َّ
»أعْقَلُ النَاسِ مَنْ ذَل

ــا تَكْــرَهُ لِنَفْسِــكَ«  ــمْ مَ هُ
َ
ــا تُحِــبُّ لِنَفْسِــكَ وَتَكْــرَهَ ل ــاسِ مَ نْ تُحِــبَّ لِلنَّ

َ
فْضَــل الِإيمَــانِ ... وَأ

َ
9. همچنیــن از پیامبــر)ص( نقــل شــده اســت: »أ

ــن حنبــل، 1419ق، ج 5: 247( در ایــن روایــت، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. )اب

ــاسِ مَــا تُحِــبُّ لِنَفْسِــكَ تَكُــنْ مُؤْمِنــاً«  حْبِــبْ لِلنَّ
َ
10. در برخــی روایــات، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. ماننــد: پیامبــر)ص(: »أ

حَدُكُــمْ 
َ
: ابــن حنبــل، 1419ق، ج. 2، ص. 310(. و پیامبــر)ص(: »لايُؤْمِــنُ أ ی، 1408ق، ج. 11، ص. 175، ح. 12؛ بــا اندکــی اختــاف در )نــور

نَفْسِــه« )طیالســی، 1419ق، ج. 3، ص. 497، ح. 2116(. 
ً
خِيــهِ مَــا يُحِــبُّ ل

َ
ــی يُحِــبَّ لَأ حَتَّ

ع( نیز نقل شده است )صدوق، 1362، صص. 351 و 352(.  11. این روایت به‎صورت مرفوع از امام علی)

ــبَّ  ــی يُحِ ــانِ حَتَّ ــةَ الِإيمَ ــدُ حَقِيقَ عَبْ
ْ
ــغُ ال

ُ
ــر)ص(: »لا يَبْل ــات، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. ماننــد: پیامب 12. در برخــی روای

ج. 38، ص. 300(.  ، 1415ق،  کر ح. 3081 و ابن‌عســا ج. 5، ص. 407،  ــاسِ مَــا يُحِــبُّ لِنَفْسِــهِ...« )ابویعلــی، 1404ق،  لِلنَّ

ــودَّ  ــی ... وأنْ يَ ــانَ حَتَّ ــدُ ايلإمَ 13. در برخــی روایــات، به‎جــای انصــاف، قاعــده زریــن آمــده اســت. ماننــد: پیامبــر)ص(: »لايَسْــتَكْمِلُ العَبْ
خِيــهِ 

َ
ــی يُحِــبَّ لِِأ ــهُ، حَتَّ

َّ
يمَــانَ كُل ِ

ْ
 يَسْــتَكْمِلُ عَبْــدٌ الْإ

َ
لِلنَــاسَ مَــا يَــودُّ لِنَفْسِــهِ« )بیهقــی، 1410ق، ج. 6، ص. 263، ح. 8087 و پیامبــر)ص(: »لَا
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۵. تحلیل روایات خاستگاه انصاف و حل تعارض آن‎ها

در دو روایـت نخسـت از جـدول شـماره 1، بـر اسـاس منطـوق مطابقـی و صریـح، انصـاف برخاسـته از عقـل 
معرفی شـده اسـت. در روایت سـوم، مراد از لشـکریان عقل و جهل، نشـانه‌های این دو و اخلاق برخاسته از 
کافی و بارز بر وجود عقل در انسـان معرفی  آن‌هاسـت. در روایت چهارم و پنجم، انصاف به‌عنوان نشـانۀ 

که نبود آن نشـان‌دهندۀ بی‌بهرگی از عقل واقعی اسـت. شـده 
امـا ایـن روایـات چگونـه بـا روایـات جـدول شـماره 2 قابـل جمـع اسـت؟ به‌ویـژه آن‌کـه در روایـت اول از 
جدول شـماره 2، به صراحت، انصاف به‌عنوان امری الزامی از سـوی شـارع مقدس )خداوند( معرفی شـده 

که بیانگر خاسـتگاه شـرعی برای انصاف اسـت.
کتاب‌هـای مختلف حدیثی، با تعابیر متفاوتی  گفـت: روایـت اول از جـدول شـماره 2 در  در پاسـخ بایـد 

از امـام صـادق)ع( نقل شـده اسـت14 . مانند: 

‍ˮ̂ ،مَـا عَمِـلَ بِـهِ العَبْـدُ، انصـافُ المؤمـن مِـن نفسـهِ... )حرانـی 
ُ

ثلاثُ خصـالٍ هُـن أشَـدّ
ص. 378(.  ،1363

‍ˮ̂ ...علیه من خصالٍ ثلاث یُحرَمُهَا ... والانصافُ مِن نفسه 
ُ

مَا ابْتُلِيَ المؤمن بِشَیءٍ‌ أشَدّ
کلینی، 1363، ج. 2، ص. 145؛ حرانی، 1363، ص. 207؛ صدوق، 1362، ص. 128(. (

‍ˮ̂ ص. 193؛  ،1338 )صـدوق،   ... نَفْسِـكَ  مِـنْ  ـاسِ  النَّ إِنْصَـافُ  ثَـةٌ  ثَلََا عْمَـالِ 
َ
الْْأ  

ُ
أشَـدّ

ص. 132(.  ،1362

‍ˮ̂-144 .کلینـی، 1363، ج. 2، صـص ـاسِ مِـنْ نَفْسِـكَ ... ) ثَـةٌ إِنْصَـافُ النَّ عْمَـالِ ثَلََا
َ
دُ الْْأ سَـيِّ

145؛ حرانـی، 1363، ص. 7(.

ک این روایات در بیان سـه عمل نام‌برده از جمله انصاف، به نظر می‌رسـد این روایات  با توجه به اشـترا

ی، بی‌تــا، ص. 74، ش. 693(. همچنیــن از عمــار یاســر نقــل شــده اســت: »ثَــاثٌ مَــنْ جَمَعَهُــنَّ فَقَــدْ جَمَــعَ  مَــا يُحِــبُّ لِنَفْسِــهِ...« )بخــار
ی،  الايمَــانَ: إلانْصَــافُ مِــنْ نَفْسِــكَ ...« )صنعانــی، 1403ق، ج. 10، ص. 386، ح. 19439؛ ابــن‌ ابی‌شــیبه، 1409ق، ج. 7، ص. 229؛ بخــار

ی، 1375، ص. 459(.  1407ق، ج. 1، ص. 18؛ فتــال نیشــابور

ثٌ لاتُطِيقُهَــا 
َ

ــا عَلــي ثَــا ع( روایت‌هایــی بــا مضمــون مشــابه نقــل شــده اســت: پیامبــر)ص(: »يَ 14. همچنیــن از پیامبــر)ص( و امــام باقــر)
 مَــا عَمِــلَ العِبَــادُ، 

ُ
ع(: »ثــاث مِــن أشَــدّ إنْصَــافُ النَــاسِ مِــنْ نَفْسِــهِ ...« )صــدوق، 1404ق، ج. 4، ص. 358(. و امــام باقــر) ــةُ. ... وَ هَــذهِ الأمَّ

انصــافُ المؤمــن مِــن نفســه ...« )صــدوق، 1338، ص. 192 و 1362، ص. 131(. 
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که در آن‎ها واجب الهی )ما فرض الله( با عمل )ما عمل  تعابیر متفاوتی از یک معنا و مقصود واحد باشند 
که دو به دو با یکدیگر ارتباط  به العبد( و سخت‌ترین عمل )اشد الاعمال( با برترین عمل )سید الاعمال( 
نزدیکـی دارنـد، هم‌پوشـانی دارد. بنابرایـن، نمی‌تـوان بـه صراحـت ایـن روایـت در تعییـن خاسـتگاه شـرعی 
کـرد. به‌ویـژه آن‌کـه در بیشـتر نقل‌هـا، سـخن از سـختی ایـن اعمـال هسـت تـا وجوب  بـرای انصـاف، اسـتناد 
آن‎ها. همچنین روایات جدول شماره 1، در تعیین خاستگاه عقلی برای انصاف، صراحت بیشتری دارند 
و نقـل آن‎هـا یکسـان اسـت. افـزون بـر ایـن، حتـی در صورت پذیرش نقل لفظـی روایت اول و تصریح بیشـتر 
آن نسـبت بـه روایـات جـدول شـماره 1، می‌تـوان بـرای واجـب الهـی نیـز دو خاسـتگاه شـرع یا عقـل را در نظر 
کـه عقـل حجـت درونـی و شـرع حجـت بیرونی اسـت و فرمان خداونـد به الـزام انجام عملی بر  گرفـت؛ چـرا 
اسـاس هریـک از ایـن دو حجـت، واجـب خواهـد بـود. چنان‏کـه در روایـات، عقـل اسـاس امـر و نهـی الهـی 

کلینی، 1363، ج. 1، ص. 10، ح. 1 و ص. 26، ح. 26(. معرفی شـده اسـت )
کـه در آن‎هـا انصـاف به‌عنـوان اخلاق مؤمـن معرفـی شـده اسـت، تنهـا در صورتـی  روایـت دوم و سـوم 
که  که لقب15، مفهوم مخالف داشته باشد. بدین صورت  کند  می‌تواند خاستگاه شرعی انصاف را تأیید 
منطـوق جملـه، اثبـات انصـاف بـرای مؤمن و مفهوم مخالف آن، نفی انصاف از غیرمؤمن باشـد. در نتیجه 
انصـاف وابسـته بـه ایمـان )شـرع( و منحصـر در آن خواهـد بـود. اما بنا بـه دیدگاه علمای اصـول فقه، لقب، 
مفهـوم مخالـف نـدارد )خوئـی، 1410ق، ج. 5، ص. 127(. بنابرایـن، ایـن دو روایـت، بـر حصر انصـاف در مؤمن 
و نفـی آن از غیرمؤمـن دلالـت نمی‌کننـد. در نتیجـه تعارضـی بـا روایـات بیانگر خاسـتگاه عقلانـی انصاف 

نخواهند داشـت.
کـه ایمـان در مراتـب  در روایـت چهـارم، انصـاف به‌عنـوان برتریـن ایمـان معرفـی شـده اسـت بدیـن معنـا 
پاییـن خـود بـدون انصـاف هـم حاصل می‌شـود. بنابراین، میان اصـل ایمان و انصاف ملازمۀ تام نیسـت تا 
شـرع، خاسـتگاه انصاف به شـمار آید. همین نکته دربارۀ روایت‌های پنج تا هشـت نیز صادق اسـت؛ چرا 
کامـل، تلازم برقـرار اسـت نـه اصـل پذیـرش و اقـرار بـه توحیـد و  کـه در آن‎هـا میـان انصـاف و ایمـان واقعـی و 

دیگر اصـول اعتقادی.
کنار بیان عقل به‌عنوان خاسـتگاه  افـزون بـر ایـن، رابطـۀ دوسـویه میـان عقل و شـرع سـبب شـده اسـت در 

15. بنــا بــه دیــدگاه علمــای اصــول فقــه، مــواردی کــه در آن‎هــا صفــت بــدون موصــوف آمــده اســت، ذیــل بحــث لقــب قــرار می‌گیــرد نــه 
، نفــی  وصــف. )نائینــی، 1376، ج. 1 و 2، ص. 501؛ خوئــی، 1410ق، ج. 5، ص. 127(. هرچنــد در هــر دو حالــت وصــف و لقــب، مشــهور

مفهــوم مخالــف اســت. 
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انصـاف در روایـات، از ایمـان به‌عنـوان یکـی از مهم‌ترین عوامل برانگیزاننده سـخن به میـان آید تا بدان‎جا 
که تفکیک میان خاسـتگاه و محرک، در نگاه اول دشـوار می‌نماید.

عقـل و شـرع، اسـاس و معیـار انسـان بـرای شناسـایی حسـن و قبح هسـتند. بـا وجـود این‎که ایـن دو، مجزا 
از یکدیگرنـد امـا بـا هـم بیگانـه نیسـتند. عقـل و شـرع هـر دو بـرای رسـیدن به یـک هدف، تلاش می‌کنند و 
کمال و سلامتی عقل، هر دو هم‌راسـتا و هم‌سـخن هسـتند. عقل خاسـتگاه خیر و اخلاق نیکو  در صورت 
کلینـی، 1363،  )آمـدی، 1366، ص. 51، ح. 340 و ص. 254، ح. 5343(؛ اسـاس امـر و نهـی و ثـواب و عقـاب الهـی )

ج. 1، ص. 10، ح. 1 و ص. 26، ح. 26( و پایۀ تصدیق و ایمان است )آمدی، 1366، ص. 50، ح. 321(. به این ترتیب 

ک: آمـدی، 1366، ص. 50، ح. 315  . کامل‌تـر باشـد، ایمـان و پایبنـدی بـه شـرع، بیشـتر می‌شـود )ر هـر چـه عقـل 
و 316 و ص. 52، ح. 383 و ص. 53، ح. 413 و ص. 55، ح. 511 و ص. 61، ح. 687 و ص. 84، ح. 1377(؛ از همیـن 

جهـت، قـرآن انسـان‌ها را در برابـر دعـوت انبیـاء و آیـات الهـی بـه تفکر و تعقـل می‌خواند تا این‏گونـه در برابر 
ک: بقـره 164 و 242؛ یونـس 16؛ مائـده 58؛ انعـام 32 و غیـره(. بـر ایـن اسـاس  . حـق تسـلیم شـده، ایمـان بیاورنـد )ر
که بزرگ‌ترین پیروان و حامیان ادیان الهی در طول تاریخ‌اند، عاقل‌ترین انسان‌ها هستند.  مؤمنین حقیقی 
گرفت، سرچشمه و آبشخور اولیۀ انصاف، عقل است و ایمان به‌عنوان ثمرۀ عقل،  بنابراین، می‌توان نتیجه 

از مهم‌تریـن محرک‌هـای انصـاف بـه شـمار می‌آید.

۶. تأیید خاستگاه عقلی انصاف

کـرد. اول: دیـدگاه برخـی اندیشـمندان؛ دوم: روایـات  گذشـت، می‌تـوان بـه دو مـورد اسـتناد  در تأییـد آنچـه 
بیانگـر عوامـل مؤثر بـر انصاف.

۶-۱. دیدگاه برخی اندیشمندان

برخی اندیشمندان به عقلانی‌بودن منشأ انصاف، اشاره کرده‌اند. از جمله: 
هابز16،‌ از فیلسـوفان سیاسـی برجسـتۀ انگلسـتان، در لویاتان17 ـ معروف‌ترین اثر خودـ انصاف را به‌عنوان 

یازدهمیـن قانـون طبیعـی نام برده اسـت و در تعریـف‌ آن می‌گوید: 

‍ˮ̂ کشـف شـده باشـد که به واسـطۀ عقل  کلی اسـت  قانون‌طبیعی18 حکم یا قاعده‌ای 

16. Thomas Hobbes 

17. Leviathan 

18. Lex Naturalis 
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کـه مخـرب زندگـی اوسـت یـا وسـایل صیانـت زندگـی را از او سـلب  و آدمـی را از انجـام فعلـی 
کند  که به عقیدۀ خودش بهترین راه حفظ آن ]زندگی[ است، منع  می‌کند، و یا از ترک فعلی 

، 1380، ص. 160(. )هابـز

سـخن ابن‌قیـم نیـز بـه ناشـی شـدن انصـاف از عقـل اشـاره دارد بـرای همیـن نمی‌تـوان از جاهـل انصـاف 
طلبیـد: »چگونـه از ظالـم و جاهـل انصـاف طلبـد؟!« )جـوزی، 1407ق، ج. 2، ص. 374(.

همچنیـن بیـان انصـاف به‌عنـوان ضـرورت و واجـب عقلـی در علـم اصـول فقـه، در سـخن برخـی علمـا 
از جملـه سـیدرضی )1387، صـص. 179 و 180(؛ سـیدمرتضی )1363، ج. 1، ص. 423 و ج. 2، ص. 571(؛ حلبـی 
)بی‌تـا، صـص. 37، 47 و 464(؛ طوسـی )1400ق، ص. 48 و 1417ق، ج. 2، صـص. 499، 723 و 759( و دیگـران ناظـر 

بـه همیـن بحث اسـت.

۷. روایات بیانگر عوامل مؤثر بر انصاف

کـه به‌گونـه‌ای بـر دادن حـق یـا بـر برابـری  انصـاف، دادن حـق به‌شـکل برابـر اسـت، بنابرایـن، تمـام عواملـی 
کلـی محرک‌ها و مانع‌ها تقسـیم  آن، اثرگـذار باشـند، بـر انصـاف تأثیرگـذار هسـتند. ایـن عوامـل بـه دو دسـتۀ‌ 
کند، برانگیزاننـده به انصاف خواهد  می‌شـود. هـر آنچـه میـل و توانایـی انسـان را بـه دادن حق برابر تقویت 
کنـد، بازدارنـده از انصـاف  کـه علاقـه و توانمنـدی انسـان را بـه دادن حـق برابـر ضعیـف  بـود و هـر چیـزی 
اسـت. شـناخت این عوامل و خاسـتگاه برانگیزاننده به یا بازدارنده از آن‎ها در روایات می‌تواند در تأیید و 

کند. تقویـت یـا رد و تضعیـف نتیجـه حاصـل از تحلیـل روایات خاسـتگاه انصـاف کمک 
جدول شماره 3: روایات بیانگر محرک‌ها ومانع‎‎های انصاف

کد اصلیکد فرعیروایتردیف

۱

وَيَعْطِي  بِالحَقِّ  يَقْضِي  فَأرْبَعَةٌ:  النَاصِحِ  »عَلََامَةُ  پیامبر)ص(: 
وَلايَعْتَدِي  لِنَفْسِهِ  يَرْضَاهُ  مَا  لِلنَاسِ  وَيَرْضَى  نَفْسِهِ  مِنْ  الحَقَّ 
به  است:  چیز  چهار  نصیحت‌گو  و  خیرخواه  نشانۀ  أحَدٍ؛  عَلَى 
حق حکم می‌کند؛ از جانب خویش حق را عطا می‌کند؛ آنچه 
کسی تجاوز  برای خود می‌پسندد برای مردم می‌پسندد و به 

نمی‌کند.« )حرانی، 1363، صص. 22-15(

برانگیزانندهخیرخواهی
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۲

رَسولَ  يَا  قَالَ:  فِكُيمْ؟  المُرُوءَةُ  مَا  ثَقْيِفٍ!  أخَا  »یَا  پیامبر)ص(: 
الِله الإنْصَافُ وَالإصْلََاحُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ هِي فِينَا؛ ای برادر ثقیفی، 
جوانمردی میان شما به چیست؟ پاسخ داد: یا رسول‌الله، به 
انصاف و اصلاح است. پیامبر)ص( فرمود: نزد ما هم این‏گونه 

است.« )متقی هندی، 1409ق، ج. 3، ص. 788، ح. 8763(

جوانمردی

برانگیزاننده

۳

که دربارۀ  گذشت  ع( بر عده‌ای از یاران خود  روزی امام علی)
مِنْ  أنتُمْ  »أيْنَ  فرمود:  آنان  به  می‌گفتند.  سخن  جوانمردی 
كِتابِ الِله؟ قَالُوا: يَا أميرَالمُؤمِنينَ فِي أيِّ مَوضِعٍ؟ فَقَالَ: فِي قَولِهِ 
الانْصَافُ،  فَالعَدلُ  وَالاحْسَانِ«  بِالعَدلِ  يَأمُرُ  الَله  »إنَّ   :

َ
وَجَلّ عَزَّ

نمی‌گوئید؟  سخن  خدا  کتاب  از  چرا  لُ؛ 
ُ

التَفَضّ وَالاحْسَانُ 
فرمود:  می‌فرمائید؟  را  قرآن  آیۀ  کدام  امیرالمؤمنین  یا  گفتند: 
این سخن خداوند عزوجل »إنَّ الَله يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالاحْسَانِ«، 
[ احسان، تفضل است.«  [ عدل، انصاف و ]مراد از که مراد از [

)صدوق، 1338، ص. 257(

۴

أوْلِيَائِهِ،  ةَ  ذِمَّ عَ  يَرْ لَمْ  مَنْ  بِالْمُرُوءَةِ  صِفْ  يَتَّ »لَمْ  ع(:  علی) امام 
و  نکند  حفظ  را  خود  دوستان  پیمان  آنکه  أعْدَاءَهُ؛  يَنْصِفْ  وَ 
با دشمنان خویش منصف نباشد، جوانمرد نیست.« )آمدی، 

1366، ص. 259، ح. 5514(

ع(: »الإنْصَافُ عُنوانُ النُبُل؛ انصاف، نشانۀ نجابت و 5 امام علی)
بزرگ‌منشی است.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9094(

بزرگ‎‎منشی
خُلق 6 انصاف،  الأشْرافِ؛  شِيمَةُ  »الإنْصَافُ  ع(:  علی) امام 

شرافتمندان است.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9095(

7
مِنْهُ  يُنْصِفْكَ  لَمْ  حَيَاءُهُ  مِنْهُ  يُنْصِفْكَ  لَمْ  »مَنْ  ع(:  علی) امام 
کسی باعث نشود به تو انصاف دهد،‌ دین او  گر حیاء  دِينُهُ؛ ا

نیز باعث نخواهد شد.« )واسطی، 1418ق، ص. 427(

حیاء

دین

8
نْفُسِكُمُ 

َ
أ مِنْ  تُعْطُوا  ی  رِّ حَتَّ السِّ َ فِي  الّلَّهَ ع(: »خَافُوا  کاظم) امام 

انصاف  خویش  جانب  از  تا  بترسید  نهان  در  خدا  از  صَفَ؛  النَّ
کلینی، 1363، ج. 2، صص. 288 و 457( دهید.« )

ترس از خدا در 
نهان

9
...؛  حَمِيةٌ  لَهُ  وَلَيسَ   ... فَعَشْرَةٌ،  الزَاهِدِ  »عَلََامَةُ  پیامبر)ص(: 
)حرانی،   »... ندارد  حمیت  و   ... است:  چیز  ده  پارسا  نشانۀ 

1363، صص. 22-15(
پارسایی
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۱۰

يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثَةٍ: حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ، 
َ

پیامبر)ص(: »یَا عَلی ثَلََاثَةٌ لَا
گروه از سه  وَعَالِمٌ مِنْ جَاهِلٍ، وَقَوىٌّ مِنْ ضَعِيفٍ؛ یا علی، سه 
و  جاهل  از  دانشمند  برده،  از  آزاد  نمی‌ستانند:  انصاف  گروه 

توانا از ناتوان.« )صدوق، 1404ق، ج. 4، ص. 359(

جهل 

بازدارنده

ناتوانی

بردگی

11

مِنْ  العَاقِلُ  أبَدَاً:  ثَلاثَةٍ  مِنْ  لايَنْتَصِفُونَ  »ثَلاثَةٌ  ع(:  علی) امام 
گروه، هرگز از  الأحْمَقِ وَالبَرُّ مِنْ الفَاجِرِ وَالكَرِيمُ مِنْ اللَئِيمِ؛ سه 
گروه انصاف نمی‌گیرند: عاقل از احمق، نیکوکار از بدکار و  سه 

بزرگوار از پست.« )آمدی، 1366، ص. 394، ح. 9108(

حماقت

بازدارنده

بدکاری

پستی

12

ع(: »ثَلاثَةٌ لايَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلاثَةٍ: شَرِيفٌ مِنْ وَضِيعٍ؛  امام علی)
وَحَلِيمٌ مِنْ سَفِيهٍ؛ وَ بَرٌّ مِنْ فَاجِر19ٍ؛ سه کس، از سه کس انصاف 
نمی‌ستانند: شرافتمند از فرومایه، بردبار از بی‌خرد و نیکوکار 

.« )صدوق، 1362، ص. 86( از بدکار

سفاهت 

بدکاری

پستی

13

 
ُ

يَحِلّ لَا  ا  عَمَّ بِنَفْسِکَ  وَشُحَّ  کَ،  هَوَا »فَامْلِکْ  ع(:  علی) امام 
حْبَبْتَ وَکَرِهْتَ...؛ 

َ
نْصَافُ مِنْهَا فَيَما أ ِ

ْ
فْسِ الْإ حَّ بِالنَّ

ُ
لَکَ فَإِنَّ الشّ

مالک شهوت خود باش و آنچه برای تو جایز نیست، از خود 
که دریغ‌کردن از خود، همان انصاف از خویش  کن. چرا دریغ 
بیزاری.«  آن  از  آنچه  در  و  می‌داری  دوست  آنچه  در  است 

)نهج‌البلاغه، نامۀ 53(
شهوت )علاقه و 

نفرت(

14

هْلِکَ، 
َ
ةِ أ اسَ مِنْ نَفْسِکَ، وَمِنْ خَاصَّ نْصِفِ النَّ

َ
ع(: »أ امام علی)

 تَفْعَلْ تَظْلِمْ؛ به مردم 
َ
کَ إِلّا

َ
تِکَ فَإِنّ وَمَنْ لَکَ فِيهِ هَويً مِنْ رَعِيَّ

کسانی از  از جانب خودت و از جانب نزدیکان و خانواده‌ات و 
کار را  گر این  که ا که به آن‎ها تمایل داری انصاف بده.  رعیتت 

انجام ندهی ظلم کردی.« )نهج‌البلاغه، نامۀ 53(

15

كُمْ مِنْ نَفْسِهِ 
ُ

شَدّ
َ
شْبَهِكُمْ بی؟ ... وَ أ

َ
خْبِرُكُمْ بِأ

ُ
 أ

َ
لَا

َ
پیامبر)ص(: »أ

ضَا وَالْغَضَبِ؛ آیا شما را از شبیه‌ترین کس به خود  إِنْصَافاً فِي الرِّ
گاه کنم؟ ... آنکه بیش از همه، در خشنودی و خشم، از خود  آ

کلینی، 1363، ج. 2، ص. 240، ح. 35( انصاف می‌دهد.« )

خشم

۷-۱. محرک‌های انصاف

  بیزاری از بدی: بر اساس دو روایت اول جدول شماره 1، یکی از خصلت‌های برخاسته از عقل، بیزاری از 

ع( از پیامبــر)ص( نقــل شــده اســت. نــک: برقــی، 1330، ج. 1، ص. 6 و طوســی، 1414ق،  19. ایــن حدیــث در منابــع دیگــر از امــام صــادق)
ص. 614(. 
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، امری فطری و درونی  که خود پایه و محرکی برای انصاف به شمار می‌آید. شناخت خیر و شر بدی است 
گر انسان پایبند دین و آئینی نباشد. مؤید این  است و سرشت سالم آن را درک می‌کند و می‌پذیرد حتی ا
سخن، پیمانی است که پیش از ظهور اسلام در جامعۀ عرب مرسوم بود. اصفهانی محتوای این پیمان که به 

»حلف فضول«20 مشهور است، چنین بیان می‌کند:

‍ˮ̂ سوگند خوردند همراه هر کسی که در مکه به او ظلم شود، خواه آشنا باشد یا غریبه، آزاد
باشد یا برده، باشند تا حق او را بگیرند و داد او را از خود و غیر خود باز ستانند )ابوالفرج اصفهانی، 

بی‌تا، ج. 17، ص. 290(.

با وجود این‎که، هنوز حضرت محمد)ص( به پیامبری مبعوث نشده بودند و مردم آن زمان، پایبند آئین 
گر خود، آن ظالم باشند، یاد می‌کنند  الهی نبودند، سوگندی برای انصاف و دادخواهی مظلوم از ظالم، حتی ا
گرفته  که از عقل و سرشت زیباطلب و زیباشناس بشر نشئت  ، بیزاری آنان از بدی است. نفرتی  که نشانگر

است. اسلام نیز این خُلق را تأیید می‌کند و می‌ستاید.
آن  از بعثت دربارۀ  و بعد  این پیمان، حضور داشتند  پیامبر)ص(، در سن 25 سالگی، هنگام عقد 

چنین فرمودند:

‍ˮ̂ که آن را با تمام خیر دنیا مبادله در خانۀ عبدالله بن جدعان شاهد سوگندی بودم 
گر در اسلام به آن دعوت می‌شدم به‌یقین آن را می‌پذیرفتم )حمیری، 1383ق، ج. 1،  نمی‌کنم و ا

ص. 88؛ ابوالفرج اصفهانی، بی‌تا، ج. 17، صص. 290، 294(.

، ولید را با این سوگند تهدید کرده است. در خبر آمده است میان امام حسین)ع( و ولید  امام حسین)ع( نیز
کم مدینه بود، حق  که از جانب عمویش معاویه حا بن عتبه بر سر زمین مشترکی، اختلاف پیش آمد. ولید 

امام)ع( را پایمال کرده بود. امام حسین)ع( هم برای احقاق حق خود به او فرمود: 

ی آن اختــاف اســت. خلاصــۀ ســبب ایجــاد ایــن ســوگند ایــن اســت کــه در مکــه  20. در ســبب ایجــاد ایــن ســوگند و علــت نام‌گــذار
یــدار از پرداخــت قیمــت آن ابــا می‌کنــد. فروشــنده بــرای  شــخصی )مکــی یــا غیرمکــی( کالایــی را بــه دیگــری )مکــی( می‌فروشــد. ولــی خر
احقــاق حــق خــود،‌ از قبایــل مکــه درخواســت کمــک می‌کنــد کــه در نهایــت منجــر بــه انعقــاد حلــف فضــول و بازگردانــدن حــق فروشــنده 
ــر  ــه نف ــط س ــش از آن توس ــه پی ــود ک ــوگندی ب ــبیه س ــوگند ش ــن س ــد: اول: ای ــان کرده‌ان ــه بی ــد گون ــز چن ی آن را نی ــذار ــت نام‌گ ــود. عل می‌ش
پــا شــده بــود. بــرای همیــن بــه فضــول، جمــع اســامی آن‎هــا معــروف شــد. دوم: چــون هنــگام عقــد  کــه اســامی آن‎هــا مشــتق از فضــل بــود، بر
ی کردنــد،‌ پــس بــه حلــف فضــول یعنــی ســوگند افــراد کم‏اهمیــت  ایــن پیمــان و ســوگند،‌ »مطیبیــن« و »احــاف« از پذیــرش آن،‌ خــوددار
و اضافــی مشــهور شــد. ســوم: چــون ایــن ســوگند،‌ فضلــی از جانــب هم‌پیمانــان بــود آن را فضــول نامیدنــد. چهــارم: هم‌پیمانــان ســوگند 
ی شــد. واقــدی،‌ نظــر  خوردنــد اجــازه ندهنــد کســی حقــی مــازاد )فضــل( بــر حــق خــود از دیگــری بگیــرد؛ بنابرایــن بــه حلــف فضــول نام‌گــذار
ــی،  ــرج اصفهان ــص. 17-18؛ ابوالف ــا، ج. 2، ص ــی، بی‌ت ــص. 87-88؛ یعقوب ــری، 1383ق، ج. 1، ص ــک: حمی ــد. )ن ــت می‌دان اول را درس

بی‌تــا، ج. 17، صــص. 301-288(. 
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‍ˮ̂ به خدا سوگند یا به من در حقم انصاف می‌دهی یا شمشیر خود را برمی‌دارم و در
)حمیری،  به »حلف فضول« دعوت می‌کنم  را(  )مردم  و  رسول‌الله)ص(قیام می‌کنم  مسجد 

1383ق، ج. 1، ص. 88(.

که با واسطۀ بیزاری از بدی، از عقل    خیرخواهی: بر مبنای روایت اول جدول شماره 1، اطاعت خیرخواه 

که در ردیف  نشئت می‌گیرد، پایه و اساسی برای انصاف است. به همین دلیل در بخش دیگر این حدیث 
کارکردها و  که همه از  1 جدول شماره 3 آمده است، پیامبر)ص(، چهار نشانه برای خیرخواه نام می‌‌برند 

مصداق‌های انصاف هستند.
یــد بــن علــی هــم نقــل شــده اســت:    جوانمــردی: افــزون بــر روایت‌هــای 2 تــا 4 جــدول شــماره 3، از ز

کــه بــه  جوانمــردی، انصــاف بــه فرودســت، ارج‌نهــادن بــه فرادســت و رضایــت بــه خیــر و شــری اســت 
انســان می‌رســد )آبــی، 1424ق، ج. 1، ص. 241(. مهتــدی نیــز می‌گویــد: جوانمــردی ســبب پایبنــدی انســان 

بــه عدالــت و انصــاف و دوری از ســتم، فســاد و خــواری می‌شــود )مهتــدی، 1421ق، ص. 65(.
  بزرگ‌منشــی: بزرگ‌منشــی از دیگــر محرک‌هــای انصــاف اســت، بــه همیــن دلیــل در روایــات، از 

ــاد شــده اســت. ــوان خلــق شــرافتمندان ی انصــاف به‌عن
  حیــاء: بــر اســاس روایــت شــماره 7، حیــاء محــرک قوی‌تــر و مهم‌تــری نســبت بــه دیــن اســت. 

کنتــرل نفــس  کلینــی، 1363، ج. 2، صــص. 55-56( و از عوامــل درونــی  ک:  . حیــاء ســرآمد مــکارم اخــاق )ر
کــه به‎دلیــل حضــور ناظــر  و خویشــتن‌داری در تمــام قلمروهاســت )پســندیده، 1383، صــص. 34 و 37( 
کــه هنــگام مواجهــه بــا  محتــرم، در انســان برانگیختــه می‌شــود )پســندیده، 1383، صــص. 24-30(. حیــا 
فعــل ناپســند در انســان رخ می‌دهــد )پســندیده، 1383، ص. 21(، هــم نقــش بازدارندگــی دارد و هــم نقــش 
وادارندگــی )پســندیده، 1383، صــص. 35-37(. بنابرایــن، از ســویی انســان را از ســتم و تجــاوز بــه حقــوق 
کامــل و برابــر  دیگــران بــاز مــی‌دارد و از ســوی دیگــر او را بــه انصــاف و ادای حقــوق دیگــران به‌طــور 

ــی‌دارد. وا م
عوامــل  مهم‌تریــن  از  ایمــان  گذشــت،  انصــاف  خاســتگاه  تبییــن  در  چنان‏کــه  ایمــان:  و  دیــن    

برانگیزاننــده بــه انصــاف بــه شــمار می‌آیــد، بــه همیــن دلیــل، انصــاف به‌عنــوان خُلــق مؤمــن و حقیقــت 
کمــال ایمــان معرفــی شــده اســت. و 

، مطلــوب اســت، ذکــر تــرس از خــدا در نهــان    تــرس از خــدا: بــا آنکــه تــرس از خــدا در نهــان و آشــکار

به‌صــورت ویــژه در حدیــث 8 جــدول شــماره 3، می‌توانــد بــه چنــد دلیــل باشــد: اول: تــرس در نهــان، 
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لازمــۀ تــرس در آشــکار اســت. بنابرایــن، تــرس در نهــان، تــرس در آشــکار را هــم در پی دارد. دوم: انســان 
کــه در آشــکار روا نمی‌دانــد. بــه همیــن دلیــل تــرس  کارهایــی را روا می‌دانــد و ‌انجــام می‌دهــد  در نهــان، 
ــر و  ــر نفــس ســنگین‌تر اســت )مجلســی، 1410ق، ج. 11، ص. 371(. ســوم: تــرس در نهــان بزرگ‌ت در نهــان ب
بهتــر اســت، چــون هیــچ مانعــی جــز یــاد الهــی نــدارد )مازندرانــی، 1421ق، ج. 9، ص. 279(. برخــاف تــرس 

گاهــی به‎دلیــل تــرس از بی‌آبرویــی و غیــره اســت. کــه  در آشــکار 
بــر اســاس حدیــث جنــود عقــل و جهــل، حمیــت ضــد انصــاف اســت. بنابرایــن،    پارســایی: 

بــود. انصــاف خواهــد  و مانــع حمیــت اســت، محــرک  از عقــل سرچشــمه می‌گیــرد  کــه  پارســایی 

۷-۲. مانع‌های انصاف

  جهــل، حماقــت و ســفاهت: بــر اســاس حدیــث جنــود عقــل و جهــل، انصــاف زادۀ عقــل و ضــد آن 

حمیــت، زادۀ جهــل اســت. بنابرایــن، اولیــن مانــع انصــاف و تضعیف‌کننــدۀ آن، جهــل خواهــد بــود. بــه 
ــد و انصــاف خواســت. ــوان از جاهــل، احمــق و ســفیه، حــق را طلبی ــه نمی‌ت ک ــل اســت  ــن دلی همی

در ســه روایــت 10، 11 و 12 بــا وجــود اختــاف لفظــی، عــدم انتصــاف عاقــل، عالــم و حلیــم از جاهــل، 
گــروه عالــم و...  احمــق و ســفیه بیــان شــده اســت. ایــن روایت‌هــا یــا بیانگــر عــدم جــواز انتصــاف ســه 
ــروه  گ ــه  ــت: »س ــه اس ــا این‏گون ــق آن‎ه ــۀ دقی ــورت ترجم ــن ص ــه در ای ک ــت  ــل و... اس ــروه جاه گ ــه  از س
گــروه عالــم و...،  کــه ســه  لــت بــر واقعیــت عینــی دارنــد  گــروه انصــاف ســتانند« یــا دلا هرگــز نبایــد از ســه 
کــه  گــروه جاهــل و... بگیرنــد؛ چرا کامــل از ســه  کننــد، نمی‌تواننــد حــق خــود را به‌طــور  هرچنــد تــاش 
گــروه جاهــل و...، تمایــل یــا توانایــی انصــاف دادن را ندارنــد. در ایــن صــورت ترجمــۀ دقیــق،  ایــن ســه 

گــروه انصــاف ســتانند« گــروه نمی‌تواننــد از ســه  این‏گونــه خواهــد بــود: »ســه 
کــدام از ایــن دو احتمــال درســت باشــد، تفاوتــی نمی‌کنــد. زیــرا در هــر دو حالــت،  بــه هــر حــال، هــر 
جهــل، حماقــت و ســفاهت مانــع انصــاف هســتند. ایــن مانــع بــودن یــا از جهــت منــع جــواز انتصــاف 

اســت یــا از جهــت ناتوانــی یــا عــدم تمایــل دهنــدۀ حــق بــه انصــاف.
کــه حــق آن‎هــا  گــروه عالــم و... مســتحق‌ترین مــردم بــه دلســوزی هســتند. چرا بــه همیــن دلیــل، ســه 
گرفتــن آن را ندارنــد و هرگــز نیــز نمی‌تواننــد آن را بــه دســت آورنــد. امــام  پایمــال شــده اســت و یــارای 

ع( دراین‏بــاره می‌فرمایــد: علــی)

‍ˮ̂ حُکــم کــه  عالمــی   : از عبارت‎انــد  دلســوزی  و  رحمــت  بــه  مــردم  ســزاوارترین 
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کــه  کــه انســان پســتی بــر او چیــره شــود و نیکــوکاری  جاهلــی بــر او جــاری می‌شــود؛ شــریفی 
شــخص بــدکاری بــر او تســلط یابــد )آمــدی، 1366، ص. 450، ح. 10343(.

گونه‌هــای  ــه  ــل نیســت و خــود را ب ــرای خــود ارزش و مقامــی قائ   بــدکاری و پســتی: انســان پســت، ب

کار واهمــه و ابایــی داشــته باشــد. بنابرایــن، بــه راحتــی  مختلــف خُــرد و زبــون می‌کنــد. بی‌آنکــه از ایــن 
ع( دربــارۀ  کــرد. بــه همیــن دلیــل امــام علــی) گذاشــته، بــه خویــش و دیگــران ظلــم خواهــد  پــا بــر انصــاف 

چنیــن انســانی می‌فرمایــد: 

‍ˮ̂ کــه نــزد خویــش خــوار و ذلیــل اســت، امیــد خیــر و نیکــی نداشــته بــاش کســی  از 
)آمــدی، 1366، ص. 263، ح. 5657(.

ع( نیز می‌فرماید:  امام هادی)

‍ˮ̂ ،کــم‌ارزش اســت، ایمــن مبــاش )حرانــی کــه نــزد خویــش حقیــر و  کســی  از شــر 
ص. 483(.  ،1363

شکســتن حریــم الهــی و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران بــرای انســان بــدکار امــری بی‌اهمیــت و عــادی 
اســت. بنابرایــن، بــدکاری و فجــور او، مانعــی بــرای انصــاف و محرکــی بــرای ســتم او می‌شــود.

بــا هــم  نیــز  بــا هــم مشــترکاتی دارنــد و اندکــی  کــرد  در مــورد ســه حدیــث یادشــده بایــد دقــت 
ع( نقــل شــده‌اند، بــر هــم منطبــق هســتند.  کــه هــر دو از امــام علــی) متفاوت‌انــد. حدیــث 11 و 12 
بنابرایــن، می‌تــوان احتمــال داد اختــاف الفــاظ آن‎هــا به‎دلیــل نقــل بــه معناســت. احمــق و ســفیه، 
کــه  کریــم، لئیــم و وضیــع دو بــه دو بــا هــم ارتبــاط معنایــی بســیار نزدیکــی دارنــد به‌گونــه‌ای  شــریف و 

کار می‌رونــد. پــس تنهــا ارتبــاط دو لفــظ عقــل و حلــم بایــد روشــن شــود. گاه متــرادف هــم بــه 
ــان  ــر انس ــن، ه ــت. بنابرای ــل اس ــاری عق ــأ بردب ــماره 1، منش ــدول ش ــوم ج ــت اول و س ــاس روای ــر اس ب
کــرد در ایــن روایــت، مقصــود از حلیــم، انســان عاقــل  بردبــاری، عاقــل هــم هســت. پــس می‌تــوان بیــان 
کــه از انــواع مجــاز  ب بــر ســبب )بیــان معلــول و ارادۀ علــت( شــده اســت  اســت. بــه عبارتــی اطــاق مُســبَّ

لغــوی اســت.
)ص(، نیــز عــدم انتصــاف عاقــل از جاهــل  ع( بــا روایــت پیامبــر ک روایــت امــام علــی) وجــه اشــترا
آزاده، ســخاوتمند و  از  البتــه احتمــال دارد منظــور  بــا هــم متفاوت‌انــد.  مــورد دیگــر  امــا دو  اســت 
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کــه انســان‌ ســخی و شــریف از بُخــل و فرومایگــی آزاد و رهاســت. در مقابــل منظــور  شــرافتمند باشــد؛ چرا
از بــرده، انســان فرومایــه باشــد؛ چــون بــردۀ پســتی و حقــارت خویــش اســت. همچنیــن ممکــن اســت 
کــه تــوان مقابلــه بــا نفــس و انجــام عمــل نیــک را دارد و در  منظــور از توانمنــد، نیکــوکار باشــد؛ چرا
نهایــت منظــور از ناتــوان، انســان بــدکار باشــد؛ زیــرا تــوان ایســتادگی در برابــر هوس‌هــای نفــس خویــش 

ــد:  ــد. مانن ــد می‌کن ــا و احتمــال را تأیی ــات متعــددی ایــن معن ــه روای ــدارد. چنان‏ک را ن
کنــد« )صــدوق، 1404ق، ج. 4،  کــه بــر نفــس خویــش غلبــه  کســی اســت  )ص(می‌فرمایــد: »قــوی  پیامبر
ــر خشــم  ــه ب ک کســی اســت  ــان را شکســت دهــد. بلکــه قــوی  کــه قهرمان ص. 378( و »قــوی آن نیســت 

ــوری، 1408ق، ج. 9، ص. 12(. ــره شــود و آن را فروخــورد« )ن خــود چی
کــه شــهوت خویــش را مقهــور ســازد« )آمــدی،  کســی اســت  ع( نیــز می‌فرمایــد: »قــوی  امــام علــی)
کــه بــر نفــس خویــش، قــدرت یابــد.« )آمــدی،  کســی اســت  1366، ص. 240، ح. 4866(؛ و »قوی‌تریــن مــردم 

ک: آمــدی، 1366، ص. 235، ح. 4717 و ص. 241، ح. 4896 و ص. 242، ح. 4902(؛ و  . 1366، ح. 4868؛ همچنیــن ر

»برتریــن قــدرت و توانمنــدی، قــدرت بــر خویــش و بهتریــن حکومــت، حکومــت بــر خویــش اســت« 
)آمــدی، 1366، ص. 243، ح. 4936(.

بــر اســاس روایت‌هــای بیان‌شــده، مقصــود از توانمنــدی و قــدرت، تــوان جســمی نیســت، بلکــه 
، توانمنــد اســت؛  توانمنــدی در جهــاد بــا نفــس و پیــروزی بــر‌ آن اســت. بنابرایــن، انســان نیکــوکار
 ، کــه بــر تمایــات و خواهش‌هــای نفــس خویــش پیــروز شــده اســت. برخــاف آن، انســان بــدکار چرا

ــدارد. ــر هــوا و هــوس خــود را ن ــوان اســت. چــون قــدرت چیرگــی ب نات
گــر احتمــال بیــان شــده پذیرفتــه شــود، هــر ســه روایــت، تعبیــر متفاوتــی از یــک مفهــوم خواهنــد بــود  ا

گرنــه دو مانــع دیگــر انصــاف )ناتوانــی و بردگــی( مشــخص می‌شــود. و 
ــرا  ــاز می‌گــردد. زی ــه عامــل ناتوانــی ب ــه‌ای، ب کــرد عامــل بردگــی به‌گون ــد توجــه    ناتوانــی و بردگــی: بای

بــرده، به‎دلیــل نداشــتن آزادی و اختیــار تــام، ناتــوان از اراده و عمل‌کــردن‌ اســت. امــا علــت ذکــر آن 
ــف  ــد. ضع ــی باش ــس ناتوان ــاوت در جن ــل تف ــا به‎دلی ــت آن، ی ــل اهمی ــد به‎دلی ــاص، می‌توان ــور خ به‌ط
ــات،  ــه ناتوانــی در جســم، اراده، عمــل، امکان ــواع ناتوانــی باشــد. از جمل ــد شــامل همــۀ‌ ان ــز می‌توان نی

آزادی و غیــره.
ــا همــان  ــی تمــام تمایــات نفســانی ی کل ــه و نفــرت و به‌طــور  ــع دیگــر انصــاف، علاق   شــهوت: مان

کلینــی، 1363، ج. 2،  ک:  . شــهوت اســت. پیــروی از شــهوت، ســبب خــروج انســان از مــدار حــق اســت )ر
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بــه همــه، چــه  انســان بخواهــد همــواره و نســبت  گــر  ا ج. 1، ص. 236(.  ح. 3؛ مفیــد، 1413ق،  ص. 336، 

کنــد. یکــی  کنتــرل  دوســت و چــه دشــمن منصــف باشــد، بایــد بتوانــد شــهوت و خواســته‌های خــود را 
کــه از عقــل ناشــی می‌شــود. بــه همیــن دلیــل  از عوامــل خویشــتن‌داری در قلمــرو شــهوت، عفــت اســت 
ــل  ــا عق ــهوت را ب ــد: »ش کرده‌ان ــی  ــس معرف ــر نف ــدرت ب ــل و ق ــهوت را، عق ــرل ش کنت ع( راه  ــی) ــام عل ام
کنتــرل نفــس[  گاه قــدرت ] کنیــد« )آمــدی، 1366، ص. 216، ح. 4253 و ص. 52، ح. 376( و »هــر  درمــان 

کاهــش می‌یابــد« )آمــدی، 1366، ص. 232، ح. 4648(. بیشــتر شــود، شــهوت 
گــر خشــمگین باشــد،    خشــم: انســان در حالــت خشــنودی راحت‌تــر حــق را ادا می‌کنــد. امــا ا

کشــید و خشــم،  کــرد. تمایــل بــه انتقــام در درون او شــعله خواهــد  خــاف عقــل و منطــق رفتــار خواهــد 
ــد  ــرل خشــم، بســیار دشــوار و نیازمن کنت کامــل حــق از جانــب او خواهــد شــد.  ــع دادن  در نهایــت مان
کــه  کســی را قــوی می‌نامنــد  )ص(،  تــوان بالایــی بــرای مقابلــه بــا نفــس اســت. بــه همیــن دلیــل، پیامبــر

می‌توانــد خشــم خــود را فــرو نشــاند )نــوری، 1408ق، ج. 9، ص. 12(.
  حســد: حســد مانــع دیگــر انصــاف و محــرک مهــم ســتم اســت. حســود هرگــز خیرخــواه نیســت پــس 

وقتــی خیــر و نعمتــی بــه دیگــران می‌رســد ناراحــت شــده، آرزوی زائــل شــدنش را می‌کنــد. چنان‏کــه امــام 
ع( می‌فرمایــد: »حســود را جــز زوال نعمــت، درمانی نیســت« )آمــدی، 1366، ص. 301، ح. 6837(. علــی)

که در قرآن ترسیم شده، حسادت اهل‌کتاب به مؤمنین است.  از نمونه‌های حسادت مانع انصاف 
وا مِنْ  ذينَ كَفَرُ

َّ
آنان دوست نداشتند خیر و برکتی از سوی خداوند بر مؤمنین نازل شود: >ما يَوَدُّ ال

کتاب، و مشرکان،  کافران اهل  مْ<؛ 
ُ

ك بِّ مْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَ
ُ

يْك
َ
 عَل

َ
ل نْ يُنَزَّ

َ
مُشْرِكينَ أ

ْ
كِتابِ وَ لاَ ال

ْ
هْلِ ال

َ
أ

گردد )بقره 105(. و با آنکه حق، برای آنان  دوست ندارند از سوى خداوند، خير و برکتى بر شما نازل 
)ص( مایۀ سعادت و نجات و بزرگ‌ترین خیر و نعمت  آشکار شده بود و می‌دانستند ایمان به پیامبر
آنان زائل  کفر مسلمانان را می‌کردند تا این‏گونه نعمت ایمان از  آرزوی  است، اما به‎دلیل حسادت، 
نْفُسِهِمْ 

َ
 مِنْ عِنْدِ أ

ً
 حَسَدا

ً
ارا

َ
مْ كُفّ

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إيمانِك

ُ
ونَك وْ يَرُدُّ

َ
كِتابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
گردد: >وَدَّ كَثيرٌ مِنْ أ

که در وجود آن‎ها ريشه دوانده  کتاب، از روى حسد -  حَقُّ<؛ بسيارى از اهل 
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّ

آن‎ها  براى  حق  اين‎که  با  گردانند؛  باز  کفر  حال  به  ايمان،  و  اسلام  از  بعد  را  شما  م‏ىکردند  آرزو   -
گر  کاملاً روشن شده است )بقره 109(. مانع انصاف بودن حسد در قلمرو دانش نیز چشمگیر است. ا
و  نتیجه سخن  در  بود.  او منصف نخواهد  با  کند،  از خود حسادت  به عالم‌تر  دانشمندی نسبت 
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آن را مردود و نادرست جلوه می‌دهد. این رفتار از مهم‌ترین  گاهی  علم او را تأیید نمی‌کند و حتی 
ع( می‌فرماید: آفت‌های علم است. به همین دلیل، امام علی)

‍ˮ̂ کــه در علــم کســی  کــه بــه عالم‌تــر از خــود حســادت نمی‌کنــد و  کســی اســت  عالــم 
کوچــک نمی‌شــمارد و بــه ازای دانــش خویــش، چیــزی از امــوال  از او پایین‌تــر اســت، 

ــرد )آمــدی، 1366، ص. 48، ح. 258(. ــا نمی‌گی ــر دنی ــا و فناپذی بی‌به

کــه مانــع انصــاف اســت، بــه  کــه برخــی علمــا، در بحــث علمــی، از حســادتی  از همیــن جهــت اســت 
خــدا پنــاه می‌برنــد )حصفکــی، 1423ق، ص. 7(. ابن‌عابدیــن در شــرح ایــن ســخن می‌نویســد:

‍ˮ̂ گنــاه حســود،‌ هــم بــه خویــش ظلــم می‌کنــد چــون خــود را بــه رنــج و ســختی و 
گرفتــار می‌کنــد و هــم بــه دیگــری. چــون آنچــه از خوبــی بــرای خــود می‌پســندد، هرگــز بــرای 
دیگــران نمی‌پســندد ... انصــاف، حرکــت بــر اســاس میانــه‌روی و پایــداری بــر مســیر حــق 

اســت و ایــن وصــف هرگــز بــا حســد جمــع نمی‌شــود )ابن‌عابدیــن، 1415ق، ج. 1، ص. 23(.

لازم بــه ذکــر اســت عوامــل نام‌بــرده، جامــع و تــام نیســت و ممکــن اســت عوامــل دیگــری یافــت شــود 
کــه در انصــاف به‌صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم اثرگــذار باشــد. امــا ازآنجا‎کــه ایــن پژوهــش مبتنــی بــر 

روایــات اســت، بــه دیگــر مــوارد نپرداختــه اســت.
همچنیــن ایــن عوامــل بی‌ارتبــاط بــا یکدیگــر نیســتند. بلکــه برخــی در دیگــری تأثیرگذارنــد یــا از 
برخــی دیگــر ناشــی می‌شــوند. بــرای مثــال بــر اســاس آیــات و روایــات از جملــه حدیــث جنــود عقــل 
کاســتی‌های اخلاقــی اســت  کــه در مقابــل عقــل اســت، از مهم‌تریــن خاســتگاه‌های‌  و جهــل، جهلــی 
و خشــم، یکــی از ثمره‌هــای آن اســت. همچنیــن یکــی از علت‌هــای پســتی انســان، اســیر شــهوت 

‌بــودن اســت.

۷-۳. خاستگاه عوامل مؤثر بر انصاف

کــه در بیشــتر مــوارد، عقــل نقــش مســتقیم و اساســی  نکتــۀ مهــم دربــارۀ عوامــل مؤثــر بــر انصــاف ایــن اســت 
در انگیــزش بــه یــا پرهیــز از آن‎هــا دارد. در دو محــرک دیــن و ایمــان و تــرس از خــدا ـ چنان‏کــه در تبییــن 
گذشــت ـ عقــل پایــه ایمــان و پذیــرش اصــول اعتقــادی اســت. همچنیــن در  رابطــۀ دوســویه عقــل و شــرع 
ــوان یکــی از  ــار شــناخت حســن و قبــح و هــم به‌عن ــوان معی دو مانــع شــهوت و بــدکاری، عقــل هــم به‌عن
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، نتیجــه حاصــل از تحلیــل روایــات دربــارۀ  راه‌هــای خویشــتن‌داری، نقــش مهمــی ایفــا می‌کنــد. ایــن امــر
چیســتی خاســتگاه انصــاف را تأییــد و تقویــت می‌کنــد و نشــان می‌دهــد عقــل هــم در ایجــاد و هــم در 
تقویــت انصــاف به‌عنــوان فضیلتــی اخلاقــی نقــش محــوری دارد. بــه همیــن دلیــل در روایــات، عقــل 
خاســتگاه خیــر و اخــاق نیکــو معرفــی شــده اســت )آمــدی، 1366، ص. 51، ح. 340 و ص. 254، ح. 5343(.

جدول شماره 4: خاستگاه انگیزش به و پرهیز از عوامل مؤثر بر انصاف

محرک‌هاردیف
خاستگاه انگیزش

مانع‌ها
خاستگاه پرهیز

ععقل ععقلشر شر

جهل، حماقت و سفاهتبیزاری از بدی1

حسدخیرخواهی2

بردگیجوانمردی3

پستیبزرگ‌منشی4

خشمحیاء5

ناتوانیپارسایی6

شهوتدین و ایمان7

بدکاریترس از خدا8

نتیجه‌گیری

کیفــی روایــات و توجــه بــه قواعــد حــل تعــارض و رابطــۀ دوســویه میــان  بــر اســاس تحلیــل محتــوای 
کــرده اســت. ایــن  عقــل و شــرع، خاســتگاه انصــاف، عقــل اســت و شــرع ایــن فضیلــت اخلاقــی را امضــا 
کــه انصــاف را واجــب عقلــی می‌داننــد و نیــز بــا سرچشــمه‌گرفتن بیشــتر  یافتــه، بــا دیــدگاه اندیشــمندانی 

عوامــل مؤثــر بــر انصــاف از عقــل، تأییــد و تقویــت می‌شــود.
کلیــدی دارد و  بنابرایــن، عقــل هــم در ایجــاد و هــم در تقویــت انصــاف در فــرد و جامعــه، نقــش 

می‌تــوان انصــاف را فضیلتــی جهانــی ـ چــه در اخــاق ســکولار و چــه دین‌مــدار ـ بــه شــمار آورد.
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کــه پایبنــد شــرع نیســتند، بــا داشــتن عقــل ســلیم و بهره‌گیــری از محرک‌هــای  کســانی  بــر ایــن اســاس 
عقلــی، می‌تواننــد منصــف باشــند؛ هرچــه عقــل آنــان بیشــتر‌ باشــد، محرک‌هــای عقلــی در آنــان قوی‌تــر 
کســی بــا رســیدن بــه  گــر  و موانــع عقلــی ضعیف‌تــر اســت و بنابرایــن، منصف‌تــر خواهنــد بــود. امــا ا
کمــال عقــل، بــه شــرع، ایمــان آورد، به‎دلیــل برخــورداری از محرک‌هــای شــرعی افــزون بــر محرک‌هــای 

عقلــی و پرهیــز از موانــع شــرعی، انصــاف بیشــتری نســبت بــه دیگــران خواهــد داشــت.
گرفتــه اســت. بنابرایــن، ممکــن  کــه ایــن پژوهــش تنهــا بــر پایــه روایــات صــورت  لازم بــه یــادآوری اســت 

کــه در ایــن مطالعــه بــدان پرداختــه نشــده اســت. اســت عوامــل دیگــری نیــز بــر انصــاف مؤثــر باشــند 
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Abstract

I
n his discussion of causality, David Hume searched for an im-
pression that could be the origin of the concept of causality. He 
reduced causality to the contiguity and succession of two phe-
nomena, denied the necessity previously conceived to exist be-

tween cause and effect, and relegated it to human mental custom and hab-
it. On the other hand, Allamah Mohammad Hosein Tabataba'i considers 
the reality of causality to be beyond mere contiguity and succession be-
tween two things. In his view, causality means the dependence and reli-
ance of the effect on the cause. Tabataba'i regards cause and effect as be-
longing to the second-order philosophical intelligibles, which are not 
grasped by the senses but are apprehended by the intellect. Tabataba'i's 
innovation in this regard is that he explains the manner in which sec-
ond-order philosophical intelligibles arise through presential knowledge, 
thereby providing a foundation for the conception of cause and effect. In 
the present research, first, the views of Hume and Tabataba'i are analyti-
cally broken down into clearer and more elementary steps. Then, using a 
comparative approach, the points of commonality as well as the points of 
disagreement between the two views are clarified.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه منشــأ تصــور  دیویــد هیــوم در بحــث علیــت بــه جســت‌وجوی انطباعــی پرداخــت 
علیــت باشــد. او علیــت را بــه مجــاورت و تعاقــب دو پدیــده فروکاســت و ضرورتــی را 
کــرد و آن را بــه انــس و  کــه تــا پیــش از ایــن بیــن علــت و معلــول تصــور می‌شــد انــکار 
، علامــه طباطبایــی حقیقــت علیــت  عــادت ذهنــی انســان تقلیــل داد. از ســوی دیگــر
ــه  ــد. علیــت در نــگاه او ب ــی بیــن دو شــیء می‌دان ــر از صــرف مجــاورت و توال را فرات
معنــای وابســتگی و اتــکای معلــول بــه علــت اســت. علامــه طباطبایــی علــت و معلــول 
کــه بــه چنــگ حــواس نمی‌آینــد، بلکــه عقــل  را جــزء معقــولات ثانیــۀ فلســفی می‌دانــد 
کــه نحــوۀ  آن‌هــا را درک می‌کنــد. ابتــکار علامــه طباطبایــی در ایــن زمینــه ایــن اســت 
پدیــد آمــدن معقــولات ثانیــۀ فلســفی را از طریــق علــم حضــوری تبییــن می‌کنــد و بــه 
ایــن ترتیــب، مبنایــی را بــرای تصــور علــت و معلــول ارائــه می‌کنــد. در پژوهــش حاضــر 
گام‌هــای روشــن‌تر و  ابتــدا دیــدگاه هیــوم و علامــه طباطبایــی بــه شــیوۀ تحلیلــی بــه 
بســیط‌تری تجزیــه شــده اســت، ســپس بــا رویکــرد تطبیقــی، نقــاط مشــترک و همچنین 

نقــاط مــورد اختــاف دو دیــدگاه روشــن می‌گــردد.

 علی‌اکبر بیگدلو  ۱ | اصغر واعظی 2
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مقدمه

کــه در  بحــث از منشــأ پدیــد آمــدن تصــورات یکــی از مباحــث مهــم در فلســفۀ جدیــد اســت، به‏نحــوی 
ایــن دوره، نــزاع بیــن دو مکتــب عقل‌گــرا و حس‌گــرا بــه همیــن موضــوع مربــوط می‌شــود. به‌عنــوان مثــال، 
کــه یــک دســتۀ آن تصــورات فطــری هســتند. تصــورات  دکارت تصــورات را بــه ســه قســم تقســیم می‌کنــد 
کــه نــه ســاختۀ خــود انســان اســت و نــه از بیــرون برای انســان حاصل شــده، بلکه  فطــری تصوراتــی هســتند 
ایــن تصــورات، بالطبــع در نفــوس انســان‌ها قــرار داده شــده اســت )دکارت، 1391، ص. 60(. امــا دیویــد هیــوم 
منکــر وجــود تصــورات فطــری اســت. هیــوم ریشــۀ تمــام تصــورات را در حــس می‌دانــد و معتقــد اســت 
کــه انســان از طریــق یکــی از حــواس ظاهــری یــا باطنــی خــود شــیئی را درک نکنــد، نمی‌توانــد  تــا زمانــی 
تصــوری از آن داشــته باشــد. هیــوم محتویــات ذهــن انســان را بــه دو قســم انطباعــات و تصــورات تقســیم 
کــه بــا نیــرو و وضوح بر ذهــن وارد  می‌کنــد. انطباعــات، داده‌هــای مســتقیم و بــدون واســطۀ حــواس هســتند 
ــر  ــه تصــورات، تصاوی ــات و عواطــف. درحالی‎ک ــردن، هیجان ک ــدن، شــنیدن، لمــس  ــد دی می‌شــوند مانن
کــه هــر تصــور بایــد  کمرنــگ ایــن انطباعــات در اندیشــه و تعقــل هســتند. هیــوم معتقــد اســت  خفیــف و 
کار نباشــد، معنــا و درکــی هــم وجــود  گــر در مــوردی هیــچ انطباعــی در  مســبوق بــه یــک انطبــاع باشــد و ا

نخواهــد داشــت )هیــوم، 1399، ص. 23(.
کنــکاش  در همیــن چارچــوب، هیــوم از تصــور علــت و معلــول بحــث می‌کنــد و منشــأ ایــن تصــور را 
ــت را  ــوم علی ــرا هی ــت زی ــوری نیس ــث تص ــن بح ــر در ای ــت منحص ــوم در علی ــث هی ــه بح ــد. البت می‌کن
در دو ســاحت بررســی می‌کنــد: ســاحت تصــوری و ســاحت تصدیقــی. در بحــث تصــوری، مفهــوم 
علیــت بررســی می‌شــود: این‎کــه چــه ارکانــی در شــکل دادن بــه مفهــوم علیــت نقــش دارنــد؟ منشــأ 
کــه مؤخــر  تصــور علیــت چــه چیــزی اســت؟ و ســوالات مشــابه آن. و در بحــث تصدیقــی، بــه ســوالاتی 
ــا هــر  ــا هــر شــیئی علــت دارد؟ آی ــل: آی ــه می‌شــود، ســوالاتی از ایــن قبی از مفهوم‌شناســی اســت پرداخت
ک  علتــی، معلولــی خــاص را ایجــاد می‌کنــد؟ آیــا بیــن علــت و معلــول شــباهتی وجــود دارد؟ آیــا انفــکا

بیــن علــت و معلــول جایــز اســت؟
کــه همــان  در ایــن مقالــه، اصلی‌تریــن و مهم‌تریــن قســمت در فراینــد تحلیــل علیــت در فلســفۀ هیــوم 

گفتــه شــده:  کــه  گرفتــه اســت. همان‏طــور  جســتجوی منشــأ تصــور علیــت اســت مــورد توجــه قــرار 

‍ˮ̂ کــه تصــور علیــت و پیونــد کشــف انطباعــی اســت  جدی‌تریــن مســأله بــرای هیــوم، 
، 1398، ص. 92(. ضــروری از آن قابــل اخــذ باشــد )ایــر
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کــه دربــارۀ تصــور علیــت تأمــل  کــه بــرای شــروع منظــم تبییــن خــود لازم اســت  هیــوم اذعــان می‌کنــد 
کــه  کامــل تصــوری  کــدام منشــأ نشــئت می‌گیــرد؛ بــدون فهــم  کــه ایــن تصــور از  شــود تــا فهمیــده شــود 
کــردن یــک تصــور  دربــاره‌اش اســتدلال می‌کنیــم، اندیشــیدن درســت ناممکــن اســت؛ و بــدون دنبــال 
کامــاً ناممکــن  کــه آن تصــور از آن روییــده اســت، فهــم تصــور  تــا منشــأ آن و بررســی انطبــاع نخســتینی 

ــوم، 1399، ص. 114(. اســت )هی

۱. تاریخچه و پیشینۀ پژوهش

بحــث از علــت و معلــول تاریخــی بــه قدمــت حیــات انســان دارد. ایــن بحــث عــاوه بــر قدمــت طولانــی، 
یکــی از اساســی‌ترین و مهم‌تریــن مباحــث فلســفه می‌باشــد. طبیعتــا هــر پژوهشــی در ایــن بــاره، تنهــا بــه 
گوشــه‌ای از مباحــث پــر دامنــۀ علــت و معلــول خواهــد پرداخــت. پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه تتبعــات 
گرفتــه، پژوهشــی نــو و بدیــع می‌باشــد و به‌صــورت مســتقیم دراین‏بــاره پژوهشــی صــورت نگرفتــه  صــورت 
کــدام دلالــت بــر عنــوان پژوهــش  اســت. پژوهش‌هایــی بــا عناویــن زیــر موجــود می‌باشــند امــا هیــچ 
پیــش رو نــدارد؛ به‌عنــوان مثــال: »مقایســه دیــدگاه هیــوم و غزالــی در مســئلۀ علیــت«، »بررســی انتقــادی 
کیت هیــوم«، »بررســی اصــل علیــت در فلســفۀ اســامی بــا تکیــه بــر آثــار علامــه طباطبایــی«، »بررســی  شــکا

تطبیــق نظریــۀ شــناخت از دیــدگاه هیــوم علامــه طباطبایــی«.
کــه در آن بــا رویکــردی تطبیقــی و مقایســه‌ای،  وجــه تازگــی و تفــاوت ایــن مقالــه در ایــن اســت 
یــۀ هیــوم در پیدایــش تصــور علــت و معلــول بیــان و پاســخ علامــه طباطبایــی بــه ایــن دیــدگاه ذکــر  نظر
شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر مقالــۀ پیــش رو بــا محــور قــرار دادن دیــدگاه علامــه طباطبایــی در زمینــه 
کــه آیــا ایــن دیــدگاه می‌توانــد پاســخی بــرای  منشــأ ایجــاد تصــور علــت و معلــول بــه دنبــال ایــن اســت 

هیــوم باشــد؟

۲. تبیین دیدگاه هیوم

گام بــه بحــث از منشــأ تصــور علــت و معلــول پرداخــت هرچنــد  بــا تأمــل در آثــار هیــوم می‌تــوان در دوازده 
گام‌هــا در بیانــات هیــوم به‌صــورت منســجم تنظیــم نشــده‌اند:  ایــن 

گام اول  .۱-۲
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کــه هــر تصــوری، مســبوق بــه انطبــاع مطابــق خویــش اســت1، پــس تصــور علــت و معلــول نیــز بایــد  ازآنجا
ــأ  ــتجوی منش ــدف از جس ــود. ه ــل می‌ش ــان حاص ــرای انس ــۀ اول ب ــه در وهل ک ــد  ــی باش ــی از انطباع ناش
کــه ایــن تصــور از آن سرچشــمه می‌گیــرد. یافتــن یــا نیافتــن  کشــف انطباعــی اســت  تصــور علــت و معلــول، 
کنــد و در ایــن  انطباعــی صحیــح بــرای آن، می‌توانــد سرنوشــت واژه و تصــور علــت و معلــول را مشــخص 
کــه از علیــت داریــم، تصــوری قابــل اعتنــا اســت یــا نیازمنــد  کشــف می‌شــود آیــا تصــوری  کــه  مقــام اســت 

توجیــه دیگــری اســت )هیــوم، 1395، ص. 113(.

گام دوم  .۲-۲

کــه بــر متعلقــات و موصوفــات خــود اطــاق می‌شــوند. ازایــن‏رو،  علــت و معلــول، دو وصفــی هســتند 
ــد  ــر اشــیائی دارن ــه ب ــول، همــواره تکی ــوان علــت و معل ــز شــویم. یعنــی عن ــر متعلقــات آن‎هــا متمرک ــد ب بای
کــه هم‌ردیــف تصــورات  و جــدا از آن‎هــا نیســتند. تصــور علــت و معلــول، از قبیــل اشــیاء عینــی نیســت 
مــا از موجــودات جهــان از قبیــل درخــت و انســان و ســنگ و... قــرار بگیــرد. پــس بایــد خصوصیــات و 
کــه باعــث شــکل‌گیری  کنیــم. چــه خصوصیاتــی در متعلقــات وجــود دارد  ویژگی‌هــای متعلق‌هــا را بررســی 

علــت و معلــول می‌شــود؟ )هیــوم، 1395، ص. 114(.

گام سوم  .۳-۲

کــه ورای متعلق‌هــای عینــی  تصــور علیــت از هیــچ یــک از متعلق‌هــای خــاص بــه دســت نمی‌آیــد و ازآنجا
ــن  ــد روابــط و نســبت‌های بی ــذا بای ــه موجــب شــکل‌گیری تصــور علیــت شــود، ل ک ــدارد  ــزی وجــود ن چی
ــور  ــأ تص ــت و منش ــف حقیق کش ــرای  ــد و ب ــاط دارن ــر ارتب ــا یکدیگ ــات ب ــرد. متعلق ک ــی  ــا را بررس متعلق‌ه

علیــت، بایــد بــر روی رابطــۀ بیــن متعلقــات متمرکــز شــویم )هیــوم، 1395، ص. 114(.

گام چهارم  .۴-۲

کــه علــت  کــه بیــن متعلق‌هایــی  کشــف و پیگیــری می‌باشــد ایــن اســت  در نخســتین وهلــه، آنچــه قابــل 
و معلــول تلقــی می‌کنیــم، رابطــۀ معیــت2 وجــود دارد. مــراد از معیــت، معیــت مکانــی اســت. یعنــی رابطــۀ 
همجــواری مکانــی بیــن علــت و معلــول وجــود دارد. علــت و معلــول از یکدیگر فاصله ندارنــد و در یکجا 
ــا  ــد ممکــن اســت متعلق‌هــای دور از هــم، برســازندۀ یکدیگــر تلقــی شــوند، ام محقــق می‌شــوند. هرچن

یشــۀ تمــام  1. ایــن اصــل همــان اصــل مهــم هیــوم اســت کــه طبــق آن، تصــورات از انطباعــات حســی ناشــی شــده‌اند و انطباعــات، ر
کات ذهــن انســان اســت.  ادرا

2. conjunction 
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کــه بــا یکدیگــر  کــه از طریــق زنجیــره‌ای از علــل بــه یکدیگــر متصل‌انــد، عللــی  بررســی‌ها نشــان می‌دهــد 
ــه  ک ــود  ــر می‌ش ــره‌ای متذک ــر تبص ــا ذک ــوم ب ــوم، 1395، ص. 114(. هی ــد )هی ــت دارن ــای دور معی ــا متعلق‌ه و ب
ممکــن اســت چیــزی مــکان نداشــته باشــد مثــل اندیشــۀ اخلاقــی یــا انفعــالات انســانی، در ایــن صــورت 
بــرای ایــن موجــودات، مجــاورت مکانــی به‌عنــوان یــک عنصــر ضــروری در رابطــۀ علیــت محســوب 

نمی‌شــود )هیــوم، 1395، ص. 115(.

گام پنجم  .۵-۲

ــورد  ــی م ــن ویژگ ــت. ای ــول اس ــر معل ــت ب ــی3 عل ــدم زمان ــود دارد، تق ــت وج ــه در علی ک ــه‌ای  ــن رابط دومی
تصدیــق همــگان قــرار نگرفتــه اســت، بــه همیــن خاطــر هیــوم اســتدلالی بــرای اثبــات آن مــی‌آورد بدیــن 
ــن  ــد همــۀ علت‌هــا اینچنی کامــاً همزمــان باشــد، بای ــول خــود  ــا معل ــد ب ــی بتوان ــر هــر علت گ ــه ا ک صــورت 
ــر هــم می‌خــورد و در واقــع زمــان،  گــر همــۀ علت‌هــا همزمــان باشــند، توالــی علــل در جهــان ب باشــند؛ و ا
نابــود می‌شــود و همــه چیــز در یــک لحظــه بایــد اتفــاق بیفتــد، و بطــان ایــن حــرف، واضــح و مشــهود 
 ، گــر یــک علــت بــا معلــول خــود همزمــان باشــد و ایــن معلــول بــا معلــول خــود و همینطــور الــی آخــر اســت؛ ا
کــه دیگــر چیــزی بــه نــام توالــی وجــود نخواهــد داشــت و همــۀ متعلق‌هــا بایــد همزمــان باشــند  روشــن اســت 
درحالی‎کــه احــدی بــه ایــن نتیجــه پایبنــد نمی‌شــود. پــس بایــد بیــن علــت و معلــول فاصلــۀ زمانــی باشــد. 
کــه در علیــت وجــود دارد، رابطــۀ توالــی یــا تقدم زمانــی اســت )هیــوم، 1395، ص. 115(. لــذا دومیــن رابطــه‌ای 

گام ششم  .۶-۲

گام‌هــای ششــم و هفتــم ذکــر شــد، بــرای تحقــق علیــت لازم هســتند امــا  کــه در  دو رابطــۀ معیــت و توالــی 
کافــی نیســتند. یعنــی ایــن دو رابطــه، در علیــت وجــود دارنــد امــا علیــت فراتــر از اجتمــاع معیــت و توالــی 
اســت. زیــرا یــک شــیء می‌توانــد در معیــت بــا شــیء دیگــر و مقــدم بــر آن باشــد، بــدون این‎کــه علــت آن 
کــه هیچــگاه از هــم جــدا نمی‌شــوند و همــواره پــی در پــی  باشــد مثــاً شــب و روز دو پدیــده‌ای هســتند 
ــوم، 1395،  ــوان یکــی را علــت دیگــری دانســت )هی ــز دارنــد امــا نمی‌ت محقــق می‌شــوند و توالــی زمانــی نی

کمــپ اســمیت شــارح برجســتۀ هیــوم می‌گویــد:  ص. 116(. 

‍ˮ̂ کــرده باشــیم، طبیعــت ارتبــاط بیــن کــه مــا علــت و معلــول را تجربــه  در جایــی 
آشــکار  مــا  بــرای  کــه  باقــی خواهــد مانــد. تنهــا چیــزی  کامــاً رمزآلــود  علــت و معلــول 

3. temporal priority 
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ــاط،  ــن دو ارتب ــت و ای ــول اس ــت و معل ــن عل ــی بی ــاط مکان ــی و ارتب ــاط زمان ــود، ارتب می‌ش
.)Kempt Smith, 1964, p. 395( اســت  از حقیقــت علیــت  غیــر 

گام هفتم  .۷-۲

کــه در علیــت وجــود دارد و نســبت بــه دو رابطــۀ دیگــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار  ســومین رابطــه‌ای 
اســت، عبــارت اســت از پیونــد ضــروری4. بیــن علــت و معلــول، رابطــه‌ای از ســنخ ضــرورت برقــرار اســت 
کــه در اشــیاء دیگــر بــه چشــم نمی‌خــورد. رابطــۀ ضــروری یعنــی این‎کــه بــا آمــدن علــت، بــدون هیــچ انتظــار 
کافــی  و تردیــدی، معلــول نیــز محقــق می‌شــود و تخلــف معلــول از علــت، ناممکــن باشــد. ضــرورت، شــرط 
بــرای علیــت اســت و دیگــر نیــازی بــه فــراروی از آن نداریــم. پــس در طلــب منشــأ تصــور علیــت، بایــد بــه 
کجاســت؟ و ارتبــاط ضــروری، از چــه انطبــاع یــا انطباعاتــی  کــه منشــأ تصــور ضــرورت در  ایــن بپردازیــم 

مشــتق شــده اســت؟ )هیــوم، 1395، ص. 117(.

گام هشتم  .۸-۲

تصــور ضــرورت از انطباعــات حــواس پدیــد نیامــده اســت. ارتبــاط ضــروری، ناشــی از هیــچ حــس و 
ک مبنــی بــر این‎کــه مفهــوم علیــت و ضــرورت، بــا حــس و درون‌نگــری  مشــاهده‌ای نیســت و لــذا نظریــۀ لا
درک می‌شــود مــورد انــکار هیــوم واقــع می‌شــود )Orr, 1903, p. 142(. وقتــی در اطرافمــان بــه اشــیاء بیرونــی 
کنش‌هــای علــت را بررســی می‌کنیــم، هرگــز قــادر نیســتیم در هیــچ تک‌نمونــه‌ای، هیــچ  نــگاه می‌کنیــم و 
کــه معلــول را بــه علــت پیونــد دهــد و یکــی را نتیجــۀ  کنیــم؛ هیــچ خصوصیتــی  کشــف  ارتبــاط ضــروری را 
ــا  ــود را ب ــرارت می‌ش ــث ح ــش باع ــه آت ــوم، 1400، ص. 70(. این‎ک ــت )هی ــود نیس ــازد موج ــری س ــیِ دیگ قطع
کــه آتــش بایــد  کنیــم  حــس لامســه درک می‌کنیــم امــا بــا لامســه یــا هیــچ حــس دیگــری نمی‌توانیــم درک 
کنــد و ضرورتــاً حــرارت از او صــادر می‌شــود. حواس انســان فقط طرفیــن رابطه در علیت  حــرارت را تولیــد 
را درک می‌کنــد امــا بــه مفهومــی تحــت عنــوان ضــرورت، پــی نمی‌بــرد. تمــام آنچــه بــر حــواس بیرونــی ظاهــر 
. پــس خاســتگاه تصــور  کــه یــک شــیء، بعــد از شــیء دیگــر واقــع می‌شــود، نــه بیشــتر می‌شــود ایــن اســت 

کــه توســط حــواس بــرای انســان پدیــد می‌آیــد. ضــرورت، نمی‌توانــد انطباعــات بیرونــی باشــد 

گام نهم  .۹-۲

کــه مــا را  گام، منشــأ بــودن حــواس درونــی نیــز نفــی می‌شــود. هیــچ انطبــاع درونــی وجــود نــدارد  در ایــن 

4. necessary connection 
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بــه تصــور ضــرورت برســاند. انســان در ذهــن و افعــال خویــش، ردّی از ضــرورت نمی‌یابــد. هیــوم در ایــن 
کــه آیــا از رابطــۀ بیــن  بخــش، ســوال مهمــی را مطــرح می‌کنــد و بــه آن پاســخ می‌دهــد. ســوال ایــن اســت 
کــه بــه موجــب آن بــه محــض اراده بــر حرکــت اندام‌هــای بــدن، حرکتــی در  اراده بــا حــرکات انــدام بــدن 
اندام‌هــا ایجــاد می‌شــود، نمی‌تــوان مفهــوم ضــرورت را بــه دســت آورد؟ پاســخ هیــوم منفــی اســت یعنــی 
ــرا اراده، عمــل روح اســت و  کــرد زی کشــف  ــوان ضرورتــی را  ــا حرکــت انــدام بــدن نمی‌ت از نســبت اراده ب
کــه دارد، بــر جســم‌های زمخــت  حرکــت انــدام، عمــل بــدن انســان اســت و چگونــه روح بــا آن لطافتــی 
ــر  ــد به‌طــور یکســان همــۀ اعضــای بــدن را حرکــت دهــد. تأثی ــن اراده نمی‌توان تأثیرگــذار اســت؟ همچنی
اراده فقــط بــر برخــی اندام‌هــای بــدن وجــود دارد، به‌عنــوان مثــال، چــرا اراده بــر زبــان و انگشــتان تأثیــر 
گاه دچــار فلــج در پا یا دســت شــده،  کــه بــه نــا کبــد تأثیــری نــدارد؟ همچنیــن انســانی  دارد ولــی بــر قلــب و 

نمی‌توانــد بــا اراده ایــن اعضــا را حرکــت دهــد )هیــوم، 1395، صــص. 74-70(.

گام دهم  .۱۰-۲

گام  کــه در دو  تمــام انطباعــات، منحصــر در انطباعــات بیرونــی و انطباعــات درونــی اســت و ازآنجا
گرفتــه  کــه منشــأ ایجــاد تصــور ضــرورت باشــد، نتیجــه  قبلــی، هیــچ انطبــاع بیرونــی یــا درونــی یافــت نشــد 
کــه ســبب شــکل‌گیری تصــور پیونــد ضــروری شــده باشــد و  کــه هیــچ انطباعــی وجــود نــدارد  می‌شــود 

ــد: ــوم می‌گوی ــدارد. هی ــچ انطباعــی ن ــه هی ــن تصــوری، ارجــاع ب چنی

‍ˮ̂ مــا بــه عبــث در جســتجوی یــک ایــدۀ ارتبــاط ضــروری بوده‌ایــم، در همــۀ منابعــی
کــه از آن‎هــا اخــذ شــده باشــد )هیــوم، 1400، ص. 79(. کنیــم  کــه می‌توانســتیم تصــور 

گام یازدهم  .۱۱-۲

نیافتــن منبــع صحیحــی بــرای تصــور ضــرورت، منجــر بــه حصــول نتیجــۀ مهمــی در بــاب معنــاداری ایــن 
کــه بــر اســاس آن،  گــره خــورده اســت  واژه می‌شــود. نظریــۀ معنــا در فلســفۀ هیــوم، بــا بحــث انطباعــات 
گــر هیــچ انطباعــی دلالــت بر آن  کــرد و ا کــه بتــوان انطبــاع صحیحــی بــرای آن پیــدا  واژه‌ای معنــادار اســت 
نداشــته باشــد، آن واژه تهــی از معنــا می‌شــود و هم‌ردیــف الفــاظ پــوچ و بی‌معنــا قــرار می‌گیــرد. هیــوم هیــچ 
کــه دلالــت بــر تصــور ضــرورت داشــته باشــد نیافــت و در نتیجــه اصــل معنــاداری ضــرورت را  انطباعــی را 

کاوش می‌گویــد:  زیــر ســوال بــرد. وی در 
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‍ˮ̂ کــه ایــن لغــت وقتــی یــم، و بــه نظــر می‌رســد  هیــچ تصــوری از پیونــد ضــروری ندار
گرفتــه می‌شــود، مطلقــا بــدون معنــا  کار  در اســتدلال‌های فلســفی یــا در زندگــی روزمــره بــه 

باشــد )هیــوم، 1400، ص. 80(.

گام دوازدهم  .۱۲-۲

گام بــا  گام‌هــای قبلــی در جســتجوی منشــأ تصــور ضــرورت، رویکــردی ســلبی داشــتند امــا در ایــن 
کاوش، پــس از نفــی انطبــاع بیرونــی و درونــی از ضــرورت،  رویکــردی ایجابــی مواجــه هســتیم. هیــوم در 
کــه هنــوز یــک منبــع را بررســی نکــرده اســت )هیــوم، 1400، ص. 80(. ایــن منبــع همــان طبیعت  متذکــر می‌شــود 
کــه از طبیعــت خاصــی بهره‌منــد اســت و ایــن طبیعــت، در فراینــد  انســان اســت. انســان موجــودی اســت 
کــه فــرد دارد، دخیــل اســت. یکــی از مهم‌تریــن اصــول طبیعــت انســان  اســتدلال و نتیجه‌گیری‌هایــی 
»اصــل عــادت«5 یــا »اصــل انــس«6 اســت. ریشــۀ اصلــی بحــث علیــت و تصــور پیونــد ضــروری را بایــد در 
کــه بیــن اشــیاء طبیعــی،  کــرد. بــرای توضیــح ایــن اصــل بایــد خاطــر نشــان شــود  عــادت انســانی جســتجو 
کــه از اشــیاء جدیــد، انتظــار اثــرات و  همــواره مشــابهتی برقــرار اســت و همیــن شــباهت موجــب می‌شــود 
کــه دارای  گــر مصادیــق مشــابه  گذشــته از اشــیاء مشــابه آن داشــته‌ایم. ا کــه در  نتائجــی را داشــته باشــیم 
نتایــج مشــابهی هســتند، بــه دفعــات مکــرر در حــالات مختلــف بــرای انســان تجربــه شــده باشــد، در ایــن 
کنــد  کــه رویــداد اولــی را علــت بــرای آن نتیجــه قلمــداد  صــورت تمایلــی طبیعــی در انســان شــکل می‌گیــرد 
کــه انســان بیــن علــت و معلــول مشــاهده  و قائــل بــه ارتبــاط ضــروری بیــن آن دو شــود. ضــرورت و الزامــی 
کــه در طبیعــت انســان نهادینــه  می‌کنــد، تنهــا به‌خاطــر شــباهت موجــود بیــن اشــیاء و وجــود عادتــی اســت 

کمــپ اســمیت می‌گویــد: شــده اســت. 

‍ˮ̂ کــه مکــررا بــه وقــوع پیوســته‌اند، باعــث پدیــد آمــدن مشــاهدۀ چنــد مــورد مشــابه 
 Kempt Smith,( انطبــاع جدیــدی در ذهــن می‌شــود و ضــرورت ذهنــی را ایجــاد می‌کنــد

.)1964, p. 395

کــه در ذهــن وجــود دارد و نــه  هیــوم ذات ضــرورت را همیــن می‌دانــد و می‌گویــد ضــرورت چیــزی اســت 
کیفیتــی در اجســام تلقــی شــود.  کــه  در متعلق‌هــا؛ مــا حتــی نمی‌توانیــم تصــوری متمایــز از علیــت بســازیم 

5. habit 

6. custom 
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گــذر از علــت بــه معلــول و از معلــول بــه علــت، مطابــق اتحــاد  ضــرورت، چیــزی نیســت جــز الــزام فکــر بــه 
تجربــه شــدۀ آن‎هــا )هیــوم، 1395، ص. 227(.

۳. تبیین دیدگاه علامه طباطبایی

۳-۱. معقول ثانی بودن علت و معلول

یکــی از مهم‌تریــن ابتــکارات علامــه طباطبایــی، پیگیــری و توجــه بــه ریشــه‌های پدیــد آمــدن مفهوم علت 
ــادار  ــل توجــه و معن ــم قاب ــه مفاهی ــول را از جمل ــول اســت7 . علامــه طباطبایــی مفهــوم علــت و معل و معل

کــه ایــن دو مفهــوم پایــگاه و منشــأ انتــزاع صحیحــی دارنــد. می‌دانــد و معتقــد اســت 
از منظــر ایشــان تصــور علــت و معلــول از طریــق حــواس پنجگانــه بــه دســت نیامــده اســت. حــس 
کنــد.  کشــف  ظاهــری هرچقــدر هــم قــوی باشــد نمی‌تــوان مفهومــی بــه نــام علــت را تشــخیص دهــد و 
چشــم، فقــط آتــش و درخــت و انســان را می‌بینــد و در بیــن مشــاهدات خــود چیــزی تحــت عنــوان 
کیفیــات مناســب بــا قــوۀ لامســه  علــت نمی‌بینــد. لامســه فقــط نرمــی و زبــری و حــرارت و بــرودت و ســایر 
را درک می‌نمایــد و همینطــور ســایر قــوای حســی. بنابرایــن، مفاهیمــی ماننــد علــت و معلــول، خــارج 
کــه مفهــوم علــت و معلــول جــزء مفاهیــم ذهنــی  گفــت  از چنــگال حــواس هســتند. از طــرف دیگــر بایــد 
محــض نیســتند زیــرا ایــن دو مفهــوم همــواره وصــف اشــیاء خارجــی هســتند و مــا واقعــا و بــدون هیــچ 
گفتنــی ایــن مفاهیــم را بــه خــارج اطــاق می‌کنیــم. بنابرایــن، علــت و معلــول نــه از قبیــل مفاهیــم  مجــاز 

پــوچ و بی‌معنــا هســتند و نــه از قبیــل مفاهیــم ذهنــی محــض.
که مفهوم علــت و معلول،  علامــه طباطبایــی ماننــد بســیاری دیگــر از فیلســوفان مســلمان عقیــده دارد 
جــزء مفاهیــم معقــولات ثانیــۀ فلســفی اســت )طباطبایــی، 1439ق، ص. 69(. ایــن دســته از معقــولات، 
کــه در دل اشــیاء خارجــی قــرار دارنــد و جــز بــا تحلیــل عقلــی بــه دســت  معانــی عمیقــی هســتند 
کنــدوکاو و تــاش عقلانــی از  کــه بــا  نمی‌آیــد. معقــولات ثانیــۀ فلســفی، مفاهیمــی حقایقــی هســتند 
موجــودات خارجــی بــه دســت می‌آیــد. علامــه طباطبایــی بــه تبــع ملاصــدرا نه‏تنهــا اتصــاف معقــولات 
فلســفی را خارجــی می‌دانــد بلکــه عــروض آن را نیــز خارجــی می‌دانــد 8 )صدرالمتألهیــن شــیرازی، 1440ق، 
یــخ فلســفه بــه ایــن مطلــب توجــه کــرده و  یــح می‌کنــد کــه علامــه طباطبایــی بــرای اولیــن بــار در تار 7. شــهید مطهــری در ایــن زمینــه تصر
کیفیــت و ترتیــب انتــزاع مفاهیــم علــت و معلــول و مفهــوم وجــود و مفهــوم جوهــر و عــرض را کــه عمومــا فلاســفه در بیــان راه پیدایــش ایــن 

کتند یــا متحیــر بیــان کــرده اســت )مطهــری، ۱۳۹۶، ج. ۲، ص. ۲۶(.  تصــورات یــا ســا

8. در ایــن صــورت، تفــاوت معقــولات اولــی بــا معقــولات ثانیــۀ فلســفی در ایــن خواهــد بــود کــه معقــولات اولــی نســبت بــه معقــولات ثانیــۀ 
فلســفی بــا موضوعــات خویــش مغایــرت بیشــتری دارنــد و اســتقلال وجــودی افزون‌تــری دارنــد و محمــولات بالضمیمــه هســتند و بــه دو 
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ص. 325؛ طباطبایــی، 1433ق، ص. 68(. بنابرایــن، مفهــوم علــت و معلــول نیــز اتصــاف و عــروض خارجــی 

کــه آثــار و خــواص معقــولات ثانیــۀ  دارنــد. دلیــل معقــول ثانــی فلســفی بــودن علــت و معلــول ایــن اســت 
کــه  فلســفی در مفهــوم علــت و معلــول وجــود دارد. مهم‌تریــن نشــانۀ معقــول ثانــی فلســفی ایــن اســت 
صــورت مســتقیم اشــیاء خارجــی نباشــد امــا قابلیــت اتصــاف و انطبــاق بــر خــارج را داشــته باشــد. 
گــروه خاصــی از موجــودات نمی‌باشــد امــا می‌توانــد توصیف‌گــر  مفهــوم علــت و معلــول نماینــدۀ هیــچ 

اشــیاء بیرونــی باشــد.
کافــی نمی‌دانــد زیــرا همــواره احتمــال تردیــد و خطــا در  علامــه طباطبایــی ایــن مقــدار توضیــح را 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــفی را م ــۀ فلس ــولات ثانی ــدن معق ــد آم ــأ پدی ــت وی منش ــن جه ــه همی ــود دارد. ب آن وج
، علــم حضــوری اســت. علــم حضــوری،  می‌دهــد و بــه لایــۀ عمیق‌تــری می‌رســد. ایــن لایــۀ عمیق‌تــر
گــر ســایر علــوم حصولــی، مبتنــی بــر علــم حضــوری شــوند، از اســتحکام  ســنگ‌بنای شــناخت اســت و ا
ــف  ــار مختل ــوری در آث ــم حض ــه عل ــی ب ــم حصول ــاع عل ــود. ارج ــد ب ــوردار خواهن ــی برخ ــان بالای و اتق
کل علــم حصولــی ینتهــی الــی علــم حضــوری« )طباطبایــی،  علامــه طباطبایــی مشــهود اســت: »أنّ 
1439ق، ص. 260(، »در مــورد هــر علــم حصولــی، علمــی حضــوری موجــود اســت« )طباطبایــی، 1396، ج. 2، 

یــم بایــد به‎ســوی  کات پــی ببر کیفیــت تکثــرات و تنوعــات علــوم و ادرا گــر بخواهیــم بــه  ص. 44(، »ا

یــه را بررســی نماییــم زیــرا همــۀ شــاخه‌ها بالاخــره بــه ایــن  کات و علــوم حضور اصــل منعطــف شــده، ادرا
کــه بــه واســطۀ ســلب منشــئیّت آثــار بــه  ریشــه رســیده و از وی ســرمایه می‌گیرنــد. علــم حضــوری اســت 

علــم حصولــی تبدیــل می‌شــود« )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 47(.

۳-۲. کیفیت به دست آوردن تصور علت و معلول

کــه در تاریــخ فلســفۀ اســامی به‌طــور جــدی بــه بحــث از  علامــه طباطبایــی نخســتین فیلســوفی اســت 
کــرده اســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2،  منشــأ معقــولات ثانیــۀ فلســفی پرداختــه و در ایــن زمینــه نظریه‌پــردازی 
کــه موضــوع پژوهــش حاضــر صرفــاً منشــأ تصــور علــت و معلــول اســت نــه همــۀ معقــولات  ص. 23(9 . ازآنجا

ــی در  ــه طباطبای ــدگاه علام ــوان دی ــم. می‌ت ــری می‌کنی ــورد پیگی ــن م ــث را در همی ــذا بح ــفی، ل ــۀ فلس ثانی
کــرد:  خصــوص نحــوۀ بــه دســت آمــدن تصــور علــت و معلــول را بدیــن نحــو تقریــر 

متن وجودی موجودند )امینی‌نژاد، ۱۳۹۶، ص. ۱۶۰(. 

9. دیدگاه‌هــای دیگــری نیــز در بیــن متفکریــن اســامی معاصــر دراین‏بــاره وجــود دارد، از جملــه دیــدگاه احمــد احمــدی کــه تصــور علــت 
ک حســی می‌دانــد )احمــدی، ۱۳۹۲، ص. ۱۴۰( و همچنیــن دیــدگاه آیــت  ی در مرحلــۀ احســاس و ادرا و معلــول را مأخــوذ از علــم حضــور
ی نمی‌دانــد )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹، ج. ۸، ص. ۳۴۵(.  الله جــوادی آملــی کــه پــی بــردن بــه مفهــوم علــت و معلــول را از طریــق علــم حضــور
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۳-۲-۱. گام اول

کــه معلــومِ  علــم بــه دو قســم تقســیم می‌شــود: علــم حضــوری و علــم حصولــی. علــم حضــوری آن اســت 
وی بــا واقعیــت خارجــی خــود )نــه بــا صــورت و عکــس( نــزد عالِــم حاضــر اســت و واســطه‌ای بیــن عالــم 
کــه معلــومِ آن بــا صــورت و مفهــوم نــزد عالِــم حاضــر  و معلــوم خارجــی نباشــد. علــم حصولــی علمــی اســت 
کــه آن واســطه همــان مفهــوم و صــورت ذهنــی  کار باشــد  شــود و واســطه‌ای بیــن عالــم و معلــوم خارجــی در 
که  اســت. علامــه طباطبایــی در تعریــف علــم حضــوری و حصولــی معتقد اســت علم حضوری آن اســت 
کــه ماهیــت شــیء بــرای مــا حاصل  وجــود خارجــی معلــوم بــرای مــا حاضــر شــود و علــم حصولــی آن اســت 
شــود نــه وجــود خارجــیِ معلــوم )طباطبایــی، 1439ق، ص. 154(. بــه نظــر می‌رســد هرچنــد علامــه در تعریــف 
گســترده‌تر از آن می‌دانــد  کــرده اســت ولــی دایــرۀ علــم حصولــی را  علــم حصولــی از واژه ماهیــت اســتفاده 
کــه در مرتبــۀ مفهــوم ذهنــی باشــد، داخل علم حصولــی می‌دانــد )طباطبایــی، 1396، ص. 181(. و هــر آنچــه را 
کتــب فلســفی شــهرت یافتــه اســت، لکــن در ســنت  اصطــاح »علــم حضــوری« در دورۀ معاصــر در 
فلســفۀ اســامی، حقیقــت علــم حضــوری مــورد توجــه فیلســوفان بــوده اســت و آن را دقیقــاً همــان علــم 

حصولــی نمی‌دانســتند )سربخشــی، 1401، ص. 21(.

۳-۲-۲. گام دوم

چهار نوع علم حضوری در رابطه با وجود خودمان قابل درک است )طباطبایی، 1396، ج. 2، ص. 55(10 : 
الف( علم حضوری نفس به ذات خویش؛

که در دایرۀ وجودش اتفاق می‌افتد؛ کارها و فعالیت‌هایی  ب( علم حضوری نفس به 
کارها را انجام می‌دهد؛ که به وسیلۀ آن‎ها این  ج( علم حضوری نفس به قوا و ابزارهایی 

که با واقعیت خودشان در حواس موجودند. د( علم حضوری نفس به محسوسات 

۳-۲-۳. گام سوم

ــا همــان حــالات نیســت بلکــه نفــس  ــی نفــس عین ــه حــالات خــود نیســت یعن ــل فروکاســت ب نفــس قاب
ــد  ــوان در چن ــود را می‌ت ــار خ ــا آث ــس ب ــاط نف ــد. ارتب ــر می‌زن ــاری از آن س ــال و آث ــه افع ک ــت  ــری اس جوه

کــرد:  فــرض بیــان 
الف( نفس و آثارش هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد؛

ی  10. علامــه طباطبایــی در اصــول فلســفه و روش رئالیســم و همچنیــن در پاورقی‌هــای اســفار علــم بــه محسوســات را علــم حضــور
ی  ج. ۶، ص. ۲۵۹(؛ تعــدادی از محققیــن معاصــر نیــز از ایــن دیــدگاه پیــرو ج. ۲، ص. ۵۵؛ ۱۴۴۰ق،  می‌داننــد )طباطبایــی، ۱۳۹۶، 

ی، ۱۳۷۵، ص. ۱۲۹؛ سربخشــی، ۱۳۹۰(.  اشــکور فنایــی  امیــری، ۱۳۸۴؛  کرده‌انــد )ســلیمانی 
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

ب( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود نفس وابسته به وجود آثار است؛
ج( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود آثار و افعال نفس وابسته به وجود نفس است؛

کدام وابسته به وجود دیگری است؛ د( نفس و آثارش با یکدیگر مرتبط هستند و وجود هر 
کــه فــرض چهــارم تنهــا در مقــام تصــور بیــان شــده اســت و نمی‌توانــد صحیــح باشــد  روشــن اســت 
زیــرا ایــن فــرض مســتلزم دور اســت. علامــه طباطبایــی از بیــن ایــن چهــار فــرض، فــرض ســوم را صحیــح 
می‌دانــد یعنــی افعــال و حــالات نفــس متکــی بــر نفــس هســتند و به‌صــورت مســتقل وجــود ندارنــد 
بلکــه همگــی وابســته بــه نفــس هســتند )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 51(. نفــس بــه منزلــۀ پایــه‌ای اســت 
کــه چــرا علامــه  گام بعــدی بیــان می‌شــود  کــه ســایر حــالات و عــوارض نفســانی بــه آن تکیــه دارنــد. در 

ایــن فــرض را صحیــح می‌دانــد.

۳-۲-۴. گام چهارم

گفتــه شــد، هریــک از مــا بــه نفــس خــود و همچنیــن بــه افعــال و آثــار نفســانی  گام دوم  کــه در  همان‏طــور 
ــزد مــا حاضــر اســت. حــال  ــار و افعــال مــا مســتقیما ن خــود علــم حضــوری داریــم. وجــود مــا و وجــود آث
اضافــه می‌کنیــم رابطــۀ بیــن ایــن دو را نیــز بــا علــم حضــوری می‌یابیــم یعنــی وقتــی بــه نفــس و بــه آثــارش 
علــم حضــوری داریــم و واقعیــت آن‎هــا را نــزد خــود حاضــر می‌یابیــم، در ایــن صــورت می‌توانیــم واقعیــت 
نفــس و واقعیــت افعــال نفــس را بــدون واســطه بســنجیم و مقایســۀ وجــود آن‎هــا را بــا علــم حضــوری 

انجــام دهیــم.
کــه آثــار و افعــال نفســانی وابســته بــه نفــس  بــا مراجعــه بــه علــم حضــوری خودمــان متوجــه می‌شــویم 
هســتند ولــی نفــس وابســته بــه آن‎هــا نیســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 69(. مثــاً در حالــت شــادی یــا 
گــر مــن نباشــم،  کــه ایــن شــادی یــا غــم وابســته بــه مــن اســت و ا غــم، بــا علــم حضــوری درک می‌کنــم 
کــه وجــود مــن وابســته  شــادی یــا غــم هــم موجــود نخواهــد بــود همچنیــن بــا علــم حضــوری درک می‌کنــم 
بــه هیچکــدام از ایــن حالت‌هــا نیســت. مــن می‌توانــم وجــود داشــته باشــم و ایــن حالت‌هــا را نداشــته 
ــه‌ای  ــش دارد به‌گون ــانی خوی ــوال نفس ــار و اح ــان از آث ــه انس ک ــی  ــم. درک ــا باش ــاز از آن‎ه ــم و بی‌نی باش
گــر نفــس نباشــد،  کــه ا ــه دارنــد به‌گونــه‌ای  ــر او تکی ــه نفــس هســتند و ب ، وابســته ب ــار کــه ایــن آث اســت 
کــدام از ایــن آثــار و احــوال هــم نمی‌تواننــد موجــود باشــند. از طــرف دیگــر انســان درک می‌کنــد  هیــچ 
کــه از وی صــادر می‌شــوند بی‌نیــاز اســت ثانیــاً تکیــه‌گاه و  آثــاری  کــه ذات نفــس اولاً از احــوال و 
پشــتوانه‌ای اســت بــرای ایــن آثــار و احــوال. بــا علــم حضــوری نه‏تنهــا وجــود نفــس و وجــود آثــار و 



78

کبر‬‭ بیگدلو‬‭ و‬‭  اصغر‬‭ واعظی ارزیابی‬‭ دیدگاه‬‭ علامه‬‭ طباطبایی‬‭ دربارۀ‬‭ شبهۀ‬‭ هیوم‬‭ در‬‭ منشأ‬‭ تصور‬‭ علیت / ‬‭ علی‌ا

افعــال نفــس را می‌فهمیــم بلکــه وابســتگی وجــودی افعــال نفــس بــه خــود نفــس را نیــز درک می‌کنیــم. 
بنابرایــن، در ایــن مرحلــه اطــاع جدیــدی از خــود بــه دســت آوردیــم و متوجــه حقیقــت وابســته نبــودن 

نفــس و وابســته بــودن افعــال نفــس شــدیم.

۳-۲-۵. گام پنجم

کــه محتــاج و وابســته بــه وجــود دیگــری اســت و علــت عبــارت اســت  معلــول عبــارت اســت از وجــودی 
کــه معلــول بــه آن وابســته اســت )طباطبایــی، 1439ق، ج. 2، ص. 6(. علــت، نیــاز وجــودی معلــول  از وجــودی 
کــه افعــال  گام چهــارم  را برطــرف می‌کنــد و معلــول در هســتی خــود نیازمنــد بــه علــت اســت. بــا توجــه بــه 
کــه نفــس، علــت اســت و آثــار نفــس،  و آثــار نفــس را وابســته بــه وجــود نفــس دانســتیم متوجــه می‌شــویم 

کلام علامــه طباطبایــی می‌گویــد: معلــول هســتند. شــهید مطهــری در توضیــح 

‍ˮ̂ نفــس بــا واقعیــت خــود، عیــن واقعیــت آثــار و افعــال خویــش را می‌یابــد و چــون
ک  آثــار عیــن ادرا ک ایــن  آثــار اســت پــس ادرا معلولیــت عیــن واقعیــت و وجــود ایــن 
، نفــس بــه علــم حضــوری هــم خــود را می‌یابــد و  معلولیــت آن‎هــا اســت. بــه عبــارت دیگــر
هــم آثــار و افعــال خــود را و ایــن آثــار و احــوال را متعلــق الوجــود بــه خــود می‌یابــد و ایــن 

ک معلــول اســت )مطهــری، 1396، ج. 2، ص. 77(. کــردن، عیــن ادرا نحــو درک 

یــم و بــا حقیقــت علــت و معلــول  بدیــن ترتیــب اولیــن مصــداق از علــت و معلــول را بــه دســت می‌آور
آشــنا می‌شــویم. ایــن آشــنایی از طریــق علــم حضــوری اســت و غیــر از مفهــوم و تصــور علــت و معلــول 

اســت زیــرا تصــورات داخــل در علــم حصولــی هســتند نــه علــم حضــوری.

۳-۲-۶. گام ششم

کننــد. بــرای تولیــد علــم  هیــچ یــک از اقســام علــم حضــوری نمی‌تواننــد بــه تنهایــی علــم حصولــی تولیــد 
حصولــی بــه فعالیــت بیشــتری نیــاز اســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 56(. علــم حضــوری صرفــاً ارتباطــی 
ــر صورت‌ســازی ذهنــی و مفهوم‌ســازی  ــوم پیــدا می‌کنــد و هیــچ دلالتــی ب ــا ذات معل کــه انســان ب اســت 
گردد. نــدارد لــذا بــرای داشــتن علــم حصولــی بایــد فعالیــت دیگــری انجــام شــود و شــیء دیگری ضمیمــه 

۳-۲-۷. گام هفتم

کــه می‌توانــد در پدیــد آمــدن علــم حصولــی مؤثــر باشــد، »قــوۀ خیــال« اســت. قــوۀ خیــال بــر روی  آنچــه 
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پدیــدۀ حســی )مــدرَک حســی( می‌آیــد و اجــزای صــورت حســی و نســب میــان اجــزاء را می‌یابــد و ایــن 
ــال فقــط صورتــی را درک  ک می‌کنــد. یعنــی قــوۀ خی ــار خارجــی ندارنــد ادرا معلومــات را درحالی‎کــه آث
کــه فاقــد آثــار خارجــی اســت و بدیــن نحــو علمــی حصولــی شــکل می‌گیــرد. و از طــرف دیگر این  می‌کنــد 
قــوه از علــم حضــوری بــه خــود و افعالمــان نیــز صورت‌گیــری می‌کنــد و ایــن علــوم حضــوری را بــه حصولــی 
کات حضــوری دسترســی دارد و می‌توانــد آن‎هــا را بیابــد  تبدیــل می‌کنــد. بنابرایــن، قــوۀ خیــال بــه همــۀ ادرا
و و تبدیــل بــه پدیده‌هــای بی‌اثــر نمــوده و علــم حصولــی بســازد. علامــه طباطبایــی از قــوۀ خیــال بــه قــوۀ 

تبدیل‌کننــدۀ علــم حضــور بــه علــم حصولــی تعبیــر می‌نمایــد )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 57(.
کــه بــا  کــه قــوۀ خیــال از منظــر پیشــینیان مخــزن و نگهدارنــدۀ صورت‌هایــی  لازم بــه ذکــر اســت 
از  کــه  اســت  قــوه‌ای  بیــان علامــه طباطبایــی خیــال  لکــن طبــق  حــواس درک شــده‌اند می‌باشــد 
ــود نگــه مــی‌دارد.  ــۀ خ ــا را در خزان ــد و آن‎ه ــرداری می‌کن ــس عکس‌ب ــی نف ــا درون ــی ی ــای بیرون یافته‌ه
کنــد  کــه قــوۀ خیــال به‌خودی‌خــود نمی‌توانــد مفهــوم یــا تصویــری را تولیــد  نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت 
ــا مفهومــی می‌ســازد و آن را در  ــا واقعیت‌هــا، از آن‎هــا تصویــر ی بلکــه تنهــا در صــورت مواجهــه شــدن ب

خزانــۀ ذهــن نگــه مــی‌دارد )حســین‌زاده، 1400، ص. 145(.

۳-۲-۸. گام هشتم

گام هفتــم بــه مطلــوب می‌رســیم و تصــور علــت و  گام چهــارم و  کنــار هــم قــرار دادن  در ایــن قســمت بــا 
گام  کردیــم و در  ک  گام چهــارم وابســتگی آثــار نفــس بــه نفــس را ادرا معلــول را بــه دســت می‌آوریــم. در 
هفتــم قــوۀ خیــال و عملکــرد مهــم آن در مفهوم‌ســازی و تصویربــرداری از علــوم حضوری را متوجه شــدیم. 
حــال در ایــن قســمت می‌گوییــم پــس از یافتــن حقیقــت علــت و معلــول نــزد نفــس، قــوۀ خیــال از ایــن 
ــکل‌گیری  ــث ش ــد و باع ــل می‌کن ــی تبدی ــم حصول ــه عل ــد و آن را ب ــرداری می‌کن ــوری، تصویرب ــم حض عل
تصــور علــت و تصــور معلــول می‌شــود. بنابرایــن، بــرای اولیــن بــار تصــوری از معنــای علــت و معلــول بــودن 
در ذهــن مــا شــکل می‌گیــرد. بــا پیدایــش یــک مصــداق از یــک تصــور دو نتیجــۀ مهــم بــه دســت می‌آیــد: 
الــف( ایــن تصــور بی‌معنــا و پــوچ نیســت نیســت ب( ایــن تصــور صرفــاً ذهنــی و بــدون مصــداق نیســت.

۳-۲-۹. گام نهم

کردیــم، در  کــه از علــت و معلــول پیــدا  گام هشــتم تصــوری  گام قبلــی اســت. در  گام تعمیم‌دهنــدۀ  ایــن 
کردیــم حــال در ایــن قســمت  ضمــن نفــس و آثــار نفــس بــود و فقــط علیــت در ایــن مــورد خــاص را درک 
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کــه موصــوف بــه وصــف علــت شــده اســت و همچنیــن  می‌گوییــم نفــس از جهــت نفــس بودنــش نیســت 
کــه متصــف بــه معلــول شــده‌اند؛ وابســتگی و عــدم  افعــال نفــس بــه صــرف افعــال نفــس بودنشــان نیســت 
کجــا  کــه مــا را بــه تصــور علــت و معلــول می‌رســاند و مــورد نفــس خصوصیتــی نــدارد. هــر  وابســتگی اســت 
وابســتگی شــیئی بــه شــیئ دیگــر را بفهمیــم، بــه معلــول بــودن و علــت بــودن در آن جــا می‌رســیم. بنابرایــن، 

کــه عمومیــت دارد و مختــص بــه یــک مــورد نیســت.11 بــه تصــوری از علــت و معلــول رســیدیم 

۴. مقایسه دیدگاه هیوم و علامه طباطبایی

گذشــته نقــاط افتــراق دیــدگاه هیوم و علامه طباطبایی در بحث منشــأ تصور علیت، همچنین  از مطالــب 
 : کاســتی‌های دیــدگاه هیــوم و قــوت نظریــۀ علامه طباطبایی روشــن می‌شــود. ایــن مــوارد عبارت‎اند از

ــرای  ــی ب ــأ صحیح ــه منش ــل ب ــس، قائ ــز ح ــد و ج ــس برمی‌گردان ــه ح ــورات را ب ــام تص ــوم تم اول. هی
کــه بــر خــارج اطــاق می‌شــوند نیســت. امــا علامــه طباطبایــی ایــن انحصــار را قبــول نــدارد  تصوراتــی 
کــه از حــس بــه دســت نیامــده اســت. نــزد علامه  کات قابــل توجهــی وجــود دارد  بلکــه معتقــد اســت ادرا
کــه  کات  کات آدمــی، حــواس اســت امــا ســایر اقســام ادرا طباطبایــی هرچنــد یکــی از نقــاط شــروع ادرا

غیــر حســی هســتند، نفــی نمی‌شــود )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 39(.
کــه منشــأ حســی بــرای تصــور علــت  بــر همیــن اســاس در بحــث علیــت، هیــوم بــه دنبــال ایــن اســت 
کــه توانایــی  کنــد امــا علامــه طباطبایــی علیــت را محســوس نمی‌دانــد بلکــه عقــل اســت  و معلــول پیــدا 
کــه عقــل از پیــش خــود ایــن تصــور را  دسترســی بــه مفهــوم علــت و معلــول را دارد البتــه نــه بــه ایــن نحــو 
کــرده باشــد بلکــه عقــل بــا رســیدن بــه برخــی مصادیــق و بــا تحلیــل و مداقّــه بــه حقیقــت علــت و  جعــل 
کــه در  معلــول پــی بــرده اســت. علــت و معلــول، منشــأ انتــزاع خارجــی دارنــد و از جملــه معانــی هســتند 

خــارج ثبــوت و تحقــق دارنــد و ابــزار فهــم ایــن نــوع وجــود، عقــل اســت.
دوم. هیــوم ســخنی در بــاب علــم حضــوری نــدارد. وی در بررســی حــس درونــی، بــه نســبت اراده بــا 
انــدام جســمانی انســان می‌پــردازد و از ایــن جهــت بــه علــم حضــوری نزدیــک می‌شــود امــا علیــت را 
خــارج از ایــن قلمــرو می‌دانــد. لکــن علامــه طباطبایــی بــه علــم حضــوری توجــه ویــژه‌ای می‌کنــد و در 

گــر نتوانیــم بــا  یــان مصلــح، ۱۴۰۳(؛ بــه همیــن خاطــر حتــی ا 11. قــوام علــم بــه کاشــفیت آن اســت نــه عمومیــت یــا همگانــی بــودنِ آن )عزیز
یــرا از آن جایــی  ایــن تعمیــم، تصــور علــت و معلــول را در غیــر از موطــن نفــس اثبــات کنیــم بــاز هــم خللــی بــه مطلــوب مــا وارد نمی‌شــود ز
کــه هیــوم به‏نحــو ســالبۀ کلیــه تصــور علــت و معلــول را نفــی می‌کنــد، وجــود یــک مصــداق از تصــور علــت و معلــول کافــی اســت تــا دیــدگاه 
ی و واقعــی بــودنِ  یــم، بــرای معنــادار ی از علــت و معلــول دار گــر در یــک نمونــه ثابــت کنیــم کــه تصــور هیــوم نقــض شــود؛ بنابرایــن حتــی ا

تصــور علــت و معلــول کفایــت می‌کنــد. 
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بحــث حاضــر فهــم حقیقــت علــت و معلــول را ابتــدا توســط علــم حضــوری انســان بــه نفــس و افعــال 
نفســانی میســر می‌دانــد و ســپس تصــور معقــول از آن بــه دســت مــی‌آورد.

کشــف  کــه هیــوم نتوانســت در بیــن متعلقــات محســوس، تصــور علــت و معلــول را  ســوم. پــس از آن 
ــف  کش ــه  ــوف ب ــود را معط ــش خ ــت و پژوه ــات رف ــان متعلق ــای می ــبت‌ها و رابطه‌ه ــراغ نس ــه س ــد، ب کن
لــت بــر علیــت دارد. امــا علامــه طباطبایــی حقیقــت علــت و معلــول را غیــر از  کــه دلا کــرد  نســبت‌هایی 
نســبت بیــن دو متعلــق می‌دانــد هرچنــد ذهــن بــرای بــه دســت آوردن مفهــوم علــت و معلــول، محتــاج 
مقایســه و ســنجش بیــن دو چیــز اســت و علــت و معلــول هــم بــا یکدیگــر نســبت تضایــف دارنــد لکــن 
علــت و معلــول به‌عنــوان دو وصــف مطــرح هســتند و در جایــگاه طرفیــن نســبت هســتند نــه خــود 

نســبت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 71(.
چهــارم. هیــوم منشــأ علیــت را ســه نســبت تعاقــب زمانــی، پیونــد معیــت و پیونــد ضــروری می‌دانــد. 
یعنــی از مشــاهدۀ توالــی زمانــی بــه همــراه مجــاورت در مــکان و همچنیــن داشــتن اتصــال ضــروری بیــن 
دو شــیء، مفهــوم علــت و معلــول بــه دســت می‌آیــد. امــا علامــه طباطبایــی بــه هیــچ یــک از ایــن مــوارد 
به‌عنــوان منشــأ پیدایــش علیــت معتقــد نیســت. علامــه طباطبایــی از نیازمنــدی و احتیــاج افعــال نفس، 
مفهــوم معلــول را بــه دســت مــی‌آورد و از بی‌نیــازی و اســتقلال نفــس در عیــن برطرف‌کننده‌بــودن نیــاز 
وجــودی افعــال نفــس، مفهــوم علــت را بــه دســت مــی‌آورد. رکــن اصلــی در علیــت، هیچکــدام از ســه 
کــرده بــود، نیســت بلکــه ریشــۀ علیــت، علــم حضــوری انســان بــه نیــاز و محتــاج  کــه هیــوم ادعــا  نســبتی 

بــودن افعــال و آثــار نفــس بــه خــود نفــس اســت )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 71(.
ــی  ــن اصل ، رک ــر ــبت دیگ ــا دو نس ــه ب ــول را در مقایس ــت و معل ــن عل ــروری بی ــد ض ــوم پیون ــم. هی پنج
ــرای  ــن منشــأ ب ــن ســبب تمــام توجــه خــود را به‎ســمت یافت ــه همی ــد ب ــای علیــت می‌دان در تحقــق معن
کاوش قــرار می‌دهــد: اول حــواس  ــع را مــورد  ضــرورت و پیونــد ضــروری معطــوف می‌کنــد. وی دو منب
کــه هیــچ حــس  ظاهــری و دوم حــواس باطنــی. در بــاب حــواس ظاهــری، هیــوم به‏درســتی معتقــد اســت 
کــه بــا حــواس خمســه  ظاهــری تــوان رســیدن بــه علیــت را نــدارد و مفهــوم ضــرورت، فراتــر از ایــن اســت 
درک شــود. در بــاب حــواس باطنــی نیــز معتقــد اســت مــا در درون خودمــان چیــزی بــه نــام ضــرورت را 

نمی‌کنیــم. درک 
علامــه طباطبایــی در بحــث حــواس باطنــی بــا هیــوم مخالــف اســت و معتقــد اســت انســان در اولیــن 
مرتبــه، در درون خــودش بــه حقیقــت علــت و معلــول پــی می‌بــرد و ســپس آن را بــه بقیــه مــوارد تعمیــم 
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کــه وابســتگی و عــدم  می‌دهــد. درون انســان، قلمــروی علــم حضــوری او اســت و در ایــن قلمــرو اســت 
وابســتگی به‌عنــوان حقیقــت معلــول و علــت فهمیــده می‌شــود ســپس از آن صــورت ذهنــی ســاخته 
می‌شــود. حــواس ظاهــری مثــل باصــره و ســامعه نمی‌تواننــد منشــأ علیــت باشــند لکــن توجــه بــه درون 
انســان و حــالات نفســانی می‌توانــد منشــأ صحیحــی بــرای علیــت باشــد )طباطبایــی، 1396، ج. 2، ص. 71(.
کــه مــا آن را بیــن علــت و معلــول فــرض  کــه ضرورتــی  ، قائــل می‌شــود  ششــم. هیــوم در نهایــت امــر
می‌کنیــم، حقیقتــی خارجــی نیســت بلکــه طبیعــت انســان بــه مقتضــای عــادت ذهنــی و انــس ذهنــی، 
کــه همــراه بــا هــم هســتند، ضــرورت قائــل می‌شــود. پــس ضــرورت ذهنــی می‌شــود نــه  بــرای اشــیائی 
عینــی. ولــی علامــه طباطبایــی حقیقــت علــت و معلــول را واقعــی و خارجــی می‌دانــد زیــرا وابســتگی 
افعــال نفــس بــه نفــس، واقعــی اســت نــه این‎کــه ذهــن بــا عــادت و انــس بــه آن رســیده باشــد )طباطبایــی، 

ج. 2، ص. 70(.  ،1396

نتیجه‌گیری

کــه دلالــت بــر  تجربه‌گرایــی دیویــد هیــوم باعــث شــد وی در بحــث منشــأ تصــور علیــت، هیــچ انطباعــی 
مفهــوم علــت و معلــول داشــته باشــد را نیابــد و علیــت را بــه انــس و عــادت ذهنــی فروکاهــد. امــا علامــه 
طباطبایــی علیــت را داخــل در معقــولات ثانیــۀ فلســفی و راه رســیدن بــه آن را درک حضــوری نفــس از 
خویــش و آثــار و افعــال نفســانی می‌دانــد، ســپس بــه یــاری قــوۀ خیــال، ایــن درک حضــوری را بــه درکــی 
ــوم در ایــن بحــث یکــی در  مفهومــی و حصولــی مبــدل می‌کنــد. تمایــزات مهــم علامــه طباطبایــی از هی
عــدم انحصــار معلومــات در محسوســات و دیگــری در توجــه دقیــق بــه علــم حضــوری نفــس بــه خــود و 
کــه همــان وابســتگی و نیــاز معلــول بــه  آثــار خــود اســت و ســومی در مؤلفــۀ محــوری مفهــوم علــت و معلــول 
، ســازندۀ نظریــۀ خاص علامه طباطبایی اســت  کنــار چندیــن تمایــز دیگر علــت اســت. ایــن تمایــزات در 

کــه بــه موجــب آن، دیــدگاه علامــه طباطبایــی را از دیــدگاه هیــوم جــدا می‌ســازد.
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Abstract

T he topic of the intellect (‘aql) is discussed in vari-
ous chapters of the Book of Causes (Kitāb al-‘Ilal). 
This article aims to investigate the epistemological 

status of the intellect: Does the intellect exist within the hu-
man soul as the rational soul (nafs-e nāṭeqah), in addition 
to being the first creation and the first effect? What is the 
epistemological status of the intellect in the Book of Caus-
es? By clarifying these questions, one can also examine the 
function of the intellect. In this article, using a descrip-
tive-analytical method based on various chapters of Thom-
as Aquinas's commentary on the Book of Causes, the follow-
ing findings were reached: The Book of Causes has 
neglected to discuss the human rational soul. However, ac-
cording to the nature and essence of the intellect itself, its 
function is thinking and knowing; and as the second level of 
existence and the first effect—a divine intellect—its function 
is governance (cosmic administration). The objects of the 
intellect are things higher and lower than it, and it involves 
the knowledge of intellects and eternal things as well as the 
intellect's knowledge of itself.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
اســت. در  کتــاب ‌العلــل در باب‌هــای مختلفــی مطــرح شــده  مبحــث عقــل در 
کــه آیــا عقــل  کنیــم  ایــن نوشــتار برآنیــم جایــگاه معرفت‌شناســانۀ عقــل را بررســی 
ــوان  ــول اســت، در نفــس انســانی به‌عن ــن معل ــوق و اولی ــن مخل ــه اولی ــر این‌ک علاوه‌ب
کتــاب ‌العلــل چگونــه  نفــس ناطقــه وجــود دارد؟ جایــگاه معرفت‌شناســی عقــل در 
ــرد.  ک ــی  ــز بررس ــل را نی ــۀ عق ــوان وظیف ــش‌ها می‌ت ــن پرس ــدن ای ــن ش ــا روش ــت؟ ب اس
در ایــن نوشــتار بــا روش توصیفــی- تحلیلــی مبتنــی ‌بــر باب‌هــای مختلفــی از شــرح 
کتاب‌العلــل از  کــه  کتــاب ‌العلــل، بــه ایــن یافته‌هــا دســت یافتــم  کوئینــی بــر  تومــاس آ
بحــث دربــارۀ نفــس ناطقــۀ انســان غافــل بــوده، امــا بــر حســب طبیعــت و ذات خــود 
عقــل، وظیفــۀ عقــل اندیشــیدن و شــناخت اســت؛ و به‌عنــوان دومیــن مرتبــۀ وجــودی 
و اولیــن معلــول، عقلــی الهــی، وظیفــۀ آن تدبیــر اســت. متعلقــات عقــل، امــور بالاتــر 

، و شــناخت عقــول و اشــیای ازلــی و نیــز شــناخت خــود عقــل اســت. و پایین‌تــر

  ۱ حسن عباسی حسین‌آبادی 

در  عقــل  معرفت‌شناســانۀ  جایــگاه   .)1403( حســن.  حســین‌آبادی،  عباســی  اســتناد: 
کتــاب الایضــاح فی‌الخیــر المحــض لأرســطوطالیس(. آموزه‌هــای فلســفۀ اســامی،  کتاب‌العلــل )

.106-85  ،)35(19
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مقدمه 

کتــاب دربــارۀ نفــس آغــاز شــد و شــارحان ارســطو آن‌ را  طــرح مســئله: نظریــۀ عقــل بــا ارســطو در دفتــر ســوم 

بســط دادنــد. اســکندر افرودیســی )۱۶۰-۲۲۰م(، تامســطیوس )۳۱۷-۳۸۸م( و فیلســوفان اســامی ماننــد 
کــه بیانگــر اهمیــت  کنــدی، و فارابــی )۲۵۹-۳۳۹ق( رســاله‌ای دربــارۀ عقــل و نفــس ارســطوئی نوشــته‌اند 

ایــن مســئله در تاریــخ فلســفه اســت.
کــرد؛ یکــی مشــابه مــاده اســت  ــه  ــه از عقــل ارائ ــارۀ نفــس تقســیمی دوگان ــر ســوم درب ارســطو در دفت
)عقــل بالقــوه( و دیگــری مشــابه علــت فاعلــی )عقــل فعــال(1 )ارســطو، ۱۳۷۸، 430الــف، 10-19، ص. ۲۲۴-
۲۲۶؛ ارســطو، ۱۹۸۰، ص. ۷۴(. از ارســطو تــا پروکلــس، ســیر متنوعــی از مکاتــب و نحله‌هــای فلســفی بودنــد 

گــذرا نظریــۀ عقــل را در برخــی از آن‎هــا بیــان می‌کنیــم. کــه در اینجــا به‌طــور 
کــه در خــود،  رواقیــان متأخــر )ســه قــرن ق.م( پــس از ارســطو معتقــد بودنــد لوگــوس اصــل فعــال اســت 
کــه  صــور فعــال همــۀ اشــیاء موجــود را دارد. ایــن صــور فعــال، مــادی بــه اصطــاح »بذرهایــی« هســتند 
گســترش می‌یابد  کــه از آن اشــیاء فــردی به‌عنــوان عالــم بــه وجــود می‌آینــد بســط و  توســط آن‎هــا فعالیتــی 
کاپلســتون، ۱۳۸۰، ج. ۱، ص. ۴۴۶(. مفهــوم رواقــی لوگــوس به‌عنــوان قــدرت ایجــادی در جهــان محســوس  (

.)Witt, 1931, p. 103( اســت و مفاهیــم بذرگونــه به‌عنــوان یــک مبــدأ معیــن در هــر چیــزی اســت
، معتقــد بــود عقــل آمیزشــی از دو جنبــۀ فاعلــی و قابلــی  تئوفراســطوس، از مشــائین اول پــس از ارســطو
ــس  ــود نف ــز در خ ــال نی ــل فع ــد و عق ــود آن باش ــری در خ ــدد جوه ــه تع ــت بی‌آنک ــوه اس ــل و ق ــا فع و ی

اســت )داودی، ۱۳۴۹، ص. ۱۸۶(.
کــه بــر نظریــۀ عقــل ارســطو می‌نویســد تقســیم و انــواع  اســکندر افرودیســی )۱۶۰-۲۲۰م(، در شــرحی 
ســه‌گانه بــرای آن معرفــی می‌کنــد: عقــل هیولانــی، عقــل بالملکــه، عقــل فعــال. امــا قســم دیگــری نیــز بــا 
کــه عقلــی از خــارج اســت )افرودیســی، ۱۹۸۶، 399الــف، شــماره 1- 10،  عنــوان »عقــل مســتفاد« مطــرح می‌کنــد 
، ۱۳۶۷، ص. ۸۱(. در اندیشــۀ اســکندر عقــل فعــال جنبــۀ خارجــی دارد و بنابــر تقریــر او  ص. ۳۲؛ اســکندر

، ســزاوار اســت ضرورتــاً آن‌ را عقــل الهــی و فســادناپذیر دانســت )افرودیســی، ۱۹۸۶، ص. ۴۱(. از ارســطو
یــان نوافلاطونــی عقــل را در مرتبــۀ دوم بعــد از واحــد قــرار  افلوطیــن )۲۰۴/۲۰۳م-۲۷۰/۲۶۹م( در جر
داد. آنچــه از »او« برمی‌آیــد پــس از »او« بزرگ‌تریــن چیزهاســت؛ بزرگ‌تریــن چیزهــا پــس از »او«، عقــل 

کــه بی‌فاصلــه پــس از اوســت و در »دوم« اســت )افلوطیــن، ۱۳۶۶، ج. ۲، انئــاد 5، رســاله 1، شــمارۀ ۶(. اســت 
1. مختصاتــی بــرای عقــل فاعلــی برشــمرد؛ ازجملــه، مســتقل بالــذات غیرقابــل انفعــال، نامختلــط، جوهــری بالفعــل، همیشــگی و دائمــی، 

، ۱۹۸۰، ص. ۷۴(. ، ۱۳۷۸، 430الــف، 10-19، ص. ۲۲۴-۲۲۶؛ ارســطو مفــارق از هیــولا، قبــل از زمــان، روحانــی و نامیــرا اســت )ارســطو
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شــامل  ارســطو  علم‌النفــس  در  عقــل  او  نــزد  می‌زیســت.  میــادی  چهــارم  قــرن  در  تامســطیوس 
ــر اســت: ۱.عقــل فعــال2 ؛ ۲.عقــل بالقــوه3؛ ۳. عقــل منفعــل4 ؛ ۴. عقــل عــام5؛ ۵.عقــل  دســته‌بندی زی
کــه مرکــب از عقــل فعــال و عقــل بالقــوه اســت  ایجــادیCorreia, 2018, p. 241( 6(. تامســطیوس عقلــی را 

همــان »مــن« می‌دانــد و عقــل فعــال را ماهیــت »مــن« می‌شــمارد )داودی، ۱۳۴۹، ص. ۲۲۳(.
پروکلــس لیکایــوس )Proclus Lycaeus 410-485( در فلســفۀ اســامی بــا عنــوان »ابرقلــس« شــناخته 
می‌شــود؛ در قســطنطنیه متولــد شــد و ســال‌ها رئیــس حــوزۀ آتنــی بــود. از مهم‌تریــن آثــار او مبــادی 
ــه  ــی ب کتــاب ایضــاح فــی الخیرالمحــض از یونان کتــاب در  ــاب نخســت  ــه هفــت ب ک ــات اســت  الهی
کتــاب از اســحاق بن‌حنیــن اســت )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۳۱(؛ و  عربــی ترجمــه شــده‌ اســت. ترجمــۀ عربــی 
گرفــت  کرمونایــی« )Gerard of Cremona, 1114-1187( انجــام  ترجمــۀ عربــی بــه لاتیــن آن توســط »جــرارد 
ــه شــرح  ــر آن نوشــته شــده‌ اســت؛ ازجمل ــرون وســطی شــرح‌های متعــددی ب )Brand, 1984, p. 1( و در ق

 Malgieri,( و ...هســتند )کوئینــی )۱۲۷۲ کبیــر )۱۲۶۴-۱۲۴۸( تومــاس آ گنــت )۱۲۵۰(؛ آلبــرت  هنــری 
ــاره  ــاله اش ــن رس ــی7 ای ــتگاه اصل ــه خاس ــه ب ک ــت  ــی اس کس ــتین  ــی نخس کوئین ــاس آ p. 211 ,2022(. توم

 Brand,( معرفــی می‌کنــد )کتاب‌العلــل را مســتخرج از مبــادی الهیــات پروکلــس )ابرقلــس می‌کنــد: او 
ــدا،  ــی خ ــتین، یعن ــل نخس ــث عل ــه بح ــه ب ک ــت  ــن اس ــل ای کتاب‌العل ــی  کل ــدی  p. 2 ,1984(. صورت‌بن

.)Brand, 1984, pp. 10–11( عقــول و نفــس می‌پــردازد
دوازدهــم،  تــا  هفتــم  ششــم،  چهــارم،  دوم،  بــاب  ازجملــه  کتاب‌العلــل،  از  متعــددی  باب‌هــای 
چهاردهــم، هجدهــم و بیســت‌ودوم بــه عقــل اختصــاص یافتــه ‌اســت. فرضیــۀ ایــن پژوهــش دربــارۀ 
کــه  کتــاب در راســتای آثــار نوافلاطونــی اســت  کــه عقــل در ایــن  کتاب‌العلــل ایــن اســت  نظریــۀ عقــل در 
در آن عقــل در مرتبــۀ دوم بعــد از احــد یــا علــت نخســتین اســت و بــر اســاس ایــن فرضیــه، ایــن پرســش 

2. Actual intellect

3. Potential intellect

4. Passive intellect

5. common intellect

6. productive intellect

7. کتاب‌العلــل عربــی به‌هیچ‌وجــه صرفــاً مجموعــه‌ای از گزیده‌هــای پروکلــوس و مبــادی الهیــات کــه نــزد پروکلوســیان عربــی مطــرح 
گرچــه خلاصــه‌ای از گــزارش پروکلــوس از افلاطــون در یکــی از نســخه‌های خطــی عربــی اســت، بی‌شــک اثــری از  اســت، نیســت، بلکــه ا
»حلقــۀ ارســطویی کنــدی« اســت کــه در آن، مضامیــن اثولوجیــا کــه توســط کنــدی ویرایــش شــده اســت و متــون دیگــری از افلوطیــن عربــی 

.)Taylor, 2021, p. 213( .گنجان��ده ش��ده‌اند
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کــه وظایــف شــناختی عقــل در جایــگاه مرتبــۀ دوم بعــد از علــت نخســتین چیســت؟  مطــرح می‌شــود 
کتــاب به‌صــورت مفصــل در جایــگاه وجودشناســانه و معرفت‌شناســانه جــای  بحــث از عقــل در ایــن 
ــه جایــگاه معرفتــی عقــل اختصــاص  ــودن مباحــث، ایــن نوشــتار ب گســترده ب کــه به‎دلیــل  بحــث دارد 
کتــاب در ایــن اســت، هــرگاه بحــث  ــه ‌اســت و اهمیــت بحــث از جایــگاه معرفتــی عقــل در ایــن  یافت
از جایــگاه معرفتــی عقــل می‌شــود بیشــتر مــراد بحــث نفــس ناطقــه و مراتــب عقــل در انســان اســت؛ 
کتــاب، بحــث از نفــس ناطقــه مغفــول مانــده و عقــل در همــان جایــگاه دوم بعــد از علــت  امــا در ایــن 
نخســتین مطــرح اســت، امــا بنابــر طبیعــت خــود، وظایــف شــناختی دارد. بنــا بــر ایــن فــرض، در ایــن 

ــارۀ وظایــف شــناختی عقــل، حــدود و متعلقــات شــناخت آن بحــث می‌کنیــم. نوشــتار درب
کتاب‌العلــل مقالــه‌ای بــا عنــوان »جایــگاه وجودشناســانۀ عقــل  پیشــینۀ تحقیــق: دربــارۀ عقــل در 

آن  کــه رویکــرد  کتاب‌العلــل« در ســال ۱۴۰۳ در فصلنامــۀ اندیشــۀ فلســفی چــاپ شــده‌ اســت  در 
وجودشناســانه و در ارتبــاط بــا مراتــب وجــود اســت و فاعلیــت وجودشناســانۀ عقــل را از دو طریــق 
کــه بــه بعــد شــناختی عقــل  »تدبیــر و حکــم« و »خلــق و ایجــاد« تبییــن می‌کنــد و بــا مســئلۀ ایــن مقالــه 

می‌پــردازد متفــاوت اســت.

۱. چیستی عقل

کتاب‌العلــل در معرفــی عقــل آن‌ را در نظــام موجــودات و به‌عنــوان اولیــن مخلــوق، نخســتین انیّــت  مؤلــف 
ایجادشــده )بــاب چهــارم( و نخســتین هویت‌ایجادشــده )بــاب پانزدهــم( معرفــی می‌کنــد و بــرای آن 
« )باب  مؤلفه‌هایــی برمی‌شــمارد: ازجملــه قائم‌بــه علــت‌ نخســتین )بــاب هشــتم(، »جوهــری تقســیم‌ناپذیر
کلیــت« )بــاب هشــتم( و دارای بیشــترین وحــدت )بــاب  ششــم( و »جوهــر عقلــی« )بــاب هفتــم(، »دارای 
کــه او علت آن‌هاســت را  شــانزدهم( اســت و چــون عقــل، جوهــر عقلــی اســت، برحســب جوهرش اشــیائی 
می‌شناســد )بــاب هفتــم(. علاوه‌بــر آن، عقــل دارای مراتــب اولــی و ثانــوی اســت و عقــل نخســتین دارای 

بالاتریــن فیــض و عقــول بعــدی فیــض ضعیف‌تــری دریافــت می‌کننــد.
کتاب‌العلــل در بــاب اول می‌گویــد هــر علــت نخســتینی بیشــترین فیــض را بــر معلــول آن دارد  مؤلــف 
کلــی دومیــن )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱( و در بــاب دوم و بــاب چهــارم مشــخص می‌کنــد مــراد از  تــا علــت 
علــت دومــی، عقــل اســت. بنابرایــن، عقــل به‌عنــوان اولیــن مخلــوق، و علــت دوم مطــرح اســت و هنــری 

گفتــه ‌اســت: گنــت دراین‏بــاره 
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‍ˮ̂ که فی‌نفسـه قائم‌به‌خود گر خلقت به‏معنای فعل الهی باشـد، فعل چیزی اسـت  ا
.)Malgieri, 2022, p. 213( است و اولین چیزِ خلق‌شده توسط خدا، عقل است

کتاب‌العلل در باب هشتم می‌گوید: مؤلف 

‍ˮ̂ ــت« و صــورت اســت...و علــت نخســتین کلیــت اســت، چــون »انیّ عقــل دارای 
کلیــت نیســت؛ چــون آن »انیّــت« محــض اســت8 )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۰(.

کلیــت« اســتفاده شــده‌  در ایــن بــاب در تعریــف عقــل و تمایــز آن بــا علــت نخســتین از اصطــاح »
ــت.  ــی اس ــی ترکیب ــت«، صورت کلی ــراد از » ــه م ــت، بلک ــی نیس کل ــوم  ــان مفه ــا هم ــت« اینج کلی ــت. » اس
کلیــت به‏معنــای صــورت ترکیبــی، آن از علــت نخســتین  کــه همــراه بــا وجــود اســت؛ بــا تعریــف  صورتــی 
نیســت؛  وجــود  و  صــورت  از  ترکیبــی  صورتــی  نخســتین،  علــت  گفــت  می‌تــوان  و  می‌شــود  ســلب 
 yliatim بــه اثــر  ایــن  کلیــت« در ترجمــۀ لاتیــن  امــری بســیط اســت. اصطــاح » و  انیّــت محــض 

ــت. ــده‌ اس ــه ش ترجم
گفتــه تیلــور helyatin( د )Taylor, 1979, pp. 508-511( بــر مفهــوم »معیــن« و  مفهــوم  yliatim )یــا بــه 
کوئینــی در تلقــی زبان‌شناســی  کبیــر و تومــاس آ لــت دارد. آلبــرت  »اصــل تعیــن« در معنــای اصلیــش دلا
آن‌ را مشــتق از هیــولای ὔλη یونانــی و بــه اشــتباه معنــای آن‌ را »مــاده« و »پذیرنــده« دانســتند تــا به‌عنوان 
یــک تلقــی صــوری از عقــل. بــا این‌همــه تبییــن آلبــرت از ایــن اصطــاح، معنایــی مشــابه معنــایِ مدنظــر 
کــرده ‌اســت؛ چــون او yliatim را پذیرندگــی مــادی در نســبت بــا نفــس انســانی تصــور  تومــاس را بیــان 

.)Krause, 2022, p. 1871( کــرد
کــرده  کتاب‌العلــل را به‏معنــای »شــکل« )shape( ترجمــه  و برتولاچــی اصطــاح yliatim در متــن 
‌اســت. عقــل، وجــود )انیّــت( و صــورت اســت و بــه همــان انــدازه آن صــورت اســت، دارای شــکل 
 Bertolacci,( نــدارد و شــکلی  اســت  )shape( هســتند؛ درحالی‌کــه علــت نخســتین وجــود محــض 

.)2022, p. 254

کتاب‌العلل در باب هشتم نیز می‌گوید: مؤلف 

ی بــا اصطــاح »کلیــت« آمــده اســت؛ »و العقــل ذو كليــة لأنــه أنيــة و  8. کلمــۀ عربــی yliatim در متــن کتاب‌العلــل عبدالرحمــن بــدو
ی، ۱۹۷۷، ص. ۱۲(. صــورة، و كذلــك النفــس ذات كليــة، و الطبيعــة ذات كليــة. و ليــس للعلــة الأولــى كليــة، لأنهــا أنيــة فقــط« )بــدو
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‍ˮ̂ ،خیـر محـض و علـت نخسـتین بـه هـر عقلـی ثبـات و قوامـش را می‌دهـد )بـدوی 
ص. ۱۱(.  ،۱۹۷۷

عقــل و مرتبــۀ پایین‌تــر یعنــی نفــس دارای »وجــود« و »ذات« هســتند )Gui, 2023, p. 3(. بنابرایــن، در 
ــا مرکــب از »وجــود« و  ایــن بــاب می‌گویــد عقــل و نفــس طبیعتــی مرکــب از وجــود و صــورت هســتند ی

کــه بســاطت محــض اســت. »ذات« هســتند و در مقابــل علــت نخســتین 
در  نفــس  عقلانــی  قــوۀ  به‌عنــوان  عقــل  کردیــم،  ارائــه  عقــل  چیســتی  دربــارۀ  توضیحاتــی  بنابــر 
کتاب‌العلــل مطــرح نیســت و عقــل مرتبــۀ دوم هســتی اســت و بیشــتر نــگاه نوافلاطونــی و اثولوجیایــی 
بــه عقــل و نفــس در آن غالــب اســت )Costa, 2000, p. 113(. مؤلــف اثولوجیــا در میمــر ســوم دربــارۀ 

گفتــه ‌اســت:  عوالــم موجــودات چنیــن 

‍ˮ̂ الله -عزوجـل- علـت عقـل، عقـل علـت برای نفس، و نفس علت بـرای طبیعت، و
طبیعـت علت برای همۀ موجودات جزیی اسـت )فلوطیـن، ۱۴۱۳ق، ص. ۵۰(.

گرفتــه ‌اســت. عقــل  کتاب‌العلــل، عقــل بعــد از احــد و علــت نخســتین جــای  در اثولوجیــا و نیــز 
در مرتبــۀ برتــر و بالاتــر از نفــس اســت و سلســله مراتــب از طریــق عقــول پائین‌تــر ادامــه پیــدا می‌کنــد. 
عقــول، جواهــر بســیط و غیرجســمانی قــادر بــه »تعقــل« هســتند و خودشــان را درک می‌کننــد و واســطۀ 
کــه نفــس را بــه وجــود می‌آورنــد و  ــی بیــن خــدا و امــور پائین‌تــر از خــود هســتند و این‌چنیــن اســت  علّ

کــه همــان عقــلِ نفســی آن اســت. کمــالات و نورانیــت خــود بــه نفــس می‌دهــد  عقــل از 
کتاب‌العلــل از نســبت عقــول بــا عقــل انســانی و نیــز از مراتــب عقــل بالقــوه و بالفعــل، و تعقــل  مؤلــف 

لی ســخنی نمی‌گویــد. اســتدلا

۲. جایگاه معرفت‌شناسانۀ عقل

عقــل فی‌نفســه برحســب طبیعــت خــودش شناســنده اســت و تعقــل می‌کنــد و می‌شناســد و درعیــن‌ 
کــردن، ایجــاد می‌کنــد. بحــث جایــگاه معرفت‌شناســانه شــامل مباحــث متعــددی ازجملــه نحــوۀ  تعقــل 

شــناخت عقــل؛ متعلقــات و حــدود شــناخت عقــل اســت.
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۲-۱. نحوۀ شناخت عقل: کلی و جزئی

کتاب‌العلل در بحث از نحوۀ شناخت عقل دسته‌بندی دوگانه‌ای دارد:  مؤلف 
کلی عقل از چیزها: شامل شناخت عقل از علل بالاتر و پایین‌تر و خدا است.   شناخت 

  شــناخت جزیــی عقــل از چیزهــا: شــامل شــناخت عقــول از اشــیای ازلــی؛ شــناخت اشــیای ازلــی 

؛ و فهــم و شــناخت عقــول از خودشــان می‌شــود )Brand, 1984, pp. 10–11(. درواقــع شــمای  از همدیگــر
کلــی و دیگــری  کــه عقــل دو قســم شــناخت دارد: یکــی  کلــی نــگاه معرفت‌شــناختی عقــل ایــن اســت 
کــه نحــوۀ  جزئــی، و ایــن نحــوۀ شــناخت منــوط بــه متعلقــات آن اســت و برحســب متعلقــات آن اســت 

شــناخت آن مشــخص می‌شــود.
آن و نیــز  بــرای بحــث از نحــوۀ شــناخت عقــل، بحــث از عقــول و مراتــب  کتاب‌العلــل  مؤلــف 
کلــی« و »جزئــی« را مطــرح می‌کنــد. او در بــاب نهــم می‌گویــد »هــر عقلــی مملــو از صــور  شــناخت »
ــن  ــود دارد و ای ــور را در خ ــترین ص ــتین بیش ــت نخس ــه عل ــودن ب ــک ب ــلِ نزدی ــل اول به‌دلی ــت«. عق اس
کلــی و از نــوع جزئــی  کمتــر  کلــی اســت؛ امــا در عقــول ثانــی ایــن صــور  صــور نــزد عقــل اول به‌صــورت 
کمتریــن وحــدت و  اســت. وحدانیــت عقــل اول بســیار شــدیدتر از عقــول ثانــی اســت و عقــول ثانــی 
ــری  کلی‌ت ــی  ــدت و یکپارچگ ــد وح ــول اول می‌آین ــه از عق ک ــوری  ــس ص ــرت را دارند...پ کث ــترین  بیش
 Proclus, کنــده )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۱؛ کــه از عقــول جزیــی بــا یکپارچگــی جزیــی و پرا دارنــد تــا صــوری 
ــز می‌گویــد هــر عقلــی پــر از نــوع اســت، امــا یکــی نــوع  p. 157 ,1971(. پروکلــوس در مبــادی الهیــات نی

.)Proclus, 1971, p. 157( کلی‌تــر را شــامل می‌شــود
کــه اولاً عقــل، علاوه‌بــر علــت نخســتین،  آنچــه از ایــن بحــث مهــم فهمیــده می‌شــود ایــن اســت 
چیزهــای غیــر از خــودش را نیــز می‌شناســد؛ ثانیــاً شــناخت عقــل از متعلقاتــش برحســبّ مراتــب عقــل، 
کلــی و جزئــی مربــوط بــه اشــیاء و  کــه  کلــی و جزئــی ایــن اســت  کلــی« یــا »جزئــی« اســت. مــراد از  «
کلــی« بــا وحــدت و بســاطت  متعلقــات جزئــی نیســت، بلکــه مربــوط بــه عقــل و مراتــب عقــل اســت. »
کثــرت شــناخته  ــا  ــد، وحــدت و بســاطت اســت. »جزئــی« ب ــی می‌کن کل ــی را  کل همــراه اســت و آنچــه 
کــه هرچــه بســاطت و  کثــرت و ترکیــب اســت. به‌این‌معنا می‌شــود و آنچــه جزئــی را جزئــی می‌کنــد، 
کلی‌تــر اســت و آنچــه از وحــدت دورتــر شــود جزئی‌تــر اســت. شــناخت عقــل  وحــدت بیشــتر باشــد، 
ــر اســت و شــناخت عقــل از  کلی‌‌ت ، برحســب بســاطت و وحــدت بیشــتر آن متعلقــات،  ــر از امــور بالات

مراتــب پائین‌تــر به‌طــور جزئی‌تــر اســت.
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کلــی« و جزئــی« در ایــن بــاب می‌تــوان دریافــت »مجمــل« و »به‌تفصیــل«  کــه بــرای » معنــای دیگــری 
گفتــه ‌اســت؛ و می‌گویــد  کامــل« ســخن  کتاب‌العلــل، از »ناقــص« و » کوئینــی در شــرح  اســت و تومــاس آ
کلــی و ناقــص اســت؛ چــون شــناخت جنــس اســت و شــناخت جنــس، شــناخت  شــناخت عقــل اول 
کامــل  نــوع و افــراد زیرمجموعــۀ آن‌ را درخــود نــدارد؛ ولــی شــناخت چیــزی در نــوع خــاص آن شــناختی 

.)76 .p ,1996 ,Aquinas( اســت؛ چــون شــناخت نــوع شــامل شــناخت جنــس نیــز می‌شــود
»ازلیــت«،  »بســاطت«،  »وحــدت«،  عقــل  مؤلفه‌هــای  عقــل،  شــناخت  کلیــت  از  بحــث  بــرای 
ــل  ــه ایــن دلی ــودن عقــل ب ــده اســت. واحــد ب »تجزیه‌ناپذیــری«، »تجــرد« و »فســادناپذیری« تعیین‌کنن
ــون  ــا چ ــت؛ ام ــد اس ــس واح ــت پ ــتین اس ــون نخس ــت و چ ــده اس ــتین موجودایجادش ــه نخس ک ــت  اس
کثــرت می‌کنــد و از علــت  مرکــب از متناهــی و نامتناهــی، مرکــب از صــورت و وجــود اســت؛ قبــول 
کــه واحــد محــض اســت متمایــز اســت. عقــل بســیط‌ترین موجــود در میــان موجــودات  نخســتین 
اســت. چــون جســم نیســت و حرکــت نــدارد؛ تقســیم‌پذیر و تجزیه‌ناپذیــر نیســت و معــادل بــا دهــر 
و یــا جایــگاه دهــر و ازلیــت اســت پــس فســاد‌ناپذیر اســت. در عقــل اول ایــن مؤلفه‌هــا قوی‌تــر و در 
کلیــت امــور محســوس و پایین‌تــر از  کلیــت امــور بالاتــر و  کلــی بــه  عقــول ثانــی ضعیف‌اســت. شــناخت 
کــه عقــل  کلــی عقــل از امــور بالاتــر و پائین‌تــر بــه آن چیــزی مربــوط می‌شــود  عقــل نظــر دارد. شــناخت 

تعقــل می‌کنــد.
کــدام تفکــر متفکــران پیشــین مرتبــط  ــا  « ب ــو از صــور ــۀ »عقــل ممل ی امــا پرســش ایــن اســت ایــن نظر
اســت؟ در میــان پیشــینیان، افلاطونیــان می‌گوینــد عقــول مفــارق، نــوع معقــول مختلــف را در بهره‌منــدی 
از صــور مفــارق مختلــف بــه دســت می‌آورنــد )Aquinas, 1996, p. 76(. رواقیــان معتقدنــد لوگــوس جهــان 
کــه به‌وســیلۀ آن هرچیــزی مطابــق بــا تقدیــر  را تدبیــر می‌کنــد و دربردارنــدۀ لوگــوس بذرگونــه فــردی اســت 
کتــاب دوازدهــم متافیزیــک  کــه در  ایجــاد می‌شــود )Witt, 1931, p. 103(. امــا بــه نظــر ارســطو آنطــور 
آمــده ‌اســت هیــچ صــور مفارقــی بالاتــر از عقــول جــز خیــر وجــود نــدارد و ایــن نــگاه بــا دیــدگاه ایمــان 
کــه بــه خدایــی خالــق معتقــد اســت متناســب‌تر اســت. خــودِ خــدا خیــر محــض و خــودِ بــودن  مســیحی 
اســت. او همــۀ چیزهــا را از طریــق ذاتــش بــدون بهره‌منــدی از هــر صــورت دیگــری می‌شناســد، امــا 
عقــول پایین‌تــر جوهرشــان متناهــی اســت و نمی‌تواننــد همــۀ چیزهــا را از طریــق ذاتشــان بشناســند، 

.)Aquinas, 1996, p. 76( ــوع معقــول را ازطریــق بهره‌منــدی از علــت نخســتین می‌شناســند بلکــه ن
کتاب‌العلــل متفــاوت از متفکــران یونــان افلاطــون، و ارســطو  مســئلۀ »عقــل مملــو از صــور اســت«، در 
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کتاب‌العلــل مطــرح اســت و مبنــا بــرای بحــث  کــه در  اســت. نخســت این‎کــه بحــث بســاطت و ترکیــب 
کــه در  ــز بحــث از علــت نخســتین اســت، در متفکــران یونــان مطــرح نیســت؛ به‌این‌معنا از عقــول و نی
کتاب‌العلــل، علــت نخســتین بســیط انیّــت محــض اســت و عقــل و نفــس مرکــب هســتند و عقــل دارای 
کلیــت و صــورت و وجــود اســت، پــس چــون موجودیــت عقــل از ترکیــب صــور و وجــود اســت، عقــل 

مملــو از صــور اســت.
کتاب‌العلــل عقــل در مرتبــۀ دوم وجــود اســت و عقــول و صــوری فراتــر از  نکتــۀ دیگــر این‎کــه در 
کــه صــور مفارقــی بالاتــر از  کنــد. بنابرایــن، بــا نظریاتــی  کــه صــور و معانــی را از آن دریافــت  آن نیســت 
کــه صــور در مرتبــۀ عقــل هســتند و مرتبــۀ علــت نخســتین،  عقــول قــرار داده ‌اســت ایــن تفــاوت را دارد 
بــدون  و  از صــور  بهره‌منــدی  بــدون  از ذات خــود  علــت نخســتین  تعقــل  و  اســت  انیّــت محــض 

واســطۀ صــور اســت.
کتاب‌العلــل صــور موجــودات در عقــل هســتند و نــه درون موجــودات،  نکتــۀ ســوم این‎کــه در دیــدگاه 
چنان‏کــه ارســطو معتقــد بــه وجــود صــور در موجــودات و انتــزاع آن صــور توســط عقــل اســت. و ارســطو 
می‌گویــد مقصــود مــن از صــورت )ایــدوس(، ذات هرچیــزی و جوهــر نخســتین آن اســت )ارســطو، ۱۳۸۰، 

زتــا، ۷، 1032ب 2(.

نکتــۀ چهــارم این‎کــه صــور معقــول در عقــل اســت، نــه در علــت نخســتین. بنابرایــن، عقــل مملــو از 
کات و افتراق‌هایــی  کتاب‌العلــل اشــترا صــورت اســت. دراین‏بــاره میــان رواقیــان و نوافلاطونیــان و 
کیــد  کــه منبــع و سرچشــمۀ صــور و معانــی اســت تأ وجــود دارد؛ هرســه بــر یــک عقــل یــا اصــل عقلانــی 
ــوس  ــا لوگ ــه ی ــم بذرگون ــه مفاهی ک ــث  ــن حی ــت؛ از ای ــانه اس ــا وجودشناس ــم آن‎ه ــاوت مه ــا تف ــد؛ ام دارن
کتاب‌العلــل، عقــل اول، در مرتبــۀ دوم  بذرگونــۀ رواقیــان درون جهــان هســتند؛ ولــی در نوافلاطونیــان و 

وجــود، و فراتــر از نفــس و مــاده اســت و صــور در عقــل هســتند و عقــل مملــو از صــور اســت.
ــت« اســت  ــق و فقــط »انیّ ــل معتقــد اســت علــت نخســتین بســیط مطل کتاب‌العل بنابرایــن، مؤلــف 
کــه موجودیتشــان مرکــب از وجــود و صــورت اســت، دارای  و هیــچ ترکیبــی بــا صــورت نــدارد. و عقــول 

صــور معقــول هســتند.

۲-۲. متعلقات شناخت عقل

، شناخت امور ازلی و نیز شناخت عقل است. متعلقات شناخت عقل، شناخت امور بالاتر و پائین‌تر
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۲-۲-۱. شناخت امور بالاتر و پایین‌تر

کتاب‌العلــل از متعلقــات عقــل، و تعقــل امــور بالاتــر و پایین‌تــر از او می‌گویــد. عقــل آنچــه  در بــاب هفتــم 
کــه خــود عقــل علــت آن اســت می‌شناســد و آنچــه بالاتــر از عقــل  پایین‌تــر از عقــل اســت را بــه ایــن دلیــل 
اســت را چــون آن علــت اوســت و خیرمحــض و فضائــل را از آن بــه دســت آورده ‌اســت، می‌شناســد 
کــه »علیــت« دلیــل بــرای فهــم یــک  )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۰(. معنــای ایــن بــاب بــه ‌نظــر می‌رســد ایــن باشــد 

کــه عقــل خــود معلــول علــت نخســتین اســت و علــت عقــول پائین‌تــر اســت و  عقــل اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه از چیزهــای پایین‌تــر دارد آن‎هــا را ایجــاد می‌کنــد؛ یعنــی شــناخت  عقــل از طریــق شــناخت و معرفتــی 
علــت ایجــاد اســت )Aquinas, 1996, p. 60(. علیــت چــه در علــل نخســتین و علــل ثانــوی، چــه در علــل 

بالاتــر و پائین‌تــر مطــرح اســت.
همین‌طــور عقــل همــۀ عالــم، یعنــی آنچــه افضــل و برتریــن چیــز و پســت‌ترین چیــز را به‏نحــو جوهــر 
کــه اشــیاء هســتند )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۰(. عقــل جوهــری  و ذات خــود عقــل می‌شناســد نــه به‏نحــوی 
کــه از بــالا بــه دســت مــی‌آورد و ایــن  عقلانــی اســت و مطابــق بــا حالــت جوهــرش ایــن چیزهایــی 
کــه  کــه عقــل آن‎هــا را ایجــاد می‌کنــد می‌شناســد. چــون هرچیــزی مطابــق بــا حالــت صورتــش  چیزهایــی 
گرمــا می‌ســوزاند.  مبــدأ فعالیتــش اســت عمــل می‌کنــد؛ مثــاً آنچــه داغ و ســوزان اســت مطابــق بــا حالــت 
کــه یــک عقــل  از اینــرو هــر شناســنده هرآنچــه مطابــق بــا حالــت جوهــرش باشــد را می‌شناســد. ازآنجا
مطابــق بــا حالــت جوهــرش هــم علــت و هــم معلــول اســت، چیزهــای بالاتــر را از طریــق حالــت جوهــرش 
ــر را در  ــر فی‌نفســه می‌شناســد؛ درحالی‌کــه آن چیزهــای پایین‌ت ــز بالات ــر از چی در یــک حالــت پایین‌ت
گرچــه علــت نخســتین فراعقلانــی  یــک حالــت بالاتــر از آنچــه آن‎هــا فی‌نفســه هســتند، می‌شناســد. ا
اســت، یــک عقــل آن را به‌طــور فراعقلانــی نمی‌شناســد؛ بلکــه به‌طــور عقلانــی می‌شناســد. همین‌طــور 
گرچــه اجســام فی‌نفســه مــادی و محســوس هســتند، یــک عقــل آن‎هــا را نــه به‌طــور محســوس و مــادی،  ا

.)Aquinas, 1996, pp. 60–63( ــد ــی می‌شناس ــور عقلان ــه به‌ط بلک
کــه در مراتــب پایین‌تــر  کافــی و مؤثــر توســط چیزهایــی  آنچــه در مراتــب بالاتــر وجــود هســتند به‎قــدر 
هســتند شــناخته نمی‌شــود؛ چــون چیزهــای بالاتــر فراتــر از امــور پایین‌تــر هســتند. و چــون معرفــت 
کــه در حــواس خودمــان حضــور پیــدا می‌کنــد را می‌توانیــم  انســان از حــس ناشــی می‌شــود چیزهایــی 
کــه بــا چیزهــای محســوس  بشناســیم؛ امــا بــرای معرفــت بــه امــور بالاتــر تنهــا از طریــق آن چیزهایــی 

.)Aquinas, 1996, pp. 55–56( مشــترک هســتند بــه یــک معرفتــی از چیزهــای بالاتــر می‌رســیم
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که مبنــای فعالیــت عقل، »علیت« اســت.  گفــت این‌اســت  کــه دربــارۀ ایــن مبحــث می‌تــوان  نکتــه‌ای 
کتاب‌العلــل و مبحــث  کل ســاختار  شــناخت عقــل، علــت ایجــاد اشــیاء پایین‌تــر اســت. »علیــت« در 
کــه به‌دلیــل نزدیکــی بــه علــت نخســتین  عقــل، مبنــا اســت، از حیــث »اولــی« یــا »ثانــی« بــودن عقــول 
کلــی‌ در خــود دارد؛ دوم این‎کــه در شــناخت  کمتــر  کلی‌تــری در خــود دارنــد و دورتــر بــودن، صــور  صــور 
امــور بالاتــر از خــود، و شــناخت امــور پائین‌تــر از خــود، علیــت مطــرح اســت. چــون عقــل از حیــث 
کــه معلــول علــت بالاتــر از  وجــودی هــم علــت اســت هــم معلــول. عقــل برحســب مرتبــۀ وجــودی خــود 
خــود اســت، امــر بالاتــر از خــود را پائین‌تــر از آن جایــگاه والای آن می‌شناســد و چــون عقــل علــت 
مراتــب پائین‌تــر اســت، امــور پائین‌تــر از خــود در مرتبــه‌ای بالاتــر از آنچــه آن امــور هســتند می‌شناســد.

۲-۲-۲. تعقل امور فناناپذیر فرا زمانی

کــه بســیط هســتند و تعقــل امــور  کلــی و موجــودات عقلانــی دیگــر اســت  امــور فرازمانــی ماننــد صــور 
فناناپذیــر بــرای عقــل، همزمــان بــا وجــود آن‌هاســت؛ چــون ایــن امــور در عقــل هســتند.

کــه فنــا نمی‌پذیــرد و تحــت زمــان رخ نمی‌دهــد تعقــل می‌کنــد. عقــل  هــر عقلــی اشــیاء همیشــگی را 
کــه تغییــر نمی‌کننــد و تحــت  همیشــه ثابــت و لایتحــرک اســت، علــت اشــیاء همیشــگی و دائمــی اســت 
ــل  ــودش تعق ــا وج ــل ب ــت؛ عق ــه اس ــل، جاودان ــک عق ــطه ی ــول بی‌واس ــرد، معل ــرار نمی‌گی ــاد ق کون‌وفس
کون‌وفســاد  کــه تحــت  می‌کنــد و انیّــت همیشــگی اســتحاله نمی‌یابــد و تغییــر نمی‌کنــد. دربــارۀ امــوری 
کون‌وفســاد، علــت جســمانی زمانــی اســت،  هســتند نیــز می‌گویــد »علــت اشــیاء مســتحیل واقــع در 
ــه  ــه می‌شناســد و آن‎هــا در یــک عقــل ن ــه عقــل دهــری. عقــل چیزهــای فســادپذیر را به‌طــور جاودان ن
.)Aquinas, 1996, p. 172; Proclus, 1971, p. 154( به‌طــور مــادی و زمانــی، بلکــه به‌طــور جاودانــه هســتند
کــه فســادپذیرند و تحــت  در ایــن بــاب دو نکتــه وجــود دارد: اولاً این‎کــه عقــول بی‌واســطه اشــیایی 
زمــان هســتند را ایجــاد نمی‌کنــد؛ بلکــه تنهــا چیزهــای جاویــدان را بی‌واســطه تعقــل و ایجــاد می‌کننــد. 

.)Aquinas, 1996, p. 38( کــه منبــع و مصــدر فســادپذیری در اشــیاء، در محسوســات اســت‎دوم این
ــر  کــه سلســله مراتــب عقــول بعضــی از حیــث قــدرت مقــدم ب ــاب بیانگــر ایــن مســئله اســت  ایــن ب
بعضــی دیگــر اســت. و ایــن مراتــب به‌طــور بی‌واســطه یــا باواســطه بــه علــت نخســتین وابســته هســتند 
)Costa, 2000, p. 113(. و عقــل چیزهــای ازلــی و فســادناپذیر را می‌شناســد ســپس نشــان می‌دهــد ایــن 

کــه نابــود نمی‌شــوند و تحــت زمــان نیســتند  شــناخت چگونــه اســت. هــر عقلــی چیزهــای جاویــدان را 
کــه فراتــر از زمــان و حرکــت هســتند را درک می‌کنــد.  می‌فهمــد. او بــا چیزهــای جاویــدان آن چیزهایــی 
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نه‌تنهــا چیزهــای جاویــدان و فســادناپذیر را می‌شناســد، بلکــه به‌طــور بی‌واســطه چیزهــای جاویــدان 
کنیــم این‎کــه هــر عقلــی می‌فهمــد یعنــی بــا فهمــش آن  را ایجــاد می‌کنــد؛ ازاینــرو مــا درصددیــم تبییــن 

.)Aquinas, 1996, p. 82( ــد ــدان را ایجــاد می‌کن چیزهــای جاوی

۲-۲-۳. تعقل ذات خود

کتاب‌العلــل در بــاب دوازدهــم بــه شــناخت عقــل از خــودش می‌پــردازد و ایــن مســئله بحــث  مؤلــف 
کنــد، هــم عاقــل  کــه هــر عقلــی ذاتــش را تعقــل  اتحــاد عاقــل و معقــول را به‌طــور ضمنــی مطــرح می‌کنــد 
اســت هــم معقــول و عقــل و اشــیاء معقــول واحــد و یکــی هســتند و همــۀ اشــیاء معقــول در عقــل اســت و 

ــد. ــیاء را می‌شناس ــایر اش ــم س ــودش و ه ــم خ ــد، ه ــش را می‌شناس ــل ذات عق
کــه عقــل،  کــه ذاتــش را تعقــل می‌کنــد هــم عاقــل و هــم معقــول اســت پــس هــرگاه  هــر عقــل بالفعلــی 
گزیــر »ذاتــش را می‌بینــد« )فــإذا رأی ذاتــه( و هــرگاه ذاتــش را ببینــد می‌دانــد  عاقــل و معقــول باشــد نا
کــه تحــت آن هســتند نیــز  کــه عقــل ذاتــش را تعقــل می‌کنــد پــس هــرگاه ذاتــش را بشناســد ســایر اشــیائی 

می‌شناســد مگــر این‎کــه در آن بــه نــوع عقلــی باشــد  )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۴( .
در ایــن بــاب، عقــل بــه ذات خــود می‌نگــرد و ذاتــش را می‌بینــد و تعقــل می‌کنــد و هرآنچــه در 
ــا  ــل ب ــت و عق ــل اس ــی در عق ــور معقول ــی ص ــد؛ یعن ــد را درک می‌کن ــی باش ــوع عقل ــورت ن ــش به‌ص ذات
، صــور معقــول همــۀ اشــیاء را درک می‌کنــد. و ایــن رؤیــت صــور معقــول در  نگریســتن بــه خــود آن صــور

ــود9. ــام می‌ش ــل انج ــم عق ــل و در عال ــط عق ــل، توس عق
تعقــل ذات عقــل بــرای عقــل حضــور ذات بــرای ذات اســت. عقــل خــود را نــه به‌واســطۀ چیزهــای 
کــه صــور محــض اســت می‌شناســد؛ ازایــن‌رو تعقــل او از ذات خــود عیــن  ، بلکــه چــون خــودش  دیگــر
وجــود اوســت. در عقــل واســطه‌ای میــان شناســنده و شناخته‌شــده نیســت؛ چــون هــردو در حقیقــت 
یکــی هســتند و عقــل در عقــل به‌صــورت اتحــاد عقــل و عاقــل و معقــول اســت. وقتــی عقــل چیــزی را 

کــه خــود عقــل دارد. تعقــل می‌کنــد و می‌فهمــد در حقیقــت همــان صورتــی اســت 
همین مسئله در قضیۀ ۱۶۷ مبادی الهیات مطرح شده‌ است:

‍ˮ̂ :هــر عقلــی خــودش را می‌فهمــد. هــر عقلــی معرفــت شــهودی بــه خــودش دارد
امــا عقــل نخســتین تنهــا خــودش را می‌شناســد و عقــل و متعلــق آن به‌طــور عــددی یکــی 

کوئینــی بــرای نفــس دو حرکــت عقلانــی توصیــف می‌کنــد یکــی از اشــیاء بــه نفــس در »انتــزاع« و دیگــری حرکــت از  9. چنان‏کــه تومــاس آ
.)Cory, 2013, p. 132( .ه�ـا‎نفــس بــه چیزهــا در نــگاه کــردن بــه نمونه‌هــا و مثــال و صــور آن
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هســتند؛ درحالی‌کــه هــر عقــل بعــدی به‌طــور همزمــان خــودش و امــور مقــدم بــر خــودش را 
می‌شناســد بــه ایــن منظــور متعلــق آن فی‌نفســه جــدا از خــود اوســت و منبــع آن جــدای از 

 )Proclus, 1971, p. 145( .ــت ــودش اس خ

گاه  گــر یــک عقــل بالفعــل باشــد و خــودش را متمایــز از متعلقــش بشناســند، آن از خــودش آ چــون ا
اســت و خــودش را می‌بینــد. به‌عــاوه خــودش را بالفعــل اندیشــنده می‌بینــد و خــودش را بالفعــل بیننــده 
گاه از شــیء شناخته‌شــده  گاه اســت و همزمــان آ می‌شناســد. آن از خــودش به‌عنــوان عقــل فعــال آ
 Proclus,( گاه از متعلــق فعــل تعلــق خــودش گاه از خــودش به‌عنــوان شناســنده و آ و معلــوم اســت و آ
p. 147 ,1971(. درواقــع عقــل، عاقــل و معقــول هرســه یکــی اســت؛ چــون هــم اندیشــنده و فاعــل اندیشــه 

گاه هســت و هــم معلــوم را می‌شناســد. و فاعــل شناســا و بیننــده اســت، هــم بــه بیننــده بــودن خــود آ
کــه عقــل و اشــیاء معقــول  در بــاب دوازدهــم )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۴(، ایــن نتیجــه حاصــل می‌شــود 
کــه همــۀ اشــیاء معقــول در عقــل اســت و عقــل ذاتــش را می‌شناســد، پــس  واحــد و یکــی هســتند و آن 
گزیــر هــرگاه ذاتــش را بشناســد، ســایر اشــیاء را نیــز می‌شناســد و هــرگاه ســایر اشــیاء را بشناســد ذاتــش  نا
کــه آن‎هــا معقــول هســتند. پــس عقــل هــرگاه ذاتــش  را نیــز می‌شناســد و هــرگاه اشــیاء را بشناســد می‌دانــد 

را بشناســد و می‌دانــد اشــیاء معقــول باهــم هســتند10.
هــر  بــاب چهاردهــم می‌گویــد:  از ذات خــود در  کتاب‌العلــل در بحــث شــناخت عقــل  مؤلــف 
کــه ذاتــش را می‌شناســد بــه ذاتــش برمی‌‌گــردد برگشــتی تــامّ. و آن علــم همــان فعــل عقلــی اســت.  علمــی 
کاملــی  کــه هــر موجــودی بــا شــناخت ذات خــود و در شــناخت خویــش بازگشــت  به‌این‌معناســت 
بــه خــودش دارد. پــس هــرگاه عالــم بــه ذاتــش علــم یابــد و ذاتــش را بشناســد بــا علمــش بــه ذاتــش 
ــه  ــم ب ــم عال ــرای این‎کــه عل ــز واحــدی باشــد ب ــوم چی ــم و معل ــن باشــد هــرگاه عال ــر چنی گ برمی‌گــردد و ا
ذاتــش از آن و به‌وســیلۀ آن ایجــاد می‌شــود؛ یعنــی از آن چــون عالــم اســت و بــه آن چــون معلــوم اســت. 
همین‌طــور علــم داشــته باشــد بــه ذاتــش علــم دارد فعلــش بــه ذاتــش برمی‌گــردد پــس همین‌طــور جوهــر 
ــات و  ــت و در ثب ــه اس ــت بنفس ــم ثاب ــان قائ ــش، هم ــه ذات ــر ب ــت جوه ــردد. بازگش ــش برمی‌گ ــه ذات آن ب

10. ایــن مســئله در اندیشــۀ اســکندر افرودیســی هــم مطــرح شــده اســت. اســکندر در رســالۀ دربــارۀ عقــل می‌گویــد عقــل فعــال هــم خــود 
ــی  ــا عقل ــس تنه ــد. پ ــه می‌اندیش ــت، جاودان ــول اس ــل معق ــه بالفع ــاظ این‎ک ــذات و به‏لح ــود را، بال ــل ذات خ ــل بالفع ــد. »عق را می‌شناس
یــدان اســت و تــا ابــد خــود را تعقــل می‌کنــد و موضــوع تعقــل او نیــز وحدتــش اســت؛ زیــرا عقــل بســیط اســت و بــه موضــوع  اســت کــه جاو

ی، ۱۹۸۶، ص. ۳۶(. بســیط هــم می‌اندیشــد چیــزی کــه بــا مــاده درنیامیختــه باشــد. بنابرایــن همــواره بــه ذات خــود می‌اندیشــد« )بــدو
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کافــی اســت )بــدوی،  ــرای این‎کــه جوهــر بســیط بنفســه  ــاز بــه شــیء دیگــری نــدارد، ب قائــم بودنــش نی
ص. ۱۵(.  ،۱۹۷۷

گاهــی تــام  کــه ذات خــود را به‌طــور تــام بشناســد. و ایــن آ ــامّ بازگــردد  موجــودی می‌توانــد به‌طــور ت
عقــل از خویــش بــدون دوگانگــی اســت و »برگشــت« همــان حضــور وجــودی ذات بــرای ذات اســت، 
ــز دوئیــت  ــان بی‌واســطگی و نی کامــل وحــدت و بی ــرای تحقــق  ــام« هــم ب ــام« در »برگشــت ت ــد »ت و قی

اســت. درنتیجــه عقــل در شــناخت خویــش بــه وحــدت و منشــأ فیضــان برمی‌گــردد.
در تفکــر نوافلاطونــی، در عقــل اینهمانــی شناســنده و شــناخت و متعلــق شــناخت، اینهمانــی ناظــر 
کنیــد بــه: فلوطیــن، ۱۳۶۶، ۵، ۳، ۵؛ فلوطیــن، ۱۳۶۶، ۳،  و نظــر و منظــور وجــود دارد )بــرای بحــث اینهمانی‌هــا مراجعــه 
کــه عقــل و معقــول یکــی می‌شــود و فعــل و تعقــل عقــل بــه ذات خــود  ۸، ۸(. اینهمانــی بــه ایــن معناســت 

کتاب‌العلــل بازگشــت بــه عقــل بــه ذات خــود را در همــان مرتبــۀ  اســت و معقــول همــان ذات اوســت. امــا 
کمــال انســانی توجــه نــدارد. علــت دوم بیــان می‌کنــد و بــه اتصــال و 

کتاب‌العلــل »برگشــت بــه ذات خــود« نوعــی برگشــت معرفت‌شناســانه اســت؛ از حیــث این‎کــه  در 
وظیفــۀ عقــل، شــناخت و اندیشــه و تدبیــر اســت، فاعــل شناســا بــه متعلــق شــناخت و عمــل شــناخت 
کــه ذات خــود را می‌شناســد برگشــت معرفت‌شناســانه اســت؛  عقلانــی خــود برمی‌گــردد و تــا آنجــا 
چنان‏کــه پروکلــس در مبــادی الهیــات در قضیــۀ ۳۹ می‌گویــد بازگشــت بــه ســه صــورت اســت: بازگشــت 
ــر  ــی از خی گاه ــی آ ــی، نوع ــت معرفت ــناختی. و بازگش ــی و ش ــت معرفت ــی، بازگش ــت حیات ــود، بازگش وج
لــت بــر حرکــت  و علــل آن اســت )Proclus, 1971, p. 41(. ایــن بیانگــر نوعــی پویایــی اســت و چــون دلا
کــه آن قائم‌بالــذات  وابســتگی بــه مبــدأ علّــی خــود دارد، نوعــی برگشــت وجودشناســانه اســت تــا آنجــا 
اســت )Cory, 2013, pp. 137–144(. و حرکــت آن، حرکتــی وجــودی و معرفتــی اســت؛ یعنــی موجــود از 
ــه ذات خــود« یــک  کامــل ب ــوع اســت یکــی »برگشــت  ــه وحــدت می‌رســد. برگشــت دو ن کندگــی ب پرا
بازگشــت جوهــری اســت و بــه خصیصیــۀ وجــودی قائم‌بالــذات عقــل اشــاره دارد و دیگــری بازگشــت 

.)Cory, 2013, p. 138( کــه بــه عمــل شــناخت دربــارۀ ذات خــود اشــاره دارد عملیاتــی 

۳. تحلیل و بررسی

کرد:  کتاب‌العلل چند نکتۀ تحلیلی می‌توان بیان  دربارۀ جایگاه معرفت‌شناسانۀ عقل در 
کــه از وحــدت فیضــان یافتــه ‌اســت. وجــودی مســتقل  کتاب‌العلــل مرتبــه‌ای از وجــود اســت  عقــل در 
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کــی در انســان. وجــودی تــام و بالفعــل اســت و همــواره بالفعــل اســت و  اســت نــه صرفــاً نیــروی ادرا
کل عالــم معقــول  کــه عیــن فعلیــت اســت.  هیــچ‌گاه بالقــوه نیســت؛ چــون از مبدآیــی صــادر شــده‌ اســت 
و صــور ازلــی موجــودات در عقــل به‌نحــو عقلــی و ازلــی موجودنــد. عقــل جایــگاه صــوری و ازلــی و علــل 

مثالــی موجــودات اســت.
ــۀ مثــل  ی کتاب‌العلــل مطــرح شــده‌ اســت، ریشــه در نظر کــه در  ــو از صــور اســت«  ــۀ عقــل ممل »نظری
کــه مثــل  ــا ایــن تفــاوت  ــم« ابن‌ســینا اســت. ب ــۀ »ارتســامی عل ی ــرای نظر افلاطونــی دارد و خــود ریشــه ب
»آنچــه  و  راســتین«  »واقعیــت  و  ثابــت  هســتی  فی‌نفســه،  جواهــر  واقعــی«،  »هســتی‌های  افلاطونــی 
کتاب‌العلــل در سلســله مراتــب موجــودات، بعــد از علــت نخســتین  واقعــاً« هســت اســت. امــا عقــل در 
یــۀ  کتاب‌العلــل، مخلــوق علــت نخســتین اســت و نظر اســت. و مثــل نامخلــوق، و عقــل و صــور معقــول 
یــۀ  نظر نیــز  و  نوافلاطونــی  نظــام  در  موجــودات  مراتــب  یــۀ  نظر از  ترکیبــی  کتاب‌العلــل  مطرح‌شــدۀ 
کلــی و جزئــی موجــودات و همــه  کــه در آن صــور  افلاطــون اســت از حیــث این‎کــه عقــل، عالمــی اســت 

چیزهــا وجــود دارد.
کثــرت اســت«؛ از یک‌ســو عقــل، نخســتین  »عقــل مملــو از صــور اســت«، بیانگــر »وحــدت در 
مخلــوقِ علــت نخســتین اســت؛ از ســوی دیگــر مملــو از صــور معقــول یــا انــواع معقــول اســت؛ اعــم 
از صــور جواهــر جاودانــه، و صــور معقــول از امــور محسوســات اســت و بنابــر مراتــب عقــل، این‎کــه 
، و  کلی‌تریــن صــور کلــی و جزئــی می‌شــود. عقــل اول،  عقــل اول باشــد یــا عقــول بعــدی، صــور آن 
کلــی، بــر ایــن اســاس نحــوۀ شــناخت عقــل از امــور بالاتــر و پائین‌تــر از خــود  کمتــر  عقــول بعــدی صــور 
کتــاب، »جزئــی« مربــوط بــه امــور محســوس نیســت، بلکــه عقــل  کلــی« یــا »جزئــی« اســت و در ایــن  «
کلــی« به‌معنــای »اجمالــی« یــا  نیــز شــناخت جزئــی دارد، جزئــی به‏معنــای »تفصیلــی‌« در مقابــل »
کلــی و جزئــی بــودن  کامــل، و معرفــت ناقــص اســت.  کوئینــی، به‌معنــای معرفــت  گفتــۀ تومــاس ا بــه 
شــناخت عقــل، بــه دو چیــز بســتگی دارد: یکــی بــه مرتبــۀ عقــل و نزدیکــی آن بــه علــت نخســتین دارد. 
کــه اولیــن مخلــوق اســت و بــه علــت نخســتین نزدیک‌تریــن اســت؛ دارای بیشــترین  عقــل نخســتین، 
ــت در  کلی ــا  ــاطت ب ــدت و بس ــون وح ــت. چ ــور اس ــن ص کلی‌تری ــز دارای  ــی و نی ــدت و یکپارچگ وح
کلیــت آن بیشــتر اســت و عقــل اول نیــز بنابــر جایــگاه  تناســب اســت؛ هرچــه واحد‌تــر و بســیط‌تر باشــد 
ــر  ــل دورت ــی به‎دلی ــول ثان ــا عق ــت؛ ام ــی اس کل ــناخت  ــور و ش ــن ص کلی‌تری ــود، دارای  ــی خ وجودشناس
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کلــی هســتند و بنابــر آن نیــز  کمتــر  کلــی و بیشــتر جزئــی و دارای صــور  کمتــر  بــودن از علــت نخســتین، 
شــناخت آن‎هــا جزئی‌تــر اســت.

کثــرت عقــول دارد و ایــن نیــز بــه نکتــۀ اول برمی‌گــردد؛ یعنــی  دوم این‎کــه بســتگی بــه وحــدت و 
کثــرت را در خــود دارد؛ بنابرایــن، صــور  کمتریــن  نزدیک‌تریــن و اولیــن عقــل بیشــترین وحــدت را و 
ــر  کمت ــا  ــدت آن‎ه ــد و وح ــتری دارن ــت بیش کمی ــد  ــی و بع ــول ثان ــد. و عق ــود دارن ــی در خ کل ــو  را به‌نح
کلی‌تــر  کمتــر اســت و صــور را به‌صــورت جزئــی در خــود دارنــد. عقــل اول  کلیــت آن‎هــا  اســت؛ از اینــرو 

می‌فهمــد و معرفتــش بســیط‌تر اســت و عقــول پایین‌تــر جزئی‌تــر می‌شناســند.
، حضــوری اســت؛ ولــی تفصیلی‌تــر از شــناخت مبــدأ.  بنابرایــن، شــناخت عقــل از امــور پائین‌تــر
کــه عقــل مملــو از صــور اســت و صــور موجــودات از نفــس تــا طبیعــت در عقــل موجــود اســت ایــن  ازآنجا
« دارنــد. پــس معرفــت عقــل از مراتــب پائین‌تــر به‌نحــو علــم حضــوری اســت؛ امــا  صــور در آن »حضــور
کثــرت در وحــدت دارد. وحــدت آن از ناحیــۀ  چــون ایــن مراتــب متعددنــد، عقــل در درون خــود نوعــی 
کــه در خــود دارد و از او صــادر می‌شــود. عقــل در مقــام  کثــرت آن از ناحیــۀ صــوری  ذات خــود اســت و 

معرفــت از پائیــن، جامــع همــۀ صــور اســت و از طریــق آن‎هــا خــود را نیــز می‌فهمــد.
« خــود، و مرتبــۀ وجــودی  ــر »ذات و جوهــر کــه شــناخت عقــل از اشــیاء بناب نکتــۀ دیگــر این‌اســت 
ــۀ علــت نخســتین و  کــه آن‎هــا هســتند. عقــل میان ــۀ وجــود اشــیاء به‏نحــوی  ــر مرتب ــه بناب خــود اســت، ن
نفــس قــرار دارد از بــالا، فیــض وحــدت را می‌گیــرد و بــه مراتــب پائیــن، نــور وجــود و صــورت می‌بخشــد. 
شــناخت عقــل از امــور بالاتــر خــود به‌نحــو شــهودی و اشــراقی اســت؛ علــت نخســتین برتــر از هــر تعیــن و 
صورتــی اســت شــناخت عقــل از او علــم به‏ســبب وجــود خــود اســت؛ امــا چــون جایــگاه وجــودی عقــل 
در مرتبــۀ بالاتــر از همــۀ امــور پایین‌تــر از عقــل اســت، شــناخت عقــل از آن‎هــا بالاتــر از آن چیــزی اســت 
ــی« اســت؛ عقــل نســبت بــه مراتــب پائین‌تــر در  کــه آن‎هــا فی‌نفســه هســتند. و شــناختی »فعــال« و »علّ
ــود  ــر وج ــی و بناب ــور عقلان ــام را به‌ط ــوس و اجس ــور محس ــل ام ــوق. عق ــه مخل ــت ن ــت اس ــت عل موقعی
ــوان  ــۀ اجســام. بنابرایــن، می‌ت ــر وجــود محســوس اجســام و در مرتب ــه بناب عقلانــی خــود می‌شناســند ن
گفــت شــناخت عقــل از امــور بالاتــر شــناختی اجمالــی اســت، امــا شــناخت او از امــور پایین‌تــر جامــع 
کــه در مرتبــۀ بالاتــر بــر آن‎هــا دارد. و آنچــه  کامــل و تفصیلــی و برحســب احاطــۀ وجــودی اســت  و 
گفــت  در نفــس و در عالــم طبیعــت ظاهــر می‌شــود تجلــی درونــی عقــل اســت. همین‌طــور می‌تــوان 
موجــودات پائین‌تــر در عقــل به‌نحــو علــم پیشــینی موجودنــد و در عالــم طبیعــت به‌نحــو خارجــی 
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ــور  ــینی ص ــو پیش ــل به‌نح ــود دارد، در عق ــی وج ــو خارج ــت به‌نح ــم طبیع ــه در عال ــد؛ آنچ ــود دارن وج
آن موجــود اســت.

شــناخت عقــل از بــالا، بازتــاب فیــض وجــود اســت و شــناخت عقــل از پائیــن، نمــود فعالیــت عقــل 
در مخلوقــات اســت. و معرفــت عقــل از آن‎هــا نوعــی معرفــت خــود در تجلیــات خویــش اســت.

نکتــۀ دیگــر این‎کــه نحــوۀ شــناخت عقــل، حضــوری و وحدانــی اســت. عقــل چیــزی را از بیــرون 
کســب نمی‌کنــد، بلکــه متعلقــات خــود را در ذات خویــش می‌یابــد؛ زیــرا صــور موجــودات به‌نحــو ازلــی 
ــم حضــوری اســت و ایــن حضــور به‌صــورت  ــی عل ــد؛ ازایــن‏رو، معرفــت عقلان در خــود عقــل حاضرن
کلــی و یکبــاره در وحــدت می‌شناســد؛ زیــرا در مرتبــه‌ای  حضــور وحدانــی اســت. او اشــیاء را به‌نحــو 
کثــرت اســت. بــر ایــن اســاس می‌گویــد عقــل اشــیاء را نــه در تمایــز و تنــوع، بلکــه در  بالاتــر از زمــان و 

ــد. ــوری خویــش درک می‌کن وحــدت ن
ــی نفــس و موجــودات  ــدأ خویــش. یعن ــه مب ــی بازگشــت وجــود ب ــل نظــام معرفــت یعن کتاب‌العل در 
مراتــب پائین‌تــر از عقــل، در مســیر بازگشــت بــه عقــل بــه معرفــت حقیقــی می‌رســند. بنابرایــن، معرفــت 
کامل‌تــر  بــرای انســان نوعــی صعــود وجــودی اســت نــه فقــط دانســتن مفهومــی و انتزاعــی. هرچــه موجــود 
شــود بــه عقــل نزدیک‌تــر می‌شــود و ایــن نزدیکــی همــان معرفــت اســت. عقــل نیــز خــود از طریــق تأمــل 
کتاب‌العلــل  در خویــش بــه »واحــد« بازمی‌گــردد؛ چــون واحــد را در ذات خــود منعکــس می‌کنــد. 
بازگشــت عقــل بــه خــود در اتحــاد عقــل و معقــول در عقــل را مطــرح می‌کنــد؛ زیــرا فاعــل شــناخت 
اســت و عیــن شــناخت اســت. هــم شناســا اســت؛ هــم شــناخت، هــم شناخته‌شــده. ایــن ســه در عقــل 
ک وجــود نــدارد. شــناخت در عقــل به‌نحــو  یکــی اســت؛ یعنــی دوگانگــی بیــن فاعــل و متعلــق ادرا
کــه هرشــناخت بازگشــت بــه وحــدت اســت. نحــوۀ  حضــوری، وحدانــی اســت نــه انتزاعــی. به‌این‌معنــا 
شــناخت عقــل از پائیــن و محسوســات بــه بــالا و معقــولات از طریــق انتــزاع نیســت؛ بلکــه شــناخت از 

بــالا بــه پائیــن اســت از طریــق صــدور و فیضــان.
ــۀ طــرح مســئلۀ اتحــاد عاقــل و معقــول در فلســفۀ اســامی  بازگشــت عقــل بــه ذات خــود، پیش‌زمین
کتاب‌العلــل عقــل در مرتبــۀ دوم نظــام موجــودات هــم عاقــل اســت، هــم عقــل و هــم صــور  اســت؛ امــا در 

کــه در خــود دارد. معقولاتــی 
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کتاب‌العلــل در راســتای نــگاه نوافلاطونــی، عقــل در نظــام موجــودات و در مرتبــۀ دوم بحــث می‌شــود  در 
ــت  ــض عل ــاب اول از فی ــه در ب ــه چنان‏ک ــود، بلک ــث نمی‌ش ــانی بح ــس انس ــان و نف ــا انس ــاط ب و در ارتب
گفتــه ‌اســت. عقــل نــه صرفــاً مرتبــه‌ای از وجــود، بلکــه سرچشــمۀ هرگونــه  نخســتین بــه علــت دومــی ســخن 
معرفــت اســت؛ زیــرا معرفــت در ایــن نظــام عیــن تعقــل اســت و تعقــل نیــز هــم‌ذات بــا وجــود عقــل اســت. 
و ایــن تعقــل از راه اتحــاد بــا معلــوم صــورت می‌گیــرد. چنیــن اتحــادی ســبب می‌شــود شــناخت عقــل از 
خویــش و از عقــول و موجــودات مــادون خــود، همگــی در پرتــو بازگشــت او بــه مبــدأ واحــد تبییــن شــود.

تعقــل عقــل از ذات خــود نوعــی »دیــدن« خــود اســت و از اصطــاح »فــإذا یــری ذاته« و نیز »بازگشــت 
بــه ذات خــود« اســتفاده می‌کنــد و پروکلــوس در مبــادی الهیــات آن‌ را تعقــل شــهودی می‌دانــد و عقــل 
و عاقــل و معقــول باهــم متحــد و یکــی می‌شــود و از ایــن حیــث راه بــرای متفکــران اســامی از جهــات 
یــۀ »فیــض  ــر آن، نظر ــاز می‌کنــد اتحــاد عقــل و عاقــل و معقــول همــوار می‌شــود؛ امــا علاوه‌ب مختلــف ب
ــی و ابن‌ســینا در  ــه خــود« در تفکــر فاراب ــه علــت نخســتین و ب ــردن عقــل ب ک در جهان‌شناســی و نظــر 

کثــرت از واحــد انعــکاس می‌یابــد. صــدور 
بنابرایــن، چــون عقــل در نظــام جهان‌شناســی و مراتــب موجــودات و مســاوی بــا دهــر اســت، و 
کــه تعقــل و شــناخت نیــز نوعــی ایجــاد اســت وجودشناســی و معرفت‌شناســی عقــل برهــم منطبــق  ازآنجا
ــل، از ســنخ معرفت‌شناســی وجــودی  کتاب‌العل ــارت دیگــر معرفت‌شناســی عقــل در  ــه عب هســتند و ب
ــر و  ــز همــۀ مراتــب بالات ــی شــناخت نحــوی از وجــود و فعلیــت اســت. متعلقــات تعقــل نی اســت؛ یعن
پائین‌تــر و امــور ازلــی و ذات خــود عقــل را دربرمی‌گیــرد؛ تعقــل عقــل از هــر مرتبــه و هــر چیــزی امــور 

ــه اســت. ــی و جاودان ــر اســاس جایــگاه وجــودی خــود، عقل ــر ب ــر و پایین‌ت بالات
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(Kitāb), Term (Ajal).

Article type:
Research Article

Received: 14 April 2025 
Accepted: 21 October 2025 
Available Online: 28 October 
2025

Article Info

Cite this article: Rahmati, M.R.; Golmakani, R.; Delbari, S.A. (2024). Validation 
and Analysis of the Hadith of the "Seven Attributes (Khiṣāl Sabʿah)" in the Degrees 
of Creation and the Administration of the Universe. Islamic Philosophical Doctrines, 
19(35), 107-130. https://doi.org/10.30513/ipd.2025.6945.1608

  © The Author(s).   Publisher: Razavi University of Islamic Sciences.

Abstract

T
he manner of the creation and administration of the universe 
by God Almighty is an issue whose full dimensions cannot be 
comprehended by humans. However, by utilizing reason and 

with the aid of narrations from the Ahl al-Bayt (pbut), humans can, to the 
extent of their capacity, understand a significant portion of these hidden 
aspects. As narrated from the Imams; Imam al-Bāqir and Imam al-Ṣādiq 
(pbut) in some narrations concerning the creation, management of the 
cosmos, and the ordainment of beings: "Nothing occurs on the earth or 
in the heavens except through these seven attributes (al-khiṣāl al-sabʾ): 
by Will (mashīʿah), Intention (irādah), Measure (qadar), Decree (qa-
ḍāʾ), Permission (idḥn), Record (kitāb), and Term (ajal). Whoever 
claims to be able to invalidate even one of them has indeed committed 
disbelief." This research, using a descriptive-analytical method, while 
examining the chain of transmission and the signification of the men-
tioned hadith, elucidates the seven degrees (attributes) and their rela-
tionship with one another. The findings indicate that these degrees exist 
in a vertical hierarchy, and no action in the universe is realized outside 
this system. By emphasizing the sovereignty of this system over all ac-
tions, this hadith refutes the Mu'tazilite doctrine of delegation (tafwīḍ), 
which claims human independence in their own actions. Comprehend-
ing this precise system, in addition to explaining the manner of creation 
and administration of the universe, also clarifies the position of human 
free will within the cosmic order.
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کــه  نحــوۀ خلقــت و مدیریــت عالــم از ســوی خداونــد متعــال، از مســائلی اســت 
فهــم همــۀ جهــات آن بــرای انســان ممکــن نیســت. امــا انســان می‌توانــد بــا بهره‌گیــری 
ــه مقــدار ظرفیــت خویــش، بخــش  ع( ب کمــک احادیــث اهل‌بیــت) ــه  از عقــل و ب
کنــد، چنان‌کــه در برخــی از احادیــث  عمــده‌ای از ایــن زوایــای پنهــان را درک 
دربــارۀ خلقــت و مدیریــت جهــان هســتی و تقدیــر موجــودات، بــه نقــل از امامیــن 
 بِهَــذِهِ 

َ
ــمَاءِ إِلّا رْضِ وَ لَا فِــي اَلسَّ

َ
ع( آمــده اســت: »لَا يَكُــونُ شَــيْءٌ فِــي اَلْْأ صادقیــن)

جَــلٍ فَمَــنْ زَعَــمَ 
َ
كِتَــابٍ وَ أ ــدَرٍ وَ قَضَــاءٍ وَ إِذْنٍ وَ  ــبْعِ بِمَشِــيئَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ قَ اَلْخِصَــالِ اَلسَّ

«. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی،  كَفَــرَ ــهُ يَقْــدِرُ عَلَــى نَقْــضِ وَاحِــدَةٍ فَقَــدْ 
َ
نّ

َ
أ

، بــه تبییــن مراتــب هفتگانــه و نســبت  لــی حدیــث مذکــور ضمــن بررســی ســندی و دلا
آن‌هــا بــا یکدیگــر می‌پــردازد. یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد ایــن مراتــب در 
نظامــی طولــی قــرار دارنــد و هیــچ فعلــی در عالــم هســتی خــارج از ایــن نظــام محقــق 
کمیــت ایــن نظــام بــر تمــام افعــال، دیــدگاه  کیــد بــر حا نمی‌شــود. ایــن حدیــث بــا تأ
کــه قائــل بــه اســتقلال انســان در افعــال خویــش اســت، نفــی  تفویــض معتزلــی را 
می‌کنــد. فهــم ایــن نظــام دقیــق، عــاوه بــر تبییــن نحــوۀ خلقــت و تدبیــر عالــم، 

ــز در نظــام هســتی روشــن می‌ســازد. ــار انســان را نی جایــگاه اختی

 محمدرضا رحمتی۱ | رامین گلمکانی  2 | سید علی دلبری3
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مقدمه

نظــام آفرینــش و مراتــب ایجــاد در عالم هســتی، از مباحث بنیادین در اندیشــۀ ‎اســامی اســت. علم الهی 
که باعث  به‎عنــوان محیــط بــر تمــام هســتی، همــۀ ‎موجــودات و افعــال را در بــر می‌گیــرد و ارادۀ ‎الهــی اســت 
کــه هــر موجــود و هــر فعلــی در جهــان هســتی  ایجــاد و تحقــق آن‎هــا در نظــام هســتی می‌شــود. ایــن مســئله 
چگونــه بــه منصــۀ ‎ظهــور می‌رســد و چــه مراتبــی را طــی می‌کنــد، همــواره مــورد توجــه متفکــران مســلمان 
بــوده اســت. در ایــن میــان، نحــوۀ ‎خلقــت و مراتــب ایجــاد موجــودات و افعــال، از مباحــث مهمــی اســت 
کــه موجــودات و افعــال چــه  کــه عالمــان شــیعه بــه تفصیــل بــه آن پرداخته‌انــد. ســؤال اساســی ایــن اســت 
مراتبــی را در مســیر ایجــاد طــی می‌کننــد و نســبت ایــن مراتــب بــا یکدیگــر چیســت؟ معتزلــه به‎عنــوان یکی 
کلامــی، بــا طــرح نظریــۀ ‎تفویــض، معتقدنــد افعــال انســان مســتقل از ارادۀ ‎الهــی اســت. در  از مکاتــب مهــم 
کــه بــه »حدیــث خصــال ســبع« معــروف  ع( نقــل شــده  مقابــل ایــن دیــدگاه، حدیثــی از امامیــن صادقیــن )
کتــاب و اجــل(،  ، قضــا، اذن،  اســت. ایــن حدیــث بــا بیــان مراتــب هفتگانــۀ ‎ایجــاد )مشــیت، اراده، قــدر
نظــام دقیقــی از چگونگــی تحقــق موجــودات و افعــال در عالــم هســتی ارائــه می‌دهــد و تصریــح می‌کنــد 
گــذر از ایــن مراتــب هفتگانــه محقــق نمی‌شــود. بررســی دلالــت  کــه هیــچ چیــز در آســمان‌ها و زمیــن بــدون 
ایــن روایــت بــر تبییــن مراتــب ایجــاد و نقــد دیــدگاه معتزلــه، نیازمنــد تحلیــل دقیــق ســندی و دلالــی اســت 
کــه همگــی تحــت ارادۀ ‎الهــی  تــا مشــخص شــود چگونــه ایــن روایــت، نظــام جامعــی از مراتــب ایجــاد را 
اســت ترســیم می‌کنــد و دیــدگاه تفویــض را بــه چالــش می‌کشــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی ایــن مســئله 
کتــب  و تبییــن نظــام مراتــب ایجــاد در پرتــو روایــت خصــال ســبع ســامان یافتــه اســت. ایــن روایــت در 
کنــون مســتقلاً مــورد بحــث قــرار  متعــدد تفســیری و روایــی آمــده اســت و بــا توجــه بــه این‎کــه ایــن روایــت تا
نگرفتــه اســت، ایــن نوشــتار در صــدد ایــن اســت تــا روایــت مذکــور را بــا رویکــرد توصیفی‎-تحلیلــی مــورد 
کــرده  کتــاب و اجــل« را بیــان  بررســی قــرار دهــد و منظــور از الفــاظ »مشــیت و اراده و قــدر و قضــا و اذن و 
کــه ایــن روایــت از حیــث ســندی قابــل پذیــرش اســت  کنــد و بررســی نمایــد  و برداشــت عالمــان را مطــرح 

، و از حیــث دلالــی چــه مطلبــی را می‌تــوان از آن فهمیــد. یــا خیــر

گزارش متن حدیث  .۱

کــه بــا اســانید  کــه در منابــع حدیثــی شــیعه  حدیــث خصــال ســبع از جملــه احادیــث پرتکــراری اســت 
مختلفــی نقــل شــده اســت، بــه چشــم می‌خــورد.
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کلینــی، خصــال شــیخ صــدوق  کافــی  کتــب معتبــر شــیعی ماننــد اصــول  حدیــث بــا انــدک تفاوتــی در 
و محاســن مرحــوم برقــی بــه ایــن صــورت آمــده اســت: 

‍ˮ̂ ــدُ بْــنُ يَحْيَــى بِيــهِ وَ مُحَمَّ
َ
ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َ
عِــدّ

ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ جَمِيعــاً عَــنْ  ــدِ بْــنِ عِيسَــى عَــنِ اَلْحُسَــيْنِ بْــنِ سَــعِيدٍ وَ مُحَمَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
عَــنْ أ

انَ 
َ
ــنِ مُسْــك ِ بْ

ــدِ اَلّلَّهَ ِ وَ عَبْ
ــدِ اَلّلَّهَ ــنِ عَبْ يــزِ بْ ــارَةَ عَــنْ حَرِ ــنِ عُمَ ــدِ بْ ــوبَ عَــنْ مُحَمَّ يُّ

َ
ــنِ أ ــةَ بْ فَضَالَ

رْضِ وَ لَا فِــي 
َ
ــونُ شَــيْءٌ فِــي اَلْْأ

ُ
ــهُ قَــالَ: »لَا يَك

َ
نّ

َ
ــاَمُ أ ِ عَلَيْــهِ اَلسَّ

بِــي عَبْــدِ اَلّلَّهَ
َ
جَمِيعــاً عَــنْ أ

جَــلٍ 
َ
ــابٍ وَ أ كِتَ ــدَرٍ وَ قَضَــاءٍ وَ إِذْنٍ وَ  ــبْعِ بِمَشِــيئَةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ قَ ــذِهِ اَلْخِصَــالِ اَلسَّ  بِهَ

َ
ــمَاءِ إِلّا اَلسَّ

کلینــی، ۱۳۶۳، ج. ۱، ص. ۱۴۹( ( » كَفَــرَ ــهُ يَقْــدِرُ عَلَــى نَقْــضِ وَاحِــدَةٍ فَقَــدْ 
َ
نّ

َ
فَمَــنْ زَعَــمَ أ

‍ˮ̂ ِــد ــنِ عَبْ يــزِ بْ ــنِ عُمَــارَةَ عَــنْ حَرِ ــدِ بْ ــوبَ عَــنْ مُحَمَّ يُّ
َ
ــنِ أ ــةَ بْ بِيــهِ عَــنْ فَضَالَ

َ
ــهُ عَــنْ أ عَنْ

رْضِ وَ 
َ
ــونُ شَــيْءٌ فِــي اَلْْأ ــاَمُ: »لَا يَكُ بُــو جَعْفَــرٍ عَلَيْــهِ السَّ

َ
انَ قَــالَا قَــالَ أ ِ بْــنِ مُسْــكَ

ِ وَ عَبْــدِ اَلّلَّهَ
اَلّلَّهَ

كِتَــابٍ وَ  ةٍ وَ إِرَادَةٍ وَ قَــدَرٍ وَ قَضَــاءٍ وَ إِذْنٍ وَ  ــبْعَةِ بِمَشِــيَّ  بِهَــذِهِ اَلْخِصَــالِ اَلسَّ
َ
ــماءِ إِلّا لا فِــي اَلسَّ

« )برقــی، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۲۴۴( كَفَــرَ ــهُ يَقْــدِرُ عَلَــى نَقْــصِ وَاحِــدَةٍ مِنْهُــنَّ فَقَــدْ 
َ
نّ

َ
جَــلٍ فَمَــنْ زَعَــمَ أ

َ
أ

‍ˮ̂ ٍعَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ هَاشِــم ِ
ثَنَــا سَــعْدُ بْــنُ عَبْــدِ اَلّلَّهَ

َ
ُ عَنْــهُ قَــالَ حَدّ بِــي رَضِــيَ اَلّلَّهَ

َ
ثَنَــا أ

َ
حَدّ

ــاَمُ قَــالَ:  لِ عَلَيْــهِ السَّ وَّ
َ
بِــي اَلْحَسَــنِ اَلْْأ

َ
ــا بْــنِ عِمْــرَانَ عَــنْ أ يَّ ِ اَلْبَرْقِــيِّ عَــنْ زَكَرِ

بِــي عَبْــدِ اَلّلَّهَ
َ
عَــنْ أ

كِتَــابٍ   بِسَــبْعَةٍ بِقَضَــاءٍ وَ قَــدَرٍ وَ إِرَادَةٍ وَ مَشِــيئَةٍ وَ 
َ
رْضِ إِلّا

َ
ــمَاوَاتِ وَ اَلْْأ ــونُ شَــيْءٌ فِــي اَلسَّ »لَا يَكُ

ــن  « )اب
َ

ــلّ ــزَّ وَ جَ ِ عَ
ــى اَلّلَّهَ وْ رَدَّ عَلَ

َ
ِ أ

ــى اَلّلَّهَ بَ عَلَ
َ

ــذ كَ ــدْ  ا فَقَ
َ

ــذ ــرَ هَ ــالَ غَيْ ــنْ قَ ــلٍ وَ إِذْنٍ فَمَ جَ
َ
وَ أ

کاشــانی، ۱۴۰۶ق، ج. ۱، ص. ۵۱۹( بابویــه، ۱۴۱۶ق، ج. ۲، ص. ۳۵۹؛ فیــض 

ع( به‏لحــاظ ســند و متــن عیــن هــم  ( ع( و امــام باقــر روایــت اول و دوم بــه نقــل از امــام صــادق)
ع( اســت، بــا انــدک تفاوتــی در الفــاظ ذکــر شــده  کاظــم) کــه بــه نقــل از امــام  هســتند، امــا روایــت ســوم 

کــه در مضمــون بــا دو روایــت قبلــی یکــی اســت.

۲. بررسی سند حدیث

ک  در بحــث اعتبارســنجی خبــر واحــد، ادلــۀ ‎مختلفــی بــرای حجیــت آن اقامــه شــده اســت؛ در بیــان ملا
کــه عمــدۀ ‎بحث در دو مســلک از آن‎ها اســت. مــورد اول  پذیــرش خبــر واحــد، شــش مســلک وجــود دارد 
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کــه آن‎هــا بــا اســتناد بــه ســیرۀ ‎عقــا و ظهــور برخــی از آیــات و روایــات، معتقــد  مســلک مشــهور قدمــا اســت 
ک پذیــرش خبــر واحــد را اطمینــان بــه صــدور خبــر از مرجــع، به‏ســبب قرائــن  بــه وثــوق صدوری‎‎انــد و مــا
ــد )خویــی، ۱۴۱۷ق، ج. ۳، صــص. ۲۲۷-۲۲۸(. مــورد دوم مســلک عــده‎‎ای از متأخریــن  ــرار داده‎‎ان موجــود ق
ئــی و ظهــور برخــی از آیــات و روایــات، معتقــد بــه وثــوق  ــز بــا اســتناد بــه ســیرۀ ‎عقلا کــه این‌هــا نی اســت 
ک پذیــرش خبــر واحــد را ثقــه بــودن راوی می‎‎داننــد و بــا ارزیابــی تک‎‎تــک راویــان در  ســندی‎‎اند و مــا
سلســلۀ ‎اســناد، بــه حجــت بــودن یــا حجــت نبــودن خبــری می‎‎رســند. بــا ایــن مبنــا، راوی بایــد صفــات و 
شــرایط لازم را )وثاقــت، عقــل، ضبــط و بــه نظــر عــده‎‎ای ایمــان( داشــته باشــد تــا بتــوان خبــر او را پذیرفــت 

)خویــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۲۴۰(.

در ایــن مجــال، ســند حدیــث نخســت بــه روش متأخــران )وثــوق ســندی( و ســپس نیــز بــه روش 
کتــاب شــریف  گرفــت. ســند ایــن روایــت در دو  متقدمــان )وثــوق صــدوری( مــورد بررســی قــرار خواهــد 
ــر شــده  کافــی ذک ــه در  ک ــی  ــه در ســند روایت ک ــا ایــن تفــاوت  ــاً یکــی اســت، ب کافــی و المحاســن تقریب
کتــاب المحاســن فقــط عطــف عــادی  اســت، عطــف عــادی و تحویــل وجــود دارد امــا در ســند روایــت 
کافــی یــک طریــق بیشــتر از ســند المحاســن وجــود دارد. عــاوه بــر این‎کــه در  وجــود دارد؛ فلــذا در ســند 
کافــی )عــده مــن اصحابنــا( قبــل از )احمــد بــن خالــد برقــی( آمــده اســت امــا در  سلســلۀ ‎ذکــر شــده در 
ع( نقــل  کافــی از امــام صــادق) کتــاب  المحاســن از خــود برقــی شــروع شــده اســت و این‎کــه روایــت در 
ع( نقــل شــده اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه این‎کــه  ( کتــاب المحاســن از امــام باقــر شــده اســت امــا در 
کافــی  کافــی دارای افــراد بیشــتری اســت، بــه بررســی ســند  افــراد در سلســلۀ ‎ســند‌ها یکــی اســت و ســند 

بســنده می‎‎شــود. ســند روایــت بــه ایــن صــورت آمــده اســت: 

‍ˮ̂ ــدُ بْــنُ يَحْيَــى بِيــهِ وَ مُحَمَّ
َ
ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َ
عِــدّ

ــدِ بْــنِ خَالِــدٍ جَمِيعــاً عَــنْ  ــدِ بْــنِ عِيسَــى عَــنِ اَلْحُسَــيْنِ بْــنِ سَــعِيدٍ وَ مُحَمَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ
َ
عَــنْ أ

انَ  ــنِ مُسْــكَ ِ بْ
ــدِ اَلّلَّهَ ِ وَ عَبْ

ــدِ اَلّلَّهَ ــنِ عَبْ يــزِ بْ ــارَةَ عَــنْ حَرِ ــنِ عُمَ ــدِ بْ ــوبَ عَــنْ مُحَمَّ يُّ
َ
ــنِ أ ــةَ بْ فَضَالَ

کلینــی، ۱۳۶۳، ج. ۱، ص. ۱۴۹(.  ــهُ قَــالَ... )
َ
نّ

َ
ــاَمُ أ ِ عَلَيْــهِ اَلسَّ

بِــي عَبْــدِ اَلّلَّهَ
َ
جَمِيعــاً عَــنْ أ

( و لفــظ )جمیعــا( در ســند روایــت آمــده اســت، ســند ایــن روایــت  بــا توجــه بــه حــرف عطــف )واو
کــه بازشناســی آن بــه ایــن صــورت می‎‎شــود:  دارای عطــف عــادی و تحویــل اســت 
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   محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد عــن أبيــه عــن 

فضالــة بــن أيــوب عــن محمــد بــن عمــارة عــن حريــز بــن عبــد الله عــن أبــي عبــد الله عليــه الســام...
   محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد عــن أبيــه عــن 

فضالــة بــن أيــوب عــن محمــد بــن عمــارة عــن عبــد الله بــن مســكان عــن أبــي عبــد الله عليــه الســام...
   محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، محمــد بــن يحيــى عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى عــن الحســين 

بــن ســعيد عــن فضالــة بــن أيــوب عــن محمــد بــن عمــارة عــن حريــز بــن عبــد الله و عــن أبــي عبــد الله 
عليــه الســام...

   محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، محمــد بــن يحيــى عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى عــن الحســين 

بــن ســعيد عــن فضالــة بــن أيــوب عــن محمــد بــن عمــارة عــن عبــد الله بــن مســكان عــن أبــي عبــد الله 
عليــه الســام...

   محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، محمــد بــن يحيــى عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى عــن محمــد 

بــن خالــد عــن فضالــة بــن أيــوب عــن محمــد بــن عمــارة عــن عبــد الله بــن مســكان عــن أبــي عبــد الله 
عليــه الســام...

   محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، محمــد بــن يحيــى عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى عــن محمــد 

بــن خالــد عــن فضالــة بــن أيــوب عــن محمــد بــن عمــارة عــن حريــز بــن عبــد الله عــن أبــي عبــد الله عليــه 
الســام...

کــه به‏جهــت اختصــار بــه بررســی طریــق اول  یــه بــه شــش طریــق شــد  بازســازی ســند مذکــور تجز
بســنده می‎‎شــود: 

کلینی ۱. محمد بن یعقوب 

ــورد  ــی در م ــه حل ــت. علام ــدر اس ــه و جلیل‎‎الق ــی، ثق ــخصی امام ــی، ش کاف ــاب  ــندۀ ‎کت ــی نویس کلین
كان أوثــق النــاس فــي الحديــث  او می‎‎نویســد: »محمــد شــيخ أصحابنــا فــي وقتــه بالــري و وجههــم، و 
و أثبتهــم؛ محمــد شــیخ اصحــاب مــا در زمــان خــودش در ری بــوده و وجــه )وجیــه( اصحــاب بــوده 

اســت و موثق‌تریــن مــردم در حدیــث و اســتوارترین آن‎هــا بــوده اســت« )حلــی، ۱۴۰۲ق، ص. ۱۴۵(.
۲. عده من اصحابنا

کلینــی اســتفاده از عبــارت »عــده مــن اصحابنــا« می‎‎باشــد.  یکــی از روش‌هــای اختصــار مرحــوم 
، یــک اصطــاح بــرای  گرچــه ظهــور اولیــۀ ‎ایــن عبــارت، ارســال روایــت اســت امــا در واقــع ایــن تعبیــر ا
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کلینــی  ــا آن شــروع شــده اســت. مرحــوم  کلینــی ب ــادی از اســناد  ی کــه بخــش ز گروهــی از اســناد اســت 
ــا  ــان، ب ــک راوی ــردن تک‎‎ت ــام ب ــای ن ــد، به‎ج کرده‌ان ــل  ــق تحم ــد طری ــی را از چن ــه روایت ک ــواردی  در م
گــون، بــه  گونا کــه »عــده« در جایگاه‌هــای  عبــارت »عــده مــن اصحابنــا« بــه ایشــان اشــاره نمــوده اســت 
حْمَــدَ بْــنِ 

َ
صْحَابِنَــا عَــنْ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ

َ
کلینــی »عــده« را این‌گونــه: عِــدّ لــت دارد امــا هــرگاه  گونــی دلا گونا افــراد 

لــت بــر ایــن افــراد می‎‎کنــد:  ــدٍ... بیــاورد، دلا ــدِ بَالِ مُحَمَّ
   ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی

   علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه قمی

   احمد بن عبدالله بن امیه

   علی بن حسین سعدآبادی )دلبری، ۱۳۹۱، ص. ۲۹۹(.

علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم قمــی شــخصی امامــی، ثقــه و جلیل‎‎القــدر اســت. نجاشــی در مــورد او 
ــو الحســن  ــح المذهــب؛ أب ــو الحســن القمــي ثقــة فــي الحديــث، ثبــت، معتمــد، صحي می‎‎نویســد: »أب
قمــی، ثقــه در حدیــث، ثابــت شــده، مــورد اعتمــاد و دارای مذهــب صحیــح می‎‎باشــد« )نجاشــی، 

ص. ۲۶۰(.  ،۱۳۶۵

وقتــی ثقــه بــودن علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم قمــی اثبــات شــد، دیگــر نیــازی بــه بررســی راویــان دیگــر 
کــه وجــود یــک فــرد ثقــه در عــرض افــراد مجهــول و مهمــل و حتــی ضعیــف،  در ایــن طبقــه نیســت، چرا

اشــکالی در ســند حدیــث ایجــاد نمی‎‎کنــد.
۳. احمد بن محمد بن خالد

کتاب  که سلســلۀ ‎ســند در  کتــاب المحاســن اســت  مــراد احمــد بــن محمــد بــن خالــد برقــی، صاحــب 
المحاســن از او شــروع می‎‎شــود )برقــی، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۲۴۴(. او شــخصی امامــی و ثقــه اســت. نجاشــی در 
كان ثقــه فــي نفســه، يــروي عــن الضعفــاء و اعتمــد المراســيل؛ احمــد بــن محمــد  مــورد او می‎‎نویســد: »
بــن خالــد برقــی خــودش ثقــه اســت امــا از ضعفــا روایــت نقــل می‎‎کنــد و بــه روایــات مرســل نیــز اعتمــاد 

می‎‎کنــد« )نجاشــی، ۱۳۶۵، ص. ۷۶(.
کــه احمــد بــن خالــد برقــی از ضعفــا نقــل روایــت می‎‎کنــد، جــرح خــود او را در پــی نخواهــد  ایــن تعبیــر 
کــه علامــه حلــی در مــورد او می‎‎نویســد: »قــال ابــن غضائــری: طعــن عليــه القميــون،  داشــت؛ همان‎‎طــور 
و ليــس الطعــن فيــه و إنمــا الطعــن فيمــن يــروي عنــه.... و عنــدي أن روايتــه مقبولــه« )حلــی، ۱۴۰۲ق، 

صــص. ۱۵-۱۴(.
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کرده‌انــد.« درحالی‎کــه  گفتــۀ اســت: »قمیــون او )احمــد بــن خالــد برقــی( را طعــن  ابــن غضائــری 
کــه احمــد بــن خالــد  طعــن دربــارۀ ‎خــود احمــد بــن خالــد برقــی نیســت بلکــه طعــن دربــارۀ ‎کســانی اســت 

کــرده اســت...نزد مــن )علامــه( روایــت او مقبــول اســت. برقــی از آن‎هــا روایــت 
۴. عن ابیه

کــه شــیخ طوســی او را ثقــه می‎‎دانــد )طوســی، ۱۴۲۷ق، ص. ۳۶۳(.  مــراد محمــد بــن خالــد برقــی اســت 
گرچــه نجاشــی او را ضعیــف در حدیــث می‎‎دانــد )نجاشــی، ۱۳۶۵، ص. ۳۳۵(، امــا علامــه حلــی قــول شــیخ 
کــه نجاشــی شــخص برقی  طوســی را برگزیــده اســت )حلــی، ۱۴۰۲ق، ص. ۱۳۹(. شــاید بــه ایــن جهــت باشــد 

را تضعیــف نکــرده اســت )دلبــری، ۱۳۹۱، ص. ۱۱۹(.
۵. عن فضالة بن ایوب

کــه فــردی امامــی، ثقــه و جلیل‎‎القــدر اســت )نجاشــی، ۱۳۶۵،  مــراد فضالــة بــن ایــوب ازدی اســت 
ج. ۲، ص. ۸۳۱(. کشــی، ۱۴۰۴ق،  از اصحــاب اجمــاع می‎‎داننــد ) را  او  نیــز  صــص. ۳۱۰-۳۱۱(. برخــی 

۶. محمد بن عماره

کتب رجالی موجود نیسـت، بنابراین، شـخصی مجهول‎‎الوصف  که اوصاف این شـخص در  ازآنجا
کلینـی، ۱۳۶۳،  کلینـی، ۱۳۶۳، ج. ۱، ص. ۱۴۹؛  کتـب شـیعی موجـود اسـت ) اسـت و از او فقـط سـه روایـت در 

ج. ۱، ص. ۱۷۷؛ طوسی، ۱۳۶۵، ج. ۳، ص. ۲۵(.

۷. حریز بن عبدالله سجستانی و عبدالله بن مسکان

کــه در ســند به‎صــورت عطــف عــادی آمده‌انــد، محمــد بــن عمــاره روایــت را از هــر دو  ایــن دو راوی 
کــرده اســت. شــیخ طوســی حریــز بــن عبــدالله را ثقــه و امامــی می‎‎دانــد )طوســی، ۱۴۲۷ق، ص. ۱۶۲(.  نقــل 
کــه او را از اصحــاب اجماع  عبــدالله بــن مســکان نیــز ثقــه و امامــی بــوده اســت )طوســی، ۱۴۲۷ق، ص. ۲۹۴( 

کشــی، ۱۴۰۴ق، ج. ۲، ص. ۶۷۳(. می‎‎داننــد )
کــرده اســت، همــۀ ‎روات موجود در سلســله ثقــه و امامی‎‎اند اما  کلینــی ذکــر  کــه  در دو طریــق ابتدایــی 
کــه شــخصی مجهــول اســت، ســند روایــت را ضعیــف می‎‎کنــد؛ فلــذا نیــازی  وجــود )محمــد بــن عمــاره( 
کــه )محمــد بــن عمــاره( در آن طریــق نیــز  کــرده نیســت، چرا کلینــی ذکــر  کــه  بــه بررســی طریــق ســومی 
گرفــت، لزومــاً ضعــف ســند روایــت نیســت بلکــه  کــه بایــد از ایــن سلســله نتیجــه  وجــود دارد. امــا آنچــه 
کــه برخــی او  کــرده اســت، )فضالــة بــن ایــوب( اســت  کــه از )محمــد بــن عمــاره( روایــت را نقــل  کســی 
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گــر او از اصحــاب اجمــاع شــمرده  کشــی، ۱۴۰۴ق، ج. ۲، ص. ۶۷۳( و ا را از اصحــاب اجمــاع دانســته‎‎اند )
شــود، روایــت از بــاب )تصحیــح مــا یصــح عنهــم( صحیــح خواهــد بــود )میردامــاد، ۱۴۰۳ق، ص. ۳۶۵(.

بِــي 
َ
ثَنَــا أ

َ
ع( بــه ایــن صــورت آورده اســت: »حَدّ کاظــم) شــیخ صــدوق نیــز ســند روایــت را از امــام 

ــا  يَّ ِ اَلْبَرْقِــيِّ عَــنْ زَكَرِ
بِــي عَبْــدِ اَلّلَّهَ

َ
ِ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ هَاشِــمٍ عَــنْ أ

ثَنَــا سَــعْدُ بْــنُ عَبْــدِ اَلّلَّهَ
َ

ُ عَنْــهُ قَــالَ حَدّ رَضِــيَ اَلّلَّهَ
ــاَمُ...« لِ عَلَيْــهِ السَّ وَّ

َ
بِــي اَلْحَسَــنِ اَلْْأ

َ
بْــنِ عِمْــرَانَ عَــنْ أ

۱. محمّــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمّــي: نویســندۀ ‎کتــاب الخصــال، محمّــد بــن علــي 

بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمّــي معــروف بــه شــیخ صــدوق، امامــی، ثقــه و عالمــی جلیل‎‎القــدر 
ــرا بالرجــال، ناقــدا  كان جليــا، حافظــا للأحاديــث، بصي ــارۀ ‎او می‎‎نویســد: » اســت. شــیخ طوســی درب
كثــرة علمــه؛ محمــد بــن علــی، جلیــل، حافــظ  ، لــم يــر فــي القميّيــن مثلــه، فــي حفظــه و  للأخبــار
کثــرت  احادیــث، بصیــر بــه رجــال )روات(، ناقــد اخبــار بــود. مثــل او در میــان قمییــن در حفــظ او و 

ــم او دیــده نشــده اســت« )طوســی، ۱۴۲۰ق، ص. ۴۴۲(. عل
کــه شــخصی امامــی، ثقــه و  ــدر شــیخ صــدوق اســت  ــن موســی، پ ــن الحســين ب ــیّ ب ۲. ابــی: مــراد عل

جلیــل اســت )طوســی، ۱۴۲۷ق، ص. ۴۳۲(.
۳. ســعد بــن عبــدالله: ســعد بــن عبــدالله قمــی شــخصی امامــی، ثقــه و جلیل‎‎القــدر اســت )طوســی، 

ص. ۲۱۵(. ۴۶۰ق، 

کتــب رجالی جرح نشــده اســت ولــی روایات  ۴. ابراهيــم بــن هاشــم: ابراهیــم بــن هاشــم ابــو اســحاق، در 

یــادی از او نقــل شــده اســت و علامــه حلــی نیــز قــول او را مقبــول می‎‎داند )حلــی، ۱۴۰۲ق، صــص. ۵-۴(. ز
کــه شــیخ طوســی او را ثقــه می‎‎دانــد )طوســی،  ۵. ابــی عبــدالله برقــی: مــراد محمــد بــن خالــد برقــی اســت 

۱۴۲۷ق، ج. ۱، ص. ۳۶۳(.

کتــب رجالــی موجــود نیســت، شــخصی  کــه اطلاعاتــی از ایــن شــخص در  ۶. زکریــا بــن عمــران: ازآنجا

مجهول‎‎الــذات و مجهول‎‎الوصــف اســت.
ــی اســت، روایــت را ضعیــف و  ــه شــخصیت مهمل ک ــن عمــران(  ــا ب ی ــوق، وجــود )زکر ــق بررســی ف طب

ــرده اســت. ک مهمــل 
کــه  کــه مطابــق شــیوۀ ‎متأخریــن انجــام شــد، اتصــال دو روایــت اول یعنــی روایتــی  بنابــر بررســی‌هایی 
ع( نقــل شــده اســت، مســند بــوده و در ســند آن‎هــا عطــف عــادی و  ع( و امــام صــادق) ( از امــام باقــر
ــم رجــال  کــه در عل ــه مبنایــی اســت  ــار ســند ایــن دو روایــت وابســته ب تحویــل موجــود اســت امــا اعتب
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کــه توســط اصحــاب اجمــاع نقــل شــده  دربــارۀ ‎اصحــاب اجمــاع و اعتبــار روایــت یــا اعتبــار راوی 
 ‎ ــة بــن ایــوب( از اصحــاب اجمــاع شــمرده شــود و قاعــدۀ گــر )فضال ــر ایــن ا گزیــده شــود. بناب اســت، 
گــر )فضالــة بــن ایــوب(  )تصحیــح مــا یصــح عنهــم( جــاری شــود، روایــت مذکــور صحیــح می‎‎باشــد امــا ا
از اصحــاب اجمــاع شــمرده نشــود و یــا قاعــدۀ ‎ )تصحیــح مــا یصــح عنهــم( جــاری نشــود، )محمــد بــن 
ع(  کاظــم) کــه از امــام  عمــاره( شــخصیت مجهولــی اســت و روایــت ضعیــف اســت. روایــت ســوم نیــز 
یــا بــن عمــران( ضعیــف و مهمــل اســت. امــا بنابــر مســلک قدمــا،  نقــل شــده اســت به‎خاطــر وجــود )زکر
کتــاب و ســنت و بداهــت عقلــی، موجــب اطمینــان بــه صــدور ایــن خبــر از امــام  قرائــن همســویی بــا 
کتــاب المحاســن یــک بــاب بــه ایــن صــورت )بَــابٌ فِــي  کافــی یــا در  کتــاب  معصــوم اســت. وقتــی در 
کلینــی، ۱۳۶۳، ج. ۱، ص. ۱۴۹؛ ابــن   بِسَــبْعَةٍ( آمــده اســت )

َ
رْضِ إِلّا

َ
ــمَاءِ وَ اَلْْأ ــونُ شَــيْ‌ءٌ فِــي اَلسَّ

ُ
ــهُ لَا يَك

َ
نّ

َ
أ

کلینــی و شــیخ صــدوق بــوده  بابویــه، ۱۴۱۶ق، ج. ۲، ص. ۳۵۹( نشــانگر شــهرت روایــت در میــان فضلایــی مثــل 
کلینــی ایــن روایــت  کــه شــیخ صــدوق و  اســت. ازایــن‏رو، علامــه مجلســی در مــورد ایــن روایــت می‎‎نویســد 

کتــب  ــر روایــت در  ــد )مجلســی، ۱۴۰۶ق، ج. ۱۲، ص. ۵۵(. از طرفــی ذک کرده‎‎ان کالصحیــح( نقــل  را )قــوی 
کتــب اعتقــادی، شــهرت روایــت در میــان علمــا را می‎‎رســاند. اســتناد علمــا نیــز  متعــدد حدیثــی، شــروح و 
لــت عقــل بــه محتــوای  کــه مبســوطاً خواهــد آمــد، نشــانگر دلا بــه ایــن روایــت در امــور عقلــی و اعتقــادی 
لــت آن‎هــا عقلــی  کــه دلا روایــت اســت. عــاوه بــر این‎کــه برخــی عالمــان به‏درســتی در روایــات معارفــی 

اســت، ضعــف ســندی را مانــع پذیــرش روایــت نمی‎‎داننــد )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۲، ص. ۳۷۱(.

لت حدیث ۳. بررسی دلا

کلینــی انجام  کلینــی بــود، بررســی دلالــی آن نیــز طبــق نقــل  ازآنجا‎کــه بررســی ســندی حدیــث طبــق روایــت 
کار رفتــه در  کلام متوقــف بــر فهــم اجــزاء آن می‎‎باشــد؛ فلــذا بایــد الفــاظ بــه  می‎‎پذیــرد. فهــم دلالــت 
« و »قَضَــاء« و »إِذْن« و  کلمــات »مَشِــيئَة« و »إِرَادَة« و »قَــدَر کــرد.  روایــت را به‏درســتی تبییــن و تفســیر 
کــه در ادامــه مــورد بررســی قرار  کــه نیــاز بــه تفســیر و تبییــن دارنــد  جَــل« و »نقــض« الفاظی‎‎انــد 

َ
كِتَــاب« و »أ «

کــه ایــن الفــاظ  کــه مقــدم بــر تبییــن ایــن الفــاظ اســت، تعییــن مــراد از فضایــی اســت  می‎‎گیرنــد. امــا آنچــه 
کــه در آســمان و زمیــن بــود را متوقــف بــر  ع( هــر آنچــه  گرفتــه شــده‌اند و این‎کــه امــام) کار  در مــورد آن بــه 
کردنــد، ایــن هفــت خصلــت در رابطــه بــا حیطــۀ ‎ربوبــی اســت یــا اســباب تکویــن  ایــن هفــت خصلــت 

عالــم اســت و یــا در رابطــه بــا اعمــال انســان اســت؟
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علامه مجلسی چهار احتمال در این مورد ذکر می‎‎کنند: )مجلسی، ۱۳۶۳، ج. ۲، ص. ۱۵۰(
۱. مراد از این هفت خصلت، اختلاف مراتب تقدیر در لوح‌های آسمانی است.

۲. مراد اختلاف مراتب سببیت اسباب در آسمان‎‎ها و زمین است.
۳. برخی در مورد امور تکوینی و حتمی است و برخی در مورد امور تکلیفی )تشریعی( است.

۴. همۀ ‎این مراتب در مورد امور تکوینی است.
کــه شــاید منظــور علامــه مجلســی     قســم اول در رابطــه بــا تقدیــر عالــم و لوح‌هــای آســمانی اســت 

کــه در ایــن صــورت ایــن خصــال در مــورد حیطــۀ ‎ربوبــی می‎‎باشــند. لــوح محفــوظ اســت ؛ 
کارکــرد اســباب در آســمان‎‎ها و زمین‎‎هــا و مراتــب ســببیت اســباب اســت  ــا    قســم دوم در رابطــه ب

کــه در ایــن صــورت خــارج از حیطــۀ ‎ربوبــی بــوده و در مــورد مخلوقــات اســت.
کــه برخــی را در مــورد امــور تکوینــی و برخــی را در امــور تشــریعی می‎‎دانــد و توضیــح    قســم ســوم 

ــه برخــی در مــورد مراتــب خلقــت در  ک ــداده اســت، شــاید منظــور از ایــن قســم ایــن اســت  بیشــتری ن
ــا باطــن تکالیــف انســانی اســت. تکویــن اســت و برخــی در مــورد مراتــب انجــام افعــال انســانی ی

ــای مراتــب  ، به‏معن ــز ــد نی ــی جــاری می‎‎دان ــور تکوین ــه همــۀ ‎ایــن خصــال را در ام ک   قســم چهــارم 

انجــام خلقــت و تکویــن اســت.
ملاصــدرا بــه تصریــح خــود، چهــار قســم اول از ایــن هفــت خصــال را )یعنــی مشــیئه، اراده، قــدر و 
کــه در حیطــۀ ‎ربوبــی و علــم الهی‎‎انــد )صدرالدیــن  قضــاء( در تکویــن و اســباب ایجــاد اشــیا می‎‎دانــد 
کــه از توضیــح دادن او در مــورد ســه خصلــت بعــدی )یعنــی اذن،  شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۴، ص. ۲۲۸(. و آنچــه 

کــه خصــال پنجــم و ششــم از مراتــب ایجــاد اشــیا‎‎اند امــا  کتــاب و اجــل( فهمیــده می‎‎شــود، ایــن اســت 
ــه وضعیــت و  ــوان ب ــز می‎‎ت ــد و از آخریــن خصلــت نی ئکه‎‎ان ــوده و عــده‎‎ای از عقــول و ملا فعــل الهــی ب
کــرد  ــر  ــم تعبی ــه قیامــت صغــری( در عال ــری و چــه نســبت ب کب ــه قیامــت  مــدت اشــیاء )چــه نســبت ب

)صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۴، صــص. ۲۲۹-۲۲۸(.

پــس از این‎کــه به‎صــورت اجمالــی تبییــن شــد فضــای بحــث در مراتــب خلقــت )چــه اشــیاء و چــه 
افعــال( و نحــوۀ ‎خلقــت عالــم اســت، بایــد الفــاظ و مفــردات روایــت بررســی شــود تــا نظــر صحیــح در 

مــورد فضــای بحــث نیــز مشــخص شــود.

۳-۱. مفهوم لغوی و اصطلاحی »مشیئه«

کــه در اصــل به‏معنــای ایجــاد و تحقــق شــیء  بــر اســاس منابــع لغــوی، مشــیئه مصــدر »شــاءَ يَشــاءُ« اســت 
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کــه مشــیئه از  کار مــی‌رود؛ بــه ایــن معنــا  اســت، هرچنــد در اســتعمالات متعــارف به‏معنــای اراده نیــز بــه 
جانــب خداونــد متعــال به‏معنــای ایجــاد و اقتضــای وجــود شــیء اســت و از جانــب انســان‌ها به‏معنــای 
کثــر متکلمیــن میــان مشــیئه و اراده تفاوتــی قائــل نشــده‌اند، امــا  گرچــه ا اصابــه و رســیدن بــه شــیء اســت، 
در اصــل لغــت، مشــیئه به‏معنــای ایجــاد و اراده به‏معنــای طلــب اســت )جوهــری، ۱۴۰۴ق، ج. ۱، ص. ۵۸؛ 
ج. ۲، ص. ۵۱۷؛ زبیــدی،   ،۱۳۶۷ ، ج. ۱، ص. ۱۰۳؛ ابــن اثیــر ، بی‌تــا،  ج. ۶، ص. ۲۹۷؛ ابــن منظــور فراهیــدی، ۱۴۰۹ق، 

۱۴۱۴ق، ج. ۱، ص. ۱۸۵؛ راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ص. ۴۷۱؛ شــرتونی، ۱۳۷۳، ج. ۳، ص. ۱۲۲(.

، اختــاف وجــود دارد. متکلمیــن معنــای  در مــورد مفهــوم اصطلاحــی »مشــیئه« نیــز در روایــت مذکــور
»مشــیئه« و »اراده« را یکی دانســته‎‎اند )تهانوی، ۱۹۹۶، ج. ۲، ص. ۱۵۵۳؛ دغیم، ۲۰۰۶، ج. ۲، ص. ۲۶۳۹(. علامه 
کــرده اســت، از نظــر او »مشــیئه« در امــور تکوینــی و  ــز »مشــیئه« را »عــزم« و »اراده« معنــی  مجلســی نی
کــه احتمــال عــدم حتمیــت وجــود دارد، لفــظ  کار مــی‎‎رود و در امــور تکلیفــی )تشــریعی(  ــه  حتمــی ب

کار مــی‎‎رود )مجلســی، ۱۳۶۳، ج. ۲، ص. ۱۵۰(. »اراده« بــه 
گاهــی  ع(  کــرده اســت، از نظــر او ائمــه ) کاربــرد »مشــیئه« در روایــات را مختلــف بیــان  طریحــی 
ــه اســت  کار رفت ــه  ــر از »اراده« ب گاهــی در معنایــی غی ــد و  کار برده‎‎ان ــه  ــای »اراده« ب »مشــیئه« را به‏معن
)طریحــی، ۱۳۷۵، ج. ۱، ص. ۲۵۶(. علامــه طباطبایــی تفــاوت میــان »مشــیئه« و »اراده« را بــه اعتبار می‎‎داند؛ 

کــه در نفــس پــس از علــم و قبــل از اقــدام پدیــد می‎‎آیــد، از ایــن جهــت  کــه حالتــی  بــه ایــن صــورت 
کــه بــه عمــل و فعــل منســوب می‎‎گــردد »اراده«  کننــدۀ ‎کار ارتبــاط دارد »مشــیت« و از ایــن جهــت  کــه بــا 
نــام دارد )طباطبایــی، ۱۳۸۷، ج. ۳، ص. ۸۶(. فلــذا وی تفاوتــی در اصــل معنــی »مشــیئه« و »اراده« قائــل 
ــه اعــم بــودن »مشــیئه« از »اراده«  ــا تتبــع اســتعمالات، ب کــه ب کــرده اســت  نیســت. امــا جرجانــی ادعــا 

رســیده اســت )جرجانــی، ۱۳۷۰، ص. ۹۴(.
امــا از دیــدگاه ملاصــدرا میــان مشــیئه و اراده اختــاف اســت؛ از دیــدگاه ملاصــدرا، مشــیئۀ ‎الهــی 
ــه  ــم او ب کــه عل ــم او نیســت، برخــاف انســان  ــر عل ــر اســت و زائــد ب ــه نظــام خی عیــن علــم خداونــد ب
، ســبب فعــل نمی‌شــود مگــر آنکــه شــوق و ســپس ارادۀ ‎جــازم و عــزم و در نهایــت تحریــک  امــور مقــدور
اعضــا پدیــد آیــد. همچنیــن مشــیئه به‏معنــای مطلــق اراده اســت، خــواه بــه حــد عــزم و اجمــاع برســد 
ــزی اشــتیاق  ــه چی ــه ب ک ــی  ــد زمان گاه مشــیئه از ارادۀ ‎جــازم جــدا می‌شــود، مانن ــا نرســد، و در انســان  ی
ــای  ــم. در نهایــت، مشــیئه به‏معن ــر انجــام آن عــزم نمی‌کنی ــا شــرعی ب ــی ی ــع عقل ــل مان ــا به‎دلی ــم ام ی دار
ابتــدای فعــل اســت و نســبت آن بــه اراده ماننــد نســبت ضعــف بــه قــوت و نســبت ظــن بــه جــزم اســت، 



119

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

گاه چیــزی را می‌خواهیــم امــا اراده نمی‌کنیــم، پــس مشــیئه ابتــدای عــزم بــر فعــل اســت  کــه  به‎گونــه‌ای 
)صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۴، صــص. ۲۱۹-۲۲۰، ۲۹۶(. ایــن ســخن عبــارت دیگــر صحــت ســلب اســت 

ــق  ــر ایــن ملاصــدرا »مشــیئه« را »مطل ــد. بناب ــا »اراده« می‎‎کن ــر تفــاوت معنایــی »مشــیئه« ب لــت ب کــه دلا
ــر جــازم« می‎‎شــود. کــه معنایــی عــام اســت و شــامل »ارادۀ ‎جــازم« و »ارادۀ ‎غی ــد  اراده« می‎‎دان

کــه در روایــت ذکــر شــده اســت، »مشــیئه«  در مــورد معنــی »مشــیئه« در روایــت بــا توجــه بــه خصالــی 
کیــد »مشــیئه« در مــورد امــور  کار رفتــه اســت و بــه تصریــح شــارحین نیــز تأ در مــورد حضــرت حــق بــه 
ــز  ــی نی ــزی، ۱۳۸۷، ج. ۲، ص. ۴۰۱(. قزوین ــذوب تبری ــی، ۱۳۶۳، ج. ۲، ص. ۱۵۰؛ مج ــت )مجلس ــتر اس ــی بیش تکوین
ــورد  ــز در م ــیر نی ــن تفس ــق ای ــد و طب ــدگان می‎‎دان ــروک بن ــال و ت ــر افع ــیئه« را تدبی ــود، »مش ــرح خ در ش

ــه اســت )قزوینــی، ۱۳۸۸، ج. ۲، ص. ۵۱۴(. کار رفت ــه  حضــرت حــق ب
کــه »مشــیئه« مشــتق از »شــئ« اســت و برخــی نیــز »شــئ« را به‏معنــای »موجــود« می‎‎داننــد، بنابــر  ازآنجا
ــی،  ــب اصفهان ــت )راغ ــاد اس ــای ایج ــی‎‎رود به‏معن کار م ــه  ــق ب ــرت ح ــورد حض ــی در م ــیئه« وقت ــن »مش ای
کــه در مــورد حضــرت حــق »مُشَــیّئ  ۱۴۱۲ق، ص. ۴۷۱(. در فلســفه نیــز بــا اســتناد بــه ادلــۀ ‎عقلــی و روایــات 

ــیئیت  ــه ش ک ــت  ــن اس ــق ای ــرت ح ــورد حض ــیئه« در م ــراد از »مش ــی‎‎رود، م کار م ــه  ــیئته« ب ــیاء بمش الاش
اشــیاء بــه وجــود و مشــیئۀ ‎حضــرت حــق اســت و او محقــق و موجــد اشــیاء اســت و از ایــن جهــت 
»مشــیئه« فعــل خــدا محســوب می‎‎شــود و از مراتــب ایجــاد اشــیا محســوب می‎‎شــود )قمــی، ۱۴۱۵ق، ج. ۲، 

ص. ۲۴۸؛ احســائی، ۱۳۸۴، ج. ۱، ص. ۲۲۶؛ دغیــم، ۲۰۰۴، ص. ۹۵۱(.

کربلایی در مورد مشیئه می‎‎نویسد:  شیخ جواد 

‍ˮ̂ الهــی، به‏معنــای قــدرت و اختیــار خداونــد در تقدیــم و تأخیــر امــور‎ مفهــوم مشــیئۀ
کتــاب اثبــات، علــم ازلــی خداونــد  کتــاب محــو و اثبــات دارد. در  کــه اشــاره بــه دو  اســت 
کــه آن را بــه همــان صــورت حفــظ  کــرده  کــه تغییرناپذیــر اســت و خداونــد اراده  ثبــت شــده 
ــدارد.  ــری در آن راه ن ــچ تغیی ــه هی ک ــت  ــاب« اس ــر »ام الکت ــی از مظاه ــم ازل ــن عل ــد. ای کن
کــه بــر تمــام موجــودات و  ام الکتــاب و لــوح محفــوظ، محــل علــم مکنــون الهــی اســت 
کــه شــامل تمــام معلومــات اســت، بــداء  پدیده‌هــا تقــدم دارد. در ایــن مرتبــه از علــم الهــی 
)تغییــر در اراده( راه نــدارد و ایــن علــم ثابــت و تغییرناپذیــر اســت. ایــن بیانگــر آن اســت 
کــه قــدرت مطلــق بــر تغییــر امــور را دارد، در مرتبــۀ ‎علــم  کــه مشــیئت الهــی در عیــن حــال 

کربلایی، بی‌تــا، صــص. ۳۱۲-۳۱۱(. ‌ ازلــی ثابــت و بــدون تغییــر اســت)
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در تحلیــل دقیــق روایــت خصــال ســبع، تمایــز معنایــی میــان »مشــیت« و »اراده« از چنــد منظــر قابــل 
بررســی اســت. نخســت، صحــت ســلب میــان ایــن دو مفهــوم نشــان‎‎دهندۀ ‎تفــاوت معنایــی و عمومیــت 
ــه  ــوان یکــی از خصــال هفتگان ــر »اراده« به‎عن ــن، ذک ــه اراده اســت. همچنی مفهومــی مشــیت نســبت ب
در عــرض »مشــیت«، خــود دلیلــی بــر تمایــز مفهومــی ایــن دو اصطــاح در روایــت مذکــور اســت. نکتــۀ 
کاربــرد آن نســبت بــه خداونــد متعــال و انســان اســت.  ، تفــاوت معنایــی مشــیت در  ‎قابــل تأمــل دیگــر
کــه هــم از حیــث رتبــی و هــم  در مــورد انســان، مشــیت مرتبــه‎‎ای پیــش از عــزم و اقــدام بــه فعــل اســت 
از حیــث زمانــی، مقــدم بــر تحقــق فعــل می‌باشــد. امــا در مــورد ذات بــاری تعالــی، مشــیت به‏معنــای 
ــان،  ــن فعــل الهــی محســوب می‌شــود. در ایــن می ــه در خــارج، عی ک ــه‎‎ای از مراتــب ایجــاد اســت  مرتب
ــد. از منظــر او، مشــیت الهــی  ــدگاه متمایــزی دارد و مشــیت الهــی را جــزو افعــال نمی‌دان ملاصــدرا دی
عیــن علــم خداونــد بــه نظــام خیــر اســت و امــری زائــد بــر علــم الهــی محســوب نمی‌شــود. ایــن تفســیر 
فلســفی از مشــیت، بُعــد عمیق‌تــری بــه فهــم ایــن مفهــوم در روایــت خصــال ســبع می‌بخشــد. در روایــت 
کــه به‎عنــوان نخســتین مرتبــه از مراتــب  خصــال ســبع، مــراد از مشــیت، همــان مشــیت الهــی اســت 
ــق  ــردی و معنایــی، نقــش مهمــی در فهــم دقی کارب ــاوت  ــۀ ‎ایجــاد مطــرح شــده اســت. ایــن تف هفتگان

مراتــب ایجــاد و نســبت آن‎هــا بــا یکدیگــر دارد.

۳-۲. مفهوم لغوی و اصطلاحی »اراده«

»اراده« مصــدر بــاب افعــال، مشــتق از »رود« اســت. »رود« در لغــت به‏معنــای طلــب آمــده اســت )زبیــدی، 
۱۴۱۴ق، ج. ۴، ص. ۴۶۶؛ فراهیــدی، ۱۴۰۹ق، ج. ۸، ص. ۶۳(. در لغت‌نامــۀ ‎دهخــدا نیــز معنــای خواســتن، 

خواســته، میــل، قصــد و آهنــگ ذکــر شــده اســت )دهخــدا، ۱۳۷۷، ج. ۲، ص. ۱۶۲۵(.
کــه  طبــق مطالــب فــوق، »اراده« معنایــی غیــر از »مشــیئه« دارد و »اراده« نیــز از الفاظــی اســت 
مشــترک بیــن حضــرت حــق و موجــودات زنــدۀ ‎دیگــر اســت. ملاصــدرا »اراده« را به‎صــورت مشــترک 
کردن  کــرده اســت، وی »اراده« را عــزم بــر انجــام دادن یــا ترک  بیــن حضــرت حــق و موجــودات تعریــف 
کــه نفــع یــا لــذت باشــد، انجــام می‎‎پذیــرد؛  کــه بعــد از تصــور فعــل و تصــور نتیجــۀ ‎فعــل  کاری می‎‎دانــد 
ــود  ــذت ذات خ ــر ل کاری را به‎خاط ــه  ک ــت  ــن اس ــری از ای ــق ب ــرت ح ــام حض ــه مق ک ــاوت  ــن تف ــا ای ب
کــرده باشــد ولــی ســایر موجــودات زنــده بــا وجــود ایــن غــرض اراده می‎‎کننــد )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳، 

ص. ۲۲۰(. ج. ۴، 

کــرده اســت. وی در ابتــدا می‎‎نویســد »اراده« صفتــی اســت  جرجانــی بــرای »اراده« ســه تعریــف ذکــر 



121

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

کار از ایــن حــال نشــئت می‎‎گیــرد. در  کــه انجــام دادن  کــه موجــب حالــی در موجــود زنــده می‎‎شــود 
کــه پــس از اعتقــاد بــه نفــع حاصــل می‎‎شــود و تعریــف ســوم  تعریــف دوم می‎‎نویســد »اراده« میلــی اســت 
کــه مطالبــۀ ‎غــذای روح توســط قلــب از روی طیــب نفــس را »اراده« می‎‎گوینــد  را این‌گونــه بیــان می‎‎کنــد 
کار  ــه  ــر حضــرت حــق ب ــه در غی ک ــی، ۱۳۷۰، ص. ۶(. هــر ســه تعریــف، تعریــف شرح‎‎الاســمی‎‎اند  )جرجان

کار رفتــه، لازم اســت ارادۀ  کــه لفــظ »اراده« در روایــت در مــورد حضــرت حــق بــه  می‎‎رونــد امــا ازآنجا
ــای ایجــاد و در  ــرد. علامــه مجلســی اراده را در مــورد حضــرت حــق به‏معن گی ــرار  ‎الهــی مــورد بررســی ق
مــورد ســایر موجــودات به‏معنــای وجــود و امــر حضــرت حــق بــه خیــرات می‎‎دانــد )مجلســی، ۱۳۶۳، ج. ۲، 
کــه علــم  ص. ۱۵۰(. ابــو حســین بصــری )معتزلــی( اراده را همــان داعــی قــرار داده اســت بــه ایــن معنــی 

کــه برانگیزنــده بــرای ایجــاد باشــد را »اراده« می‎‎گوینــد. اشــاعره و  خداونــد بــه فعــل از حیــث مصلحتــی 
کــه  کــه زائــد بــر علــم اســت )حلــی، ۱۴۱۳ق، ص. ۲۸۸(. امــا ازآنجا جبائیــان نیــز »اراده« را صفتــی می‎‎داننــد 
فلاســفه مفهــوم »اراده« در حــق تعالــی و ســایر موجــودات را متفــاوت می‎‎داننــد، »اراده« را زائــد بــر ذات 
کــه »اراده« در  یــا زائــد بــر علــم نمی‎‎داننــد بلکــه ارادۀ ‎الهــی را عیــن ذات حضــرت حــق می‎‎داننــد، چرا
ک امــری  کــه بــه دنبــال داعــی پیــدا می‎‎شــود و داعــی همــان ادرا ممکنــات همــان شــوق مؤکــدی اســت 
کــه بــا طبــع ملایــم بــوده و موجــب تحریــک عضــات به‏جهــت تحصیــل مطلــوب می‎‎شــود اعــم  اســت 
کامــل بــودن  از این‎کــه علــم بــه غایــت یقینــی باشــد یــا ظنــی و خیالــی باشــد امــا در ارادۀ ‎الهــی به‏جهــت 
حضــرت حــق، نیــاز بــه داعــی نــدارد و اراده عیــن داعــی اســت و داعــی نیــز عیــن علــم عنایــی حضــرت 
حــق بــر نظــام آفرینــش اســت و علــم حــق نیــز عیــن ذات اقدســش اســت؛ فلــذا ارادۀ ‎الهــی عیــن ذات 

اقــدس حــق اســت )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۵۴، ص. ۱۳۵؛ ســبزواری، ۱۳۶۹، ج. ۳، صــص. ۶۴۸-۶۴۷(.
کار مــی‎‎رود، امــا  کــه هــم در ممکنــات و هــم در حضــرت حــق بــه  در نتیجــه، »اراده« صفتــی اســت 

ارادۀ ‎حضــرت حــق مثــل ممکنــات نیســت و عیــن ذات حــق اســت.

» دَر
َ

۳-۳. مفهوم لغوی و اصطلاحی »ق

« در لغت به‏معنای تقســیم،  -یَقــدِرُ کن می‎‎شــود، مصــدر فعــل »قَدَرَ گاهــی حــرف )دال( آن ســا کــه   » »قَــدَر
ج. ۳، ص. ۴۵۰(.  ج. ۷، ص. ۳۷۰؛ طریحــی، ۱۳۷۵،  آمــده اســت )زبیــدی، ۱۴۱۴ق،  ، حکــم و طاقــت  مقــدار

، ۱۳۶۷، ج. ۴، ص. ۷۸(. به‏معنــای تقدیــر نیــز اســتفاده شــده اســت )ابــن اثیــر
کیفــی و طولــی و عرضــی و  کمــی و  « را تقدیــر یعنــی تعییــن انــدازۀ ‎موجــودات از حیــث  برخــی »قــدر
ــواب لاهیجــی،  وصفــی و حــدی و وزنــی توســط حضــرت حــق می‎‎دانــد )مجلســی، ۱۳۶۳، ج. ۲، ص. ۱۵۰؛ ن
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« را عبــارت  « را بــا مبنــای فلســفی و دقیقــی تعریــف می‎‎کنــد، وی »قــدر بی‌تــا، ص. ۴۲(. ملاصــدرا »قــدر

کــه بــر وجــه جزیــى مطابــق بــا مــواد خارجــی  از صــور جمیــع موجــودات در عالــم نفســى می‎‎دانــد 
ــل و اسبابشــان  ــه ســبب عل ــواد خارجــی ب ــن م ــه ای ک ــه اســباب و عللشــان‎‎اند  شــخصی‎‎اند و مســتند ب
ــیرازی، ۱۳۵۴، ص. ۱۲۴؛ ۱۳۶۸،  ــن ش ــد )صدرالدی ــزوم دارن ــخصی ل ــان مش ــا در زم ــبب آن‎ه ــد و به‏س واجب‎‎ان
ــرده و تعریــف  ک ــه دو قســمت  « را تقســیم ب ــز »قــدر ــات نی کتــاب اســرار الآی ج. ۶، صــص. ۲۹۲-۲۹۳(. در 

کــه عبــارت از صــورت جزئــى متشــخص اشــیاء در قــوۀ مدركــه‌  می‎‎کنــد، قســم اول »قــدر علمــی« اســت 
قْنــاهُ بِقَــدَرٍ< )قمــر ۴۹( اشــاره بــه قــدر علمــى اســت. 

َ
کــه آیــۀ ‎>إِنّــا كُلَّ شَــيْ‌ءٍ خَل و نفــس طبیعــى اســت 

كــه هريــك بــه تفصيــل  کــه عبــارت از وجــود خارجــى اشــياء اســت  قســم دوم »قــدر خارجــی« اســت 
مرهــون بــه وقــت و زمــان مخصــوص در مــواد خــاص و اســتعداد ويــژۀ خويــش پ‌ىدرپــى بــدون انقطــاع 
ــه قــدر خارجــی  ــهِ لا تُحْصُوهــا< )نحــل ۱۸( اشــاره ب للّ

َ
ــةَ ا وا نِعْمَ ــدُّ ــۀ ‎>وَ إِنْ تَعُ ــه آی ک ــد  موجــود م‌ىگردن

« به‏معنــای تقدیــر آمــده اســت  کــه ذکــر شــد، »قــدر اســت )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۶۰، ص. ۴۷(. همان‎‎طــور 
کــه فاعــل هــر فعلــی  کار می‎‎بــرد و چنیــن مثــال می‎‎زنــد  « را بــه  « لفــظ »تقدیــر و ملاصــدرا در مــورد »قــدر
ــل  ــد، قب ــن ببخش ــارج تکوی ــد آن را در خ ــی بخواه ــت، وقت ــترک اس ــت مش ــراد طبیع ــی و از اف ــه جزئ ک
کــه می‎‎خواهــد  ــل انســانی  ــد؛ مث کن ــر  ــد تدبی ــه تکویــن در خــارج صفــات و احــوال او را بای از شــروع ب
کنــد و مقــدار آن  کــه قبــل از شــروع بــه ســاخت آن، بایــد مــکان و زمــان آن را تعییــن  کنــد  خانــه‎‎ای بنــا 
کــه همــۀ ‎ایــن امــور داخــل در  کنــد  از قبیــل طــول و عــرض و صفــات و رنــگ و حــالات آن را پیش‎‎بینــی 
تقدیر‎‎نــد )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۴، ص. ۲۲۰(. بــا توجــه بــه این‎کــه ایــن لفــظ نیــز در مــورد حضــرت 
« مرتبــه‎‎ای از علــم حضــرت  گفــت »قــدر کار رفتــه اســت و بــا توجــه بــه ایــن تعاریــف، می‏تــوان  حــق بــه 
کــه در مســیر ایجــاد عالــم و در ســیر مدیریتــی آن نیــز مرتبــه‎‎ای را بــه خــود  حــق محســوب می‎‎شــود 

اختصــاص داده اســت.

۳-۴. مفهوم لغوی و اصطلاحی »قضاء«

کــردن و فصــل دادن )فیصلــه دادن(  »قضــاء« مصــدر فعــل »قضی-یقضــی« در لغــت به‏معنــای حکــم 
، ۱۳۶۷، ج. ۴، ص. ۷۸؛ زبیــدی، ۱۴۱۴ق، ج. ۲۰، ص. ۸۴(. آمــده اســت )ابــن اثیــر

کــردن ثــواب و عقــاب بــرای موجــودات می‎‎دانــد یــا  علامــه مجلســی مــراد از »قضــاء« را حکــم 
این‎کــه به‏معنــای تســبب اســباب بعیــد می‎‎دانــد )مجلســی، ۱۳۶۳، ج. ۲، ص. ۱۵۰(. شــیخ‎‎الرئیس ‏ابن‏ســینا، 
کــه مقــدرات از آن متشــعب می‎‎شــود، می‎‎دانــد )‏ابن‏ســینا، ۱۳۷۱، ص. ۳۰۶(.  »قضــاء« را ســابق بــر علــم الهــی 
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که بــارى تعالى آن‎هــا را در عالم  ملاصــدرا می‎‎نویســد »قضــاء« عبــارت از صــور عقلیــۀ ‎موجــودات اســت 
کتــاب  کــرده اســت )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۶۰، ص. ۴۷(. و در  كلــى و بــدون زمــان ابــداع  عقلــى بــر وجــه 
کــه مبائــن ذات حضــرت  کــه »قضــاء« از افعــال الهــی نیســت  اســفار اربعــه این‎‎گونــه تعریــف می‎‎کنــد 
حــق باشــد، بلکــه »قضــاء« صــورت علمیــۀ ‎لازمــۀ ‎ذات بــوده و بــا جعــل و تأثیــر و تأثــر نیســت بلکــه لازمــۀ 
کتــاب مبــدأ و معــاد  ‎ذات بــوده و مثــل ذات قدیــم اســت )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۶۸، ج. ۶، ص. ۲۹۲(. در 
کــرده اســت و آنچــه  کــه خداونــد در عالــم خلــق  نیــز »قضــاء« را شــامل همــۀ ‎صــور موجوداتــی می‎‎دانــد 
کلــی و  کــه او ایــن صــور علمــی را  کــه در آثــار ملاصــدرا در مــورد »قضــاء« مشــترک اســت، ایــن اســت 
کثــرت و مندمــج در ذات حضــرت حــق می‎‎دانــد )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۵۴، ص. ۱۲۵(. امــا وی  خالــی از 
، »قضــاء« را بــر دو قســمت تقســیم می‎‎کنــد؛ قســم  کافــی در ذیــل روایــت مذکــور در شــرح خــود بــر اصــول 
ــم اجمالــی عقلــی  کــه ایــن همــان عل ــرار دارد  « ق ــل از »قــدر ــۀ ‎قب کــه در مرتب اول »قضــاء ازلــی« اســت 
« قــرار دارد و مــراد از »قضــاء«  کــه در مرتبــۀ ‎بعــد از »قــدر اســت و قســم دوم »قضــاء جزئــی زمانــی« اســت 

در ایــن روایــت را »قضــاء« ازلــی می‎‎دانــد )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۴، ص. ۲۲۹(.
کلــی  کــه  پــس »قضــاء« الهــی نیــز در روایــت مذکــور مرتبــه‎‎ای از علــم الهــی در خلقــت عالــم اســت 

کثرتــی در آن راه نــدارد. بــوده و هیــچ 

۳-۵. مفهوم لغوی و اصطلاحی »إذن«

کــه  واژۀ ‎»إذن« مصــدر فعــل »أذِنَ-یــأذَنُ« در اصــل لغــت به‏معنــای اطــاق و رهاســازی در فعــل اســت 
ذِنَ بالشــيء« بــا مصــادر »إذنــاً«، 

َ
گیــرد. ایــن واژه در ســاختار »أ می‌توانــد معنــای امــر و اراده را نیــز در بــر 

کار مــی‌رود. بــا ایــن حــال، تمایــز معنــاداری میــان »علــم«  گاهــی بــه  ذانــة« به‏معنــای علــم و آ
َ
ذَنــاً« و »أ

َ
»أ

کــه »إذن« مفهومــی خاص‌تــر اســت و غالبــاً در مــواردی اســتعمال  و »إذن« وجــود دارد؛ بــه ایــن صــورت 
کــه مشــیّت و خواســت در آن دخیــل باشــد، صرف‏نظــر از این‎کــه نســبت بــه آن فعــل رضایــت  می‌شــود 
 ، ــر )جمعــی از نویســندگان، ۲۰۰۰، ص. ۱۵؛ زبیــدی، ۱۴۱۴ق، ج. ۱۸، ص. ۱۱؛ ابــن منظــور ــا خی وجــود داشــته باشــد ی

بی‌تــا، ج. ۱۳، ص. ۹؛ راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ص. ۷۱(.

علامــه مجلســی مــراد از »اذن« را علــم یــا امــر در طاعــات، یــا رفــع موانــع می‎‎دانــد )مجلســی، ۱۳۶۳، ج. ۲، 
ص. ۱۵۰(. برخــی »اذن« را به‏معنــای تــرک احــداث مانــع عقلــی بــرای بنــده، توســط خداونــد می‎‎داننــد 

کــه شــاید منظــور علامــه نیــز همیــن معنــی  )قزوینــی، ۱۳۸۸، ج. ۲، ص. ۵۱۵؛ علــوی عاملــی، ۱۳۸۸، ص. ۳۵۳( 

کاشــانی، ۱۴۰۶ق، ج. ۱،  ــد )فیــض  ــای »امضــاء« می‎‎دان ــز »اذن« را به‏معن کاشــانی نی اســت. مرحــوم فیــض 
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ص. ۵۱۹(. ملاصــدرا نیــز »اذن« را ایجــابِ وجــود یافتــن موجــودات در خــارج می‎‎دانــد و از آن تعبیــر 

کــرده اســت؛ وی می‎‎نویســد »امضــاء«  کــه آن را تبییــن  به‏معنــای »امضــاء« می‎‎کنــد، بــا ایــن تفــاوت 
کــه فلاســفه  همــان ایجــاد اشــیاء در خــارج اســت )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۴، ص. ۲۲۷(. ازآنجا
کــه واجــب بالغیــر نشــود موجــود نمی‎‎شــود )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۶۸، ج. ۱،  قائل‎‎انــد شــیء تــا زمانــی 
ص. ۲۲۱( فلــذا وجــوب شــیء توســط علــت، مســاوی بــا موجــود شــدن آن اســت و مــراد از »اذن« الهــی 

عبــارت از رســاندن اشــیاء بــه حالــت وجــوب و ایجــاد آن‎هــا در خــارج اســت. امــا در روایــت مذکــور 
ــی اشــیاء‎‎اند )صدرالدیــن شــیرازی، ۱۳۸۳،  کل کــه حامــل صــور  ــد  ــی می‎‎دان ئکــۀ ‎مقربین »اذن« را همــان ملا

ص. ۲۲۸(. ج. ۴، 

کتاب« ۳-۶. مفهوم لغوی و اصطلاحی »

یــا  می‎‎شــود«  نوشــته  آن  در  کــه  »آنچــه  به‏معنــای  کَتَبَ-یَکتُــبُ«  « فعــل  ســماعی  مصــدر  کتــاب«  «
به‏معنــای »دوات« و یــا معنــی »تــورات« و »صحیفــه« و »فــرض« و »حکــم« آمــده اســت )زبیــدی، ۱۴۱۴ق، 

ص. ۳۵۱(. ج. ۲، 

کتــاب« در اصطــاح، بــا نســبت بــه مضاف‎‎الیــه خــود بــه چنــد معنــی اطــاق می‎‎شــود؛ در معنــی  «
کــه بــه مبــدأ عالــم نزدیک‎‎انــد و صــوادر نخســتین‎‎اند و مظهــر علــم  اول عقــول و نفــوس مجــرده را 
کتــاب الهــی می‎‎گوینــد و در  کائنــات و همــۀ ‎موجــودات در آن‎هــا محفوظ‎‎انــد را  الهی‎‎انــد و صــور 
کــب و نفــوس  کوا ک و  کتــاب الله« می‎‎گوینــد و در معنــی دیگــر افــا کل جهــان وجــود را » معنــی دوم 
کتــاب  گوینــد )ســجادی، ۱۳۷۵، ص. ۶۱۸(. علامــه مجلســی نیــز مــراد از  کتــاب الــواح ســماویه«  فلکیــه را »
کتابــت در الــواح ســماوی یــا به‏معنــای فــرض و ایجــاب بــرای بنــدگان می‎‎دانــد )مجلســی،  را در روایــت، 
کــه شایســتگی وجــود دارد،  کتــاب« یعنــی خلــق هــر موجــودی  ۱۳۶۳، ج. ۲، ص. ۱۵۰(. برخــی می‎‎گوینــد »

کــه متعلــق  از حیــث عقــل بــرای خــدا واجــب اســت و خلــق نیــز دو نــوع اســت یــا خلــق تقدیــر اســت 
کتــاب همیــن خلــق تقدیــر اســت و یــا خلــق، خلــق تکویــن  بــه افعــال بنــدگان اســت و مــراد روایــت از 
کــه ابــداع در افعــال حضــرت حــق اســت و ایــن مــورد در روایــت منظــور نیســت )علــوی عاملــی،  اســت 
، نوشــتن طاعــت و معصیت بندگان  ۱۳۸۸، صــص. ۳۵۳-۳۵۴(. و برخــی عــاوه بــر وجــوب خلــق در تقدیــر

کتــاب« مذکــور در روایــت می‎‎داننــد  ، منظــور از » توســط فرشــتگان دســت راســت و دســت چــپ را نیــز
و می‎‎نویســد  ئکــه می‎‎دانــد  مــورد ملا را در  کتــاب«  « لفــظ  ج. ۲، ص. ۵۱۶(. ملاصــدرا  )قزوینــی، ۱۳۸۸، 

کــه مثــل  کتــاب« جوهــری عقلانــی و علــوی اســت  کــه » کتــاب« محــل تقدیــر اســت، بــه ایــن صــورت  «
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کلــی به‎صــورت مقــدر جزئــی در آن نقــش بســته اســت )صدرالدیــن شــیرازی،  خیــال انســان، صــورت اشــیاء 
۱۳۸۳، ج. ۴، ص. ۲۲۸(.

که حامل صور جزئی مخلوقات‎‎اند. ئکه‎‎ای هستند  کتاب« ملا پس »

۳-۷. مفهوم لغوی و اصطلاحی »أجل«

»اجــل« در لغــت به‏معنــای »نهایــت وقــت در هنــگام مــرگ« اســت و به‏معنــای »مــدت شــیء« و »حلــول 
، بی‌تــا، ج. ۱۱، ص. ۱۱؛ فیروزآبــادی، ۱۴۱۵ق، ج. ۳، ص. ۴۴۷(. کار مــی‎‎رود )ابــن منظــور دیــن« نیــز بــه 

برخــی »اجــل« را وقــت معیــن و مقــدر نــزد حــق می‎‎داننــد )مجلســی، ۱۳۶۳، ج. ۲، ص. ۱۵۰؛ علــوی عاملــی، 
کــه در آن پــس از فنــای همــه  ۱۳۸۸، ص. ۳۵۴(. برخــی نیــز »اجــل« را به‏معنــای روز حســاب یــا روزی 

فقــط خــدا باقــی می‎‎مانــد، می‎‎داننــد )قزوینــی، ۱۳۸۸، ج. ۲، ص. ۵۱۶(. ملاصــدرا بــرای »اجــل« چنــد معنــی 
را محتمــل می‎‎دانــد، اول این‎کــه مــراد از »اجــل« همــۀ ‎مــدت زمــان عالــم باشــد یــا این‎کــه مــدت زمــان 
کبــری »اجــل« اســت  گوینــد و یــا این‎کــه منتهــی زمــان عالــم و عمــر او در قیامــت  هــر شــخص را »اجــل« 
کاربــرد و اطــاق اجــل را در  کــه به‏معنــای پایــان عمــر شــخص باشــد. وی  و احتمــال چهــارم ایــن اســت 
کار مــی‎‎رود )صدرالدیــن  کــه یــا به‏معنــای مــدت زمــان مشــخص یــا پایــان زمــان بــه  دو جایــگاه می‎‎دانــد 

شــیرازی، ۱۳۸۳، ج. ۴، ص. ۲۲۸(.

۳-۸. مفهوم لغوی و اصطلاحی »نقض«

کــردن آن  »نقــض« مصــدر فعــل »نَقَضَ-یَنقُــضَ« در لغــت به‏معنــای ضــد ابــرام )محکــم‎‎کاری( و فاســد 
، بی‌تــا، ج. ۷،  کار مــی‎‎رود )ابــن منظــور کــه در ســه لفــظ ســاختمان، حبــل )ریســمان( و عهــد بــه  آمــده اســت 

ص. ۲۴۲؛ زبیــدی، ۱۴۱۴ق، ج. ۱۰، صــص. ۱۶۹-۱۶۸(.

کــردن می‎‎داننــد و  کــم  برخــی »نقــض« را به‏معنــای »شکســتن« و »نقــص« )ضــاد بــدون نقطــه( را 
کــردن یکــی از ایــن هفــت  کــم  کــه معنــی آن شکســتن و  کلمــه یــک نتیجــه دارنــد  اینجــا معنــی هــر دو 
کــرده اســت )قزوینــی، ۱۳۸۸، ج. ۲، ص. ۵۱۶؛ مجــذوب تبریــزی، ۱۳۸۷،  کــه روایــت آن‎هــا را ذکــر  خصلتــی اســت 

ج. ۲، ص. ۴۰۵(.

کردن یکی از این خصال هفتگانه در روایت است. کم  بنابراین، »نقض« به‏معنای انکار و 

۴. معنای مختار حدیث

طبــق براینــد نظــرات، واژه‎‎هــای ذکــر شــده به‎عنــوان خصلت‌هــای هفتگانــه در روایــت، دربــارۀ ‎حضــرت 
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کــه در  کار رفته‎‎انــد و ارائــۀ ‎فهرســتی از مراتــب خلقــت و مدیریــت عالــم هســتی را بیــان می‎‎کننــد  حــق بــه 
فعــل الهــی از حیــث زمانــی مشــترک بــوده امــا از حیــث رتبــه مختلف‎‎انــد. و بــا توجــه بــه ســنجش اقــوال 
ذکــر شــده، مــراد از »مشــیئه« در روایــت، مشــیت الهــی اســت و به‏معنــای علــم حضــرت حــق بــه نظــام اتــم 
کار  کــه صفتــی عیــن ذات حضــرت حــق می‎‎باشــد همــان داعــی )انگیــزه( بــرای انجام  اســت. واژۀ ‎»اراده« 
کــه داعــی نیــز عیــن علــم عنایــی  کــه پــس از علــم بــه مصالــح فعــل و نتیجــۀ ‎فعــل، حاصــل می‎‎شــود  اســت 
ــدس  ــن ذات اق ــی عی ــن، ارادۀ ‎اله ــت؛ بنابرای ــق اس ــن ذات ح ــی عی ــم اله ــد و عل ــق می‎‎باش ــرت ح حض
ــم  ــی در عل ــه به‎صــورت جزئ ک « صــور علمــی اشــیاء و موجــودات اســت  ــراد از واژۀ ‎»قــدر حــق اســت. م
« نیــز مرتبــه‎‎ای در علــم الهــی بــوده و بــه عبارتــی تعییــن حــد وجــودی اشــیاء در  کــه »قــدر حضــرت حق‎‎انــد 
کــه لازمــۀ ‎ذات حضــرت حــق  علــم حضــرت حــق اســت. مــراد از واژۀ ‎»قضــاء« صــورت علمیــه‎‎ای اســت 
کثرتــی نــدارد، در ایــن مرتبــه وجــود دارد.  کــه  بــوده و علــم بــه عالــم هســتی به‎صــورت اجمالــی و مندمــج 
کــه  ئکــۀ ‎مقربینــی هســتند  بنابرایــن، »قضــاء« نیــز از مراتــب علــم حضــرت حــق اســت. مــراد از »اذن« ملا
کلــی در ایــن  کــه صــورت اشــیاء  کتــاب« همــان محــل تقدیــر اســت  کلــی اشــیاء‎‎اند. مــراد از » حامــل صــور 
ئکــۀ ‎حامــل صــور جزئــی می‎‎باشــند. مــراد از  محــل، به‎صــورت جزئــی نقــش می‎‎بندنــد و این‌هــا همــان ملا
کــه ایــن مــدت زمــان،  کــه موجــودات در خلقــت و در مراحــل مختلــف دارنــد  »اجــل« مــدت زمانــی اســت 
کبــری یعنــی روز حشــر را شــامل می‎‎شــود  شــروع خلقــت مخلــوق را و قیامــت صغــری یعنــی مــرگ و قیامــت 
کــه اجــل موجــودات نیــز ثبــت در علــم الهــی بــوده و بــه ارادۀ ‎حضــرت حــق می‎‎باشــد. واژۀ ‎»نقــض« نیــز 

به‏معنــای شکســتن و انــکار اســت.
کــه: نــه در زمیــن و نــه در آســمان چیــزی نباشــد  طبــق معانــی مذکــور روایــت این‎‎گونــه ترجمــه می‎‎شــود 
گمــان  کتــاب و اجــل، هرکــس  جــز به‏ســبب هفــت خصلــت: بــه مشــیت و اراده و قــدر و قضــاء و اذن و 

کافــر اســت. کنــد، محققــاً   ) کــه می‎‎توانــد یکــی از این‌هــا را نقــض )انــکار بــرد 

۵. مفهوم »تفویض«

ــود  ــدۀ ‎خ ــه عه ــردن ب ک ــم  ــرار دادن حک ــخص و ق ــود ش ــه خ ــار ب ــای رد اختی ــت به‏معن ــض« در لغ »تفوی
کلامــی بــه عــده‎‎ای از متکلمیــن معتزلــی  شــخص اســت )زبیــدی، ۱۴۱۴ق، ج. ۱۰، ص. ۱۲۷(. امــا در اصطــاح 
کــه انســان خــودش به‎صــورت اختیــاری ایجادکننــدۀ ‎افعــال خــود اســت و  کــه معتقد‎‎انــد  گفتــۀ می‎‎شــود 
کار نیســت و ارادۀ خداونــد دخالتــى در حــوادث ایــن جهــان نــدارد. دخالــت ارادۀ خداونــد  ایجابــی در 
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کــرده اســت )نصیرالدیــن طوســی، ۱۴۰۵ق، ص. ۳۲۵؛  كــه ابتــدا ایــن جهــان را تکویــن  صرفــاً همیــن قــدر اســت 
ــری، ۱۳۷۶، ج. ۶، ص. ۶۲۸(. ــی، ۱۴۱۲ق، ج. ۴، ص. ۲۲۳؛ مطه ــا، ج. ۸، ص. ۱۴۶؛ تفتازان ــی، بی‌ت ــن ایج عضدالدی

لارض و...« ۶. وجه رد نظریۀ ‎»تفویض« با حدیث »لا یکون شئ فی ا

کرده‎‎انــد، مــراد از این‎کــه حدیــث فرمــود: چیــزی در زمیــن و آســمان نمی‎‎باشــد  کــه برخــی اشــاره  همان‎‎گونــه 
مگــر به‏ســبب ایــن هفــت خصلت...یعنــی چیــزی در جهــان حــادث نمی‎‎شــود مگــر این‎کــه ایــن هفــت 
خصلــت واســطۀ ‎آن هســتند و دخالــت در حــدوث آن دارنــد )مجــذوب تبریــزی، ۱۳۸۷، ج. ۲، ص. ۴۰۴(. بــا 
ــچ  ــه هی ــان این‎ک ــا بی ــه از روایــت عمــوم و اطــاق برداشــت می‎‎شــود و حدیــث شــریف ب ــه این‎ک توجــه ب
کتــاب و اجــل(  ، قضــا، اذن،  امــری در آســمان و زمیــن جــز بــا خصــال هفتگانــه )مشــیت، اراده، قــدر
کفرآمیــز بــودن انــکار حتــی یکــی از ایــن مراتــب، در نظــام وجــود و ایجــاد را  کیــد بــر  محقــق نمی‌شــود و تأ
کــه وقتــی  کــه در آن، وجــود تمــام موجــودات از حیــث رتبــی پــس از ایــن مراتــب قــرار دارنــد  ترســیم می‌کنــد 
وجــود و ایجــاد موجــودات پــس از ایــن مراتب‎‎انــد، ایجــاد افعــال آن‎هــا نیــز در طــول ایــن مراتــب اســت و 
کــه هیــچ چیــزی در زمیــن و آســمان‌ها نیســت مگــر  کیــد بــر ایــن دارد  همچنیــن حدیــث شــریف صراحتــاً تأ
کــه  کــه ایــن ســخن منافــات بــا عقیــدۀ ‎مفوضــه دارد؛ چرا این‎کــه به‏ســبب ایــن خصــال هفتگانــه اســت 

کــه هیــچ امــری خــارج از اراده و مشــیت الهــی نیســت. مطابــق بــا دلالــت حدیــث، اثبــات می‌شــود 

نتیجه‎‎گیری

ع(: »لا یکون شئ فی الارض و لا فی السماء...« نتایج زیر حاصل شد:  در بررسی روایت امام صادق)
۱. روایــت مذکــور بنابــر مســلک متأخریــن، به‎دلیــل وجــود یــک راوی مجهــول، ضعیــف اســت؛ البتــه 
 ‎ گــر قاعــدۀ بــا توجــه بــه این‎کــه راوی از او یعنــی )فضالــة بــن ایــوب( از اصحــاب اجمــاع اســت و ا
کنیــم، ســند روایــت صحیــح اســت یــا روایــت معتبــر اســت؛ بنابــر  )تصحیــح مــا یصــح عنهــم( را جــاری 
ــز بــه علــت وجــود قرائــن اعتبــار‎‎زا مثــل همســویی بــا قــرآن و ســنت، وجــود روایــت در  مســلک قدمــا نی
کتــب معتبــر و شــهرت آن بیــن علمــای فاضــل و همســویی بــا ادلــۀ ‎عقلــی، موجــب اطمینــان و وثــوق بــه 

صــدور خبــر اســت.
کیــد بــر عمومیــت و شــمول خصــال هفتگانــه در تمــام موجــودات  ۲. روایــت خصــال ســبع بــا تأ
ــام  ــده‌ای در نظ ــر پدی ــه در آن، ه ک ــد  ــیم می‌کن ــی را ترس ــی خاص ــی و معلول ــام علّ ــن، نظ ــمان و زمی آس
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هســتی، مســبوق بــه ایــن مراتــب هفتگانــه اســت. ایــن نگــرش، تفســیر جدیــدی از نظــام علیــت را ارائــه 
کــه در آن، علیــت طولــی و عرضــی در چارچــوب ایــن مراتــب هفتگانــه معنــا می‌یابــد. می‌دهــد 

کفرآمیــز بــودن انــکار حتــی یکــی از ایــن مراتــب، می‌تــوان نتیجــه  ۳. بــا توجــه بــه تصریــح روایــت بــر 
کــه ایــن خصــال هفتگانــه نه‏تنهــا مراتــب وجــودی، بلکــه اصــول اعتقــادی مهمــی را نیــز تشــکیل  گرفــت 
کــه پذیــرش آن‎هــا در فهــم صحیــح توحیــد افعالــی ضــروری اســت. ایــن نــگاه، رویکــرد نوینــی  می‌دهنــد 

در تبییــن رابطــۀ ‎توحیــد افعالــی بــا نظــام علیــت ارائــه می‌دهــد.
گــذر از ایــن مراتــب هفتگانــه، نقــد جــدی  لــت روایــت بــر محــال بــودن تحقــق هــر امــری بــدون  ۴. دلا
ــر  ــاً ب ــه عمدت ک ــنتی  ــای س ــاف رویکرده ــد، برخ ــن نق ــد. ای ــض وارد می‌کن ــدۀ ‎تفوی ــر عقی ــی ب و بنیادین
نفــی تفویــض از منظــر عقلــی تمرکــز داشــته‌اند، مســیر جدیــدی در نقــد تفویــض از منظــر روایــی و بــا 

گشــوده اســت. تکیــه بــر نظــام مراتــب وجــود 
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Abstract

T he problem of the connection between conventional per-
ceptions (iʾtibāriyāt) and reality, and the relation of "is" 
to "ought," is one of the most important and difficult dis-

cussions in the analytical sciences. The formulation and explana-
tion of conventional perceptions (idrākāt iʾtibāriyya) and their 
manner of emergence by Allamah Tabataba'i is considered a turn-
ing point in this field. On the other hand, the foundation of these 
conventions upon human perceptions and emotions in his theory 
has given rise to controversial issues concerning their absolute-
ness or relativity. The central question of this study is whether, by 
establishing a connection between these conventions and the in-
herent requirements (iqtiḍāʾāt dhātiyya) of things, and by strength-
ening Allamah's foundation, a more robust account can be formu-
lated—one that is more successful in addressing prevailing 
objections? It seems that according to Allamah's expression, al-
though conventions such as obligation, ought, goodness and bad-
ness arise from variable needs and emotions, contrary to some 
interpretations, in his view these matters are not purely relative 
conventions; rather, they are rooted in the needs, innate constitu-
tion, and stable emotions of humans. In this article, using an ana-
lytical method, the issue of conventional perceptions from Alla-
mah's perspective and its connection to reality is addressed, and 
by tracing the origin of the convention to inherent requirements, 
an attempt is made to emphasize and strengthen Allamah's foun-
dation, and to explain the connection of the convention to reality 
and "is" to "ought" in an inherent manner.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
مســئلۀ ارتباط اعتباریات با واقعیت و ربط هســت¬ها به بایدها از مهم ترین و مشــکل‌ترین 
کات اعتبــاری و نحــوۀ پیدایــش آن‌هــا،  مباحــث علــوم تحلیلــی اســت. طــرح و تبییــن ادرا
توســط علامــه طباطبایــی نقطــۀ عطفــی در ایــن حــوزه محســوب می‌شــود. از طرفــی، ابتنــای 
کات و احساســات انســانی در نظریۀ ایشــان، منشــأ طرح مسائل مناقشه‌آمیز  اعتبارات بر ادرا
کــه آیــا می‌تــوان  در اطــاق و نســبیت ایــن اعتبــارات شــده اســت. ســؤال تحقیــق ایــن اســت 
بــا طــرح پیونــد میــان اعتبــارات و اقتضائــات ذاتــی اشــیا، و تقویــت مبنــای علامــه، تقریــری از 
کــه در مواجهــه بــا اشــکالات موفقیــت بیشــتری داشــته باشــد؟ بــه نظــر  کــرد  ایــن بحــث ارائــه 
گرچــه اعتبارهایــی چــون وجــوب و بایــد و خوبــی و  می‌رســد حســب ظاهــر  تعبیــر علامــه، ا
بــدی برخاســته از نیازهــا و احساســات متغیــر اســت، امــا برخــاف برخــی برداشــت‌ها، در 
، اعتبــار محــض و نســبی نبــوده و ریشــه در نیازهــا و ســاختمان تکوینی  نظــر ایشــان ایــن امــور
انســان و احساســات ثابــت او دارنــد. در ایــن مقالــه بــه روش تحلیلــی بــه مســئلۀ اعتباریــات 
از دیــدگاه علامــه و جهــت پیونــد آن بــا واقــع پرداختــه و بــا ارجــاع منشــأ اعتبار بــه اقتضائات 
گیــرد و ربــط اعتبــار بــه  کیــد و تقویــت قــرار  ذاتــی، تــاش شــده اســت مبنــای علامــه مــورد تأ

گــردد. واقــع و هســت بــه بایــد به‌نحــو ذاتــی تبییــن 

اســتناد: مقــدم، غلامعلــی؛ شــریفی تربتــی، امیرحســن. )1403(. تعمیــم احساســات ثابــت در نظریــۀ 
اعتباریــات علامــه بــه اقتضائــات ذاتــی اشــیاء و ربــط هســت‌ها بــه بایدهــا. آموزه‌هــای فلســفۀ 

.152-131  ،)35(19 اســامی، 
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مقدمه

ک انطبــاق و تعییــن مصــداق مفاهیــم اخلاقــی و انشــائات حقوقــی چــون خوبــی و  نحــوۀ اعتبــار و مــا
بــدی، درســتی و نادرســتی، زیبایــی و زشــتی، بایــد و نبایــد و دیگــر مفاهیــم همگــون از دیربــاز موضــوع 
کلام، حقــوق، فقــه، اخــاق و ســایر علــوم زیســتی و اجتماعــی  مباحثــه و منازعــۀ ‎اندیشــمندان فلســفه، 
ــری در  ــم دیگ ــج مه ــار و نتای ــئله آث ــن مس ــا در ای ــاف دیدگاه‌ه ــی و اخت ــای مبنای ــت. تفاوت‌ه ــوده اس ب
کــه در همیــن فضــا ابــراز شــده  ســایر حوزه‌هــای علــوم انســانی دارد. نظریــۀ ‎اعتباریــات علامــه طباطبایــی 
گســترده‌ای را در بــر می‌گیــرد. یکــی از ابعــاد ایــن نظریــه ارتبــاط بایدهــا  ، ابعــاد مختلــف و حوزه‌هــای  نیــز

و نبایدهــا بــا هســت‌ها و ربــط مجعــولات بــا واقعیــات عالــم تکویــن اســت.
گفتــه و از ســوی دیگر با اســتناد  علامــه در ایــن حــوزه از ســویی از اعتبــاری بــودن ایــن مفاهیــم ســخن 
یــات بــه واقــع  ، بــرای پیونــد ایــن اعتبار آن‎هــا بــه احساســات ثابــت نــوع انســان و تحقــق در ظــرف اعتبــار
تــاش نمــوده اســت. در مقالــۀ ‎پیــش‌رو ضمــن تبییــن اجمالــی نــگاه علامــه در ایــن حــوزه، حکــم بــه 
بســیاری از بایدهــا و نبایدهــا را به‎عنــوان لــوازم ضــروری احــکام عقــل نظــری در حــوزۀ ‎شــناخت ذات 
ــی  ــات ذات ــه اقتضائ ــه ب ــرش علام ــم نگ ــا تعمی ــه ب ک ــم  ــان داده‌ای ــرده و نش ک ــداد  ــیاء قلم ــات اش و ذاتی

می‌تــوان بــه عینیــت میــان ایــن احــکام حکــم نمــود.
بــه ایــن منظــور بعــد از تبییــن اجمالــی برخــی مفاهیــم و مبــادی تصــوری مرتبــط بــا بحــث ماننــد 
یــات بــا واقــع  یــات، دیــدگاه علامــه در حــوزۀ ‎پیونــد اعتبار معنــای اعتبــار و اقســام و ویژگی‌هــای اعتبار
را مــورد بازخوانــی قــرار داده و در نهایــت بــا تذکــر بــه اقتضائــات ذاتــی اشــیاء در حــوزۀ ‎شــناخت عقــل 

نظــری، بــه اســتلزام میــان احــکام عملــی بــا شــناخت‌های نظــری حکــم می‌کنیــم.

1. پیشینه بحث

کات اعتبــاری بــا تبییــن خــاص علامــه پیــش از ایشــان، از ســابقۀ طولانــی در ســنت فلســفۀ  نظریــۀ ‎ادرا
ــا  ‎اســامی برخــوردار نیســت و آن را می‌تــوان از ابداعــات فکــری علامــه طباطبایــی بــه شــمار آورد: »لکنّ
کلامــاً خاصّــاً بهــذا البــاب« )طباطبایــی، ۱۴۲۸ق، ص. ۳۴۰(. بنابرایــن، تاریخچــۀ ‎خــاص ایــن  لــم نــرث منهــم 
کــرد؛ علامــه در آثــار خــود بــه طــرح و تبییــن ایــن نظریــه و بیان  مســئله را نیــز بایــد در آثــار علامــه پی‌جویــی 
حــدود و ثغــور و دفــاع از آن پرداختــه اســت. رســاله‌ای مســتقل تحــت عنــوان »رســالة الاعتبــارات« تألیــف 
کتــاب اصول فلســفه  کرده‌انــد، مقالــۀ ‎ششــم از مجموعــه مقــالات  و ابعــاد مختلــف مســئله را در آن بررســی 
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و روش رئالیســم نیــز بــه ایــن نظریــه اختصــاص یافتــه اســت. توضیــح بیشــتر پیش‌فرض‌هــا و تشــریح نظریه 
ــار علامــه ماننــد تفســیر  ، در دیگــر آث ــز ــرام و جــرح و ایــراد بیشــتر نی ــا چالش‌هــا و نقــض و اب و مواجهــه ب
کلامــی،  ــار فلســفی،  ــه را در آث ــزان و مجموعــه رســائل آمــده اســت، علامــه اصــول و فــروع ایــن نظری المی
کرده‌انــد )طباطبایــی، ۱۳۸۷، ج. ۲، ص. ۱۷۰؛  تفســیری و نیــز در مباحــث اجتماعــی خــود مطــرح و تبییــن 

طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج. ۸، ص. ۶۴؛ شــریعتی ســبزواری، ۱۳۸۷، ص. ۱۱۳؛ شــریعتی ســبزواری، ۱۳۸۷، ج. ۲، ص. ۳۴۲(.

کات اعتبــاری علامــه طباطبایــی و نحــوۀ ارتبــاط  یــۀ ‎ادرا در خصــوص مســئلۀ ‎محــل بحــث یعنــی نظر
یــۀ ‎علامــه پرداختــه شــده اســت.  آن بــا واقــع نیــز مقالاتــی نوشــته شــده و در آن‎هــا بــه جنبه‌هایــی از نظر

کــرد:  از جملــه مهم‌تریــن ایــن مقــالات، می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
یــۀ  کــه در آن نویســنده بــه جمع‌بنــدی و تبییــن نظر ۱- »اعتباریــات از نــگاه المیــزان« )برهــان مهریــزی، ۱۳۹۹(: 

کنــدۀ ‎علامــه در  یــه را در ضمــن مباحــث پرا یــات در تفســیر المیــزان علامــه پرداختــه و ایــن نظر ‎اعتبار
کــرده اســت. کتــاب تبییــن  ایــن 

۲- »بازخوانــی نظریــۀ اعتباریــات و پاســخی بــه نقدهــا« )آزادبخــت، ۱۳۹۰(: نویســنده در ایــن مقالــه به‎منظــور 

ارائــه راه حــل ریشــه‌ای اشــکالات مطــرح شــده دربــارۀ ‎مفاهیــم و قضایــای اعتبــاری و اشــکال نســبیت، 
بــه بازخوانــی متفاوتــی از عبــارات علامــه پرداختــه و پــس از بررســی نحــوۀ شــکل‌گیری اعتبــار و تحقــق 
کــه نهــاد اعتبــار دو ثمــرۀ ‎متفــاوت در طــول هــم تحــت  گرفتــه اســت  ماهیــت اعتبــارات اولیــه، نتیجــه 

یــات قانونــی دارد. یــات صــدوری و اعتبار عنــوان اعتبار
۳- »اعتباریــات در فلســفۀ اخــاق علامــه طباطبایــی و مقایســه آن بــا رویکــرد ناشــناخت‌گرایی در فرااخــاق« 

کات اعتبــاری علامــه طباطبایــی  یــۀ ‎ادرا ــه بــه بررســی تطبیقــی نظر )رحمتــی؛ حیدریــان، ۱۳۹۱(: ایــن مقال

ک و افتــراق آن‎هــا اشــاره  یــۀ ‎ناشــناخت‌گرایی در فلســفۀ ‎اخــاق پرداختــه و بــه وجــوه اشــترا و نظر
کــه علامــه طباطبایــی برخــاف  کــرده اســت. نویســندگان مقالــه در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند 
کــه از حــل معضــل نســبی‌گرایی ناتــوان مانده‌انــد، بــا معرفــی ریشــه‌های ثابــت بــرای  ناشــناخت‌گرایان، 

کنــد. ــر مشــکل نســبی‌گرایی اخلاقــی غلبــه  اخــاق، توانســته ب
گریــز از  ۴- »تبییــن اعتبــار حســن و قبــح در نظــام اعتباریــات علامــه طباطبایــی و راهــکاری درون‌ســاختاری بــرای 

، همچــون مقالــۀ ‎پیشــین، تــاش دارد نشــان  نســبیت اخلاقــی« )فاضلــی؛ تاجیــک چوبــه، ۱۴۰۱(: ایــن مقالــه نیــز

کات اعتبــاری علامــه طباطبایــی، به‏معنــای نســبی‌گرایی اخلاقــی نیســت و در  یــۀ ‎ادرا کــه نظر دهــد 
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یــه راهکارهایــی بــرای نفــی نســبی‌گرایی وجــود دارد. در ادامــه نویســنده بــه تبییــن برخــی  بطــن ایــن نظر
از ایــن راهکارهــا پرداختــه اســت.

المیــزان«  تفســیر  و  اعتباریــات  رســاله  بــه  تطبیقــی  نگاهــی  بــا  اعتباریــات علامــه طباطبایــی  از  نــو  »تفســیر   -۵

ــزان  ــر تفســیر المی ــد ب کی ــا تأ ــۀ ‎علامــه طباطبایــی ب ی ــه تفســیر نظر ــه ب )ترکاشــوند؛ میرســپاه، ۱۳۸۹(: ایــن مقال

کتــاب المیــزان، در  کــه دیدگاه‌هــای علامــه در  ایشــان پرداختــه اســت. نویســندگان مقالــه معتقدنــد 
یــات ایشــان اســت و حقیقــت دیــدگاه ایشــان و  یــۀ ‎اعتبار حقیقــت تبییــن مبانــی و توجیه‌کننــدۀ نظر

یــه را بایــد در تفســیر المیــزان جســت‌وجو نمــود. پشــتوانۀ ‎ایــن نظر
ــز ســعی  ــه نی کاشــی‎‎زاده، ۱۳۹۶(: در ایــن مقال ــه از اعتباریــات علامــه طباطبایــی)ره(« ) ۶- »تقریــری واقع‌گرایان

یــۀ ‎ایشــان در  کــه نظر یــات علامــه، نشــان داده شــود  یــۀ ‎اعتبار کاوی و بررســی نظر ــا وا ــا ب شــده اســت ت
کــه حاصــل خواســت و ســلیقۀ ‎انسان‌هاســت  زمینــۀ ‎اخــاق، بــه قراردادگرایــی و نســبی‌گرایی اخلاقــی 
یــات، ریشــه در واقعیــت انســان و حقیقــت خــاص او دارد و در  یــۀ ‎اعتبار منجــر نخواهــد شــد. بلکــه نظر

گزاره‌هــای اخلاقــی دارای معیــاری بــرای ســنجش خواهنــد بــود. نتیجــه 
کــه در ایــن  کــرد، ایــن اســت  ــان  ــوان بی ــه می‌ت ــوآوری مقال ــوان وجــه ن ــۀ ‎پیــش‌رو به‎عن آنچــه در مقال
مقالــه ضمــن تبییــن ایــن بعــد از دیــدگاه علامــه بــا تعمیــم و توســعۀ ‎احساســات انســان بــه اقتضائــات 
کرده‌ایــم در امتــداد نــگاه علامــه، و تقویــت مبنــای ایشــان، پیونــد  ذاتــی موجــودات عالــم هســتی، ســعی 
کیــد قــرار داده و راهــی بــرای پیونــد  اعتبــار بــه واقــع را از زاویــه‌ای دیگــر و بــا تقریــری متفــاوت مــورد تأ

یــات فقهــی و اخلاقــی بــا واقعیــت تکوینــی پیشــنهاد دهیــم. و عینیــت اعتبار

۲. تبیین اجمالی مبادی در نظریۀ اعتباریات علامه

۲-۱. معنای اعتبار

گذشــتن و نفــوذ اســت. ایــن معنــا را می‌تــوان به‎عنــوان اصــل واحــد   ، اعتبــار از مــادۀ ‎عبــر به‏معنــای عبــور
گذشــتن از چیــزی یــا از حالــی بــه حــال دیگــر اســت، عُبُــور  کــرد، عبــر  در مشــتقات ایــن مــاده ملاحظــه 
« عبــور از ظاهــر بــه باطــن خــواب اســت، »عِبــارَت«  غالبــاً دربــارۀ ‎گذشــتن از آب اســتفاده می‌شــود، »تَعْبیــر
ــار  ــوال اِعتب ــه همیــن من گــوش شــنونده می‌رســد. ب ــه  ــور و ب گوینــده عب ــان  کــه از حلــق و زب کلامــی اســت 
معمــولاً در عالــم علــم و عقــل انجــام می‌شــود و نوعــی عبــور از محســوس بــه غیــر محســوس اســت )راغــب 

اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ص. ۵۴۳(.
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مبتنــی بــر ایــن معنــای محــوری و اصــل واحــد، اعتبــار در علــوم مختلــف معانــی و اصطلاحــات 
کــه از جعــل و قراردادهــای اعتبــاری محــض و مبتنــی بــر ارادۀ ‎واضــع، تــا  مختلفــی پیــدا می‌کنــد 
ــز  ــث نی ــل بح ــا مح ــط ب ــای مرتب ــود. در معن ــامل می‌ش ــه را ش ــن هم ــر تکوی ــی ب ــی مبتن ــارات حقیق اعتب
کــه تــا حــدودی بــا هــم متفاوت‌انــد. پیــش از ورود بــه بحــث برخــی از  اعتبــار اصطلاحاتــی دارد 
« در نظــر علامــه  ــار ــی از »اعتب ــوم باشــد وقت ــا معل ــه ت گرفت ــرار  ایــن اصطلاحــات اجمــالاً مــورد اشــاره ق
کلام خــود علامــه آمــده  کــه در  گفتــۀ می‌شــود، مــراد از اعتبــار چیســت. مهم‌تریــن معانــی اعتبــار  ســخن 

)رمضانــی، ۱۳۹۵، ص. ۲۰۲(:  از  عبارت‌انــد 
کار مــی‌رود. در  کــه بیشــتر دربــارۀ ‎معقــولات ثانــی فلســفی و منطقــی بــه  ۱- اعتبــار به‏معنــای انتــزاع 
گرچــه مــا بــه ازای خارجــی ندارنــد، امــا  کــه ا اصطــاح فلســفی اعتبــار به‏معنــای انتــزاع مفاهیمــی اســت 
منشــأ انتــزاع آن‎هــا اشــیای خارجــی اســت و در عالــم خــارج بــه وجــود منشــأ انتــزاع خــود موجودنــد، بــه 
اصطــاح فلســفی ظــرف عــروض آن‎هــا ذهــن و ظــرف اتصــاف آن‎هــا خــارج اســت، معقــولات فلســفی 
ماننــد امــکان، وجــوب و علیــت تعیــن مشــخص و محــدودی در موضــوع خــود ندارنــد، بلکــه در 
سرتاســر حقیقــت موضــوع و بــا وجــود موضــوع تحقــق پیــدا می‌کننــد. در مقابــل معقــولات ثانــی فلســفی، 
معقــولات اولــی و ثانــی منطقــی قــرار دارنــد، معقــولات اولــی در تفســیر مشــهور مــا بــه ازای خارجــی 
دارنــد، یعنــی ظــرف عــروض و اتصــاف آن‎هــا خــارج اســت. معقــولات ثانــی منطقــی ذهنــی بــوده و در 
خــارج هیچ‌گونــه تحققــی نــه به‏نحــو مابــه ازاء و نــه به‏نحــو منشــأ انتــزاع ندارنــد و اصطلاحــاً ظــرف 

عــروض و اتصــاف آن‎هــا ذهــن اســت.
کــه در بحــث اصالــت وجــود و ماهیــت اســتعمال می‌شــود. در ایــن  ۲- اعتبــار در برابــر اصالــت 
اصطــاح اصالــت به‏معنــای تحقــق بالــذات، منشــأ آثــار بــودن، مابــه ازای واقعیــت بــودن و عینیــت بــا 
متــن واقــع اســت و در مقابــل اعتبــار به‏معنــای عــدم تحقــق بالــذات، عــدم مجعولیــت، عــدم منشــائیت 

بــرای آثــار و بی‌بهــره بــودن از وجــود حقیقــی در متــن واقــع اســت.
کــه قــوت  یــات موجوداتــی هســتند  کــه در ایــن اصطــاح اعتبار ۳- اعتبــار به‏معنــای وجــود ضعیــف 
و اســتقلال لازم را نداشــته، از وجــود منحــاز برخــوردار نبــوده و بــه تبــع یــک موجــود مســتقل دیگــر 
گرچــه اســتقلال وجــودی ندارنــد، امــا از وجــود نیــز بی‌بهــره نبــوده و دارای  لحــاظ می‌شــوند. بنابرایــن، ا
هســتیِ ضعیفــی بــه تبــع موضــوع یــا اطــراف خــود هســتند. ایــن اعتبــارات عدمــی نیســتند، بلکــه بهــره‌ای 
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هرچنــد انــدک از وجــود دارنــد. در ایــن اصطــاح بــه ایــن موجــودات ضعیــف ماننــد نســب و روابــط و 
کــه بــه وجــود اطــراف موجودنــد، موجــودات اعتبــاری می‌گویننــد. اضافــات 

۴- اعتبــار به‏معنــای فــرض و اخــذ حــدود و خصوصیــات یــک امــر واقعــی و انتقــال آن‎هــا بــه 
کــه معنــای مــورد نظــر علامــه اســت و در  مجعــول دیگــری به‎منظــور تأمیــن نیازهــای فــردی و اجتماعــی 

ــم پرداخــت. ــه تبییــن آن خواهی ادامــه ب

۲-۲. اعتبار در نظر علامه

محــل بحــث و معنــای مــورد نظــر علامــه در فضــای اعتباریــات، آخریــن اصطــاح پیش‌گفتــه از اعتبــار 
اســت، در ایــن معنــا اعتبــار به‏معنــای اخــذ و اعتبــار حــدود و خصوصیــات یــک امــر واقعــی در ظــرف 
ــا هــدف تأمیــن برخــی از خواســته‌ها و ســامان دادن بــه نیازهــای انســانی در  کــه ب وهــم و خیــال اســت، 
کــه در عالــم تکویــن مشــاهده  حــوزۀ ‎عمــل فــردی و اجتماعــی انجــام می‌شــود. انســان مطابــق روابطــی 
می‌کنــد، روابــط و قواعــد و حــدود و تعاریــف و برخــی معانــی و مفاهیــم و نســب و روابــط نفس‌الامــری 
را بــرای اعمــال و رفتــار خــود و جامعــه اســتعاره نمــوده و همــان احــکام و حــدود را در ظــرف عمــل 

اعتبــار می‌نمایــد.
چنان‏کــه در موجــودات زنــده، جایــگاه رأس و ســمت فرماندهــی و هماهنگی‌دهــی و رهبــری آن 
کــی از نفس‌الامــر را در قالــب حــدود و احــکام و روابــط و  را مشــاهده و همــان مفاهیــم و معانــی حا
لــوازم ریاســت اعتبــار می‌کنــد، یــا از احاطــه و تصــرف حقیقــی و تکوینــی و نفس‌الامــری خارجــی، 
ــوازم و اقتضائــات مالکیــت نفس‌الامــری را در مالکیــت  ــار و همــان حــدود و ل مفهــوم ملکیــت را اعتب
اعتبــاری خــود، لحــاظ می‌کنــد. یــا بــا ملاحظــۀ ‎زوجیــت نفس‌الامــری، زوجیــت و احــکام و حــدودی 
در میــان افــراد و اشــیاء اعتبــار می‌نمایــد. یــا در اعتبــارات ادبــی بــا مشــاهدۀ ‎شــجاعت شــیر در عالــم 
خــارج، همــان مفهــوم را بــرای انســان شــجاع اســتعاره نمــوده و در ظــرف توهــم یــا تخیــل، خصوصیــات 
« را بــه »انســان شــجاع« تســری می‌دهــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، صــص. ۱۵۸-۱۵۷(.  و آثــار مصــداق »شــیر
کمــک اســتعاره‌های  یــات حــوزۀ ‎فقــه و حقــوق و اخــاق و ادبیــات و ... بــه  بــه همیــن صــورت، اعتبار

نفس‌الامــری از واقــع صــورت می‌پذیرنــد.
کــه انســان آن‎هــا را بــرای رفــع نیازهــای حیاتــی خــود  ایــن اعتبــارات برخاســته از فرض‌هایــی هســتند 
در حوزه‌هــای مختلــف قــرارداد می‌کننــد. ایــن مفاهیــم اعتبــاری، ممکــن اســت توســط یــک نفــر و یــا 
کــه ذهــن  یــات در نظــر علامــه »فرض‌هایــی اســت  گــروه یــا جامعــه اعتبــار شــود. بنابرایــن، اعتبار توســط 
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به‎منظــور رفــع احتیاجــات حیاتــی، آن‎هــا را ســاخته و جنبــۀ ‎وضعــی و قــراردادی و فرضــی و اعتبــاری 
دارد و بــا واقــع و نفس‌الامــر ســروکاری نــدارد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۳۸(.

کات اعتباری گی‌های ادرا ۲-۳. اقسام و ویژ

کــه بــر اســاس نیازهــای فــردی و اجتماعــی و بــا اخــذ از خــارج و  بــا توجــه بــه محــور بحــث در اعتباریــات 
، نیازهــا، حــوزۀ ‎جعــل  اســتعارۀ ‎مفاهیــم و معانــی واقعــی انجــام می‌شــود، اعتباریــات از نظــر ماهیــت، آثــار
کاربــرد، فاعــل، قابــل، زمــان، مــکان و ... اقســام مختلفــی پیــدا می‌کننــد؛ علامــه در یــک تقســیم‌بندی  و 
عــام اعتباریــات را بــه دو قســم »اعتباریــات قبــل اجتمــاع« و »اعتباریــات بعــد اجتمــاع« تقســیم می‌کنــد. 
ــی و  ــه و تکوین ــت نوعی ــق طبیع ــا را مطاب ــان آن‎ه ــه انس ک ــتند  ــی هس ــاع« اعتباریات ــات »قبل‌اجتم اعتباری
ــاس  ــر اس ــا ب ــاع و تنه ــرض اجتم ــدون ف ــات ب ــوع اعتباری ــن ن ــد. ای ــار می‌کن ــود اعتب ــی خ ــای ابتدای نیازه
گرایش‌هــای فــردی اعتبــار شــده‌اند؛ ماننــد ضــرورت خــوردن و آشــامیدن  کشــش‌ها و  اقتضائــات و 
گوارشــی یــا روح و  کــی و  کــه برخاســته از نیازهــای طبیعــی بــدن و قــوای ادرا گرســنگی  هنــگام تشــنگی و 

قــوای روانــی و عصبــی و بــرای تأمیــن نیازهــای فــردی اعتبــار شــده‌اند.
کــه بــا ملاحظــۀ ‎حضــور انســان در اجتمــاع و نیازهــای  یــات »بعــد اجتمــاع« اعتباریاتــی هســتند  اعتبار
کــه در حــوزۀ ‎زندگــی بــا  جمعــی او اعتبــار می‌شــوند. اعتباراتــی چــون ریاســت، ملکیــت زوجیــت، 
کثــری منافــع اشــخاص و جامعــه و تعدیــل رفتارهــا و  دیگــران و تنظیــم روابــط اجتماعــی بــا حفــظ حدا
تســهیل دســت‏یابی بــه مقاصــد و مســاعدت و همیــاری ... از واقعیــات نفس‌الامــری صورت‌بــرداری و 

بــر وضعیت‌هــای مشــابه، تطبیــق می‌شــوند.
یــات عمومــی ثابــت و متغیــر  ، بــه اعتبار یــات بــه تبــع تفــاوت در نــوع احساســات نیــز همچنیــن اعتبار
کــه  تقســیم می‌شــود. اعتبــارات ثابــت برخاســته از احساســات عمومــی نــوع بشــر و ماهیــت انســان اســت 
یــات متغیــر ناشــی  به‏جهــت ابتنــا بــر احساســات ثابــت از نوعــی ثبــات و دوام نیــز برخوردارنــد. اعتبار
یــخ، جغرافیــا، محیــط،  از احساســات خــاص و وابســته بــه شــرایط زمــان، مــکان، آداب، رســوم، تار
کــه بــه تبــع تغییــر و تبــدل ایــن  تربیــت، وراثــت، فاعــل، قابــل و ده‌هــا بلکــه صدهــا عامــل دیگــر هســتند 

عناصــر و عوامــل، دچــار تغیــر و تحــول و تجدیــد و ابطــال قــرار می‌گیرنــد )طباطبایــی، ج. ۲، ص. ۱۵۸(.
کات و علــوم حقیقــی  ایــن قســم اعتبــارات زاییــدۀ احساســات بــوده و بنابرایــن رابطــۀ ‎تولیــدی بــا ادرا
لــذا خاســتگاه اشــکال نســبی‌گرایی در فقــه، حقــوق، اخــاق و دیگــر علــوم ارزشــی نیــز  ندارنــد. 
کات حقیقــی رابطــه میــان موضوعــات و محمــولات،  شــده‌اند )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۱(. در ادرا
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اعتبــاری نبــوده و مطابــق واقــع و نفس‌الامــر اســت، زیــرا در اســتنتاج از حقایــق ذهــن انســان معلومــات 
، ۱۳۶۶، ج. ۱، ص. ۲۵(. ولــی در  یــه و تحلیــل و ســرانجام بــه معلــوم جدیــدی می‌رســد )مظفــر پیشــین را تجز
کات اعتبــاری، ارتبــاط موضوعــات و محمــولات فرضــی و قــراردادی اســت و بــا مفهــوم حقیقــی یــا  ادرا
ــا، ج. ۲، صــص. ۱۶۲-۱۷۱، رمضانــی،  ــاری دیگــری رابطــۀ ‎واقعــی و نفس‌الامــری نــدارد )طباطبایــی، بی‌ت اعتب

۱۳۹۵، ص. ۲۰۷(.

گزاره‌هــای فقهــی، حقوقــی، اخلاقــی و نســبت آن‎هــا بــا ایــن متغیــرات، در  اشــکال نســبی بــودن 
نــگاه علامــه بــا تمایــز میــان ایــن دو نحــوۀ از اعتبــار و پایبنــدی بــه اصــول ثابــت، مبتنــی بــر احساســات 
، ناظــر  کیــد و تقویــت ایــن پاســخ آمــده نیــز ثابــت قابــل پاســخ‌گویی اســت. آنچــه در مقالــه به‎عنــوان تأ
بــه تعمیــم احساســات و التفــات بــه اقتضائــات ذاتــی اشــیاء و تحکیــم نســبت آن‎هــا بــا بایدهــا و 

نبایدهاســت.

۳. اعتباریات علامه طباطبایی و وجه ارتباط به مبادی ثابت

گذشــت، در نــگاه علامــه انســان در مواجهــه و تعامــل بــا دیگــر موجــودات، مبتنــی بر بقــاء ذات،  چنان‏کــه 
حــب بــه لــوازم ذات، تأمیــن خواســته‌های عمومــی یــا خصوصــی، اســتخدام و بهره‌گیــری از دیگــران، 
ایجــاد نظــم و قاعــده، رســیدن بــه ســود همگانــی، ارضــای عواطــف و احساســات و دســت‏یابی بــه 
کــه بخشــی از این  ئمــات و اجتنــاب از ناملایمــات... دســت بــه اعتبــار امــوری می‌زنــد. بدیهــی اســت  ملا
اعتبــارات متناســب بــا شــرایط نســبی و متغیــر تکوینــی و طبیعــی، دســتخوش تغییــر و تحول و نســبیت قرار 
کــه مطابــق نگــرش علامــه بخــش عمــده‌ای از ایــن اعتبــارات ریشــه در  می‌گیــرد، لکــن بایــد توجــه داشــت 
حقایــق تکوینــی و روابــط ثابــت و فطــری انســان و جهــان دارد و از ایــن جهــت بــه دوام، ثبــات و ضرورت 

متصــف می‌شــود.
کات اعتبــاری انســان بــه نیازهــا و طبیعــت خــاص و تکوینــی وی  در حــوزۀ ‎انســانی، ریشــۀ ‎ادرا
کــه علی‏رغــم تغییــر و تحــول در صــورت و قالــب، مبتنــی بــر طبیعــت واحــد انســانی و  بــاز می‌گــردد 
ــارات ثابــت در حــوزۀ  حقیقــت ثابــت او هســتند، ایــن طبیعــت و احســاس ثابــت ســبب ایجــاد اعتب

‎فــرد و اجتمــاع می‌شــود.
بــرای مثــال انســان در درون خویــش به‏نحــو وجدانــی و بــا علــم حضــوری تشــنگی را درک می‌کنــد. 
ــاس  ــی احس کات یعن ــن ادرا ــرف ای ــا ص ــت. ام ــنگی اس ــع تش ــروری رف ــت ض ــه آب عل ک ــد  ــز می‌دان نی
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گــر اذعــان و  کافــی نیســت، ا تشــنگی و علــم بــه برطــرف شــدن آن توســط آب، بــرای تأمیــن نیــاز او 
ایمــان بــه ضــرورت وجــود نداشــته باشــد، اقــدام بــه انجــام و حرکــت عملــی نیــز از ســوی فاعــل تحقــق 
ک، نوعــی تحریــک و تشــویق و  کــرد. بــرای تحقــق ایــن خواســته فراتــر از ایــن ادرا پیــدا نخواهــد 
رانــدن و الــزام بــه ســوی هــدف و تأمیــن غــرض لازم اســت. در اینجــا انســان بــرای تأمیــن ایــن خواســته 
کات حقیقــی خــود  ــر از ادرا ــار نوعــی ضــرورت و وجــوب فرات و رســیدن بــه آن هــدف، اقــدام بــه اعتب
کــه برگرفتــه از »ضرورت‌هــای« علــی و معلولــی خارجــی  کــردن »وجــوب« و بایــد  نمــوده و بــا ضمیمــه 
اســت، ضــرورت نوشــیدن آب هنــگام تشــنگی را اعتبــار می‌کنــد و ایــن اعتبــار و ضــرورت را در قالــب 

ــد. ــار می‌نمای ــم« اظه ــد آب بنوش »بای
کــه انســان بــرای پاســخ بــه نیازهــا و تأمیــن  بــه نظــر علامــه ضــرورت و وجــوب اولیــن اعتبــاری اســت 
اهــداف و اشــباع غرایــز و ارضــای احساســات خــود می‌ســازد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۹۸(. انســان 
گــردد، دریافتــه و اعتبــار می‌کنــد.  »وجــوب« و ضــرورت را بــه تنهایــی و بــدون این‎کــه اجتماعــی محقــق 
یــات قبل‌اجتمــاع، مربــوط بــه حــوزۀ ‎خواســت‌ها، احساســات و نیازهــای فــردی انســان و  ایــن اعتبار
برخاســته از مقتضیــات قــوای طبیعــی و تکوینــی اوســت، همچنیــن انتخــاب اســهل، اصــل اســتخدام، 
کــه تأمین‌کننــدۀ احتیاجــات اصلــی  حــب ذات و منافــع ذات از جملــه اعتبــارات قبل‌اجتماع‌انــد 

انســان در حــوزۀ ‎نیازهــای شــخصی اوســت.
کــه میــان علــت و معلــول  بــه اعتقــاد علامــه، مــا نســبت وجــوب و بایــد را از نســبت ضــرورت خارجــی 
خارجــی تحقــق دارد، اخــذ می‌کنیــم. زیــرا درکــی وجدانــی از علیــت و معلولیــت و رابطــۀ میــان آن‎هــا 
یــم و علیــت نفــس خــود را نســبت بــه حــالات و عــوارض آن به‏نحــو حضــوری درک می‌کنیــم.  دار
همچنیــن می‌توانیــم ایــن رابطــه را بــه خــارج ســرایت داده و مصادیقــی بــرای آن تشــخیص دهیــم، یــا بــا 
تصــور امــکان، بــه حقیقــت علیــت پــی ببریــم، در همــۀ ‎ایــن مــوارد یــک رابطــۀ ‎ضــروری و قطعــی میــان 

طرفیــن برقــرار اســت.
کــه فعلــی بــا قــوای فعالــۀ ‎او ارتبــاط داشــته و مشــتمل بــر مصلحت  گــر شــخص تشــخیص دهــد  حــال ا
قــوۀ ‎نامبــرده اســت یــا نیــازی را رفــع و نقــص و فقدانــی را جبــران می‌کنــد، بــرای تأمیــن ایــن مقصــود، 
کــرده بــود، میــان خــود و آن فعــل  یــک رابطــۀ ‎ضــرورت و بایــد، مشــابه آنچــه در علیــت حقیقــی درک 

کــرده و حکــم بــه ضــرورت انجــام آن صــادر می‌نمایــد. اعتبــار 
کم‌کــم و بــه فراخــور  ایــن اعتبــارات انســانی در همیــن حالــت بســیط و ســاده باقــی نمی‌ماننــد؛ بلکــه 



141

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

یــج از آن حالــت بســیط و ســاده بیــرون  توســعه و درک او از نیازهــا و احتیاجــات مختلــف، به‏تدر
 ، گرایشــی شــخص و به‌وجــود آمــدن نیازهــای پیچیده‌تــر کــی و  آمــده و متناســب بــا رشــد و توســعۀ ‎ادرا
کمیــت ایــن روابــط و معــادلات  گســترده‌تر شــود،  پیچیده‌تــر می‌شــود. هــر چــه ابعــاد فــردی و اجتماعــی 
بــه ایــن روابــط و نیازهــا نیــز  آن‎هــا دقیق‌تــر و ظریف‌تــر شــده و اعتبــارات ناظــر  کیفیــت  بیشــتر و 
کــردن نیازهــا، اعتبــار  کــه پــس از تحقــق جامعــه بــرای برطــرف  پیچیده‌تــر خواهــد شــد، لــذا اعتباراتــی 
یــات قبل‌اجتمــاع پیشــرفته‌تر هســتند: گیــری از اعتبار می‌شــود، از نظــر دقــت و ظرافــت و وســعت و فرا

‍ˮ̂ كشــف كــه روز بــه روز  به‏واســطه تكاثــر تدریجــى جهــان احتیــاج فــردى و نوعــى 
گذشــته افــزوده نم‌ىتــوان  یاتــى و افــكارى تازه‏تــر و پیچیده‏تــر بــه  شــده و هــر روز اعتبار
ــا،  ــار ریشــه‏هاى اصلــى را پیــدا نمــود )طباطبایــی، بی‌ت كــم اعتب ــوه توده‏هــاى مترا ــان انب از می

ص. ۱۹۶(. ج. ۲، 

کلامــی، حســن  کــه هســت‌ها و ضرورت‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا و بــه تعبیــر  در همیــن رونــد اســت 
کشــیده می‌شــود. علامــه  کات عقــل عملــی از حــوزۀ ‎فــرد بــه حــوزۀ ‎اجتمــاع  و قبح‌هــا و دیگــر ادرا
طباطبایــی اعتبــار »حســن و قبــح« را زاییــدۀ بلافصــلِ اعتبــار »وجــوب« دانســته و آن را جــزء اعتبــارات 
قبل‌اجتمــاع دســته‌بندی می‌کنــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۹۹(. انســان ماننــد دیگــر موجــودات بــا 
هدایــت طبیعــت و تکویــن پیوســته بــرای بقــا و تأمیــن منافــع و نیازهــای خویــش تــاش می‌کنــد، ایــن 
ــا،  ــا طبیعــت اســت )طباطبایــی، بی‌ت ــا مخالــف ب ــم ی ئ ــه امــور ملا ــۀ ‎طبیعــت ناظــر ب کــه در مرتب تلاش‌هــا 
ک اســت، در ابعــاد فراتــر از  کــه صاحــب شــعور و ادرا ج. ۲، ص. ۲۰۰(، بــرای موجــودی ماننــد انســان 

غریــزه و در قالــب احــکام و اعتبــارات دقیق‌تــری ظهــور می‌کنــد. انســان بــر اســاس حــب ذات و بقــای 
وجــود از همــۀ ‎موجــودات ســود خــود را طلــب می‌کنــد؛ بــرای وصــول بــه ایــن مقصــد، از دیگران اســتفاده 
گرچــه مبتنــی بــر حــب ذات و رســیدن بــه  « را اعتبــار می‌کنــد. اســتخدام غیــر ا نمــوده و »اســتخدام غیــر
ســود و منفعــت خــود اســت، امــا انســان می‌دانــد، بــرای این‎کــه بــه ســود خــود برســد، نمی‌توانــد بقیــه و 
منافــع آن‎هــا را نادیــده بگیــرد، لــذا اجتمــاع و قواعــد و لــوازم آن را نیــز اعتبــار می‌کنــد تــا دیگــران نیــز بــه 
کــس بــه ســود شایســته و متناســب خــود برســد و تعــدی  ســود برســند، بــه همیــن منــوال بــرای این‎کــه هــر 
و تجــاوز و خســارت و نابــودی منافــع رخ ندهــد، حســن عدالــت و قبــح ظلــم را به‎عنــوان اصــل پایــه و 

مبــدأ احــکام عقــل عملــی اعتبــار می‌نمایــد.
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ــزار انســان بــرای رســیدن بــه اهــداف، متعــدد اســت، ایــن  کــه خواســته‌ها، روش و اب بدیهــی اســت 
تفاوت‌هــا در حکــم بــه حســن و قبح‌هــای عقــل عملــی نیــز تأثیــر می‌گــذارد و آن‎هــا را میــان اشــخاص، 
کــرد، عــاوه بــر ایــن عوامــل متعــددی ماننــد محیــط، تربیــت،  گروه‌هــا و جوامــع مختلــف، متغیــر خواهــد 
کشــش‌ها،  ، جغرافیــا، تقلیــد، غریزه،  وراثــت، اعتقــادات، وجــدان، آداب و رســوم، تاریــخ، ادبیــات، هنــر
، همــواره نــوع احســاس و ذائقــه و خواســت  وهــم، خیــال، ســبک و قالــب زندگــی و ده‌هــا عامــل دیگــر
انســان را دســتخوش تغییــر و تحــول قــرار می‌دهنــد و اعتبــارات و حســن و قبح‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا 

کات عقــل عملــی او را متحــول می‌کننــد. و ادرا
یــات تنهــا در ظــرف اعتبــار موجودنــد. از ایــن جهــت محکــی و مطابــق واقعــی ندارنــد،  ایــن اعتبار
کــه زمــان و شــرایط خــاص آن‎هــا را اقتضــا می‌کنــد. ازایــن‏رو، حــد و  بلکــه تابــع علــل و عواملــی هســتند 
ــر و شــرایط فــردی و  ــار معتب ــه اعتب ــوده، وابســته ب کلیــت بی‌بهــره ب برهــان نداشــته، از ضــرورت دوام و 
کــه تحلیــل علامــه  اجتماعــی و نیازهــا و اقتضائــات متغیــر او هســتند. ایــن تفســیر موجــب شــده اســت 

گیــرد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۴۹(. یــات در معــرض اتهــام نســبی‌گرایی قــرار  از اعتبار
ــه  کــه در ایــن زمین لکــن علی‏رغــم برداشــت و انتســاب نســبی‌گرایی بــه دیــدگاه علامــه و مناقشــاتی 
یــات بــه ریشــه‌های  انجــام شــده، بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه علامــه در ارجــاع بخشــی از ایــن اعتبار
ثابــت و قابــل اعتمــاد موفــق بــوده اســت. در بخــش بعــدی مقالــه ایــن نــگاه علامــه را مــورد بازخوانــی، 

کــرد. تقویــت و تعمیــم قــرار داده و آن را مبتنــی بــر اقتضائــات ذاتــی اشــیاء تقریــر خواهیــم 

۴. توجه به اقتضائات ذاتی اشیاء و ربط هست‎ها به بایدها

ــل  ــت و قاب ــه‌های ثاب ــه ریش ــی ب ــل عمل کات عق ــی و ادرا ــول اخلاق ــاط اص ــئلۀ ‎ارتب ــم، مس گفتی ــه  چنان‏ک
کــه در دوره‌هــای اخیــر مجــدداً  اعتمــاد از مهم‌تریــن مســائل حــوزۀ ‎اخــاق در علــوم انســانی اســت 
کات عقــل عملــی بــه امــور ثابــت  گرفتــه اســت. پیونــد اعتباریــات یــا ادرا موضــوع بحــث و مناقشــه قــرار 
کــه بــا تعابیــری چــون اســتنتاج بایــد  عالــم تکویــن از مســائل مهــم و چالش‌برانگیــز فلســفۀ ‎اخــاق اســت، 
از هســت، ارتبــاط دانــش و ارزش، و پیونــد اعتبــار بــا واقــع مطــرح می‌شــود. علامــه چنان‏کــه دیدیــم برخــی 
کات و احساســات ثابــت بشــر را منشــأ برخــی از اصــول و قواعــد اخلاقــی و حســن و قبح‌هــا معرفــی  از ادرا

کــرده و از ایــن رهگــذر ثبــات اصــول اخلاقــی را تأمیــن نمودنــد.
گذشــت، علامــه امــوری ماننــد وجــوب و ضــرورت و در مرتبــۀ ‎بعــدی »حســن و قبح«هــای  چنان‏کــه 
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بــر احساســات ثابــت و نیازهــای  یــات را  اجتماعــی و اخلاقــی را اعتبــاری می‌دانــد و ایــن اعتبار
گــر ریشــه‌های اصلــی اعتبــارات، دارای ضــرورت، ثبــات  تکوینــی و طبیعــی انســان مبتنــی می‌دانــد. ا
و جاودانگــی باشــند، بــه تبــع اعتبــارات مبتنــی بــر آن‎هــا نیــز چنیــن خواهنــد بــود و ایــن پیونــد اشــکال 

چندانــی نــدارد.
، از مولفه‌هــای بســیاری، از جملــه  یــۀ ‎علامــه ایــن نیازهــا و احساســات و غرایــز امــا ازآنجا‎کــه در نظر
علــوم و معــارف، آداب و ســنت‌ها، عــادات و تقلیدهــا، عقایــد و برداشــت‌ها، جغرافیــا، تاریــخ، زمــان، 
مــکان، تربیــت، محیــط و حتــی ژنتیــک انســان‌ها تأثیــر می‌پذیرنــد، نمی‌تــوان به‏نحــو مطلــق بــه ثبــات 
کــرد، ازایــن‏رو، انســان‌ها نمی‌تواننــد  چنیــن احساســات و بــه تبــع پایــداری چنــان اعتباراتــی حکــم 
کات اعتبــاری یکســان و در نتیجــه وجوب‌هــا و ضرورت‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا و حســن و قبح‌هــا  ادرا
و اخلاقیــات یکســان داشــته باشــند، چنان‎کــه علامــه خــود نیــز تــا حــدودی نســبی بــودن آن‎هــا را 

پذیرفتــه اســت:

‍ˮ̂ كات اعتبــارى تابــع احتیاجــات حیاتــى و عوامــل مخصــوص محیــط اســت و ادرا
بــا تغییــر آن‎هــا تغییــر مك‏ىنــد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۳۸(.

روی ایــن جهــات ممکــن اســت از تبییــن دیــدگاه علامــه و برخــی تعابیــر ایشــان نوعــی نســبی‌گرایی 
اخلاقی استشــمام شــود، چنان‏که این برداشــت بعد از علامه منشــأ بحث‌هایی دراین‏باره شــده اســت.
بــا نــگاه طرفــداری از ثبــات قواعــد اخلاقــی در دیــدگاه علامــه، بــه نظــر می‌رســد ایشــان علی‏رغــم 
پذیــرش تغییــر و نســبیت در بســیاری از مبــادی ایــن احساســات، امــا بــه نســبیت اخــاق و قواعــد 

ــن اخلاقــی اســت. ــات قوانی کلیــت و ثب ــه  ــل ب ــداده و قائ اخلاقــی رأی ن
گونــه احساســات و بــه تبــع آن معتقــد بــه دو  گردیــد، علامــه قائــل بــه دو  چنان‏کــه پیش‏تــر بیــان 
کــه لازمــۀ ‎نــوع ماهیــت انســان اســت و احساســات  یــات اســت: احساســات عمومــی ثابــت  گونــه اعتبار
ــر  یــات مبتنــی ب کــه وابســته بــه عوامــل فوق‌الذکــر اســت. از ایــن جهــت اعتبار ــر  خصوصــی قابــل تغیی
ــارات در خــارج مصــداق ندارنــد و  گرچــه ایــن اعتب ــراردادی نیســتند، ا احساســات ثابــت، نســبی و ق
انعــکاس واقعیــت بــه حســاب نمی‌آینــد و به‌واســطۀ اعتبــار و اســتعارۀ ‎حقایــق از حــدی بــه حــد دیگــر 
منتقــل شــده‌اند، امــا بــا حقایــق نفس‌الامــری مرتبــط بــوده و دارای تحقــق وهمــی و تخیلــی می‌باشــند. 
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ــر  از ایــن‌رو اعتبــارات فــردی و اجتماعــی برخاســته از احساســات ثابــت فــردی و اجتماعــی بــوده و ب
کــه آن‎هــا هــم حقیقــت دارنــد. گفــت  ایــن حقایــق منطبق‌انــد، لــذا می‌تــوان 

کــه »هــر یــک از ایــن معانــی وهمــی روی حقیقتــی  کار بــرده اســت  علامــه بارهــا ایــن تعبیــر را بــه 
اســتوار اســت« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۵۹(. مفاهیــم اعتبــاری از مفاهیــم حقیقــی حســی یــا انتزاعــی 
اقتبــاس شــده اســت و ایــن اســت معنــای جملــۀ ‎متــن »هــر یــک از ایــن معانــی وهمــی روی حقیقتــی 
اســتوار اســت« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، صــص. ۱۶۰-۱۶۱( و »بــر اســاس همیــن ارتبــاط بــا نفس‌الامــر اســت 
کــه ایــن معانــی وهمــی، هرچنــد واقعــی نیســتند، ولــی آثار واقعــی دارنــد« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۱(. 
کــه در عالــم تکویــن هــدف و تجهیــزات لازم به‏نحــو واقعــی در موجــود خارجــی تعبیــه  پــس همان‏گونــه 
کــدام  شــده و احــکام و قواعــد و روابــط حقیقــی و واقعــی میــان آن‎هــا برقــرار اســت و بــود و نبــود هــر 
دارای اثــر تکوینــی اســت. و همیــن ارتبــاط تکوینــی معیــار لغویــت یــا مفیــد بــودن ایــن امــور اســت. در 

، اثــر داشــتن در تأمیــن هــدف معیــار مفیــد بــودن یــا لغــو بــودن آن‌هاســت. اعتبــارات اجتماعــی نیــز
ــر داشــته باشــد  ــوازم و خصوصیــات اعتبــاری در تأمیــن هــدف تأثی گــر حــدود و ل در نظــر علامــه، ا
کــه  کنیــم  گــر یکــی از ایــن معانــی وهمیــه را فــرض  گفــت ا مفیــد و الا لغــو خواهــد بــود: »پــس می‌تــوان 
اثــر خارجــی مناســب بــا اســباب و عوامــل وجــود خــود نداشــته باشــد، از نــوع ایــن معانــی نخواهــد بــوده 
( خواهــد بــود، پــس ایــن معانــی هیــچ‌گاه لغــو نخواهــد  - بی‌اثــر و غلــط حقیقــی یــا دروغ حقیقــی )لغــو
یــات همانــا مقیــاس  بــود« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۱(؛ »مقیــاس ســیر و ســلوك فكــرى در اعتبار
کــه  لغویــت و عــدم لغویــت اســت« )طباطبایــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۶۸(. بنابرایــن، اعتبــار از آن جهــت 
اســتعاره از یــک حقیقــت خارجــی اســت و ماننــد آن در حــوزۀ ‎رفتــار دارای اثــر اســت، اعتبــار مفیــد و 
گرچــه  کاذب نیســت. ایــن معانــی وهمیــه در ظــرف توهــم مطابــق دارنــد، ا لازم بــه حســاب آمــده و لغــو و 

ــا، ج. ۲، ص. ۱۵۷(. ــد )طباطبایــی، بی‌ت در خــارج ندارن
گرچــه برخــی اعتبــارات ناظــر بــه احساســات خصوصــی متغیــر انســان اســت، امــا بســیاری  بنابرایــن، ا
کــه لازمــۀ نــوع ماهیــت انســانی بــوده و هیــچ انســانی  از آن‎هــا مبتنــی بــر احساســات عمومــی ثابــت اســت 
یــۀ ‎علامــه می‌تــوان برخــی »بایدهــا  از داشــتن ایــن نــوع احساســات مســتثنا نیســت. از همین‌جــا در نظر

کلیــت و ثبــات و جاودانگــی دانســت. و نبایدهــا«ی اخلاقــی را دارای نوعــی 
خلاصــه این‎کــه انســان بــرای تأمیــن نیازهــای خــود، بــا نظــر بــه حقایــق نفس‌الامــری و تبعیــت از 
روابــط آن‎هــا، دســت بــه برخــی اعتبــارات می‌زنــد. ایــن اعتبــارات برخاســته از احساســات و نیازهــای 
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ــا  ــا و نبایده ــا و بایده ــه وجوب‌ه ــأ حکــم ب ــه منش ک ــت  ــی در خــود انســان و جهــان اس فطــری و طبیع
کات و احساســات خصوصــی و نســبی اســت  گرچــه برخــی از ایــن ادرا و حســن و قبح‌هــا می‌شــود. ا
و منشــأ تغییــر در برخــی اعتبــارات عقــل عملــی می‌شــود، امــا بخــش عمــده ایــن احساســات ثابــت و 
برخاســته از فطــرت و نهــاد آدمــی اســت و اعتبــارات مبتنــی بــر آن‎هــا نیــز از نوعــی دوام و ضــرورت 

برخــوردار خواهــد بــود.
در ادامــه بــا توســعه و تعمیــم ایــن احساســات، تــاش می‌کنیــم تــا اعتبــار ضــرورت و وجــوب و 
بایــد و نبایــد و حســن و قبــح را بــه ذاتیــات ثابــت و لایتغیــر جهــان و انســان ارجــاع داده و آن‎هــا را 
از لــوازم و اقتضائــات تکوینــی موجــودات تلقــی نماییــم. ایــن تقریــر از جهتــی امتــداد نــگاه علامــه 
و دیگــر حکمــای مســلمان بــه نظــام تکویــن و تشــریع و مصالــح و مفاســد اســت و بــا ملاحظــه آن 
کات عقــل نظــری بــا عقــل عملــی بــا واقــع پیونــد خواهنــد خــورد. در ایــن تقریــر بــا  اصــول اخلاقــی و ادرا
پذیــرش حقیقــت و ذات اشــیاء به‏نحــو مســتقیم اصــول بایدهــا و نبایدهــای مربــوط بــه همــان شــیء، 

ــع معرفــی می‌شــود. ــا واق ــی ب ــاط عمل ــرای ارتب ــری ب ــکای بهت ــات و نقطــۀ ‎ات اثب

۵. تعمیم احساسات ثابت به اقتضائات ذاتی

کــدام از  کــه هــر  کــرد  بعــد از نفــی سفســطه و پذیــرش واقعیــت و امــکان شــناخت، می‌تــوان ادعــا 
کــه حقیقــت و ذات آن‎هــا  واقعیــات، علی‏رغــم خصوصیــات متغیــر و عارضــی، خصوصیاتــی هــم دارد 
را شــکل می‌دهــد و آن شــیء را بالــذات از بقیــۀ ‎اشــیاء جــدا می‌کنــد. مــا ایــن خصایــص عمــده و بــارز را 
ذاتیــات می‌نامیــم. البتــه ممکــن اســت در مــواردی در انتســاب برخــی خصوصیــات بــه ذاتــی بــودن یــا در 
کنیــم یــا بــا توســعۀ ‎معرفــت برخــی خصوصیــات ذاتــی را با برخــی دیگر  تشــخیص مصــداق ذاتیــات خطــا 
کــدام  کنیــم، امــا ایــن مطلــب بــه ادعــای محــل بحــث خللــی وارد نمی‌کنــد. در هــر حــال هــر  جایگزیــن 
کــه ذات آن‎هــا بــه ایــن خصوصیــات وابســته اســت و بــا تغییــر  از ایــن حقایــق خصوصیــات ذاتــی دارنــد 

آن‎هــا ذات تغییــر می‌کنــد و از بیــن مــی‌رود.
کــه بــرای ذات ثابــت، بلکــه عیــن همــان ذات‌انــد و نمی‌تــوان  پــس هــر ذاتــی خصوصیاتــی دارد 
کــه بــا عقــل نظــری قابــل درک اســت،  کــرد. پــس نظــام تکویــن آن مقــدار  آن‎هــا را از ذات ســلب 
کــه ذاتیاتــی غیرقابــل تغییــر و تبدیــل دارنــد و از جهــت ذاتیــات خــود ثابــت  عبــارت از واقعیاتــی اســت 

ــر هســتند. و لایتغی
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ــا هــم،  ــا دقــت در واقعیــات موجــود در آن و بــه محــض تصــور و مقایســۀ ‎آن‎هــا ب گام بعــدی و ب در 
کــه بــاز هــم نتیجــۀ ‎حکــم عقــل و البتــه ناظــر بــه بایدهــا  نتایــج ضــروری دیگــری نیــز اســتفاده می‌شــود 
ــات، بســیاری  کــدام از آن واقعی ــا درک هــر  ک همــراه ب ــه از ادرا و نبایدهاســت. در واقــع در ایــن مرتب
ــا  ــراه ب ــه هم ک ک  ــن ادرا ــوند. ای ک می‌ش ــم ادرا ــا آن ذات ه ــل ب ــط و متص ــای مرتب ــا و نبایده از بایده
کــرد  گرچــه از ســنخ هســتی نیســتند، امــا می‌تــوان ادعــا  ک اشــیاء و ذاتیــات آن‎هــا متولــد می‌شــوند، ا ادرا
ک عقــل تأییــد  کــه ماننــد ذاتیــات هســتی از لــوازم ذاتــی اشــیاء بــه حســاب می‌آینــد، و هــر دو بــه ادرا
کــرده و تقســیم  ک آن را حقیقــت واحــد تلقــی  کــه عقــل و ادرا شــده‌اند. نــگاه متکلمــان و فیلســوفان مــا 
ک عقــل دانســته‌اند، ایــن مطلــب را  کات عقــل نظــری و عملــی را مرتبــط بــه نــوع ادرا کات بــه ادرا ادرا

کات تأییــد می‌کنــد. در وحــدت ســنخ ایــن ادرا
کاغــذ یــا پنبــه به‎عنــوان یــک واقعیــت در عالــم پذیرفتــه و از خصایص  بــرای مثــال وقتــی مــا حقیقــت 
گاه شــدیم، از طرفــی آب یــا آتــش را نیــز به‎عنــوان یــک  کمــک تجربــه آ ذاتــی آن به‌واســطۀ عقــل یــا بــا 
واقعیــت و بــا ذاتیــات خــاص شــناختیم، در حالــت عــادی و صرف‌نظــر از دیگــر اعتبــارات و اغــراض 
کــه بــرای  کــرد  و فقــط بــا مقارنــۀ ‎ایــن دو حقیقــت و مقایســۀ ‎ذاتیــات آن‎هــا بلافاصلــه حکــم خواهیــم 
کاغــذ بایــد آن را از آب دور نگــه داشــت، همچنیــن حکــم می‌کنیــم  حفــظ هســتی و حقیقــت و ذات 

کــه بــرای بقــای هویــت پنبــه بایــد آن را از آتــش دور نگــه داشــت.
کــه بــرای  گرچــه یــک بایــد عملــی اســت، امــا از جهتــی شــبیه بدیهــی اولــی اســت  ایــن حکــم ا
کافــی اســت. در بدیهیــات اولــی وقتــی حقیقــت و  تصدیــق آن صــرف تصــور موضــوع و محمــول 
کل و حقیقــت و واقعیــت دیگــری به‎عنــوان جــزء درک می‌شــود، بــه محــض تصــور  واقعیتــی به‎عنــوان 
کل بــر  کل از جــزء و توقــف  کل و جــزء، در حــوزۀ ‎عقــل نظــری و به‏نحــو ضــروری بــه بزرگ‌تــر بــودن 

تحقــق اجــزاء حکــم می‌کنیــم.
کــه  در محــل بحــث هــم بــه محــض تصــور و درک دو واقعیــت، بلافاصلــه بــه نوعــی ضــرورت و بایــد 
برخاســته از همــان درک ذات و ذاتیــات اســت، حکــم می‌کنیــم. البتــه ایــن ضــرورت و بایــد برخــاف 
کــه مربــوط بــه شــناخت واقعیــت عالــم بــود، مترتــب بــر آن شــناخت و مرتبــط بــا حــوزۀ  مــورد قبلــی 
کــه اولیــن بایدهــای عملــی، متصــل بــا واقعیــات نظــری  ‎عمــل اســت. از ایــن جهــت می‌توانیــم بگوییــم 

درک می‌شــوند.
بــا ایــن بیــان در مــواردی می‌تــوان یکســانی بدیهیــات عقــل عملــی و نظــری را پذیرفــت. لــذا اشــکال 
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گــر حســن و قبــح عقلــی باشــد، بایــد بــا احــکام بدیهــی یکســان باشــد،  کــه ا مشــهور مبتنــی بــر این‎کــه 
جــای طــرح نــدارد، زیــرا حســن و قبح‌هــای ضــروری بــا بدیهیــات اولیــۀ ‎عقــل نظــری یکســان بــوده و 
ــت  ــا حقیق ــطه‌ای ب ــه و واس ــه فاصل ــای اولی ــا و نبایده ــر بایده ــن تقری ــا ای ــد. ب ــی ندارن ــاوت چندان تف
کــه  ذات اشــیاء ندارنــد و بــه محــض درک حقایــق هســتی بــا آن‎هــا متولــد می‌شــوند، بی‌جهــت نیســت 
کات عقــل عملــی را بــه عقــل نظــری الحــاق نمــوده و آن‎هــا را  کلامــی، اصــول ادرا برخــی دیدگاه‌هــای 

کرده‌انــد. کات عقــل نظــری محســوب  در زمــرۀ ‎ادرا
ــه  ک ــه  ــات جایگاهــی دارد، همان‏گون ــر آن ذاتی ــی ب ــی دارد، مبتن ــی ذاتیات ــر ایــن اســاس هــر حقیقت ب
گرفتــه و نســبت بــه احــکام و اقتضائــات نظــری آن‎هــا  ک قــرار  ایــن حقایــق توســط عقــل مــورد ادرا
ک و مقارنــه و مقایســه  احــکام یقینــی و بدیهــی صــادر می‌شــود، بــه همــان نحــو توســط عقــل مــورد ادرا
کــه همــان بایــد  گرفتــه و نســبت بــه اقتضائــات عملــی آن احــکام یقینــی و بدیهــی صــادر می‌شــود  قــرار 

و نبایدهــای مخصــوص اســت.
عقــل در ایــن نــگاه اولیــه و صرف‌نظــر از دیگــر مقایســه‌ها و اعتبــارات، همــراه بــا درک ذاتیــات 
اشــیاء بایدهــا و نبایدهــا و مصالــح و مفاســدی را نیــز تشــخیص داده و تأییــد می‌کنــد. مبتنــی بــر ایــن 
ک ذاتیــات و  تشــخیص، حکــم بــه ضــرورت حفــظ ذات و ذاتیــات شــیء در عالــم بــه منزلــۀ ‎ادرا
کــه منجــر بــه نفــی ذاتیــات و خــروج حقیقــت از  بلکــه عیــن ذات اســت، لــذا نبایــد عملــی انجــام شــود 

ــۀ اش در نظــام هســتی باشــد. جایــگاه و مرتب
کات  کات عقــل عملــی بــه مثابــۀ ‎ادرا کــه بــا ایــن تفســیر همــۀ ادرا البتــه ادعــای نگارنــده ایــن نیســت 
ــی را تحــت شــمول  ــزان بیشــتری از بایدهــا و نبایدهــای عقــل عمل عقــل نظــری اســت. ایــن تفســیر می
کات عقــل نظــری قــرار می‌دهــد و هرگــز به‏معنــای ادخــال همــۀ ‎بایدهــا و نبایدهــا در ایــن حیطــه  ادرا
کــه در حــوزۀ ‎شــناخت‌های عقــل  کات عقــل عملــی  نیســت. چنــان ادعایــی نه‏تنهــا در حــوزۀ ‎ادرا

کات عقــل نظــری هــم وجــود نــدارد. نظــری نیــز ممکــن نیســت و چنیــن توافــق عامــی در ادرا
ــارۀ  ــل درب ــای عق ــا و نبایده ــا بایده ــت ت ــرده اس ک ــاش  ــه ت ــگاه علام ــداد ن ــر در امت ــرش موردنظ نگ
‎عمــل در خصــوص ذوات اشــیاء را بــه درک خصوصیــات ذاتــی آن‎هــا پیونــد داده و بخــش بیشــتری 
گــره بزنــد. در عیــن حــال روشــن  از احــکام عقــل در حــوزۀ ‎عمــل را بــه شــناخت عقــل در حــوزۀ ‎نظــر 
گفــت و فراتــر از ایــن مقارنــه و  کــه چنیــن مطلبــی را دربــارۀ ‎همــۀ ‎بایدهــا و نبایدهــا نمی‌تــوان  اســت 
کــه عقــل در دقیق‌تریــن شــناخت‌های نظــری و  مقایســۀ ‎ابتدایــی، روابــط پیچیده‌تــری وجــود دارد 



148

تعمیم‬‭ احساسات‬‭ ثابت‬‭ در‬‭ نظریۀ‬‭ اعتباریات‬‭ علامه‬‭ به‬‭ اقتضائات‬‭ ذاتی‬‭ اشیاء...‬‭ ‬/ ‭ غلامعلی‬‭ مقدم‬‭ و‬‭ امیرحسن‬‭ شریفی‬‭ تربتی

ــوازم ذاتــی  ــر آن‎هــا نیســت. پــس چنان‏کــه شــناخت اشــیاء و ل احــکام عملــی خــود قــادر بــه احاطــه ب
آن‎هــا در یــک درجــه نیســت، شــناخت و اســتخراج حســن و قبح‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا و اتصــال و 
کــه به‏جهــت پیچیدگــی حقایــق و مقارنــات و  ارتبــاط آن‎هــا نیــز در یــک مرتبــه نخواهــد بــود، ای بســا 
کنــد یــا اساســاً راهــی بــه تعییــن آن‎هــا  ملاحظــات، عقــل در تعییــن بایدهــا و نبایدهــا تردیــد و اختــاف 

نداشــته باشــد.
لکــن ایــن مطلــب بــا ادعــای اتصــال بایدهــا بــه هســت‌ها منافاتــی نــدارد؛ زیــرا عقــل در عیــن حــال، 
کــه هــر ذاتــی و ذاتیاتــی بــا بایدهــا و نبایدهــای ذاتــی همــراه اســت  در همیــن مــوارد هــم حکــم می‌کنــد 
کــه او قــادر بــه درک همــۀ ‎آن‎هــا نیســت و اســتمداد از مراتــب برتــری چــون وحــی و شــهود بــرای درک 
یــات اســت،  کنونــی در وجــود چنیــن رابطــۀ ‎ضــروری میــان حقایــق و اعتبار آن‎هــا لازم اســت. ادعــای 
کــه ممکــن اســت عقــل در شــناخت ذات  گرچــه برخــی از آن‎هــا بــا عقــل قابــل درک نباشــد. همان‏گونــه  ا
ــات  ــی در وجــود بدیهی ــا ایــن خطــای شــناختی خلل ــد، ام کن ــۀ ‎موجــود، خطــا و اشــتباه  ــا درک مرتب ی
کــه عقــل در ارتبــاط برخــی بایدهــا و  کات عقــل نظــری ایجــاد نمی‌کنــد، امــکان دارد  در حــوزۀ ‎ادرا
کنــد لکــن ایــن خطاهــای مــوردی اصــل پیونــد احــکام بــه واقــع  نبایدهــا بــه ذات و حقیقــت اشــیا خطــا 
گــر جایــگاه وجــودی و حقیقــت چیــزی بــرای عقــل نظــری  کــه ا را ابطــال نمی‌کنــد، ادعــا ایــن اســت 
ک نظــری بــا حکــم بــه برخــی بایدهــا و نبایدهــای متناســب بــا آن حقیقــت همــراه  معلــوم شــود، ایــن ادرا

خواهــد شــد.
کاغــذ  چنان‏کــه در مثــال قبــل بــه محــض این‎کــه عقــل نظــری در حــد شــناخت خــود، بــه حقیقــت 
کشــف نمــود، اتصــال بــه آتــش یــا آب را بــرای آن ممنــوع  کــرد و خصوصیــات و ذات آن را  علــم پیــدا 
اعــام می‌کنــد، و وقتــی بــه حقیقــت پنبــه و خصوصیــات و لــوازم آن واقــف شــد، بــه دور نگــه داشــتن 
آن از آتــش حکــم می‌نمایــد. به‌واقــع ایــن حکــم عملــی خــود یکــی از لــوازم ضــروری و متعاقــب همــان 

ک نظــری اســت. ادرا
اقتضائــات  می‌کنــد،  صــادر  بدیهــی  احــکام  دربــارۀ ‎آن‎هــا  و  شــناخته  را  ذوات  چنان‏کــه  عقــل 
ــد. چنان‏کــه عقــل  ــراز می‌نمای ــه آن‎هــا حکــم بدیهــی اب ــز درک نمــوده و نســبت ب ضــروری ذوات را نی
نظــری از مقارنــۀ ‎موضــوع و محمــول بــدون واســطه بــه احــکام نظــری دســت پیــدا می‌کنــد، از مقارنــۀ 
کاغــذ  ‎ذوات و حقایــق آن‎هــا هــم بــه احــکام بدیهــی عملــی نائــل می‌شــود. بــا درک حقیقــت پنبــه یــا 
گفــت ذات پنبــه اقتضــای دور  منافــات وجــودی آن بــا آتــش و آب درک می‌شــود. بنابرایــن، می‌تــوان 



149

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

نگه‎‎داشــتن از آتــش را بــا خــود بــه همــراه دارد و بــرای حفــظ هســتی، نبایــد آن را بــه آتــش نزدیــک 
کاغــذ دور بــودن از آب و آتــش را و بایدهــا و نبایدهــای مربــوط بــه آن را بــا خــود  کــرد، همچنیــن ذات 
بــه همــراه دارد. بــا پذیــرش ایــن نــگاه، نظــام هســتی و موجــودات آن و ذاتیــات آن‎هــا، به‎خودی‎خــود 
ــات اشــیاء از ذات  ــه ذاتی ــد و چنان‏ک ــه همــراه دارن ــن اقتضــا و ضــرورت و بایدهــا و نبایدهایــی ب چنی

ک نیســت. ــز از ذات قابــل انفــکا ک نیســت، اقتضائــات ذاتــی عقــل عملــی نی قابــل انفــکا
ک همــان عقــل از اقتضائــات عملــی  ک عقــل نظــری از ذاتیــات و ادرا بــا ایــن تقریــر میــان ادرا
کــرده و  ک  فاصلــه و تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد. عقــل نظــری در مرتبــۀ ‎اول واقعیتــی از جهــان ادرا
در مرتبــۀ ‎دوم بلافاصلــه پیامــی ارزشــی یــا اخلاقــی و اعتبــاری ماننــد بایدهــا و نبایدهــای عملــی صــادر 
می‌کنــد. تمــام اشــیاء و حقایــق وجــودی در مرتبــۀ ‎ذات خــود ایــن ذاتیــات اولیــۀ ‎نظــری و اقتضائــات 

ذاتــی نظــری را بــه همــراه داشــته و طبــع و فطــرت و ســاختار اولیــۀ ‎اش چنیــن اســت.
ک و شــعور  کــه موجــودات دارای ادرا همســو بــا بیــان و نگــرش علامــه، می‌توانیــم بگوییــم همان‏گونــه 
کــدام بــا درک ذات و لــوازم ذات خــود، اعتباراتــی را بــرای حفــظ ذات  مثــل انســان‌ها و حیوانــات، هــر 
کــه فطــری و وجدانــی آن‌هاســت وضــع می‌کننــد تــا مصالــح ذات را تأمیــن و  و تحقــق منافــع ذات 
کننــد و احساســات فــردی و نوعــی خــود را تأمیــن نماینــد. هــر ذاتــی لــوازم و مصالــح  مفاســد ذات را رفــع 
کــه شــناخت آن ذاتیــات بــا حکــم بــه بایدهــا و نبایدهــای عقلــی در تأمیــن مصالــح  و مفاســدی دارد 

وجــودی آن همــراه اســت.
ــا از  ــارۀ ‎آن‎ه ــی درب ــری و عمل ــل نظ ــکام عق ــه اح ک ــد  ــود دارن ــز وج ــری نی ــای پیچیده‌ت ــه حوزه‌ه البت
قطعیــت و قاطعیــت برخــوردار نیســت و در آن‎هــا اختــاف و تردیــد دیــده می‌شــود. ایــن اختــاف 
کــم بــر ذوات  برخاســته از محدودیــت عقــل نظــری در شــناخت حقایــق و بــه تبــع مصالــح و مفاســد حا
اشــیاء اســت. عــدم شــناخت دقیــق در عقــل نظــری منجــر بــه تردیــد در احــکام عقــل نظــری اســت، 
عــدم شــناخت دقیــق از موضوعــات در حــوزۀ ‎عقــل عملــی نیــز موجــب اختــاف و تغییــر احــکام در 

ایــن حــوزه اســت.
کامــل همــۀ ‎ذوات و اقتضائــات آن‎هــا، فراتــر از توانایــی عقــل عــادی و نیازمنــد هدایــت  تشــخیص 
مســاعدت وحــی و شــریعت و عقــل معصــوم اســت. لکــن عقــل در حــوزۀ ‎شــناخت بســیط و ابتدایــی 
کــه عیــن درک ذاتیــات  خــود مصالــح و مفاســد آن را نیــز درک می‌کنــد و درک همیــن مصالــح و مفاســد 

اســت، مســاوی بــا برخــی بایدهــا و نبایدهــا ســت.
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گــر آن شــناخت نظــری تــام باشــد صــدور ایــن احــکام عملــی نیــز تمــام اســت. لــذا بــه حکــم عقــل،  ا
کــم  ــح و مفاســد حا ــا و خفایــای ذات و ماهیــت اشــیاء و مصال ــه تمــام ابعــاد و زوای کــه ب ــی  حــق تعال
بــر روابــط آن‎هــا علــم دارد، در حــوزۀ ‎بایدهــا و نبایدهــای پیچیــده و مخفــی تنهــا مرجــع مــورد اعتمــاد 
کــه در تعابیــر علامــه  خواهــد بــود. نســبیت و تغییــر در برخــی احساســات بشــری و احــکام آن‎هــا 
آمــده بــود برخاســته از عــدم احاطــۀ ‎کافــی بــه حقایــق و لــوازم و مناســبات اشــیاء اســت؛ و الا بــا تأمیــن 
کمیــت عقــل معصــوم، احــکام عملــی مناســب نیــز تحقــق پیــدا خواهــد  کافــی و حا شــناخت نظــری 
کــرد. مــراد از عینیــت تکویــن و تشــریع نیــز همیــن اســت. در ایــن نــگاه اخــاق و شــریعت بــا تمــام 

ــوازم تکوینــی و اقتضائــات ذاتــی اشــیاء اســت. احــکام و جزئیــات خــود، ل
کشــف  بــا ایــن حســاب، همــۀ ‎بایدهــا و نبایدهــای شــرعی، خــواه فقیــه بــه آن‎هــا برســد یــا نــه، به‏معنای 
و پرده‌بــرداری از مصالــح و مفاســد واقعــی موجــود در موضوعــات اســت، ضمــن این‎کــه بســیاری از 
گفتــۀ می‌شــود زن  آن‎هــا را عقــل بــا اعمــال دقــت و تیزبینــی تأییــد می‌کنــد. مثــاً وقتــی در شــریعت 
کــه  بایــد حجــاب داشــته باشــد و ویژگی‌هــای زنانــۀ ‎خــود را از جنــس مذکــر بپوشــاند، بــه ایــن معناســت 
کــه بــرای حفــظ هویــت و جایــگاه  حقیقــت و ذات زن و خصوصیــات ذاتــی او چنیــن اقتضــا می‌کنــد 
وجــودی خــود در عالــم، بایــد پوشــیده باشــد. نبایــد از مرتبــه و جایــگاه و اقتضائــات وجــودی زنانــه، 
خــارج شــود. زیــرا مرتبــه و جایــگاه موجــود جــدا از اصــل وجــود آن نیســت، بلکــه از مقومــات وجــودی 

و تابــع اقتضائــات اصــل وجــود اســت.
گل  گزنــد شــعله‌های آســیب‌زا، شــبیه دور نگــه داشــتن بــرگ  از ایــن جهــت، حفــظ هســتی زنانــه از 
کــه اقتضــای ســاختار خــاص وجــودی هــر دو و لازمــۀ ذاتــی آن‌هاســت  گرماســت  از خشــونت ســرما و 
کــردن غرایــز مردانــه از  و عقــل نظــری هــم آن را شــناخته و هــم بــه ایــن حکــم می‌کنــد، چنان‏کــه خــارج 
گــر خــوب  جایــگاه اعتدالــی و افزایــش شــعلۀ ‎آن، بــه اصــل هســتی فــرد و اطرافیــان آســیب می‌رســاند و ا

تصــور شــود، خــود یــک لازمــۀ ضــروری عقلــی اســت.
بــا ایــن نــگاه می‌تــوان احساســات ثابــت انســانی را بــه همــۀ ‎خصوصیــات ذاتــی اشــیاء تعمیــم داد و 
کــه حکــم عقــل بــه بایدهــا و نبایدهــا چیــزی جــز شــناخت حقایــق اشــیاء و لــوازم ذاتــی آن‎هــا  کــرد  ادعــا 
کــه بســیاری از آن‎هــا توســط عقــل ســلیم و برخــی نیــز از طریــق عقــل معصــوم و وحــی الهــی قابــل  نیســت 

شــناخت و صــدور حکــم اســت.
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نتیجه‎‎گیری

ــح  ــرای تأمیــن منافــع و مصال کــه ب ــد  ــۀ ‎اعتباریــات از اعتباراتــی بحــث می‌کن علامــه طباطبایــی در نظری
فــرد و جامعــه وضــع شــده و برخاســته از ســاختار طبیعــی و تکوینــی انســان و تابــع احساســات و نیازهــای 
، مولفه‌هــای بســیاری، از جملــه  کات و غرایــز اوســت. ازآنجا‎کــه در تحقــق ایــن نیازهــا و احساســات و ادرا
ــان،  ــخ، زم ــا، تاری ــد و برداشــت‌ها، جغرافی ــوم و معــارف، آداب و ســنت‌ها، عــادات و تقلیدهــا، عقای عل
کــه نتــوان به‏نحــو مطلــق بــه  مــکان، تربیــت، محیــط و حتــی ژنتیــک انســان‌ها نیــز مؤثرنــد. طبیعــی اســت 

کــرد. ثبــات چنیــن احساســات و بــه تبــع پایــداری چنــان اعتباراتــی حکــم 
یــات علامــه بــه نوعــی نســبی‌گرایی بشــود،  ایــن مطلــب ممکــن اســت موجــب انتســاب دیــدگاه اعتبار
یــات بــه ریشــه‌های ثابــت و قابــل  لکــن بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه علامــه در ارجــاع بخشــی از ایــن اعتبار
کــه لازمــۀ نــوع ماهیــت  اعتمــاد موفــق بــوده اســت. زیــرا علامــه قائــل بــه احساســات عمومــی ثابتــی اســت 

انســان بــوده و در شــرایط فــوق تغییــر نمی‌کنــد.
گرچــه ماننــد امــور نفس‌الامــری، واقعیــت خارجــی ندارنــد و به‌واســطۀ اعتبــار و انتقــال  یــات ا اعتبار
ــع آن‎هــا  ــه تب ــا حقایــق نفس‌الامــری خارجــی ارتبــاط داشــته و ب حــدود واقعــی تحقــق یافته‌انــد، امــا ب

واقعیــت و اثرگــذاری دارنــد.
بــا توســعه و تعمیــم  از ثبات‌گرایــی در دیــدگاه علامــه،  بــر تبییــن و دفــاع  ایــن مقالــه عــاوه  در 
کردیــم اعتبــار بایدهــا و  کات ثابــت بــه اقتضائــات و لــوازم ذاتــی اشــیاء تــاش  احساســات و ادرا
ــر جهــان و انســان ارجــاع داده و آن‎هــا را از  ــه ذاتیــات ثابــت و لایتغی نبایدهــای مــورد نظــر انســان را ب
لــوازم و اقتضائــات تکوینــی همــۀ ‎موجــودات تلقــی نماییــم. ایــن تقریــر از جهتــی امتــداد نــگاه علامــه و 
دیگــر حکمــای مســلمان بــه نظــام تکویــن و تشــریع و مصالــح و مفاســد اســت و بــا ملاحظــه آن اصــول 

کات عقــل نظــری بــا عقــل عملــی پیونــد می‌خورنــد. اخلاقــی و ادرا
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Abstract

P
erfectionism is one of the enduring traditions in the history of 
philosophy, the earliest evidence of which can be observed in 
ancient Greece. This broad philosophical tradition has contin-
ued into modern philosophical schools, and Islamic philosophy 

is no exception. Perfectionism considers the perfection of the soul (istik-
māl al-nafs) to be the ultimate goal of philosophy and regards philosophy 
as a path for humans to attain their ultimate happiness (saʾādah). Given 
the neglect of this aspect in research on the history of Islamic philosophy, 
the present article seeks to investigate this main question: what meaning 
and implications does happiness have from the perspectives of al-Kindi, 
Zakariya al-Razi, and al-Farabi? A subsidiary question addressed in this 
study asks what fate befalls the soul if it fails to attain its ultimate felicity 
according to these thinkers. These three are counted among the first phi-
losophers of the Islamic world and, despite significant differences among 
themselves, share the common characteristic of not having been influ-
enced by the Avicennan (Ibn Sina) current. The authors' assumption is that 
felicity (nikbakhtī) and wretchedness (shaqāwat) from the perspectives of 
the three philosophers in question are ultimately realized in the afterlife. 
However, due to differences in their foundational principles, these philos-
ophers have serious and profound differences concerning happiness and 
wretchedness. Utilizing critical and descriptive analytical methods, the 
present article has shown that these philosophers hold diverse views both 
regarding the meaning of happiness and concerning the implications of 
failing to attain it.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه نخســتین شــواهد آن را در یونــان  کمال‌گرایــی یکــی از ســنت‌های تاریــخ فلســفه اســت 
ــا مکاتــب فلســفی مــدرن  گســتردۀ فلســفی ت کــرد. ایــن ســنت  ــوان مشــاهده  باســتان می‌ت
کــم انســان بــه ســعادت  نیــز ادامــه داشــته و فلســفۀ اســامی نیــز از آن مســتثنا نیســت. 
نهایــی او می‌دانــد. بــا توجــه بــه مغفــول مانــدن ایــن جنبــه در پژوهش‌ال‌گرایــی، اســتکمال 
نفــس را هــدف نهایــی فلســفه بــه شــمار مــی‌آورد و فلســفه را راهــی بــرای نیلهــای تاریــخ 
کــه ســعادت  فلســفۀ اســامی، نوشــتار حاضــر بــه دنبــال بررســی ایــن مســئلۀ اصلــی اســت 
کنــدی، زکریــا رازی و فارابــی چــه معنــا و چــه لوازمــی دارد. مســئلۀ فرعــی ایــن  از دیــدگاه 
گــر نفــس بــه ســعادت نهایــی خــود  کــه از دیــدگاه ایــن ســه فیلســوف، ا پژوهــش آن اســت 
نرســد، چــه سرنوشــتی در انتظــار او خواهــد بــود. اینهــا ســه فیلســوف نخســت جهــان 
کــه بــا یکدیگــر دارنــد،  اســامی بــه شــمار می‌آینــد و علی‌رغــم اختلافــات قابــل توجهــی 
کــه تحــت تأثیــر جریــان ســینوی قــرار نگرفته‌انــد. مفــروض  در ایــن ویژگــی مشــترک‌اند 
کــه نیک‌بختــی و شــقاوت از دیــدگاه ســه فیلســوف مــورد نظــر در  نگارنــدگان آن اســت 
کنــد. بــا ایــن حــال، ایــن فیلســوفان بــه  نهایــت در جهــان پــس از مــرگ تحقــق پیــدا می¬
علــت اختــاف مبانــی، تفاوت-هــای جــدی و عمیقــی در زمینــۀ ســعادت و شــقاوت بــا 
یکدیگــر دارنــد. بــا بهره‌گیــری از روش تحلیــل انتقــادی و تحلیــل توصیفــی، نوشــتار حاضر 
کــه ایــن فیلســوفان دیدگاه‌هــای متنوعــی هــم در مــورد معنــای ســعادت  نشــان داده اســت 

و هــم در خصــوص لــوازم عــدم نیــل بــه ســعادت دارنــد. 
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مقدمه

کیــد بــوده اســت. تاجایی‌کــه می‌دانیــم  اســتکمال نفــس بــرای فیلســوفان بســیاری مــورد توجــه و تأ
خاســتگاه تاریخــی ایــن بحــث بــه یونــان باســتان می‌رســد )Hurka, 1993(، و در جهان اســام نیز بســیاری 
از فیلســوفان در تعریــف غایت‌انگارانــه فلســفه، هــدف آن را اســتکمال نفــس انســانی دانســته‌اند. بــرای 
مثــال، صدرالمتألهیــن در تعریــف فلســفه می‌گویــد: »الفلســفة اســتکمال النفــس الإنســانیة بمعرفــة حقائق 
کنــدی نیــز فلســفه را چنین  الموجــودات« )صدرالمتألهیــن، 1981، ج. 1، ص. 20؛ صدرالمتألهیــن، 1422ق، ص. 7(. 
کنــدی، بی‌تــا، ص. 122(.  تعریــف می‌کنــد: »الفلســفة هــی التشــبه بأفعــال الله تعالــی بقــدر طاقــة الإنســان« )
کــه تنهــا  کــه ایــن شــبیه شــدن از بــاب اســتکمال نفــس و تبدیــل شــدن بــه چیــزی اســت  بدیهــی اســت 
انســان در میان حیوانات اســتعداد آن را دارد. ‏ابن‏ســینا )1404ق، ص. 12؛ ‏ 1980، ص. 16(، ســهروردی )1375، 
ج. 1، ص. 88(، قطب‏الدیــن شــیرازی )1382، ص. 3(، اخــوان الصفــاء )1412ق، ج. 2، ص. 10(، زکریــای رازی 

)1371، ص. 105(، ابن‏کمونــه )1402ق، ص. 145(، ســبزواری )1379، ج. 2، ص. 50؛ 1383، ص. 57( و دیگــران نیــز 

بــا عبــارات مختلــف، فلســفه را تعریــف بــه غایــت نمــوده و هــدف آن را اســتکمال نفــس دانســته‌اند. در 
کمــال رســاندن ویژگی‌هــای  کــه بــا بــه  ایــن صــورت، فلســفه راهــی بــرای ســعادت انســان بــه شــمار می‌آیــد 

انســان، وی را بــه ایــن مقصــود نزدیــک می‌کنــد.
گــرو شــکوفایی  کــه نیکبختــی و ســعادت انســان را در  کمال‌گرایــی 1  ایــن رویکــرد بــا مکتــب اخلاقــی 
کمال‌گرایــی از  کــه  ویژگی‌هــای خــاص یــا ذاتــی او می‌دانــد، قابــل انطبــاق اســت. امــا پیــش از آن 
یــۀ اســتکمال  گیــرد، شایســته اســت ایــن بخــش از نظر دیــدگاه فیلســوفان مســلمان مــورد پژوهــش قــرار 
کــه اســتکمال نفــس چــه نتیجــه‌ای در پــی خواهــد داشــت. بــه  گیــرد  نفــس ایشــان مــورد بررســی قــرار 
کنــد، چــه چیــزی در نهایــت در  گــر انســانی بتوانــد بــه اســتکمال نفــس نیــل پیــدا  ، ا عبــارت دیگــر
کســی از رعایــت دســتورالعمل‌های فلســفی اســتکمال نفــس ســر بــاز زنــد،  گــر  انتظــار او خواهــد بــود و ا
چــه سرنوشــتی در انتظــار اوســت؟ به‌طــور طبیعــی، بــدون دانســتن نتیجــه یــک فراینــد، انگیــزه اقــدام 
کمال‌گــرا بایــد نتیجــه اســتکمال نفــس را بــرای مخاطــب  بــرای آن تحقــق نخواهــد یافــت و هــر فیلســوف 
ــر ســه فیلســوف نخســت جهــان اســام،  ــز ب ــا تمرک ــر ایــن اســاس، ایــن نوشــتار ب ــد. ب خــود تبییــن نمای
یــای رازی و فارابــی، دو مســئله را مــورد بررســی قــرار خواهــد داد: )۱( نیکبختــی و  کنــدی، زکر یعنــی 
کــه در نتیجــۀ اســتکمال نفــس حاصــل خواهــد شــد، چــه چیــزی  ســعادت مــورد نظــر ایــن فیلســوفان 

1. Perfectionism
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اســت؟ و )۲( در صــورت تمــرد از مســیر اســتکمال نفــس، چــه سرنوشــتی در انتظــار نفــس خواهــد بــود؟ 
کــه نیکبختــی و شــقاوت از دیــدگاه ســه فیلســوف مــورد نظــر در نهایــت  مفــروض نگارنــدگان آن اســت 
در جهــان پــس از مــرگ تحقــق پیــدا می‌کنــد. بــا ایــن حــال، ایــن فیلســوفان بــه علــت اختــاف مبانــی، 

تفاوت‌هــای جــدی و عمیقــی در زمینــه ســعادت و شــقاوت بــا یکدیگــر دارنــد.
کــه آنــان پیــش  کنــار یکدیگــر قــرار می‌دهــد، آن اســت  کــه ایــن ســه فیلســوف را در  ویژگــی مهمــی 
ــر مــورد توجــه قــرار  کمت کــه از طرفــی  گفتمــان ســینوی می‌زیســته‌اند. ایــن ســبب شــده اســت  از ظهــور 
گفتمــان ایشــان تفــاوت قابــل ملاحظــه‌ای بــا ســایر فیلســوفان تحــت تأثیــر   ، بگیرنــد و از طــرف دیگــر
ــه  ــرای اســتکمال نفــس و نــگاه ب ــۀ وســیله‌ای ب ــه فلســفه به‌مثاب گفتمــان ســینوی داشــته باشــد. نــگاه ب
ســعادت و شــقاوت به‌منزلــه غایــت پرداختــن یــا نپرداختــن بــه اســتکمال نفــس، در پژوهش‌هــای 

معاصــر فلســفی مــورد نظــر مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
هــدف ایــن نوشــتار تبییــن نتیجــه حاصــل از اســتکمال نفــس یــا عــدم اســتکمال نفــس بــرای انســان 
گامــی اســت در راســتای روشــن‌تر شــدن نظریــۀ  از دیــدگاه ســه فیلســوف مــورد نظــر اســت. ایــن پژوهــش 
اســتکمال نفــس از دیــدگاه ایــن فیلســوفان. نگارنــدگان بــرای نیــل بدیــن مقصــود، از روش تحلیــل 
، در  گــزاره‌ای، انتقــادی و مقایســه‌ای بهــره جســته‌اند. ایــن نوشــتار پــس از بررســی مســائل مــورد نظــر
پایــان جهــت روشــن‌تر شــدن ابعــاد ســعادت و شــقاوت از دیــدگاه ایــن فیلســوفان، مقایســه‌ای اجمالــی 
ــی ایــن  ــر در زمــره مســائل و اهــداف اصل ــد ایــن ام ــه اســت؛ هرچن گرفت ــز صــورت  ــان آراء ایشــان نی می

پژوهــش بــه شــمار نمی‌آیــد.

۱. پیشینۀ تحقیق

Druart, 1993; Dru�( اخــاق ،)جعفریــان، نیک‌سرشــت و فرهــی، 1395(  هرچنـ�د آثـ�اری بـ�ه جهان‌شناسـ�ی
Adam�( یــا انسان‌شناســی )کبــرزاده، 1389؛ حقیقت‌طلــب، 1392 art, 2000; Adamson, 2007, pp. 144–1599؛ ا

ــۀ غایــت  ــد، بررســی ســعادت و شــقاوت به‌مثاب ــدی پرداخته‌ان کن ــدگاه  son, 2000; Nasirov, 2017( از دی

Dru�(  اس�ـتکمال ی�ـا ع�ـدم اس�ـتکمال نف�ـس م�ـورد بررس�ـی ق�ـرار نگرفت�ـه اس�ـت. رازی نی�ـز در زمین�ـه اخلـاق 
کردافشــاری و دیگــران، 1391؛ فرامــرز قراملکــی و  art, 1997; Adamson, 2012; Mattila, 2017؛ فرامــرز قراملکــی، 1391؛ 

حســینی، 1390( و جهان‌شناســی )محقــق، 1347؛ ســلیمانی و منصــوری، 1397؛ توکلــی، 1398؛ حســینی شــاهرودی و 

گرفتــه اســت، امــا مســئله ایــن نوشــتار در ایــن آثــار همچنــان مســکوت باقــی  راســتین، 1393( مــورد توجــه قــرار 
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ــه اخــاق )Druart, 2008؛ ســلیمانی،  ــن در زمین گرفت ــرار  ــز علی‏رغــم مــورد توجــه ق ــده اســت. فارابــی نی مان
)بهارنــژاد، 1390؛  انسان‌شناســی  1393؛ مقــدم، 1394؛ احمــدی و محیطــی، 1397؛ احمــدی و محیطــی، 1398(، 

صبوریــان، 1390( و جهان‌شناســی )Janos, 2009; Vallat, 2011; Janos, 2012; Druart, 2017؛ ســامی و رضــازاده، 

کــه از جهــت بررســی دیــدگاه وی در مــورد ســعادت حاصــل از  1396(، بــاز هــم از ایــن مســتثنا نیســت 

اســتکمال نفــس مغفــول مانــده اســت.

۲. سعادت از دیدگاه کندی

کنــدی نفــس را از جوهــر الهــی دانســته و نســبت آن بــا خداونــد را ماننــد نســبت نــور خورشــید بــا خورشــید 
بــه شــمار آورده اســت. او بــه دوگانگــی نفــس و بــدن قائــل اســت و نفــس را امــری غیــر از قــوای جســمانی، 
کــه نفــس در برابــر  ماننــد شــهوت و غضــب دانســته اســت. اســتدلال وی بــر ایــن مطلــب آن اســت 
کــرده و مانــع آن‎هــا می‌شــود. در ایــن مقابلــه، نفــس آن عنصــری  خواســته‌های شــهوت و غضــب مقابلــه 
کــه مــا را منــع می‌کنــد و خواســته‌های شــهوت و غضــب، »امــور منــع شــده« )ممنــوع( هســتند. اجمال  اســت 
کــه »مانــع« و »ممنــوع« نمی‌تواننــد عیــن یکدیگــر باشــند و در نتیجــه، نفــس  کنــدی آن اســت  اســتدلال 

کنــدی، 1950، ص. 273(. امــری غیــر از بــدن اســت )
کنــدی ســعادت انســان را عبــارت از بازگشــت یــا شــبیه  کــه  بــر اســاس این‌گونــه انسان‌شناســی اســت 
شــدن بــه خداونــد بــه شــمار آورده اســت. وی بــه تبــع افلاطــون، ســعادت انســان را در امــور جســمانی 
کــول و منکــوح  کســی بــه دنبــال مأ گــر  کــه ا کــرده  ماننــد شــهوت و غضــب نمی‌دانــد و از افلاطــون نقــل 
کنــدی، 1950، ص. 274(. شــبیه شــدن بــه خداونــد  باشــد، تشــبه بــه خداونــد بــرای او مقــدور نخواهــد بــود )
، معرفــت حقایــق  ، تمییــز کثــر ادب و رفتــار فــرد بــه فکــر کــه ا کنــدی زمانــی تحصیــل می‌گــردد  از دیــدگاه 
کــه انســان شــبیه بــه خداونــد  اشــیاء و بحــث در مــورد غوامــض علمــی باشــد. در ایــن صــورت اســت 
کــه در خداونــد  کــه انســان می‌توانــد بــه امــوری  و فــردی فاضــل می‌گــردد. دلیــل ایــن امــر آن اســت 
کنــدی،  ، جمــال و حــق ) یــم، دســت یابــد؛ امــوری ماننــد حکمــت، قــدرت، عــدل، خیــر ســراغ دار

1950، ص. 275(.

کنــدی ســعادت انســان را در »شــبیه شــدن بــه خداونــد« می‌دانــد. ایــن ســعادت بــدون  بنابرایــن، 
ــه  ک ــد  ــی مقــدور می‌دان ــه ایــن ســعادت را زمان ــل ب ــدی نی کن ــر نیســت.  ــرای انســان امکان‌پذی مــرگ ب
کامــل بــا دیــدگاه وی در مــورد ماهیــت  گــردد. ایــن نکتــه به‌طــور  کــردن بــدن، مجــرد  انســان بــا رهــا 
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کامــل محقــق  انســان، یعنــی »حــی ناطــق مائــت« ســازگار اســت. بــدون مــرگ، ســعادت انســان به‌طــور 
کنــدی، 1973،  کــرده اســت ) کنــدی از همیــن نکتــه جهــت تســکین تــرس از مــرگ اســتفاده  نمی‌شــود و 
ص. 28(. انســان پــس از تجــرد و رهایــی از بــدن، می‌توانــد وارد عالــم عقــل شــود، در نــور خداونــد 

کنــدی، 1950،  گــردد و در ملکــوت خداونــد بــالا رود ) کــرده، مطابــق نــور او  داخــل شــده، او را مشــاهده 
کنــدی از اتحــاد بــا عقــول یــا خداونــد ســخن نمی‌گویــد، بلکــه بــه شــباهت و مشــاهده اشــاره  ص. 276(. 

کــرده اســت.
کــه همــۀ حقایــق عالــم برای انســان آشــکار می‌شــود،  نتیجــه ایــن ارتقــاء و تشــبه بــه خداونــد آن اســت 
کنــدی بــر ایــن  کــه بــرای خداونــد همــۀ حقایــق عالــم بــارز و آشــکار اســت. اســتدلال  بــه همــان نحــو 
ــور خورشــید تاریــک و ظلمانــی اســت، می‌توانیــم  کــه بــدون ن ــم  کــه مــا در ایــن عال مطلــب آن اســت 
کــه بــا نــور خداونــد روشــن اســت، بایــد همــۀ امــور  کنیــم؛ پــس در عالــم الهــی  اشــیاء بســیاری را مشــاهده 
کــه  لی  کنــدی، 1950، ص. 276(؛ اســتدلا کنیــم ) ظاهــر و خفــی را ببینیــم و بــر همــۀ سِــرّ و عَلَــن اطــاع پیــدا 

کنــدی، 1950، ص. 274(. کنــدی از افلاطــون نقــل و تأییــد نمــوده اســت )
کنــدی علــم بــه حقایــق را منحصــر در عالــم پــس از مــرگ نمی‌کنــد و بــا نقــل مطلبــی از فیثاغــورس، 
گــردد، بــا صورت‌هایــی از نــور خداونــد متحــد خواهــد  کــه نفــس صیقلــی  کــه در صورتــی  معتقــد اســت 
کــرده، معرفــت اشــیاء بــر او ظاهــر می‌گــردد. صیقلــی شــدن یــا  کــه پیــدا  شــد و نســبت بــه صقالتــی 
کســب علــم  صفــای نفــس مســتلزم دو چیــز اســت: )1( طهــارت از دَنَــس از طریــق تــرک شــهوات و )2( 
کــه صقالــت نفــس بیشــتر شــود، معرفــت او از اشــیاء  و تفکــر فــراوان در مــورد حقایــق اشــیاء. هــر انــدازه 
کنــد و بــا  کــه در خــواب عجایبــی را مشــاهده  نیــز بیشــتر خواهــد شــد. طهــارت نفــس موجــب می‌شــود 
گفت‏وگــو داشــته باشــد. خداونــد نــور و رحمــت خــود را بــر چنیــن نفســی افاضــه خواهــد  نفــوس مــردگان 
کــه بــا هیــچ لــذت مــادی قابــل مقایســه نیســت. ایــن یــک  کــرد و در ایــن صــورت، لذتــی خواهــد بــرد 
ــدی،  کن ــردد ) ــل می‌گ ــم حاص ــرافت اعظ ــه ش ــیدن ب ــه از رس ک ــت  ــی اس ــی و ملکوت ــی، روحان ــذت اله ل

1950، صــص. 276–277(.

ــا خداونــد  ــه اتحــاد ب کنــدی ب کــرد. نخســت،  ــوان اشــاره  در تحلیــل ایــن مطلــب بــه دو نکتــه می‌ت
گفتــۀ اســت. امــا در عیــن حــال  اشــاره نکــرده، بلکــه از شــباهت بــا خداونــد یــا مطابــق شــدن ســخن 
کــه انســان بــا تحصیــل معقــولات بــا صورت‌هایــی از نــور خداونــد متحــد خواهــد شــد.  معتقــد اســت 
کنــدی، ازآنجا‎کــه  کنــدی در مــورد اتحــاد عاقــل و معقــول اســت. از نــگاه  ایــن قــول مبتنــی بــر دیــدگاه 
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ــز هســتند؛  صــورت محســوس در نفــس انســان موجــود اســت، حــاسّ و محســوس در نفــس یــک چی
کنــدی، 1950، ص. 302(. بنابرایــن، اتحــاد بــا  و همیــن نســبت میــان عاقــل و معقــول نیــز وجــود دارد )
صورت‌هایــی از نــور الهــی، به‏معنــای اتحــاد آن صــور بــا نفــس در درون نفــس اســت، نــه اتحــاد بــا ایــن 
گونــه از معقــول و محســوس تمایــز قائــل اســت: )1( آنچــه در نفــس  کنــدی میــان دو  صــور در خــارج. 
کنــدی،  حاصــل شــده و )2( آنچــه قبــل از ایجــاد معقــول یــا محســوس در نفــس، در خــارج وجــود دارد )
کــه صورت‌هــای معقــول بــا نفــس انســان  1950، ص. 302(. بــر ایــن اســاس، بخشــی از ســعادت آن اســت 

گردنــد. متحــد 
کــه خداونــد  دوم، صیقلــی شــدن نفــس و منتقــش شــدن صورت‌هــای اشــیاء در آن ســبب می‌شــود 
کنــد و ایــن موجــب لــذت انســان خواهــد شــد. چنیــن لذتــی بــا هیــچ یــک  نــور خــود را بــر نفــس افاضــه 
کــه ســعادت لذتــی  کــی از آن اســت  از لذائــذ جســمانی قابــل مقایســه نیســت. وجــود چنیــن لذتــی حا
کــه برتــر از همــۀ لذائــذ دیگــر اســت. وقتــی چنیــن لذتــی در حیــن حیــات  را بــه همــراه خواهــد داشــت 
مــادی امکان‌پذیــر اســت، بــه طریــق اولــی پــس از مــرگ نیــز چنیــن لذتــی بــرای نفــس انســان فاضــل 

کمتــر اســت. کــدورت نفــس به‏مراتــب  میســور خواهــد بــود؛ زیــرا 
کنــدی را تنهــا بــا  کــه فضائــل را تحصیــل نکنــد، چــه خواهــد شــد؟ پاســخ  کســی  امــا سرنوشــت 
کــرده  کیــد  کنــدی بــه صراحــت تأ گفتــه شــد،  کــرد. چنان‏کــه  کلمــات وی می‌تــوان اســتخراج  تحلیــل 
کنــدی، 1950، ص. 273(. ایــن دوگانه‌انــگاری نفــس و  کــه نفــس جوهــر اســت و بــا جســم تبایــن دارد )
کنــدی ارتباطــی بــا جســم نــدارد و مــرگ نمی‌توانــد  کــه بقــای نفــس نــزد  بــدن، به‏معنــای آن اســت 
ــس از  ــودی آن پ ــبب ناب ــس، س ــردن نف ــدا نک ــتکمال پی ــن، اس ــردد. بنابرای گ ــس  ــودی نف ــه ناب ــر ب منج
مــرگ نمی‌گــردد. امــا نفــوس اســتکمال‌نایافته نمی‌تواننــد وارد عالــم عقلــی شــوند. بــه همیــن دلیــل، 
ک می‌ماننــد تــا از ادنــاس  ک نشــده‌اند— مدتــی در مرتبــه افــا ایــن نفــوس —کــه از ادنــاس پــا
کنــدی معتقــد اســت  ک شــدن نفــوس امــری تدریجــی اســت؛ زیــرا  ک شــوند2. پــا حســی و خیالــی پــا

2. ایــن مطلــب کــه سرنوشــت نفــوس اســتکمال‌نایافته، تعلــق یافتــن بــه جســم فلکــی خواهــد بــود را ‏ابن‏ســینا در کتــاب المبــدأ و المعــاد 
بــه نقــل از کســی کــه او را گزافه‌گــو نمی‌دانــد ذکــر نمــوده و صحیــح بــودن آن را ممکــن دانســته اســت )‏ابن‏ســینا، 1363، ص. 114(. خواجــه 
ــی باشــد )طوســی، 1375، ج. 3، ص. 355(. تفاصیلــی کــه  ــل اصلــی ایــن ســخن فاراب ــر الدیــن طوســی حــدس زده اســت کــه قائ نصی
‏ابن‏ســینا از متفکــر مــورد نظــر خــود نقــل می‌کنــد در کلمــات کنــدی وجــود نــدارد، امــا تــا جایــی کــه نگارنــدگان اطــاع دارنــد ایــن مطلــب 
را در آثــار فارابــی نیــز نمی‌تــوان یافــت. ظاهــراً، تنهــا فیلســوف مســلمانی کــه پیــش از ‏ابن‏ســینا بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرده کنــدی بــوده و 

خــود او نیــز ایــن قــول را بــه افلاطــون نســبت داده اســت )کنــدی، 1950، ص. 278(.
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کــرد تــا ســرانجام بــه عالــم عقلــی  ک را طــی خواهنــد  ک‏نشــده یکی‌یکــی مراتــب افــا کــه نفس‌هــای پا
کنــدی، 1950، ص. 278(. گردنــد ) وارد 

ــس و  ــاس ح ــدن از ادن ک ش ــا ــل پ ــی مراح ــک و ط ــه فل ــتن ب ــق داش ــا تعل ــه آی ــورد این‎ک ــدی در م کن
، اشــاره‌ای نکــرده  ک اســت و به‌منزلــه مجــازات افــراد اســتکمال‌نایافته اســت یــا خیــر خیــال دردنــا
اســت. امــا در رســاله حــزن، علــت پدیــد آمــدن حــزن را فقــدان امــری محبــوب یــا فــوت امــری مطلــوب 
کــه نفــس بــا مــرگ از امــور  کــرد  کنــدی، 1973، ص. 6(. بــر ایــن اســاس، می‌تــوان اســتدلال  دانســته اســت )
گــر نتوانســته باشــد در طــول حیــات از ادنــاس حســی و خیالــی  حســی و خیالــی جــدا می‌گــردد و ا
ک شــود، پــس از مــرگ بــه آن‎هــا میــل دارد، امــا نمی‌توانــد بــه آن‎هــا دســت یابــد. بــر اســاس دیــدگاه  پــا
کــه اســتکمال پیــدا نکــرده خواهــد شــد. بنابرایــن،  کنــدی، ایــن امــر مســتلزم پدیــد آمــدن حــزن در نفســی 
ــوز  ــه فلــک تعلــق دارنــد و هن کــه ب کــه چنیــن نفوســی در مدتــی  کــرد  کلمــات او اســتنباط  ــوان از  می‌ت
ــد  ــدوه رنــج خواهن ــم عقــول شــوند، از حــزن و ان ــه وارد عال ک ــودن نرســیده‌اند  ک ب ــا ــدازه‌ای از پ ــه ان ب
کــردن نفــس بدانیــم، ایــن  گــر تعلــق نفــس بــه جســم فلکــی را ابــزاری بــرای تخیــل  بــرد. بــا ایــن حــال، ا
کنــد و امــری لذت‌بخــش باشــد،  تعلــق می‌توانــد فقــدان صــور حســی و خیالــی را بــرای نفــس جبــران 

یــا حداقــل ترکیبــی از لــذت و الــم را در پــی داشــته باشــد.
گاهــی منحصــر نمی‌شــود.  ــم و آ ــه عل ــوط ب ــور مرب ــه ام ــا ب ــول تنه ــم عق ــذت در عال ــا ســعادت و ل ام
کــه وارد عالــم عقــول  کنــدی معتقــد اســت خداونــد تدبیــر برخــی از امــور در عالــم را بــه نفوســی 
کنــدی، 1950، ص. 278(. این‎کــه امــوری  کــرد تــا از تدبیــر آن امــور لــذت ببرنــد ) گــذار خواهــد  می‌شــوند، وا
کــدام مرتبــه از جهان‌شناســی  گــذار می‌شــود، چــه امــوری بــوده و متعلــق بــه  کــه تدبیــر آن‎هــا بــه نفــس وا

کنــدی هســتند، مشــخص نیســت.
کــه انســان بــر اثــر علــم و دانــش از اشــیاء عالــم و نــور خداونــد  کنــار لذتــی  کنــدی در  بنابرایــن، 
می‌بــرد، از لــذت مربــوط بــه عقــل عملــی، یعنــی قــدرت تدبیــر نیــز بهره‌منــد خواهــد بــود. ایــن دو لــذت 
کنــدی در صــدد آن  ــه نظــری و عملــی عقــل انســان قابــل تطبیــق اســت و  ــا دو جنب ( ب ــر ــم و تدبی )عل
کــه هیــچ یــک از ایــن دو جنبــه پــس از مــرگ و نیــل بــه منــزل‌گاه اجــل و اشــرف  اســت تــا نشــان دهــد 

نفــس، معطــل نخواهــد بــود.
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۳. سعادت از دیدگاه زکریای رازی

کــه وی جایــگاه حقیقــی نفــس را ورای جهــان مــادی  کــی از آن اســت  ــوط نفــس رازی حا اســطوره هب
کنــد  کــه نفــس به‎دلیــل جهالــت اســیر بــدن و جهــان مــادی شــده و بایــد تــاش  دانســته و اعتقــاد دارد 
کــه نفــس از ازل آنجــا بــوده و  گــردد. جایــگاه حقیقــی نفــس، عالــم نفــوس اســت  تــا از ایــن اســارت رهــا 
ــاز می‌گــردد )ناصرخســرو، 1341، صــص. 114–116؛  ــه همــان جایــگاه ب ــز ب پــس از رهایــی از جهــان مــادی نی
ابوحاتــم رازی، 2003، صــص. 30–31(. بنابرایــن، ســعادت از دیــدگاه رازی عبــارت اســت از رهــا شــدن از بــدن 

و جهــان مــادی.
کــی شــده و راه خــاص شــدن از ایــن  کــدورت و ناپا گرفتــار شــدن در عالــم مــادی، نفــس دچــار  بــا 
گیــری فلســفه اســت و بــدون فلســفه امــکان رهایــی از جهــان مــادی وجــود نــدارد )ابوحاتــم  کــدورت فرا
کــدورت  رازی، 2003، ص. 23(. بــا اســتفاده از عقــل و داشــتن زیســت فیلســوفانه، نفــس می‌توانــد از ایــن 

کتــاب طــب روحانــی و ســیره فلســفی بــه ایــن مهــم  رهــا شــده و بــه عالــم خویــش بازگــردد. رازی در دو 
پرداختــه اســت.

کــه نفــس به‌طــور دائــم  کــدر شــدن نفــس را در پــی دارد و هــم موجــب می‌شــود  اســارت در بــدن، هــم 
، دیــدگاه خــاص رازی در مــورد لــذت اســت. رازی تألیفــی در  در رنــج و عــذاب باشــد. دلیــل ایــن امــر
کتــب مختلــف باقــی مانــده  کــه از بیــن رفتــه، امــا بخشــی از دیــدگاه وی در  مــورد ماهیــت لــذت داشــته 
اســت. بــر اســاس دیــدگاه رازی، لــذت چیــزی نیســت جــز بازگشــت بــه حالــت طبیعــی. یعنــی، نفــس 
کــه ابتــدا  در حالــت طبیعــی نــه لذتــی را تجربــه می‌کنــد و نــه دردی را و لــذت تنهــا وقتــی پدیــد می‌آیــد 
گــردد. بــر ایــن  بــدن از حالــت طبیعــی خــود خــارج شــده باشــد و ســپس بــه حالــت طبیعــی خــود بــاز 

کــه لــذت بــدون درد اولیــه امــکان نــدارد )رازی، 1978، صــص. 54–55(. اســاس، رازی معتقــد اســت 
یــه لــذت مســتلزم رنــج دائمــی نفــس در جهــان مــادی اســت؛ زیــرا نفــس یــا هیــچ لذتــی را  ایــن نظر
ــه درد و حاصــل بازگشــت بــه حــال  کنــد، تنهــا پــس از تجرب ک  ــز ادرا گــر لذتــی را نی ــا ا نمی‌چشــد و ی
طبیعــی اســت. بــه همیــن دلیــل، رازی نســبت بــه جهــان مــادی و لــذات آن بدبیــن اســت و در الگویــی 
کــه لذت‌بخــش اســت، به‌شــدت  کــه جهــت انتخــاب اخلاقــی ارائــه نمــوده، در مــورد ارتــکاب امــوری 
کــه  کــه عاقبــت آن نامشــخص باشــد، یــا آن  ، از هــر فعلــی  محتــاط می‌باشــد. بــر اســاس ایــن الگــو

ک آن بیشــتر یــا مســاوی بــا لــذت حاصــل از آن باشــد، بایــد اجتنــاب نمــود3. عواقــب دردنــا

.)Montaseri, 2024( 3. یکی از نگارندگان در مقاله‌ای این الگو را ترسیم و تبیین کرده است
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امــا علــت عــذاب‌آور بــودن زندگــی دنیــوی نــزد رازی تنهــا بــه غلبــه و ســابق بــودن لــذت بــر الــم 
کــه از یــک امــر لذیــذ  کــه مقــدار لذتــی  محــدود نمی‌شــود؛ بلکــه نظــام معرفتــی انســان ســبب می‌شــود 
کــه یــک حیــوان از همــان امــر لذیــذ درک می‌کنــد. هنــگام  کمتــر از لذتــی باشــد  می‌بــرد، به‏مراتــب 
مواجهــه بــا یــک امــر لذیــذ، حیــوان محــو در لــذت بــردن از آن می‌گــردد و بــه امــر دیگــری توجــه نــدارد. 
کــه تــا دقایقــی دیگــر  کــه بــرای ذبــح بــه مســلخ بــرده شــده و می‌دانــد  گوســفندی را مثــال می‌زنــد  رازی 
کــه در مقابــل او  کشــته خواهــد شــد و در همیــن حــال، غــرق در لــذت بــردن از تنــاول علوفــه‌ای اســت 

قــرار دارد )رازی، 1978، ص. 42(4.
کنــد. از نــگاه رازی، ایــن دو علــت  امــا انســان نمی‌توانــد در شــرایطی مشــابه چنیــن لذتــی را تجربــه 
کــه  دارد: نخســت، انســان می‌توانــد درحالی‎کــه یــک لــذت خــاص برایــش حاصــل شــده، بــه لذتــی 
، عیــش انســان را مکــدر  می‌توانســت بــرای او حاصــل شــود امــا نشــده نیــز بیاندیشــد؛ و ایــن تصــور
امــر لذت‌بخــش برخــوردار اســت، در اندیشــه و  یــا  از یــک نعمــت  انســان  می‌ســازد. دوم، وقتــی 
کــه نیم‌دینــار  کســی  اضطــراب از دســت دادن آن امــر لذیــذ در آینــده به‌ســر می‌بــرد. بــرای مثــال، 
کــه مبــادا  ، هــراس دارد  به‌دســت مــی‌آورد، از جهتــی بــه دنبــال نیمــه دیگــر آن اســت و از جهــت دیگــر
ک لــذت بــه نظــام  همیــن نیم‌دینــار را از دســت بدهــد )رازی، 1978، صــص. 43–44(. ایــن نقصــان در ادرا
کــه برایــش حاضــر اســت را  معرفتــی انســان بــاز می‌گــردد و حیــوان نمی‌توانــد امــری بیــش از لذتــی 
کــه  ، نظــام معرفتــی حیــوان به‌نحــوی اســت  کنــد )رازی، 1978، صــص. 43–44(. بــه عبــارت دیگــر تصــور 

ــد. کن ــور  ــد تص ــته را نمی‌توان گذش ــدوه از  ــده و ان ــراس از آین ــد و ه ــی می‌کن ــه زندگ در لحظ
کــه مــا را بــه تــاش بــرای افزایــش هرچــه بیشــتر لــذت در زندگــی ترغیــب  رازی در صــدد آن نیســت 
کــه  ک لــذت به‎دلیــل تفاوتــی اســت  کنــد. از دیــدگاه رازی، ایــن تفــاوت میــان انســان و حیــوان در ادرا
انســان و حیــوان در غایــت وجــودی خــود دارنــد. برخــاف حیــوان، انســان بــرای لــذت بــردن آفریــده 
کــی از آن اســت  نشــده اســت. نقصــان انســان در التــذاذ و برخــورداری بیشــتر از تفکــر و اندیشــه، حا
کــه امــر افضــل بــرای انســان عبــارت اســت از نطــق و تزکیــه )رازی، 1978، ص. 42(. بــه همیــن دلیــل، زندگــی 
در جهــان مــادی بــرای همــۀ نفــوس و به‌خصــوص بــرای انســان تلــخ و دشــوار اســت. بنابرایــن، رازی در 

مــورد زندگــی دنیــوی و لــذات آن دارای نگاهــی بدبینانــه و منفــی اســت.

4. این‎کــه آیــا به‌واقــع حیــوان از ذبــح خــود اطــاع داشــته باشــد و این‎کــه –بــر فــرض صحــت ایــن مدعــا- از تنــاول علوفــه‌ای در آن حــال 
ی ایــن مــوارد را پیش‌فــرض گرفتــه و به‌نظــر می‌رســد تنهــا دلیــل او بــرای ایــن مدعــا برداشــتی اســت کــه از  لــذت ببــرد جــای تأمــل دارد. راز
ی دارد کــه  یــه اســتکمال نفــس در فلســفه راز مشــاهده از حــال حیوانــات داشــته. شــایان ذکــر اســت »حیــوان« نقــش پررنگــی در تبییــن نظر

.)Montaseri & Faramarz-Qaramaleki, 2021( توس��ط نگارن��دگان پی��ش از ای��ن تش��ریح ش��ده اس��ت
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کــه عالــم حقیقــی نفــس اســت و درد و لــذت  در مقابــل ایــن، رازی از جهانــی ســخن می‌گویــد 
ــم  ــر در یــک عال گ ــه ا ک گرفــت  ــوان نتیجــه  ــذت رازی می‌ت ــۀ ل ی ــدارد. از نظر جســمانی در آن وجــود ن
که  لی نیســت  درد وجــود نداشــته باشــد، در آن عالــم لــذت جســمانی نیــز وجــود نــدارد. امــا ایــن اســتدلا
کتــاب طــب  گرفتــه باشــد. در  کار  رازی بــرای وجــود نداشــتن لــذت و درد در عالــم حقیقــی نفــوس بــه 
ــی  کــه پــس از مــرگ، نفــس به‌کل ــم  ــر بپذیری گ ــه ا ک ــا نمــوده اســت  کتف ــه ایــن مقــدار ا روحانــی رازی ب
نابــود می‌گــردد، بــاز هــم مــرگ امــری مطلــوب اســت؛ زیــرا حــس اختصــاص بــه زندگانــی دنیــوی دارد 
و پــس از مــرگ، حــس وجــود نــدارد. بنابرایــن، پــس از مــرگ نــه درد وجــود خواهــد داشــت و نــه لــذت 

)رازی، 1978، ص. 120(.

کــه بــه ‌نظــر می‌رســد بــه دیدگاه‌هــای شــخصی رازی نزدیک‌تــر بــوده،  کتــاب ســیره فلســفی  امــا در 
گونــه لــذت جســمانی و غیرجســمانی تمایــز قائــل می‌شــود. بــر ایــن اســاس، لــذت و الــم  وی میــان دو 
جســمانی تنهــا در زندگــی دنیــوی وجــود دارد و پــس از مــرگ از بیــن خواهنــد رفــت. در مقابــل، لذاتــی 
کــه نــه منقطــع می‌گــردد و نــه تناهــی  بــرای نفــس در جهــان پــس از مــرگ و رهایــی از بــدن وجــود دارد 
دارد. برخــاف نــگاه بدبینانــه رازی در مــورد لــذات حســی، لــذات عالــم پــس از مــرگ چنــان ارزشــمند 

کــه نرســیدن بــه آن لــذات ضــرر بزرگــی بــرای نفــس خواهــد بــود )رازی، 1939، ص. 102(. و مغتنــم اســت 
کمــال رســیدن نفس و بازگشــت  گــرو بــه  بــر اســاس ایــن مطالــب، نیــل بــه ســعادت از دیــدگاه رازی در 
کــه رازی در زمــان بررســی ســعادت، بــه ســعادت  بــه عالــم حقیقــی خویــش اســت. شــایان ذکــر اســت 
کــه رازی  نفــس می‌اندیشــد و تنهــا ســعادت انســان را در نظــر نــدارد. زمینــه ایــن ســخن آن اســت 
کــه  تفــاوت ماهــوی میــان نفــس انســان و ســایر نفــوس قائــل نیســت، بلکــه نفــس را جوهــری می‌دانــد 
ــه اســتکمال، وارد چرخــه  ــرد و در صــورت نرســیدن ب ــق بگی ــاوت تعل ــه بدن‌هــای متف ممکــن اســت ب
گــردد )ناصرخســرو، 1341، صــص. 114–116؛ ابوحاتــم رازی، 2003، صــص. 30–31(5. البتــه نفــس تنهــا در  تناســخ 
ــم و  ــا عل ــد ب ــد و بتوان ــته باش ــق داش ــان« تعل ــدن انس ــه »ب ــه ب ک ــدن را دارد  ــی از ب ــکان رهای ــی ام صورت
عمــل، زمینــه را بــرای رهایــی خــود از جهــان مــادی فراهــم ســازد. ســعادت همــۀ نفــوس در همیــن نحــو 
کــه نفــس در حــال حاضــر تعلــق بــه بــدن حیــوان دارد، بایــد تــا  از اســتکمال نهفتــه اســت و در صورتــی 

زمــان تعلــق یافتــن بــه یــک بــدن انســانی در انتظــار بمانــد.
ــاره در  ــم مــادی بیایــد و ســپس دوب ــه عال ــرار دارد، ب ــم خــود ق ــدا در عال کــه ابت امــا چــرا بایــد نفــس 

ی، 1399(. ی در مورد تناسخ توسط نگارندگان مورد بررسی قرار گرفته است )فرامرز قراملکی، منتصری و برخوردار 5. دیدگاه راز
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صــدد رهایــی از ایــن عالــم و بازگشــت بــه عالــم خویــش باشــد؟ از دیــدگاه رازی، نفــس پیــش از تعلــق 
کــه مفتــون هیولــی  کــه ســبب می‌شــود  بــه عالــم مــاده در جهالــت به‌ســر می‌بــرد و همیــن جهالــت اوســت 
گــردد )ابوحاتــم رازی، 2003،  کنــد و در نهایــت اســیر جهــان مــادی  گــردد و بــرای التــذاذ از آن تــاش 
صــص. 30–31(. امــا بــا آمــدن بــه ایــن جهــان و برخــورداری از عقــل به‌عنــوان موهبتــی از جانــب خداوند، 

نفــس در نهایــت بــا علــم بــه حقیقــت هســتی و تخلــق بــه اخــاق نیــک خواهــد توانســت از ایــن عالــم 
کــه مــد نظــر رازی  گــردد. بنابرایــن، حالــت ابتدایــی نفــس در عالــم نفــوس را نمی‌تــوان ســعادتی  رهــا 
اســت، بــه شــمار آورد؛ زیــرا هرچنــد نفــس در آن حالــت از درد و مصائــب عالــم مــادی در امــان اســت، 

امــا از نقصانــی بــزرگ رنــج می‌بــرد و آن عبــارت اســت از جهالــت؛ و ایــن ســعادتمندی نیســت.
 Druart, 1996,( وحدت یا تکثر نفس در عالم نفوس، یکی از ابهامات فلســفۀ رازی اســت. دروارت
کــه قدیــم اســت،  کــه مقصــود از نفســی  p. 258( به‌تبــع ماجــد فخــری )Fakhry, 1968, p. 18( بــر آن اســت 

کلــی اســت. بــا  کلــی 6 اســت و نفــس هــر انســان یــا حیــوان، نســخه‌ای از سرگذشــت نفــس  همــان نفــس 
کنــد.  ایــن حــال، نگاهــی بــه دیــدگاه رازی در مــورد هیولــی می‌توانــد ایــن احتمــال را بــا مشــکل مواجــه 
رازی در مــورد مــاده، اتمیســم اپیکــور را پذیرفتــه اســت و اجســام را حاصــل ترکیــب اتم‌هــای مــاده بــا 
ترکیبــی خــاص بــه شــمار مــی‌آورد )Goodman, 2001؛ فنایی اشــکوری و دیگــران، 1396، ج. 1، صــص. 193–194(. 
کــه پنــج  بــر ایــن اســاس، مــاده متشــکل از اتم‌هــای بی‌شــمار اســت و تعــدد ایــن اتم‌هــا باعــث نشــده 
کــه تعــدد اتم‌هــا بــه تعــداد  کــه همان‏طــور  کــرد  گــردد. بنابرایــن، می‌تــوان ادعــا  قدیــم رازی مخــدوش 
پنــج قدیــم رازی خللــی وارد نمی‌کنــد، تعــدد نفــوس نیــز اشــکالی پیــش نخواهــد آورد. بــر ایــن اســاس، 
کلــی. بــا ایــن  مقصــود رازی از نفــس می‌توانــد اشــاره بــه نفــوس متعــدد شــخصی باشــد، نــه نفــس واحــد 

حــال، عــدم تصریــح رازی بــه ایــن مطلــب، هــر دوی ایــن تفاســیر را محتمــل می‌کنــد.
کلــی یــا جزئــی بــودن نفــس پــس از مــرگ نیــز شــواهدی ماننــد محــدود بــودن تعــداد نفــوس،  در مــورد 
بازگشــت نهایــی همــۀ آن‎هــا بــه عالــم خــود، التــذاذ نفــس در عالــم پــس از مــرگ و ضــرورت بقــای نفــس 
کــه نفــوس به‌صــورت جزئــی  کمــال، احتمــال آن  پــس از مــرگ در عالــم مــاده در صــورت نائــل نشــدن بــه 
و متعــدد در عالــم نفــوس وجــود داشــته باشــند را تقویــت می‌کنــد7. تفصیــل دربــارۀ ایــن بحــث خــارج 

از رســالت ایــن بخــش می‌باشــد.

6. Cosmic Soul

ی بــه بقــای نفــس به‌صــورت فــردی پــس از مــرگ اعتقــاد  ی نشــان دهنــد کــه و 7. برخــی تــاش کرده‌انــد بــر اســاس مســلمان بــودن راز
ی ســبب می‌گــردد کــه به‌راحتــی  داشـ�ته اسـ�ت )Wazir, Wang, & Wu, 2019, pp. 136–141(. از دیــدگاه نگارنــدگان، دگراندیشــی راز

ی در بــاب چگونگــی بقــای نفــس پــس از مــرگ اظهــار نظــر نمــود. نتــوان از ایــن طریــق در مــورد دیــدگاه و
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۴. سعادت از دیدگاه فارابی

بررســی ســعادت بخــش مهمــی از فلســفۀ فارابــی بــه شــمار می‌آیــد. توصیفــات قــرآن در مــورد بهشــت و 
جهنــم در فلســفۀ فارابــی به‌مثابــۀ تشــبیهی مشــیر بــه بازگشــت نفــس بــه عالــم ارواح پــس از مــرگ تفســیر 
ــات  ــدان روشــن نیســت چــه مقــدار از ســعادت پیــش از مــرگ انســان در حی ــد چن شــده اســت. هرچن
ــه اســتکمال نفــس در حیــات  دنیــوی وی قابــل تحصیــل اســت، ازآنجا‎کــه ســعادت اخــروی مشــروط ب
دنیــوی اســت، به‌طــور واضــح، انســان بایــد مرتبــه‌ای از ســعادت را در طــول حیــات دنیــوی خــود به‌دســت 
کتــاب تحصیــل الســعاده بــه دو نــوع ســعادت دنیــا و ســعادت قصــوی  آورده باشــد. فارابــی در ابتــدای 
کــه ایــن دو نــوع ســعادت از طریــق به‌دســت آوردن چهــار فضیلــت —بــا  اشــاره می‌کنــد و معتقــد اســت 
کــه اســتکمال نظــری را در پــی دارد— حاصــل خواهنــد شــد )فارابــی، 1995ب،  کیــد بــر فضیلــت نظــری  تأ
ص. 25(. امــا ازآنجا‎کــه ســعادت قصــوی اهمیــت ســترگی در بخــش مهمــی از نــگارش فلســفی پیــدا 

 Mattila, 2011, p. 76; 2022,( ــت ــه اس ــرار نگرفت ــاره ق ــورد اش ــر م ــوی دیگ ــعادت دنی ــث از س ــد، بح می‌کن
.)pp. 24–25

فارابــی میــان دو نــوع ســعادت قصــوی و ســعادت‌های غیرحقیقــی تمایــز قائــل شــده اســت. ســعادت 
کامــل در مقابــل ســعادت حقیقــی انســان قــرار  کــه به‌طــور  مظنــون یــا غیرحقیقــی می‌توانــد امــری باشــد 
کــه بایــد بــرای نیــل بــه ســعادت قصــوی مــورد بهره‌بــرداری قــرار  دارد و یــا ســعادتی متوســط اســت 
کرامــت،  گیــرد، امــا انســان بــه اشــتباه آن را ســعادت حقیقــی خــود پنداشــته اســت. لــذت، ثــروت و 
مثال‌هــای فارابــی بــرای ســعادات مظنــون می‌باشــد. در مقابــل، ســعادت حقیقــی نــه اختصــاص بــه 
زمــان یــا برهــه‌ای خــاص از زندگــی دارد و نــه وســیله‌ای بــرای نیــل بــه ســعادتی دیگــر اســت. ســعادت 
کــه همــۀ اشــیاء دیگــر بــرای نیــل بــه آن مطلــوب و خواســتنی هســتند. بــا نیــل بــه  حقیقــی چیــزی اســت 
ســعادت حقیقــی، طلــب و خواســتن انســان بــه پایــان می‌رســد و دیگــر هیــچ چیــزی را طلــب نخواهــد 

کــرد )فارابــی، 1991، ص. 52(.
کــه دیگــر نیــازی بــه طلــب  کمــال و ســعادت برســد  امــا آیــا ممکــن اســت انســان بــه حــدی از 
کــردن هیــچ چیــز در زندگــی خــود نداشــته باشــد؟ فارابــی ضمــن پاســخ مثبــت بــه ایــن ســؤال تصریــح 
کــه ســعادت قصــوای انســان تنهــا پــس از مــرگ حاصــل می‌گــردد )فارابــی، 1938، ص. 31؛ فارابــی،  می‌کنــد 

ص. 101(. 1995الــف، 

کــه  چــرا چنیــن ســعادتی در حــال حیــات بــرای انســان حاصــل نمی‌گــردد؟ از نــگاه فارابــی، مادامــی 
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کــردن نیازهــای  انســان در دنیاســت، قــوام وی بــه مــاده اســت و بــرای ادامــه زندگــی بــه مــاده و بــرآورده 
کمــال  کــه انســان بــه حــدی از  مــادی محتــاج اســت. امــا ســعادت حقیقــی تنهــا زمانــی رخ می‌نمایــد 
کــه  ــه امــور مــادی نداشــته باشــد. در ایــن حالــت اســت  ــاز ب ــرای بقــای وجــودی خــود نی کــه ب برســد 
انســان به‌طــور ابــدی در زمــره جواهــر غیرمــادی خواهــد بــود؛ امــا همچنــان پایین‌تــر از مرتبــه عقــل فعــال 

)فارابــی، 1995الــف، صــص. 100 و 101(.

به‌تدریــج، نفــوس دیگــری نیــز بــه مرحلــه خلاصــی از بــدن نائــل شــده و بــه نفــوس ســعادتمند پیــش 
از خــود ملحــق خواهنــد شــد. ایــن الحــاق و مجــاورت —کــه از ســنخ مجــردات اســت— ســبب 
کــه نفــوس از ایــن اتصــال بــه یکدیگــر لــذت ببرنــد و بــا افــزوده شــدن هــر نفــس، میــزان التــذاذ  می‌شــود 
کــه نفــوس ســعادتمند،  ــه علــت آن اســت  ــذاذ ب ــد. ایــن الت ایــن نفــوس بیــش از پیــش افزایــش می‌یاب
هــم خــود را تعقــل می‌کننــد و هــم امثــال خــود را و در طــول زمــان —کــه از دیــدگاه فارابــی بی‌نهایــت 
کننــد، بــه تعــداد بی‌نهایــت افــزوده  کــه می‌تواننــد یکدیگــر را تعقــل  اســت— نیــز بــه تعــداد نفوســی 
ــود.  ــرای نفــوس در ایــن حــال حاصــل می‌شــود، بی‌نهایــت خواهــد ب ــه ب ک ــی  ــردد. بنابرایــن، لذت می‌گ
ــر  ــایان ذک ــی، 1964، ص. 82(. ش ــت )فاراب ــال اس ــل فع ــرض عق ــت غ ــان و غای ــی انس ــعادت حقیق ــن س ای
کیفیــت ســعادتی  اســت همــۀ نفــوس ســعادتمند در یــک مرتبــه قــرار ندارنــد و بــر اســاس نــوع، مقــدار و 
کرده‌انــد، در دســته‌های مختلــف بــا یکدیگــر ســنخیت داشــته و بــه یکدیگــر متصــل  کســب  کــه 

می‌شــوند )فارابــی، 1995الــف، ص. 133(.
کــه منجــر بــه ســعادت  کــه همــۀ انســان‌ها نمی‌تواننــد از امــوری  علــت تفــاوت در ســعادات آن اســت 
می‌گــردد، به‌نحــو معقــول اطــاع داشــته باشــند. بــرای همیــن، راه ســعادت برخــی افــراد از طریــق تخیــل 
ک  کات آن‌هاســت. بنابرایــن، هرچنــد برخــی معقــولات را به‌نحــو معقــول ادرا امــور معقــول یــا محــا
کات  کات از آن‎هــا می‌توانــد تــا حــدی معقــولات را بــرای ایشــان روشــن ســازد. محــا نمی‌کننــد، امــا محــا
ــردم  ــاوت م ــا باشــد و برخــی ابعــد از آن. تف ــه معن ــرب ب ــد اق ــواع مختلفــی دارد و برخــی می‌توان ــز ان نی
ــه امــور منتهــی  ــه این‌گون کات ب کــه مــردم به‌طــور غالــب از طریــق محــا ــا حکمــا در آن اســت  عــادی ب
ــوع  ــاف در ن ــر اخت ــاوه ب ــی، 1996، ص. 97(. ع ــول )فاراب ــو معق ــا به‌نح ــد و حکم ــم دارن ــعادت عل ــه س ب
کــه در  کات، افــراد در میــزان التــزام و عمــل بــه معانــی آن نیــز متفاوتنــد. ملــکات فاضلانــه‌ای  محــا
نفــس ایشــان شــکل می‌گیــرد نیــز ممکــن اســت بــا یکدیگــر متفــاوت باشــند. ایــن اختــاف نیــز موجــب 

کــه ســطح ســعادت افــراد بــا یکدیگــر متفــاوت باشــد. می‌گــردد 
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فارابــی تصــور ســعادت قصــوای انســان را امــری دشــوار می‌دانــد؛ زیــرا تصــور جوهــری مجــرد از مــاده 
بــرای انســان دشــوار اســت. از دیــدگاه وی، دشــواری تصــور حالــت نفــس پــس از مــرگ ماننــد دشــواری 
تصــور ســایر جواهــر غیرجســمانی اســت و فکــر انســان بــه تصــور ایــن قبیــل امــور عــادت نــدارد )فارابــی، 

1996، ص. 81(.

کتــب مختلــف خــود آراء متفــاوت و  کــه فارابــی در  برخــی ماننــد ابــن طفیــل و ابــن رشــد معتقدنــد 
کــرده و از ایــن جهــت او را مــورد انتقــاد قــرار داده‌انــد )ابــن طفیــل،  متناقضــی در مــورد بقــای نفــس ابــراز 
کــه فارابــی را دارای  ، 1373، ص. 422(. در مقابــل، نگاهــی وجــود دارد  2008، صــص. 45 و 46؛ فاخــوری و جــر

دیدگاهــی منســجم و غیرمتناقــض در مــورد بقــای نفــس می‌دانــد و بــه اشــکالات ابــن طفیــل و ابــن رشــد 
کــه فارابــی بــر اســاس  کرده‌انــد  پاســخ داده اســت )بــرای مثــال نــک. داودی، 1344(. برخــی نیــز اســتدلال 
ــای  ــا بق ــود و تنه ــرگ ش ــس از م ــوس پ ــخصی نف ــای ش ــه بق ــل ب ــد قائ ــش نمی‌توان ــفی خوی ــول فلس اص
ــر ایــن  نوعــی نفــوس در فلســفۀ وی امکان‌پذیــر اســت )Davidson, 1992, p. 57; Mattila, 2011, p. 78(. ب
ــری  کــرده، در حقیقــت تدبی ــان  ــز نفــوس ســعید و شــقی بی کــه فارابــی در مــورد تمای اســاس، مطالبــی 
 Munk,( اســت بــرای پوشــاندن دیــدگاه حقیقــی خــود در مــورد بقــای نفــس از دیــد خواننــدگان دیــن‏دار

.)1859, p. 347

گفــت: نخســت، فارابــی بقــای نفــس را مشــروط بــه اســتکمال عقــل انســان تــا مرحلــه  در پاســخ بایــد 
کات،  کــه از طریــق محــا کــه وی حتــی نفوســی  عقــل مســتفاد نمی‌دانــد. شــاهد ایــن قضیــه آن اســت 
طریــق ســعادت در پیــش دارنــد را نیــز در زمــره نفــوس باقــی بــه شــمار آورده اســت )فارابــی، 1996، 
کــه همــۀ نفــوس باقــی، در مرتبــه عقــل مســتفاد قــرار  ص. 97(. بنابرایــن، نمی‌تــوان بــا ایــن اســتدلال 

می‌گیرنــد و معقــولات یکســانی دارنــد، بــه بقــای نوعــی یــا عــدم تمایــز بیــن نفــوس پــس از مــرگ حکــم 
کــه نفــوس پــس از مــرگ، درجــات متفاوتــی از ســعادت دارنــد و هــر  کــرده  کــرد. دوم، فارابــی تصریــح 
نفــس بــه نفــوس مشــابه خــود ملحــق خواهــد شــد )فارابــی، 1995الــف، ص. 133(. تقلیــل دادن نفــوس باقــی 
کــه فارابــی در فلســفۀ  کــه بــه مرحلــه عقــل مســتفاد نائــل شــده‌اند، خــاف چیــزی اســت  بــه نفوســی 
کــه فارابــی عقــل را تنهــا امــر باقــی پــس از  کــرد  کشــیده اســت. ســوم، نمی‌تــوان ادعــا  خــود بــه تصویــر 
کــه هیئــات ردیئــه غیرفاضلــه نیــز پــس  کــرده اســت  مــرگ می‌دانــد. او در مواضعــی از آثــار خــود اظهــار 
کــرد و ســبب پیدایــش تعــارض و عــذاب خواهنــد شــد )فارابــی،  از مــرگ نفــس را همراهــی خواهنــد 
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کــه فارابــی بقــای شــخصی نفــوس پــس از مــرگ را قبــول  1995الــف، ص. 139( و ایــن به‏معنــای آن اســت 

داشــته و ســلب ایــن دیــدگاه از وی نــاروا خواهــد بــود.
بنابرایــن، نگارنــدگان نــه انتســاب قــول بــه بقــای نوعــی نفــوس بــه فارابــی را می‌پذیرنــد و نــه وی را 
در ایــن زمینــه دچــار تناقــض می‌داننــد. بــا ایــن حــال، نفــس تنهــا در حالتــی پــس از مــرگ بقــا می‌یابــد 
کــه حقیقــت انســان را  کــه قــوه عاقلــه خــود را بــه فعلیــت رســانده باشــد )فارابــی، 1345ج، ص. 8(. عقــل 
گــر بــه هــر ترتیــب در مــدت حیــات بــه فعلیــت نرســد،  تشــکیل می‌دهــد )فارابــی، 1345ب، ص. 10(، ا
نفــس انســان پــس از مــرگ بقــا نخواهــد داشــت )فارابــی، 1995الــف، ص. 138(، چنان‏کــه نفــوس حیوانــی 

نیــز از بقــا بی‌بهــره بــوده و حتــی از تعقــل ذات خــود نیــز بهــره‌ای ندارنــد )فارابــی، 1345الــف، ص. 12(.
کــه عقــل خــود را بــه فعلیــت می‌رســانند، پــس از مــرگ محکــوم بــه ســعادت یــا شــقاوت  کســانی  امــا 
کــرده و قریــن افعــال  ک  کــه معقــولات را به‌نحــو صحیــح ادرا کســانی  خواهنــد بــود. از ایــن میــان، 
آن‎هــا ایجــاد می‌گــردد و ســعادتمند  حمیــده و افــکار فاضلــه هســتند، هیئتــی شایســته انســانی در 
کنــار افعــال  کــرده، امــا در  کــه معقــولات را درک  کســانی  خواهنــد بــود )فارابــی، 1995الــف، ص. 131(. امــا 
و افــکار فاضلــه، بــه افعــال رذیلــه نیــز داشــته باشــند، هــم ملــکات نیــک در آن‎هــا ایجــاد شــده و هــم 
ملــکات غیرفاضلانــه و بــه همیــن علــت دارای ملــکات ناســازگار هســتند. چنیــن فــردی پــس از مــرگ 
در عــذاب خواهــد بــود و ایــن مصــداق شــقاوت اســت. ماننــد نفــوس ســعادتمند، نفــوس شــقی نیــز بــه 
کــه هریــک دارنــد، دچــار عــذاب بیشــتری خواهنــد شــد. تعــداد  یکدیگــر ملحــق شــده و از عذابــی 
کــه  ، درجــه عذابــی  ایــن نفــوس نیــز در طــول زمــان، بی‌نهایــت اســت و بــا توجــه بــه الحــاق بــه یکدیگــر
متحمــل می‌شــوند نیــز بــه میــزان بی‌نهایــت افزایــش خواهــد یافــت )فارابــی، 1995الــف، صــص. 139–140(.
کــه از معقــول و  کلــی انســان دارای ســه سرنوشــت محتمــل اســت: )1( نفوســی  بنابرایــن، به‌طــور 
کــه بهره‌منــد از معقــولات  ــا خواهنــد بــود؛ )2( نفوســی  راه ســعادت بی‌بهــره مانده‌انــد، محکــوم بــه فن
کــه بــا فضائــل انســانی در تضــاد اســت، به‏ســبب  ، واجــد ملکاتــی هســتند  بــوده امــا به‎دلیــل ســوء رفتــار
کــه  کــه در نفــس خــود دارنــد، در شــقاوت و عذابــی ابــدی خواهنــد بــود؛ )3( نفوســی  تعارضــی 
کات—  ــا محــا ــول ی ک معق ــه ســعادت را به‌نحــوی —اعــم از ادرا ــادی منجــر ب ــول و مب ــی معق معان
دریافته‌انــد و فضائــل انســانی، بــدون وجــود معــارض در نفــس آن‎هــا ملکــه شــده اســت، پــس از مــرگ 

بقــا یافتــه و در التــذاذی معقــول و ابــدی خواهنــد بــود.
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نتیجه‏گیری

کنــدی و رازی هــر دو بــه بقــای همــۀ نفــوس پــس از مــرگ قائــل هســتند، درحالی‎کــه فارابــی دســته‌ای از 
کننــد را محکــوم بــه فنــا می‌دانــد. هــر ســه فیلســوف  ک  کــه نتوانســته‌اند معقــولات را به‌نحــوی ادرا نفــوس 
ســعادت نهایــی نفــس را در رهــا شــدن از بــدن و رفتــن بــه عالمــی غیرجســمانی می‌داننــد؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــرده و فارابــی  کنــدی عالــم پــس از مــرگ را »عالــم عقــول« دانســته، رازی آن را »عالــم نفــس« قلمــداد  کــه 
کــه پایین‌تــر از مرتبــه عقــل فعــال اســت. همچنیــن هــر  گرفتــه  نحــوی از تجــرد عقلــی را بــرای نفــس در نظــر 

کــه نیــل بــه ســعادت قصــوی بــدون مــرگ امکان‌پذیــر نیســت. ســه فیلســوف معتقدنــد 
ــاوت  ــر متف ــورد نظ ــوفان م ــدگاه فیلس ــس از دی ــت نف ــس، سرنوش ــتکمال نف ــدم اس ــورت ع ــا در ص ام
کــه نفــس در صــورت عــدم اســتکمال، امــکان ورود بــه عالــم عقــول  کنــدی معتقــد اســت  خواهــد بــود. 
ئــق حســی و خیالــی را از  را نــدارد و بایــد مدتــی را بــه بدن‌هــای فلکــی تعلــق بگیــرد تــا به‌تدریــج علا
کــه در  ــر آن اســت  گــردد. رازی ب ــم عقــول برخــوردار  ــه عال ــرای ورود ب دســت داده و از طهــارت لازم ب
کافــی پیــدا نکنــد، نمی‌توانــد از عالــم مــاده رهــا شــود و بــرای همیــن وارد  کــه نفــس اســتکمال  صورتــی 
کنــد و فرصتــی دوبــاره  کــه دوبــاره بــه بــدن انســان تعلــق پیــدا  چرخــه تناســخ خواهــد شــد، تــا زمانــی 
ک  ــه ادرا ــس ب ــر نف گ ــت: ا ــرده اس ک ــه  ــی ارائ ــی تفصیل ــی دیدگاه ــد. فاراب ــته باش ــتکمال داش ــرای اس ب
حقایــق معقــول نرســیده باشــد، نمی‌توانــد پــس از مــرگ بقــا یابــد و بــا مــرگ بــرای همیشــه معــدوم 
کــرده باشــد و در عیــن حــال ملــکات و هیئــات غیرفاضلــه نیــز  ک  گــر معقــولات را ادرا خواهــد شــد. امــا ا
کــه به‌صــورت ملــکات درآمــده  گرفتــه باشــد، پــس از مــرگ از تعــارض فضائــل و رذائــل  در وی شــکل 

اســت، در عــذاب خواهــد بــود.
کــه در راه نیــل بــه ســعادت، زندگــی اجتماعــی  کنــدی و رازی، فارابــی —همان‏طــور  برخــاف 
ــته و  ــم دانس ــه ه ــق ب ــنخ را ملح ــوس هم‌س ــز نف ــقاوت نی ــعادت و ش ــرار داده— در س ــد ق کی ــورد تأ را م
گرفــت. بدیــن ترتیــب  کــه لــذت یــا عــذاب آن‎هــا از مجــاورت بــا یکدیگــر شــدت خواهــد  معتقــد اســت 
نحــوی از هم‌زیســتی در عالــم پــس از مــرگ نیــز نــزد فارابــی محفــوظ اســت. رازی و فارابــی هــر دو 
کنــدی بــه نوعــی تغییــر  کــه پــس از مــرگ، جایــگاه نفــس در طــول زمــان تغییــر نمی‌کنــد. امــا  معتقدنــد 
ک، به‌تدریــج ناخالصی‌هــای  در حــالات نفــوس ناقــص پــس از مــرگ قائــل اســت: بــا تعلــق بــه افــا
کنــدی غایــت نهایــی همــۀ نفــوس را آســایش و لــذت  نفــس از آن زدوده خواهــد شــد. همچنیــن رازی و 
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در عالــم معقــول یــا عالــم نفــوس دانســته‌اند؛ امــا فارابــی برخــی از نفــوس را محکــوم بــه فنــا، برخــی را 
در عــذاب ابــدی و تنهــا برخــی از نفــوس را در مرتبــه ســعادت قصــوی دانســته اســت.
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Abstract

T
he basis of "Apophatic Theology" (Ilāhiyyāt-e Tanzīhī) in the 
thought of Qāḍī Saʿīd can be sought through two distinct yet in-
terrelated approaches: the ontological approach and the episte-
mological approach. The epistemological system of Qāḍī Saʿīd's 

thought is delineated in harmony with the three worlds of " sense (ḥiss), the 
soul (nafs), and intellect (ʿaql)." These created worlds, while maintaining 
proportionality and homogeneity, are known within the cognitive apparatus 
of "sense, imagination (khayāl), and intellect," and a definition and descrip-
tion of each is obtained. From Qāḍī Saʿīd Qummī's viewpoint, knowledge 
(ʿilm) is encompassment of a thing, and cognition necessitates a kind of 
"vision" (ruʿyah). Sensory and imaginative cognition is accompanied by 
"occurrence upon the thing and attainment to it," while intellectual cogni-
tion is achieved through "the return of the intellective subject (ʿāqil) to itself 
and the observation of the intelligible (maʿqūl)," requiring a kind of "vision" 
and "homogeneity" (sinhīyat). Although there may be another type of knowl-
edge, other than "sense, imagination, and intellect," which does not require 
homogeneity and similitude (mithliyyat) and is not dependent on the "exis-
tence of the known" (wujūd-e maʿlūm). The limitations of the human process 
of acquiring knowledge deprive it of the ability to cross the positive bound-
aries of knowing the Divine Essence and Attributes, thus establishing an 
"Apophatic Theology." This theology is accompanied by the recognition of 
human limits and his admission of inability to comprehend the reality (kunh) 
and modality of the Divine Essence and Attributes. Apophatic Theology is 
the foundation for glorifying and venerating God Almighty and focusing on 
the Divine Attributes of Action (ṣifāt-e fiʿlī), and it is the path of love and 
devotion to His Presence, the Glorified and the Exalted.
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مبنــای »الهیــات تنزیهــی« نــزد قاضــی ســعید را می‌تــوان بــا دو رویکــرد جــدا و هرچنــد بــه 
هــم وابســته، جســت‌وجو نمــود: رویکــرد وجودشــناختی و رویکــرد معرفت‌شــناختی. نظــام 
معرفت‌شــناختی اندیشــۀ قاضــی ســعید، ســازوار بــا جهان‌هــای ســه‌گانة »حــس، نفــس و 
کــه بــا حفــظ تناســب و ســنخیت، در دســتگاه  عقــل« ترســیم می‌گــردد. جهان‌هــای مخلوقــی 
معرفتــی »حــس، خیــال و عقــل« شــناخته می‌شــوند و »تعریــف و توصیــف«ی از هــر یــک بــه 
دســت می‌آیــد. از دیــدگاه قاضــی ســعید قمــی، علــم، »احاطــه« بــر شــیء اســت و شــناخت، 
ــر شــیء و وصــول بــه  ــا »وقــوع ب مســتلزم نوعــی »رؤیــت« اســت. شــناخت حســی و خیالــی، ب
آن« همــراه اســت و شــناخت عقلــی بــا »بازگشــت عاقــل بــه خــود و مشــاهدۀ معقــول« حاصــل 
گرچــه ممکــن اســت نــوع دیگــری از  می‌شــود و مســتلزم نوعــی »رؤیــت« و »ســنخیت« اســت، ا
کــه مســتلزم »ســنخیت و مثلیــت«  علــم، غیــر از »حــس، خیــال و عقــل« وجــود داشــته باشــد 
نبــوده و بــه »وجــود معلــوم« وابســته نباشــد. محدودیت‌هــای فراینــد علم‌یابــی انســان، توانایــی 
عبــور از مرزهــای اثباتــی شــناخت ذات و صفــات الهــی را ســلب می‌کند و »الهیاتــی تنزیهی« را 
کیفیــت ذات  کنه و  کــه بــا شــناخت حــد انســان و اعتــراف او بــه عجــز از شــناخت  بنــا می‌نهــد 
و صفــات الهــی همــراه اســت. الهیــات تنزیهــی، مبنــای تعظیم و اجــال خدای تعالــی و توجه 

بــه صفــات فعــل الهــی، راه محبــت و عشــق بــه حضــرت او جلّ‌جلالــه اســت.

 سید روح‌الله نورافشان ۱| ابراهیم شیرعلی‌نیا 2 |مریم باروتی 3 | محمدحسین زارعی رضائی 4

رضائــی،  زارعــی  مریــم؛  باروتــی،  ابراهیــم؛  شــیرعلی‌نیا،  روح‌الله؛  ســید  نورافشــان،  اســتناد: 
محمدحســین. )1403(. بنیــاد معرفت‌شــناختی الهیــات تنزیهــی قاضــی ســعید قمــی. آموزه‌هــای 

.194-177  ،)35(19 اســامی،  فلســفۀ 
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کــه بــه ایــن دو عنــوان باشــد، بــه اندیشــه‌ورزی ژرف در  حکیــم اســت و عــارف، شــهرتش بیــش از آن 
ع( اســت. محمــد بــن محمــد، ملقّــب بــه مفیــد، مشــهور بــه قاضــی ســعید، در قــرن  احادیــث اهل‌بیــت )
ــن و  ــم، دی ــانی، عل کاش ــض  ــن فی ــا محس ــزی و م ــی تبری ــا رجبعل ــون م ــی چ ــته و بزرگان ــم می‌زیس یازده
حکمــت بــه او آموخته‌انــد )زمانــی قمشــه‌ای، ۱۳۸۷، ص. ۹؛ ابراهیمــی دینانــی، ۱۳۹۰، ص. ۱۶۴(. حکمــت اشــراق 
کربــن، ۱۳۸۴، ص. ۴۸۸؛ ابراهیمــی دینانــی، ۱۳۷۹، ص. ۳۳۶(. برخــی  را نــزد عبدالــرزاق لاهیجــی خوانــده اســت )
کوشــش او را در راه »جمع‌بیــن ظواهــر دینــی و برهــان و فلســفه« دانســته‌اند )طباطبایــی، ۱۳۸۲، ص. ۵۲(. 

کــرده اســت. بســیار دربــارۀ »الهیــات تنزیهــی« قلــم زده و آن را تثبیــت 
کــه  کــرده اســت،  ک حســی از خــدای تعالــی« بــه رویکــردی اشــاره  قاضــی ســعید قمــی، در »نفــی ادرا
جــدای از محتــوای ســخن او، راهنمــای انتخــاب مواجهــه مــا در تحلیــل »پایه‌هــای معرفت‌شــناختی 
ک«  ک حســی از خــدای تعالــی«، بــه ویژگــی »ادرا الهیــات تنزیهــی« بــوده اســت. او بــرای »نفــی ادرا
ــا عقلــی(،  ــی ی ک حســی، خیال ــم )ادرا ک«، عل کــرده اســت. از منظــر »ادرا ک« توجــه  و »متعلــق ادرا
ک«، متعلــق  احاطــه اســت و خــدای تعالــی تحــت احاطــه علمــی قــرار نمی‌گیــرد و از منظــر »متعلــق ادرا
ک حســی  ک حســی، ناچــار جســمانی اســت و خــدای تعالــی جســمانیت نــدارد؛ پــس او بــه ادرا ادرا

ــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۷(. در نمی‌آی
ک حســی از خــدای تعالــی«، مبنــای تحقیق  »رویکــرد معرفت‌شــناختی« قاضــی ســعید در »نفــی ادرا
پیــش‌رو اســت. ضمــن تبییــن نظــام معرفتــی قاضــی ســعید قمــی و نحــوۀ ابتنــای اســتدلال‌های الهیــات 
کــه الهیــات تنزیهــی قاضــی ســعید قمــی،  تنزیهــی بــر پایــه ایــن نظــام معرفتــی، می‌خواهیــم نشــان دهیــم 

مســتقل از نــگاه وجودشــناختی او قابــل طــرح و بررســی اســت.
ــفۀ  ــا فلس ــی او ب ــاوت مبان ــه تف ــب ب ــعید، اغل ــی س ــاتِ قاض ــرد الهی ــد رویک ــش و نق ــینۀ پژوه در پیش
صدرایــی اشــاره می‌شــود و پــای اصالــت ماهیــت، تشــکیک وجــود و اصــل ســنخیت بــه میــان می‌آیــد 
کمتــر بــه بنیان‌هــای نظــری و معرفت‌شناســانۀ ایــن رویکــرد توجــه می‌شــود. به‌عنــوان مثــال، در مقالــه  و 
کــه راه‌حل‌هــای  »الهیــات ســلبی قاضــی ســعید قمــی و معضــل تعطیــل« بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌شــود 
کــه قاضــی ســعید پیشــنهاد می‌دهــد هیــچ یــک تــوان حــل معضــل تعطیــل در اندیشــۀ او را  چهارگانــه‌ای 
ندارنــد )نظــری و همــکاران، ۱۴۰۰(. همچنیــن در مقالــه »تأملــی بــر چیســتی و چرایــی نفــی صفــات الهــی از 
منظــر قاضــی ســعید قمــی« فــرار از دام تشــبیه و عــدم توانایــی بــر جمــع میــان روایــات، از عوامــل اصلــی 
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گرایــش قاضــی ســعید بــه الهیــات ســلبی دانســته شــده اســت )بنیانــی و رحیمــی، ۱۳۹۷(. نویســندگان  در 
مقالــه »الهیــات ســلبی در حــوزه هستی‌شناســی صفــات الهــی در اندیشــۀ افلوطیــن و قاضــی ســعید 
کــه الهیــات ســلبی قاضــی ســعید را در ســه حــوزه هستی‌شناســی،  قمــی« از جملــه پژوهش‌هایــی اســت 
پیونــد  آن‎هــا  میــان  اســت  معتقــد  و  می‌کنــد  مطــرح  الهــی  صفــات  معناشناســی  و  معرفت‌شناســی 
کبــری، ۱۳۹۷(. در مقالــه »الهیــات تنزیهــی از دیــدگاه قاضــی ســعید  گسســتنی برقــرار اســت )اســماعیلی و ا نا
ــن  ــات ای ــرای اثب ــت و ب ــی اس ــات تنزیه ــناختی الهی ــی وجودش ــنده بررس ــد نویس کی ــترین تأ ــی« بیش قم
ع( دراین‏بــاره می‌پــردازد و مؤیــدات عقلــی آن از جملــه قاعــده  مدعــا بــه شــرح حدیثــی از امــام رضــا)
»اتحــاد عاقــل و معقــول« و »فقــط مشــابه مشــابه را می‌شناســد« را توضیــح می‌دهــد )رحمتــی، ۱۳۹۵(. امــا 
، معرفــی الهیــات تنزیهــی مبتنــی بــر آرای معرفت‌شــناختی قاضــی  کلــی در مقالــه حاضــر جهت‌گیــری 
ســعید اســت. همچنیــن ســعی شــده اســت ابتنــای نظــام وجودشــناختی الهیــات تنزیهــی را بــر نظریــات 

معرفت‌شــناختی ایشــان نشــان داده شــود.
گــر به‏لحــاظ وجودشــناختی، مبانــی هستی‌شناســی قاضــی  نگارنــدگان ایــن ســطور معتقدنــد حتــی ا
ــات تنزیهــی‌اش پیمــوده اســت، مــورد  ــات الهی ــرای اثب ــه او ب ک ــد راه دیگــری را  ــم، بای ســعید را نپذیری
الهیــات  پایه‌هــای  تبییــن  در  قاضــی ســعید  معرفت‌شــناختی  رویکــرد  قــرار دهیــم.  مســتقل  بررســی 
کار او شــده  گــر هــم نیم‌نگاهــی بــه ایــن وجهــه از  گرفتــه اســت و ا کمتــر مــورد توجــه قــرار  تنزیهــی، 
باشــد، از آن بــرای نفــی آرای وجودشناســانۀ الهیــات ســلبی‌اش اســتفاده شــده اســت )موســوی خمینــی، 
کــه بــرای ابطــال اســتدلال قاضــی ســعید قمــی  بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۴۷(، مســئله‌ای معرفت‌شــناختی اســت 

گرفتــه شــده اســت.  کار  در »نفــی صفــات، چــه زائــد بــر ذات و چــه عیــن ذات« )الهیــات ســلبی( بــه 
امــا آنچــه مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت، »غنــای محتــوای مفاهیــم صفــات« اســت. محتــوای مفاهیــم 
کیفیــت صفــات حکایــت نمی‌کنــد. ازایــن‏رو، مــا مفاهیــم را بــه معنایــی  کنــه یــا  صفــات، از حقیقــت، 
تنزیهــی می‌فهمیــم و ســرایت می‌دهیــم )الهیــات تنزیهــی(. بــر اســاس »امــکان اخــذ مفاهیــم متعــدد از 

کــرد. کثــری محتــوای مفاهیــم صفــات« دفــاع  امــری بســیط«، نمی‌تــوان از »غنــای حدا
کلمــات، تحلیــل محتــوا و اســتنباط بــوده اســت. در بــرش زدن  روش تحقیــق، مطالعــه و جمــع‌آوری 
کــه در اصــل  ــه »بلوک‌هــای معنایــی« توجــه شــود و »پیوندهایــی«  ــا ب جمــات، تــاش شــده اســت ت
یــادی از ســخنان قاضــی ســعید قمــی در پاورقی‌هــا  کلام وجــود داشــته را از دســت نــرود. شــواهد ز
کــه عــاوه بــر نشــان دادن »تواتــر معانــی اســتنباطی«، زمینــه‌ای را فراهــم مــی‌آورد تــا  نقــل شــده اســت 
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خواننــده بتوانــد در اســتنباط، همــراه متــن پیــش رود و دربــارۀ آن داوری نمایــد. توجــه بــه ایــن نکتــه 
کردیــم،  کــه به‌طــور ضمنــی بیــن الهیــات تنزیهــی و الهیــات ســلبی برقــرار  کــه تفکیکــی  نیــز لازم اســت 
امــری شــایع نیســت، امــا در ایــن نوشــته رعایــت شــده اســت؛ جنبــه وجودشــناختی را بــا عنــوان »الهیــات 
کرده‌ایــم؛ البتــه بررســی تفصیلــی ایــن  ســلبی« از جنبــه معرفت‌شــناختی بــا »الهیــات تنزیهــی« تفکیــک 

تفکیــک و دفــاع از درســتی آن، فرصتــی دیگــری می‌طلبــد.

۱. جهان‌های سه‌گانه و راه معرفت

در نظــر قاضــی ســعید قمــی، مراتــب آفرینــش، »حــس، نفــس و عقــل« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۹( 1اســت. 
عالــم عقــل، محیــط بــر عالــم نفــس اســت و عالــم نفــس مســلط بــر عالــم حــس و تدبیرکننــدۀ آن اســت 
)قمــی، ۱۳۷۳(. در هندســه آفرینــش، »امــور محســوس، ســایه‌ها و مثال‌هــای امــوری عقلــی هســتند« )قمــی، 

۱۳۷۳، ص. ۹۱( و »حقیقــت و ذات هــر چیــزی، صــورت عقلــی آن اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۹۹(. نســبت 

« اســت. صورت‌هــای عالــم حــس، از عالــم نفــس و عالــم  جهان‌هــای ســه‌گانه بــه هــم، نســبت »صــدور
نفــس از عالــم عقــل صــادر شــده اســت و عقــل اول مخلــوق الله تعالــی اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۹۹(. 
کــه محافظــت، قــوام و تکامــل شــیء« را بــه  ــا امــر ربانــی اســت  کلمــه الهــی ی »صــورت عقلــی اشــیاء«، »
« و »علیــت« )قمــی، ۱۳۷۳(، بیــن جهان‌هــای  عهــده دارد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۰۰(2. عــاوه بــر نســبت »صــدور
کــه خالــق اســت و عالــم عقــل از او صــادر  مخلــوق، نســبت »مثلیــت« نیــز برقــرار اســت. امــا الله تعالــی، 

شــده، هیچ‌گونــه رابطــۀ »مثلیــت« بــا جهــان عقــل یــا دو جهــان دیگــر نــدارد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۱(.
تبییــن  را  آن‎هــا  »شــناخت‌پذیری«  »مثلیــت«،  و  جهان‌هــا  بــودن«  »هســت  علیــت«،  و  »صــدور 
ــا حــواس آغــاز می‌شــود )قمــی، ۱۳۷۳،  ــا عقــل و شــناخت ب ــد. از نظــر قاضــی ســعید، آفرینــش، ب می‌کن
آنچــه بــه انســان توانایــی شــناخت جهان‌هــای غیــر مــادی را می‌دهــد اصــل »هماننــدی  ص. ۹۱(. 

آفرینــش« )مثلیــت( اســت. »چیــزی از امــور مفــارق از مــاده نیســت مگــر این‎کــه مثلــی در عالــم مــاده 
داشــته باشــد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۱( و همیــن راه انســان را می‌گشــاید تــا بتوانــد ســیری شــناختی از امــور 

ــاده داشــته باشــد. ــارق از م ــادی مف ــا مب محســوس ت

1. قاضــی ســعید ایــن عوالــم ســه‌گانه را بــا نام‌هــای دیگــری نیــز یــاد کــرده اســت: »عوالــم شــهادت، غیــب، غیب‌الغیــوب« و »عالــم خلــق، 
، عالــم الوهیــت« و نیــز »عالــم ملــک، عالــم ربوبــی، عالــم الوهــی« و »عوالــم ملــک، ملکــوت، جبــروت« عالــم امــر

« ربّانيّ، يحفظه و يقوم بشأنه و يوصله إلى كماله « 2. »لكلّ شيء »كلمة« إلهيّة و »أمر
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۲. نظریۀ معرفت سه‎ساحتی

ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــم اس ــرای عال ــم، ب ــت«. عل ــاز اس ــاف و امتی ــم، انکش ــی، »عل ــعید قم ــی س ــر قاض از نظ
« هــم بــرای »عالِــم« باشــد. در پدیــده علــم، شــیء بــه  همبســتگی مفهــوم علــم و عالــم، »انکشــاف و امتیــاز
کنــد. علــم، »آشــکارگی و  کــه عالــم، می‌توانــد آن را از چیزهــای دیگــر »جــدا«  « اســت  انــدازه‌ای »آشــکار
جداشــدگی« اســت. از نظــر قاضــی ســعید، »انکشــاف و آشــکارگی«، فــرعِ »تحقــق و وجــود« شــیء اســت، 

ازایــن‎رو، »آشــکارگی و جداشــدگی« )علــم(، مســتلزم »وجــود معلــوم« نــزد عالــم اســت.
کات« را بــر اســاس مفهــوم »آشــکارگی و جداشــدگی وجــود معلــوم نــزد عالــم«،  قاضــی ســعید، »ادرا
در نســبت بــا ســاحت‌های ســه‌گانۀ هــر شــیء، تبییــن می‌کنــد. از نظــر ایشــان، هــر شــیئی ســه ســاحت 
کــه »شــبح مثالــی« آن اســت )قمــی، ۱۳۷۳،  « آن اســت، ســاحت خیــال،  کــه »ظاهــر دارد: ســاحت حــس، 

کــه ذات عینــی هــر چیــزی اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۳(. ص. ۲۳۸( 3، و ســاحت عقلــی 

ک حســی و خیالــی، »وصــول بــه شــیء«، بــا  ک، »وصــول بــه شــیء« )رســیدن( اســت. در ادرا ادرا
»وقــوع بــر شــیء« از راه قــوای حســی یــا خیالــی بــه دســت می‌آیــد. قاضــی ســعید تصریــح می‌کنــد 
آنچــه بیشــتر صاحب‌نظــران به‌عنــوان »حصــول صورتــی از شــیء در  بــا  یــۀ »وقــوع و وصــول«،  نظر
کرده‌انــد متفــاوت اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۳(. از نظــر قاضــی ســعید، »دیــدن«، به‌عنــوان  نفــس« بیــان 
« اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۶۷(. کات حســی، »توجــه نفــس از عالــم نــور به‎ســوی ظاهــر یکــی از ادرا

کــه در خــارج هســتند، بــدون  ک احساســی، اشــیاء بــا »عینیــت خارجــی« خــود، همان‏گونــه  در ادرا
ــا »عینیــت  گــر صــادق باشــد، شــیء ب ، ا ــز ک تخیلــی نی ک در می‌آینــد؛ در ادرا هیــچ تفاوتــی، بــه ادرا
کــه برخــی از ویژگی‌هــای مــادی آن جــدا شــده  خارجــی« خــود حاضــر می‌شــود، البتــه در حالتــی 
ــد،  ــان می‌کنن ــی« بی ــم حصول ــران عل ــه »صاحب‌نظ ک ــه‌ای  ی ــاف نظر ــن، برخ ــد(. بنابرای ــت )تجری اس
ــادیِ  ــای م ــی ویژگی‌ه ــد برخ ــه از تجری ــود، بلک ــدا نمی‌ش ــد پی ــیئی جدی ــاد ش ــا ایج ــی ب ــورت خیال ص
ک عقلــی، معقــولات، بــا  کــه بــه مشــاهده حســی در آمــده، بــه دســت می‌آیــد. در ادرا همــان شــیئی 
ک »خــودِ نفــس« در می‌آیــد و نفــس بــدون این‎کــه نیــازی  کــه »عیــن ذات نفــس« اســت، بــه ادرا قــوه‌ای 

ــا رجــوع بــه خــود، آن‎هــا را در می‌یابــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۴(. ــزار داشــته باشــد ب بــه اب
ک عقلــی، همــواره قــوۀ واحــدی در  ک حســی و خیالــی و چــه در ادرا ک‌کننــده، چــه در ادرا ادرا
ــا بــه‌کار بــردن ابزارهــا، »وقــوف  ک حســی و خیالــی، نفــس ب کــه در ادرا نفــس اســت. بــا ایــن تفــاوت 
یــد برخــی از ویژگی‌هــای مــادی شــیء محســوس بــه دســت می‌آیــد. تعبیــر اســتاد  3. شــبح مثالــی، »عالــم مثــال« نیســت، بلکــه از تجر

یــد در محضــر تخیــل قــرار می‌گیــرد«، )دینانــی، ۱۳۹۰، ص. ۱۸۱( ــا نوعــی تجر دینانــی از ایــن عبــارت چنیــن اســت: »شــیء ب
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ک  ــس، در ادرا ــا نف گوی ــردد.  ــاز می‌گ ــود ب ــه ذات خ ــولات ب ک معق ــد و در ادرا ــدا می‌کن ــیء« پی ــر ش ب
کلیــات، جــز بــه  ک  جزئیــات، از طریــق ابزارهــا از خــود ]به‎ســوی شــیء[ خــارج می‌شــود و در ادرا
ــر اســاس لطیفــه‌ای  ــا نگاهــی دیگــر و ب گرچــه ب ــد. ا ــه نمی‌کن ــز دیگــری تکی ــه چی خویشــتن خویــش ب
ــه  ک ــد، چرا ــات و چــه جزئیات‌شــان را از ذات خــودش می‌دان کلی ــی، نفــس، تمــام اشــیاء، چــه  عرفان

نفــس همــۀ حقایــق را در خــود جمــع دارد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۷۳(.

‍ˮ̂ کلیــات در درون نفــس کــه جزئیــات بیــرون نفــس بــوده و  مقصــود ایــن نیســت 
ــه آلات و  ــات ب ک جزئی ــرای ادرا ــس ب ــه نف ک ــت  ــن اس ــود ای ــه مقص ــد، بلک گرفته‌ان ــای  ج
کلیــات جــز بــه خویشــتن خویــش بــه چیــز دیگــری تکیــه  ک  گشــته و در ادرا ابــزار متوســل 

نمی‌کنــد )دینانــی، ۱۳۹۰(.

تناظــر جهان‌هــای ســه‌گانۀ آفرینــش )حــس، نفــس، عقــل( بــا جهان‌هــای شــناخت )حــس، خیــال، 
ک حســی و خیالــی  عقــل(، نشــان از نوعــی تناســب و ســنخیت میــان مــدرِک و مــدرَک دارد. در ادرا
کار اســت، ایــن تناســب بیــن ابــزار و مــورد شناســایی برقــرار اســت، امــا  کــه پــای ابــزار و واســطه در 
ــد،  ــولات را می‌شناس ــت معق ــودش اس ــن ذات خ ــه عی ک ــزاری  ــه اب ــود و ب ــه ذات خ ــس، ب ــه نف ک ــا  آنج
ــد:  ــی و همــکاران، ۱۳۹۸(. قاضــی ســعید می‌گوی ــن نفــس و معقــولات اســت )توکل اصــل ســنخیت بی
ــه ســنخی از شــیء معقــول در عاقــل باشــد« )قمــی، ۱۳۷۳،  ک ــی ممکــن اســت  »تعقــل شــیء، فقــط وقت
ــر از ایــن  ــزی غی کهــن »اتحــاد عقــل و عاقــل و معقــول« چی ــوای اصــل  ــه ‌نظــر ایشــان محت ص. ۲۷۶(؛ ب

ــی، ۱۳۷۳(. ــت )قم نیس
گزیــر هیــچ ســنخیتی  گــر چیــزی از چیــز دیگــر جدایــی همه‌جانبــه )تبایــن مطلــق( داشــته باشــد، نا ا
بیــن آن دو برقــرار نخواهــد بــود و بــر اســاس اصــل »ســنخیت عاقــل و معقــول« و »تناســب ابــزار شــناخت 
ک حســی، خیالــی یــا  بــا امــر مــورد شناســایی«، هیــچ یــک از آن دو نمی‌توانــد دیگــری را بــا »ادرا
گرچــه ممکــن اســت نوعــی دیگــر از علــم، غیــر از »حــس، خیــال و  کنــد )قمــی، ۱۳۷۳(، ا عقلــی« درک 
کــه مســتلزم »ســنخیت و مثلیــت« نبــوده و بــه »وجــود معلــوم« وابســته نباشــد. عقــل« وجــود داشــته باشــد 

۳. معرفت در ساحت سخن

 ، ــر ــارت دیگ ــه عب ــد و ب ــکار می‌کن ــم آش ــزد عال ــیء« را ن ــت ش ــه »حقیق ک ــت  ــه‌ای اس ــاف« حادث »انکش
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«ِ »یافــت« مــا از حقیقــت اســت و  « از حقیقــت شــیء اســت. »مفهــوم« هــم »حکایت‌گــر »حکایت‌گــر
کلمــه و  »ســخن«، واســطه حکایــت از مفاهیــم و »معانــی« اســت. »حقیقــت، انکشــاف، معنــا و مفهــوم، 
کــه  کــه بــا »حکایــت« بــه هــم پیوســته اســت. پیوســتگی ایــن زنجیــره در تعریفــی  ســخن«، رشــته‌ای اســت 
قاضــی ســعید قمــی از علــم و تعریــف بیــان می‌کنــد، نمایــان اســت: »علــم، انکشــاف شــیء اســت« )قمــی، 
کشــف و اظهــار آن اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۱(. در ایــن زنجیــره، رونمایــی  ۱۳۷۳، ص. ۲۳۹( و »تعریــف، 

کمتــر اســت و حکایــت حلقه‌هــای پاییــن، هیــچ‌گاه از مرزهــای حلقه‌هــای  حقیقــت، هرچــه بــه پاییــن، 
بــالا فراتــر نمــی‌رود.

»معرفــت، بــا حــواس آغــاز می‌شــود« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۹۱(، بــا »وقــوع بــر شــیء و وصــول بــه آن« امتــداد 
کــه  می‌یابــد و بــا بازگشــت بــه خــود، بــه یافته‌هــای عقلــی می‌رســد. از نظــر قاضــی ســعید، معرفتــی 
گزیــر بــا »رؤیــت«، »صورت‌نــگاری«، »مقایســه«،  »از خلــق آغــاز می‌کنــد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۳۷(، نا
»تشــبیه« و »محدودیــت« همــراه اســت )قمــی، ۱۳۷۳(. در ایــن نظــام معرفتــی، »توصیــف، مطلقــاً وجــه 

احاطــه و حــدّ اســت« )قمــی، ۱۳۷۳(.

۴. خداشناسی در قلمرو نظام معرفتی

۴-۱. تعریف بشری )از منظر محدودیت‌های معرفتی(

( مقــدم اســت )قمــی، ۱۳۷۳، صــص. ۲۳۹ و ۲۴۱(.  کشــف و اظهــار علــم )انکشــاف شــیء( بــر تعریــف )
گــر »صفــت«،  گرفتــه باشــد. ا کــه شــیء متعلــق علــم قــرار  »حکــم بــه اتصــاف شــیء«، منــوط بــه آن اســت 
گرفتــن هــر چیــز  صفــت ذاتــی باشــد، ازآنجا‎کــه صفــت ذاتــی، مقتضــای ذات اســت فــارغ از در نظــر 

ــه باشــد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۱۹(. گرفت ــرار  گاهــی ق کــه »ذات شــیء متعلــق آ ، مســتلزم ایــن اســت  دیگــر
»علــم، احاطــه بــر شــیء اســت« )قمــی، ۱۳۷۳( و »صفــت و توصیــف هــم ناظــر بــه همیــن جهــت 
گاهــی بــه ذات شــیء«، مســتلزم  احاطــه و حــدّ اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۳۷(. »معقولیــت« یــا »تعلــق آ
کــه »تحــت احاطــه« قــرار می‌گیــرد، »معقــول«، »معلــول« و  »احاطــه بــر ذات شــیء« اســت. ذاتــی 

»مخلــوق« اســت.
کــه ســنخی از آن درون نفــس  در فراینــد تعقــل، »نفــس« بــه درون خــود بــاز می‌گــردد و چیــزی را 
اســت، بــاز می‌یابــد و می‌شناســد. »معقــول را در خــود داشــتن«، خــود بیــان دیگــری از معلولیــتِ 
معقــول اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۱۹(. »عاقــل«، برتــری عقلــی بــر معقــول دارد، و »برتــری عقلــی«، ناچــار 
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ــة و  ــة العقلی ــر از »برتــری عقلــی« و »احاطــه حقیقــی« )الفوقی همــان علیــت اســت. علیــت معنایــی غی
الإحاطــة الحقیقیــة( نــدارد )قمــی، ۱۳۷۳(.

 >
ً
ما

ْ
عِل بِهِ  يُحِيطُونَ  >وَلا  که »واجب تعالی تحت احاطه قرار نمی‌گیرد  آوریم  گر در نظر  کنون ا ا

که خدای تعالی، به ذات و حقیقت صفاتش معقول هم  )طه 11( و معلول نیست، آشکار خواهد شد 

واقع نمی‌شود.

‍ˮ̂ کــه حقیقت‌شــان معلــوم وجــود عــام، علــم و صفاتــی از ایــن دســت، از آن جهــت 
و هویت‌شــان شــناخته شــده اســت و ذات‌شــان معلــول اســت و نشــانه‌های مخلوقیــت 
کــه فاعــل  بــه همــراه دارد، راهــی به‎ســوی حضــرت احدیــت نداشــته و شایســته نیســت 

ــم )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۶(. کنی ــا آن توصیــف  حقایــق و وجــودات را ب

بــا ایــن بیــان، پایه‌هــای معرفتــی الهیــات تنزیهــی قاضــی ســعید قمــی آشــکار می‌شــود. پشــتوانه 
گــر احاطــه علمــی نباشــد، بــا الصــاق مفاهیــم و الغــای  ایجابــی مفاهیــم، »احاطــه علمــی« اســت. ا

قیدهــا، نمی‌توانیــم مفاهیمــی ایجابــی از موضــوع مــورد شــناخت بــه دســت دهیــم.
گفته‌اند: در مقام نقد، 

‍ˮ̂ ایــن ســخن قاضــی ســعید در مــورد ذات مقــدس حــق تبــارک و تعالــی، یــک
ک بیــرون اســت…  ســخن متیــن و اســتوار اســت، زیــرا ذات مقــدس حــق از حیطــه ادرا
گفت‏وگــو واقــع می‌شــود، مســئلۀ اســماء و صفــات اســت… قاضــی  آنچــه محــل بحــث و 
گشــته و بــر اســاس مبانــی فلســفی خــود، در  ســعید در مــورد مســئلۀ صفــات دچــار مشــکل 
قــول بــه اصالــت ماهیــت و تبایــن میــان خالــق و مخلــوق، ناچــار بــه جنبــه ســلبی صفــات 

روی آورده اســت )دینانــی، ۱۳۹۰(.

بــه ‌نظــر می‌رســد، اســتدلال معرفت‌شــناختی قاضــی ســعید، بــر پایــه محدودیت‌هــای ذاتــی دســتگاه 
کــه خــود بــه ذات فقــری و محــدود انســان بــاز می‌گــردد و  شــناختی انســان قــرار دارد، محدودیت‌هایــی 
، همیــن دیــدگاه معرفتــی مبنــای »تبایــن میــان خالــق و  هیــچ‌گاه نمی‌توانــد از او جــدا شــود. از یــک منظــر
مخلــوق« اســت، نــه بالعکــس. ازایــن‏رو، شــاید دیگــر نتــوان بــا خدشــه در مبانــی فلســفی قاضــی ســعید، 
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ماننــد اصالــت ماهیــت و یــا تبایــن میــان خالــق و مخلــوق، نتایــج معرفت‌شناســانۀ او را دربــارۀ الهیــات 
تنزیهــی مردود شــمرد.

گذاشــته و ســخن قاضــی ســعید را دربــارۀ  ، نقــد، میــان ذات و صفــات تفــاوت  از ســوی دیگــر
ــارۀ ذات،  ــاط درســتی ســخن درب ــا من ــد. آی ــه صفــات نادرســت می‌دان ذات درســت و ســرایت آن را ب
گــر برخــاف تصریــح قاضــی ســعید، صفــات را عیــن ذات دانســته  صفــات را در بــر نمی‌گیــرد؟ حتــی ا
کــه چگونــه یکــی از  و اختــاف آن‎هــا را صرفــاً مفهومــی بدانیــم، بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم 
کــرده و از دایــره شــمول حکــم خــارج می‌کنیــم؟  کــه عیــن یکدیگــر هســتند از هــم جــدا  دو چیــزی را 
گــر ایــن  دســت‌مایۀ نقــد، »اصالــت وجــود، تشــکیک وجــود و اصــل ســنخیت علــت و معلــول« اســت؛ ا
دســت‌مایه می‌توانــد صفــات را در دیــدرس علــم مــا قــرار دهــد، چــرا نتوانــد بــا همــان شــیوۀ ذات را هــم 

کنــد؟ بــرای مــا مکشــوف 
در نقــد دیگــری چنیــن آمــده اســت: »الهیــات ســلبی بــدون الهیــات ایجابــی نــه ممکــن اســت و 
ــودن و  ــمانی ب ــد جس ــص مانن ــات نق ــلب صف ــی س ــه حت ک ــی، ۱۳۸۷، ص. ۲۰۶(، چرا ــوب« )علیزمان ــه مطل ن
حرکــت و تغییــر داشــتن نیــز مســتلزم معرفــت اجمالــی پیشــین بــه واجب‌تعالــی اســت و معرفــت بــه 
این‎کــه »وجــوب وجــود«، بــا ایــن نقایــص ســازگار نیســت؛ ازایــن‏رو، »الهیــات ســلبی … در واقــع متکــی 
کــه  بــر الهیــات ایجابــی پنهــان اســت. مثــاً قاضــی ســعید بــه موجــب برهــان، پیشــاپیش مســلم می‌گیــرد 
خداونــد، واجب‌الوجــود و بســیط محــض اســت و … و وجــوب وجــود و بســاطت محــض و عــدم تعیــن 

ذاتــی خداونــد بــا اســناد اوصــاف ایجابــی مشــترک بــه او ناســازگار اســت« )علیزمانــی، ۱۳۸۷، ص. ۲۰۵(.
گرفتــه اســت، از  کار  کنــار رویکــرد معرفت‌شناســانۀ خــود، اصــول دیگــری را نیــز بــه  قاضــی ســعید، در 
جملــه: »مفهــوم واجب‌الوجــود«، »وحــدت واجب‌الوجــود مــن جمیــع الجهــات« )قمــی، ۱۳۶۲، ص. ۷۱(4، 
« )قمــی، ۱۳۶۲(، »عــدم تناهــی و محدودیــت واجــب تعالــی«  »امتنــاع اســتکمال واجب‌الوجــود بــه غیــر
ترکیــب ویژگی‌هــای نظــام معرفتــی  از  و  تعالــی«  )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۲۹(، »بســاطت محــض واجــب 

کــرده اســت. امــا پیش‌فهم‌هــای قاضــی ســعید از  بــا ایــن اصــول، »الهیــات تنزیهــی« خــود را تبییــن 
واجب‌تعالــی، نیــز ســلبی اســت. مــا از »وجــوب« در ســاحت واجب‌الوجــود تعالــی، معنــای اثباتــی 
یــم، او نــه ممکــن اســت و نــه ممتنــع، پــس واجــب اســت. مفاهیــم دیگــر از قبیــل بســاطت، وحــدت  ندار

کنــون بــه  4. دانســتن ایــن نکتــه مفیــد اســت کــه برخــی از محققیــن دربــارۀ کتــاب کلیــد بهشــت معتقدنــد: »کتــاب کلیــد بهشــت کــه ا
معاونــت مشــکاه بــه نــام قاضــی ســعید بــه چــاپ رســیده اســت، هــر کســی کــه بــه مــذاق قاضــی آشــنا باشــد می‌دانــد کــه ایــن کتــاب از او 
نیســت؛ چنان‏کــه در ســیاحة البوســتانيه گفتــه شــده کــه ایــن کتــاب از مــای تبریــزی اســت«. )موســوی خمینــی، بی‌تــا، ج. ۲، ص. ۱۳۴(
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گفــت الهیــات تنزیهــی قاضــی ســعید، الهیاتــی  ــز چنیــن اســت. بنابرایــن، نمی‌تــوان  و عــدم تناهــی نی
ــه دارد. ــی در خــود نهفت ــی و پنهان ایجاب

۴-۲. تعریف الهی )از منظر راه رهایی از محدودیت(

»ذات و صفــات خــدای تعالــی، متعلــق معرفــت قــرار نمی‌گیــرد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۷(، امــا ایمــان و 
گیرنــد؟  محبــت، بــر پایــه معرفــت اســت، پــس چگونــه بنــدگان راه عبودیــت امــر ناشــناخته را در پیــش 
قاضــی ســعید از دو راه بــرای »شــناخت خــدا« ســخن بــه میــان آورده اســت، یکــی را اندکــی بســط داده و 

گذشــته اســت. از دیگــری صرفــاً بــه اشــاره 
کــه از مقایســه ســاحت »وجــوب« بــا  لی اســت، معرفتــی  »معرفــت مقایســه‌ای«، معرفتــی اســتدلا
کتــاب  طبیعــت »امــکان« بــه دســت می‌آیــد، معرفــت عقلــی بیــش از ایــن راه بــه جایــی نمی‌بــرد. در 
کتــاب اربعیــن قاضــی ســعید دربــارۀ »معرفــت  اســماء و صفــات حــق، اســتاد دینانــی، بــه نقــل از 

می‌گویــد:  چنیــن  بالمقایســه« 

‍ˮ̂ معرفــت انســان نســبت بــه حــق تبــارک و تعالــی بــر اســاس معیــار و میــزان طاقــت و
کــه می‌تــوان آن را معرفــت  تــوان آدمــی تعییــن می‌شــود و ایــن معرفــت همــان چیــزی اســت 
کــه انســان بــه مبــدأ  گذاشــت. منظــور او از معرفــت بالمقایســه ایــن اســت  بالمقایســه نــام 

گــردد )دینانــی، ۱۳۷۹، ص. ۳۰۴(. جهــان یقیــن داشــته باشــد و بــه اوامــر و نواهــی او ملتــزم 

قاضی سعید نیز دراین‏باره می‌فرماید:

‍ˮ̂ المعرفــة بــاللّه بالقيــاس إلــى طبيعــة الإمــكان إذ لا يمكــن معرفتهــا مــن ســبيل العقــل
الّا بهــذا الحــدّ، و مــن رام غيــر ذلــك فقــد ركــب شــططا )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۸(.

کــه خــدا بــر  گذشــته اســت، راهــی اســت  گذاشــته و  کــه قاضــی ســعید آن را بــه اشــاره وا راه دیگــری 
ــه شــاید  ک گشــوده اســت، راهــی اســت متفــاوت از راه عقــل و اســتدلال،  ــازان محمــدی)ص(«  کب »پا
کــه قاضــی ســعید  کــرد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۸(. محدودیتــی  « تعبیــر  بتــوان از آن بــه »مشــاهده نورالأنــوار
کــم اســت، صرفــاً  در »علــم بــه ذات و صفــات خــدای تعالــی« قائــل اســت، بــر هــر دو راه معرفــت حا
، بــه  کیفیــت و اســتحکام »علــم مشــاهده‌ای« بــا »علــم مقایســه‌ای« متفــاوت اســت. مــا هــم ناچــار
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لی«  کــرده و بحــث را دربــارۀ »علــم مقایســه‌ای و اســتدلا کتفــا  همیــن اشــاره دربــارۀ »علــم مشــاهده‌ای« ا
یــم. پــی می‌گیر

انســان بــا »حــس، خیــال و عقــل«، »صنــع الهــی« را می‌شناســد بــر ایــن پایــه دربــارۀ »خــدا و وحدت او 
و دیگــر صفــات نیکویــش« اســتدلال می‌کنــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۷(. قاضــی ســعید نیــز ماننــد دیگــران، 
بــه پیــروی از عقــل و متــون دینــی، صفــات را دربــارۀ خــدای تعالــی مطــرح می‌کنــد، آنچــه او بــا دیگــران 
اختــاف دارد در تبییــن وجودشــناختی او از نســبت صفــات و ذات و نیــز بیــان معرفت‌شــناختی 
یــه »ســاحت وجوبــی« از  او دربــارۀ معنایابــی صفــات اســت. شــناخت »طبیعــت فقیــر امکانــی« و تنز
ایــن فقــر و امــکان، بهتریــن راه شــناخت عقلــی خــدای تعالــی اســت. ره‌آورد ایــن شــناخت، »معرفــت 
ــد او  ــزی مانن کــه چی ــم ]ممکنــات[، مبدئــی ]واجــب[ دارد  کــه »عال ــه ایــن حقیقــت اســت  اقــراری« ب
ــه  کــه ب ــراف اســت، شــناختی  ــا اعت نیســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۷۷(5. معرفــت اقــراری، عرفــان همــراه ب

مرزهــای خــود واقــف و بــه آن ملتــزم اســت.
ــه‌ای ابتدایــی از  ــه »طبیعــت امــکان« پیــش مــی‌رود، مرحل ــه از راه توجــه ب ک »معرفــت مقایســه‌ای« 
کــه بــا نقــص و غفلــت همــراه اســت. قاضــی ســعید قمــی بــه تبــع روایــات  »معرفــت اقــراری« اســت 
کــه »خــدا، جــز بــه خــدا شــناخته نمی‌شــود« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۶۲۵(  ع(، معتقــد اســت  معصومیــن )
کــه خــودش را شناســانده اســت، شــناخته می‌شــود« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۲(.  و »خــدا فقــط آن‌گونــه 

خــدای تعالــی، چگونــه خــود را می‌شناســاند )تعریــف می‌کنــد(؟
کشــف و اظهــار اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۲۸(. تعریــف الهــی،  تعریــف، به‏معنــای شناســاندن، »
کــردن مخلوقاتــش خــود را  »ظهــور بــا آیــات اســت« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۳(. خــدای تعالــی، در آشــکار 
، چیــزی در خــود نــدارد  ، ظهــورِ ظاهــر اســت. مَظهــر می‌شناســاند. او در آیــات خــود ظهــور دارد. مَظهــر
، در ظهــور مشــترک  گــر مَظهــر و ظاهــر )عــدم اســت( و هــر چــه هســت، ظهــور ظاهــر در آن اســت. ا
لتــی بــه ظاهــر  کار رود، مَظهــر از ظاهــر مســتغنی بــوده و دلا باشــند و لفــظ بــه یــک معنــا بــرای هــر دو بــه 
ــر  ــه ظاه ــی ب ــر و مجال ــت مظاه ل ــق، دلا ــر خال ــات، ب ــۀ آی ــات، به‌منزل ــت مخلوق ل ــت. دلا ــد داش نخواه
، بــه او آشــکار اســت و شــناخته می‌شــود  کــه پیــش از مَظهــر آشــکار اســت و مَظهــر اســت، ظاهــری 

)قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۳(.

5. و الإقــرار هــو أن يقــرّ انّ للعالــم مبدئــا، و للطبيعــة الممكنــة التــي هــي بالقــوة المحضــة مخرجــا إلــى الفعــل و لا يشــبه شــيئا و لا يشــبهه 
شــيء«
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

‍ˮ̂ ــع ــت طب ــاً از جه ــه صرف ــا ن ــتند… ام ــی هس ( اله ــر ــکار )ظاه ــات آش ــات آی مخلوق
ــی  ــوار اله ــالات و ان کم ــی  ــر و مجال ــات، مظاه ــه مخلوق ک ــت  ــه از آن جه ــی،… بلک امکان
كلّ شــيء هــو اللّه تعالــى بأســمائه و ليــس فــي  می‌باشــند… حيــث كيــون الظاهــر فــي 
کــه بــا اســماء خــود آشــکار اســت و در وجــود،  الوجــود الّا اللّه، در هــر چیــزی، خــدا اســت 
، چیــزی غیــر از تابــش اســم مبــارک الظاهــر نیســت و  چیــزی غیــر از او نیســت … مَظهــر

آنچــه در مظاهــر اصیــل اســت، عــدم اســت… )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۴۳(.

۵. معنایابی صفات

قاضــی ســعید، به‏لحــاظ وجودشــناختی، هــم زیــادت صفــات بــر ذات و هــم عینیــت آن را مــردود شــمرده 
کشــیده شــده اســت: و بــه نظریــۀ نائب‌منابــی ذات از صفــات 

‍ˮ̂ فمعنــى علمــه ذاتــه و القــدرة ذاتــه انّ ذاتــه تنــوب منــاب هــذه الصفــات و تقــوم
مقامهــا… )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۴۶۶(6.

در ایــن نوشــتار بــه وجهــۀ وجودشــناختی مســئلۀ »نســبت ذات و صفــات« نمی‌پردازیــم؛ آنچــه در مرکــز 
ــد،  ــا ذات دارن ــه ب ک ــبتی  ــر نس ــا ه ــی را، ب ــق تعال ــات ح ــدازه صف ــه ان ــا چ ــه ت ک ــت  ــن اس ــت ای ــه اس توج

می‌توانیــم بشناســیم و دربــارۀ آن ســخن بگوییــم؟
ــی را از  ــه صفت ــه باشــیم و هرگون ــه صفــات الهــی را پذیرفت ــر نــگاه وجودشــناختی قاضــی ســعید ب گ ا
ــاب  ــات«، »بازت ــم صف ــه »مفاهی ــماریم، ازآنجا‎ک ــات بش ــاب صف ــب من ــرده و ذات را نائ ک ــلب  ذات س
گزیــر در حیطــه معنایابــی هــم، صفــات چیــزی غیــر از »ســلب اضــداد و  حقیقــت« آن‎هــا اســت، نا

نقائــص« نخواهــد بــود )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۳۸(.
از نظــر معرفت‌شــناختی، خــدای تعالــی، تحــت احاطــه علمــی قــرار نمی‌گیــرد. حــق تعالــی، بــا 
ــا ظهــور اســمای  ــا او را بشناســند )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۶۸(. ب کــرده ت ــرای آفریــدگان ظهــور  اســماء خــود، ب

6. »فمعنــى علمــه ذاتــه و القــدرة ذاتــه انّ ذاتــه تنــوب منــاب هــذه الصفــات و تقــوم مقامهــا، لا انّ ذاتــه مصــداق لتلــك المفهومــات و فــرد 
منهــا، فــا مفهــوم و لا صفــة ســواء كان عينــا أو غيــرا ســوى الــذات الأحديــة المحضــة، لأنّ ذلــك يناقــض الأحديــة التــي لا رســم و لا اســم 
یــح اســت، امــا اســتاد دینانــی معتقــد اســت  و لا نعــت و لا وصــف فيهــا«؛ ســخن قاضــی ســعید دربــارۀ نائب‌منابــی ذات از صفــات صر
کــه »قاضــی ســعید بــه ســخن معتزلــه نیــز بــاور نــدارد و در بــاب انــکار صفــات بــرای خداونــد راه افــراط پیمــوده اســت«. )نیــز ابراهیمــی 

دینانــی، ۱۳۷۹، ص. ۳۴۶(
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ــه دســت  ــد و حقیقــت اســماء ب ــه دســت می‌آورن ــدگان، فقــط »بهــره‌ای از اســماء« الهــی ب الهــی، آفری
کســی نمی‌افتــد.

‍ˮ̂ کــرده اســت، ظهــور حــق تعالــی اســماء را بــرای اثبــات رحمتــش بــر خلــق آشــکار 
یــدگان اشــراف و احاطــه بــر صفــات و نعــوت الهــی  آفر کــه  اســماء به‌گونــه‌ای نیســت 

بیابنــد. او خــود فرمــوده اســت: لایحیطــون بــه علمــاً )قمــی، ۱۳۳۹، ص. ۸۴(.

کــه ظهــور اســماء نصیــب مــا می‌کنــد، »محــدود و مقیــد«  صفــات الهــی، »مطلــق« اســت و بهــره‌ای 
اســت؛ آیــا عقــل می‌توانــد بــا »برداشــتن قیدهــا«، بــه مطلــقِ صفــات برســد و معنایــی ثبوتــی و ایجابــی 

کــه در خــور ســاحت وجوبــی باشــد؟ کنــد  بــرای صفــات درک 
پاســخ قاضــی ســعید، بــه ایــن پرســش، روشــن اســت؛ هیــچ فعالیتــی نمی‌توانــد مفاهیــم را از شــمول 
كلّ مــا هــو معقــول للشــيء،  کــه »هــر چــه معقــول اســت، مخلــوق اســت«: » أنّ  کنــد  ایــن قاعــده خــارج 
ویژگی‌هــای  نمی‌تــوان  فعالیت‌هــای ذهنــی  از  بــا مجموعــه‌ای  لــه«.  معلــول  تلــك  الجهــة  مــن  فهــو 
کــرد و بــه مفهومــی ایجابــی از مطلــقِ معنــای آن رســید. هرچنــد بــا ایــن  امکانــی مفاهیــم را از آن‎هــا جــدا 
روش، مــا مفهــوم را از بعضــی جهــات، مطلــق می‌کنیــم امــا خاصیــت مفهــوم بــودن را از بیــن نبرده‌ایــم و 
از عالــم محــدود مفاهیــم و تصــورات پــا را فراتــر نگذاشــته‌ایم )طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ج. ۶، ص. ۱۰۱(. عــاوه 
کــه همــۀ  کجــا مطمئــن می‌شــود  کــرده و از  بــر ایــن، ذهــن چگونــه همــۀ ویژگی‌هــای امــکان را شناســایی 
کــرده و مفهومــی شایســته مقــام وجــوب بــه دســت آورده اســت؟  ویژگی‌هــای امکانــی را از مفهومــی جــدا 

كلّمــا ميّزتمــوه بأوهامكــم فــي أدقّ معانيــه فهــو مخلــوق مثلكــم« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۳۷(. «
کــه حــق  کــم اســت، دربــارۀ اســماء و صفاتــی  کــه بــر معنایابــی ایجابــی صفــات الهــی حا محدودیتــی 
ــز صــادق  ــه مــا شناســانده اســت نی ــای خویــش ب ــان اولی ــر زب کتــب مقــدس الهــی و ب ــی خــود در  تعال
کــه به‏هیچ‏وجــه  اســت. شــناخت مــا از صفــات، چــه ایجابــی و چــه ســلبی، »معنایــی حداقلــی« اســت 
ــر از »اقــرار و اعتــراف«  کیفیــت صفــات نــدارد. ازایــن‏رو، چــاره‌ای غی ــا  کنــه، حقیقــت ی اشــاره‌ای بــه 

ــد )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۱۹۲(. ــای تنزیهــی صفــات باقــی نمی‌مان به‏معن

‍ˮ̂ الفــاظ بــراى معانــى عامــه وضــع شــده اســت، مثــاً علــم انكشــاف اشــیاء نــزد عالــم
ــاب ظاهــر  كــه ظاهــر بنفســه باشــد. چــون ایــن اشــعه آفت ــور آن اســت  ــن ن اســت و همچنی
كنیــم چیــزى خــود بــه خــود ظاهــر  گــر فــرض  ــور می‌گوییــم. حــال ا ــه آن ن بنفســه اســت، ب
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ــا،  ــی، بی‌ت ــور حقیقــى اوســت )موســوی خمین ــود و ن ــور خواهــد ب ــاً ن ــان باشــد او حقیقت و نمای
ص. ۱۳۵(. ج. ۲، 

کیفیت است. مقصود ما از معنای حداقلی، همین »معنای عام«، بدون شمول حقیقت و 
ــه  ــه آن را ب ی ــا رعایــت قواعــد تنز ــای حداقلــی صفــات« دســت یافــت و ب ــه »معن ــوان ب ــه می‌ت چگون

ــی نســبت داد؟ حــق تعال
کــه مــا »وجــود و علــم و قــدرت« را در مخلوقــات  پاســخ قاضــی ســعید قمــی ایــن اســت: هنگامــی 
کــه این‌هــا را »موجــود عالــم قــادری« بــه  یــم  )آیــات و مظاهــر حــق( مشــاهده می‌کنیــم، پــی می‌بر
کــه »وجــود  «، ذاتــی اســت  »مخلوقــات امکانــی و مظاهــر فقــری« بخشــیده اســت؛ »موجــود عالــم قــادر
کــرده اســت )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۹۰(.7 ایــن ســخن قاضــی ســعید  و علــم و قــدرت« را بــه مخلوقــات عطــا 

کــه می‌گوینــد: ــا انــدازه‌ای شــبیه ســخن فلاســفه اســت  ت

‍ˮ̂ ــی و اشــرف شــامل اســت و کمــالات را به‌نحــو اعل ــذات همــۀ  واجب‌الوجــود بال
کــه بــا ســاحت مقــدس او مناســبت داشــته باشــد، بــر او حمــل  کمــالات، نیــز به‌گونــه‌ای  ایــن 

می‌گــردد. ایــن حمــل در اصطــاح اتصــاف می‌نامنــد )دینانــی، ۱۳۹۰، ص. ۱۹۱(.

ــه مخلوقــات  ــی نســبت ب ــودن صفــت حــق تعال ــز »اعلــی و اشــرف« ب ــرات قاضــی ســعید نی در تعبی
آمــده اســت.

کــرد.  ــار ایــن شــباهت، بایــد بــه تفاوت‌هــای بنیــادی ســخن قاضــی ســعید بــا فلاســفه توجــه  کن در 
ــی و اشــرف«، نشــانه »تشــکیک« و »مســانخت« اســت و ازایــن‏رو،  ــه »اعل ک ــد  گفته‌ان ــه نقــد  برخــی ب
گریختــه و در مــوارد بســیاری  ســخنان قاضــی ســعید ناهماهنــگ اســت، چــون بیشــتر از مســانخت 
ک ســازگار اســت )دینانــی، ۱۳۹۰،  کــه بــا مســانخت و نوعــی اشــترا گفتــۀ اســت  نیــز به‌گونــه‌ای ســخن 
کیــد می‌کنــد: »خــدای  ص. ۱۷۴(. ایــن برداشــت از ســخن قاضــی ســعید نــاروا اســت، او پــس از این‎کــه تأ

ات أو قائمــا بهــا، بــل بمعنــى انّــه تعالــى 
ّ

7. »لیســت الصفــات بقيــام مبــدأ الاشــتقاق فــي الــذات ســواء كان ذلــك المبــدأ نفــس الــذ
وهــب مباديهــا للمتّصفيــن بهــا و أوجــد حقائقهــا لمســتحقّيها،...«؛ قاضــی ســعید در کتــاب کلیــد بهشــت می‌گویــد: »... از نظــر اولیــای 
یــح کرده‌انــد کــه  الهــی، غایــت معرفــت او تعالــی شــأنه منــزه داشــتن اوســت از جمیــع صفــات و ســمات و رســوم و حــدود و ایضــاً تصر
ــن  ــدی ص ای ــه ه ــث ائم ــه از احادی ــت چنان‏ک ــاف اس ــات و اوص ــع صف ــت جمی ــه عل ــت ک ــی اس ــط ذات ــأنه فق ــی ش ــود تعال واجب‌الوج
معنــی ظاهــر اســت ..«؛ به‌نظــر می‌رســد مقصــود از »علــت جمیــع صفــات« بــودن ذات، بــه همیــن معنایــی اســت کــه در ایــن جــا مــورد 
یــادت یــا عینیــت آن را بــا ذات مطــرح کــرده اســت، دیگــر نمی‌تــوان بــه او چنیــن  گــر قاضــی ســعید صفــت و ز بحــث قــرار داده‌ایــم. ا
, برخــی ســخن قاضــی ســعید در کلیــد بهشــت  نســبت داد کــه او می‌گویــد ذات، صفــات را بــرای خــود خلــق کــرده اســت. بــا ایــن پنــدار
را چنیــن نقــد کرده‌انــد: »کســانی کــه بــا حکمــت و منطــق آشــنایی دارنــد بــه خوبــی می‌داننــد کــه صفــات، معلــول ذات نیســت و اساســاً 

نســبت معلــول بــا علــت، غیــر از نســبت صفــت بــا موصــوف اســت«.
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تعالــی، از هــر جهــت، غیــر از مخلوقــش اســت«، می‌گویــد: »همچنان‏کــه ذات خــدای تعالــی، خــارج 
از ذوات اشــیاء اســت، علــم او نیــز چنیــن اســت، علــم خــدای تعالــی، »اعلــی و اشــرف« از علــوم همــۀ 
کمــالات،  کیفیتــی نــدارد« )قمــی، ۱۳۷۳، ص. ۲۶۷(. در ســخن فلاســفه آمــده اســت: » علمــاء اســت و هیــچ 
کــه بــا ســاحت مقــدس او مناســبت داشــته باشــد، بــر او حمــل می‌گــردد«، ایــن قیــد در ســخن  به‌گونــه‌ای 
لتــی بــر نوعــی تشــکیک یــا  قاضــی ســعید متناظــر بــا »اعلــی و اشــرف« بــودن اســت و ایــن دو هیــچ دلا

تشــریک نــدارد.
که: نقد دیگر به این دیدگاه قاضی سعید این است 

‍ˮ̂ ،در ایــن صــورت تمــام اوصــاف الهــی معانــی مجــازی پیــدا می‌کننــد و در واقــع
کــه اســناد همــۀ اوصــاف  زبــان الهیــات بــه زبانــی مجــازی تبدیــل می‌شــود. بــه ایــن معنــا 
کمالیــه بــه خداونــد صرفــاً بــا علقــه مجــازی علیــت صــورت می‌گیــرد. چــون خداونــد علــت 
مفیــض علــم و قــدرت و حیــات اســت، پــس به‌طــور مجــازی علــم و قــدرت و حیــات نیــز 

ــه او نســبت داده می‌شــود )علیزمانــی، ۱۳۸۷، ص. ۱۹۷(. ب

کمالیــه اختصــاص یافتــه اســت. ازایــن‏رو، اشــکال  در متــن نقــد، مجــازی بــودن زبــان بــه اوصــاف 
به‏معنــای ســلبی یــا تنزیهــی صفــات وارد نیســت. در ناحیــه ســلب، نقائــص به‌نحــو حقیقــی از ســاحت 

واجب‌الوجــود ســلب می‌شــود، از ایــن جهــت، زبــان الهیــات تنزیهــی، زبانــی حقیقــی اســت.
کــه بــا تکیــه بــر آن، بــدون این‎کــه بــا »نقــد زبــان  ســخن قاضــی ســعید معنــای دیگــری هــم دارد 
دســت‏یابی  راه  ســعید،  قاضــی  ســخن  یــم.  بگذر آن  کنــار  از  می‌توانیــم  کنیــم،  برخــورد  مجــازی« 
کــرده اســت. الهیــات تنزیهــی،  یــه پایــه قــرار می‌گیــرد بیــان  کــه در روش تنز به‏معنــای حداقلــی‌ای را 
کــه  یــم  »الهیــات تهــی« نیســت. از مشــاهده »وجــود، علــم و قــدرت« در مظاهــر الهــی، پــی‌ می‌بر
« اســت، امــا ازآنجا‎کــه معنایــی غیــر از »وجــود، علــم و قــدرت«  آفریــدگار آن‎هــا، »موجــودی عالــم و قــادر
فقــری نمی‌شناســیم، نمی‌توانیــم ایــن معانــی را بــا حفــظ ویژگی‌هــای امکانــی آن، بــه آفریــدگار نســبت 
دهیــم. بنابرایــن، بایــد بگوییــم: آنچــه او دارد، اعلــی و اشــرف اســت؛ »اعلــی و اشــرف« بــودن، یعنــی 
کمــالات آفریــدگان را نــدارد و »متناســب بــا ســاحت ربوبــی  کمــالات الهــی، ویژگی‌هــای امکانــی  این‎کــه 
کــه علــم را بــه دیگــران می‌بخشــد و خــود بــه مقابــل ایــن صفــت، یعنــی جهــل، متصــف  اســت«. ذاتــی 
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گاه شــویم. ایــن معنــای حداقلــی علــم  گاهــی، نمی‌توانیــم آ کیفیــت آ نمی‌شــود و مــا از حقیقــت و 
ــرد. ــرار می‌گی ــات تنزیهــی ق ــه الهی ــا روش قاضــی ســعید اســتخراج می‌شــود و پای ــه ب ک اســت 

نتیجه‌گیری

ــوای  ــی«، انســان از ق ــی، صــورت عقل ، شــبح مثال ــی »ظاهــر ــا ســاحت‌های ســه‌گانۀ اشــیاء، یعن متناظــر ب
شناســایی »حــس، خیــال و عقــل« برخــوردار اســت؛ در قلمــرو حــس و خیــال، انســان بــا »وقــوع بــر 
شــیء«، بــه خــود شــیء خارجــی »می‌رســد« و در قلمــرو تعقــل، بــا رجــوع بــه خــود، »صــورت عقلــی شــیء« 

را می‌یابــد؛
ک صــورت معقــول  فراینــد شــناخت، بــا حــس آغــاز می‌شــود و در حرکتــی تجریــدی، نفــس بــه ادرا

اشــیاء و نیــز اشــیاء معقــول و مفــارق از مــاده نائــل می‌شــود؛
ــه هــم  ــا »حکایــت« ب ــه ب ک کلمــه و ســخن«، رشــته‌ای اســت  ــا و مفهــوم،  »حقیقــت، انکشــاف، معن
پیوســته اســت. انســان بــر اســاس ایــن زنجیــره، معرفــت پیــدا می‌کنــد. محدودیت‌هــای ناشــی از ایــن 

زنجیــره شــناخت همــواره بــا انــواع معــارف انســانی همــراه اســت؛
ک و تعقــل انســان در می‌آیــد، معلــول و مخلــوق اســت. ازایــن‏رو، چیــزی از ســاحت  آنچــه بــه ادرا
وجوبــی معقــول نمی‌شــود و معقولــی را هــم بــدون تجریــد جهــات نقــص نمی‌تــوان بــه واجــب تعالــی 
نســبت داد؛ آنچــه از تجریــد جهــات نقــص، نصیــب انســان می‌شــود، امــری ایجابــی و ثبوتــی نیســت.
کــه بــه مرزهــای خــود واقــف اســت و آن مرزهــا را  الهیــات تنزیهــی، »الهیــات تهــی« نیســت؛ شــناختی 
کمالــی  کیفیــت صفــت  کــه نشــانی از حقیقــت و  نمی‌شــکند. معرفتــی اســت بــر پایــه معنایــی حداقلــی 
کــه عظمــت را آشــکار و بــه رحمــت امیــدوار می‌کنــد؛ الهیــات تنزیهــی،  در خــود نــدارد؛ شــناختی 

کیــد بــر محــدود بــودن دانــش اســت نــه مســدود بــودن راه آن. تأ
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Abstract

O
ne of the topics pertaining to causality is addressing the criteri-
on for an effect's (ma'lūl) need for a cause. Determining what 
makes an effect an effect in reality and truth, and by what 
means the effect-hood (ma'lūliyyat) of things can be ascer-

tained, is an issue that has been addressed in Islamic philosophy and in 
the scriptural texts (Qur'anic verses and hadiths). In this research, em-
ploying a descriptive-analytical method and by dividing the criterion for 
effect-hood into ontological and epistemological criteria, the views of 
Muslim philosophers concerning the ontological criterion for effect-hood 
are first expounded. Subsequently, the epistemological criteria for ef-
fect-hood in Islamic philosophy are extracted. Following this, by extract-
ing the ontological and epistemological criteria for effect-hood from the 
Qur'anic verses and hadiths, these criteria are analyzed and compared 
with those presented in Islamic philosophy. The conclusion reached is that 
regarding the epistemological criteria for effect-hood, there is agreement 
and compatibility between the viewpoint of the philosophers and the scrip-
tural texts. However, concerning some ontological criteria, an apparent 
conflict is observed between the philosophers' viewpoint and the apparent 
meaning of some religious texts, for which solutions are proposed to re-
solve this conflict.
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ملاک‌های ثبوتی و اثباتی معلولیت در فلسفۀ 
اسلامی و آیات و روایات
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کلیدواژه‌ها
ک ثبوتی،  ک معلولیت، ملا ملا
ک اثباتی، فلسفۀ اسلامی ،  ملا

آیات و روایات.

تاریخ دریافت: 1403/12/23

تاریخ بازنگری: 1404/2/15

تاریخ پذیرش: 1404/3/19

تاریخ انتشار برخط: 1404/4/16

نوع مقاله: ترویجی

 چکیدهاطلاعات مقاله
ک نیازمنــدی معلــول بــه علــت اســت.  یکــی از مباحــث مربــوط بــه علیــت، پرداختــن بــه مــا
ــول بــودن اشــیا را  ــه چــه علــت اســت و معل ــول در واقــع و نفس‌الامــر ب ــول بــودن معل این‌کــه معل
کــه در فلســفۀ اســامی و آیــات و  کــرد، یکــی از مســائلی اســت  ــن  ــوان معی از چــه طریقــی می‌ت
روایــات بــه آن پرداختــه شــده اســت. در ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی-تحلیلــی، و بــا تقســیم 
ک  ک معلولیــت بــه ثبوتــی و اثباتــی، ابتــدا بــه بیــان دیــدگاه فلاســفۀ مســلمان در مــورد مــا مــا
ک‌هــای اثباتــی معلولیــت در فلســفۀ اســامی  ثبوتــی معلولیــت پرداختــه شــده و ســپس ملا
ک‌هــای ثبوتــی و اثباتــی معلولیــت در آیــات  اســتخراج شــده اســت. در ادامــه بــا اســتخراج ملا
ک‌هــای مطرح‌شــده در فلســفۀ اســامی  ک‌هــا بــا ملا و روایــات، بــه تحلیــل و مقایســۀ ایــن ملا
ک هــای اثباتــی معلولیــت  کــه در مــورد مــا پرداختــه شــده اســت و ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده 
بیــن دیــدگاه فلاســفه و آیــات و روایــات توافــق و ســازگاری وجــود دارد. امــا در مــورد برخــی از 
که  ک‌هــای ثبوتــی بیــن دیــدگاه فلاســفه و ظاهــر برخــی از متــون دینــی تعــارض دیده می‌شــود  ملا

بــه راه‌حل‌هایــی بــرای رفــع ایــن تعــارض پرداختــه شــده اســت.

  ۱  جواد پارسایی 

ک‌هــای ثبوتــی و اثباتــی معلولیــت در فلســفۀ اســامی و آیــات  اســتناد:  پارســایی، جــواد. )1403(. ملا
و روایــات. آموزه‌هــای فلســفۀ اســامی، 19)35(، 218-195.
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مقدمه

طــرح مســئله: از منظــر فلاســفه اســامی، اصــل علیــت و نیازمنــدی معلــول بــه علــت از بدیهیــات اولیــه 
کــه بــه صــرف تصــور موضــوع و محمــول، تصدیــق بــه صحــت آن می‌شــود )طباطبایــی، ۱۴۱۶ق،  اســت 
ج. ۲،   ،۱۳۸۳ یــزدی،  مصبــاح  صــص. ۳۳۶-۳۳۷؛  ج. ۲،   ،۱۳۸۶ آملــی،  جــوادی  صــص. ۶۱-۶۲؛ 
گفت‌و‌گویــی را مبتنــی بــر پذیــرش ایــن اصــل دانســته  ص. ۲۹(. همچنیــن ملاصــدرا امــکان هــر بحــث و 
اســت: »اذا ثبــت مســالة العلــة و المعلــول صــح البحــث و ان ارتفعــت ارتفــع مجــال البحــث« )ملاصــدرا، 
کرده‌انــد  گرچــه فلاســفه در مــواردی بــر اثبــات ایــن اصــل، دلایلــی نیــز اقامــه  ۱۹۸۱، ج. ۳، ص. ۱۶۳(. ا
، در حقیقــت، توجــه دادن  )ابن‌ســینا، ۱۳۷۵، ص. ۱۰۴؛ طباطبایــی، ۱۳۸۷، ص. ۱۹۱(، امــا دلایــل مذکــور
کــه در برخــی دیگــر از مســائل مشــابه همچــون امتنــاع اعــاده معــدوم، در  بــه امــر بدیهــی اســت. همچنــان 
عیــن این‎کــه ادعــای بداهــت شــده، اســتدلال‌هایی تنبیهــی نیــز بــر اثبــات آن ذکــر شــده اســت )ســبزواری، 

ج. ۲، ص. ۱۹۷(.  ،۱۳۶۹
یــم آیــات متعــددی بــر این‎کــه خداونــد علــت و خالــق همــۀ موجــودات اســت، بیــان  کر در قــرآن 
: ۳۸؛ لقمــان: ۲۵(. در روایــات اســامی نیــز بــه اصــل علیــت  : ۶۲؛ زمــر شــده اســت )ســجده: ۴؛ انعــام: ۱۰۲؛ غافــر
ع( می‌فرمایــد:  و این‎کــه موجــودات دارای علــت و اســبابی هســتند اشــاره شــده اســت. امــام صــادق)
کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج. ۱، ص. ۱۸۳(؛ خــدا  لِّ شَــيْ‏ءٍ سَــبَباً« )

سْــبَابٍ فَجَعَــلَ لِــكُ
َ
 بِأ

َ
شْــيَاءَ إِلَّّا

َ
نْ يُجْــرِيَ الْْأ

َ
ُ أ بَــى الّلَّهَ

َ
»أ

گردانــد، بنابرایــن، بــرای هــر چیــز ســببی  کــه چیزهــا را جــز بــه اســباب آن‎هــا جــاری‏  از آن ابــا دارد 
ع( خداونــد را خالــق و صانــع همــۀ اشــیاء دانســته اســت:  قــرار داد. در روایــت دیگــری امیرالمومنیــن)

ــوع‏« )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۹۰، ص. ۹۱(. لِّ مَصْنُ
ــكُ ــعُ لِ انِ لِّ مُحْــدَثٍ الصَّ

ــكُ ُ الْمُحْــدِثُ لِ ــارَكَ الّلَّهَ »فَتَبَ
بنابرایــن، در آیــات و روایــت بــه بدیهــی بــودن اصــل علیــت و این‎کــه خداونــد متعــال علــت و خالــق 

و اشــیاء و موجــودات معلــول و مخلــوق اوینــد اشــاره شــده اســت.
ک نیازمنــدی  کــه در مباحــث علیــت مطــرح شــده اســت، بحــث از مــا از جملــه مســائل مهمــی 
کــه  کــه مــورد نــزاع میــان متفکــران اســامی اســت. متکلمــان بــر اســاس آنچــه  معلــول بــه علــت اســت، 
ک معلولیــت را حــدوث  لــت می‌کنــد، عالــم مخلوقــات را حــادث و مــا ظاهــر آیــات و روایــات دلا
ک‌هــای دیگــری  زمانــی می‌داننــد، در مقابــل فلاســفه اســامی عالــم را قدیــم زمانــی دانســته و ملا
ک‌هــای  کــه ملا کرده‌انــد. ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها اســت  بــرای معلولیــت ذکــر 
ک‌هــا  کــدام اســت و آیــا ایــن ملا معلولیــت از منظــر فلاســفه اســامی و متــون دینــی )آیــات و روایــات( 
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، و در صــورت تعــارض، چــه راه‌حلــی بــرای رفــع ایــن تعــارض  بــا یکدیگــر تعــارض دارد یــا خیــر
قابــل طــرح اســت؟

ک‌های ثبوتی و اثباتی معلولیت ۱. ملا

ک‌هــای ثبوتــی  کــرد. مــراد از ملا ک‌هــای معلولیــت را می‌تــوان بــه دو دســته ثبوتــی و اثباتــی تقســیم  ملا
ــه علــت شــده اســت.  ــول و نیازمنــدی آن ب ــر علــت معل ــع و نفس‌الام ــه در واق ک ــی اســت  آن خصوصیات

کــی ثبوتــی اســت. به‌عنــوان مثــال، امــکان ذاتــی ملا
ــت،  ــر معلولی ــت ب ل ــم دلا ــات و فه ــام اثب ــه در مق ک ــت  ــی اس ــی، ویژگی‌های ــای اثبات ک‌ه ــراد از ملا م
ــود  ــی وج ــه خارج ــه لازم ک ــت،  ــی اس ــی دارای ویژگی‌های ــر معلول ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــول می‌کن معل
کــرد. توجــه بــه  بــا مشــاهده ایــن ویژگی‌هــا می‌تــوان مصادیــق معلــول را معیــن  آن معلــول اســت و 
ک ثبوتــی معلولیــت  کــه بــا صــرف دانســتن مــا ک‌هــای اثباتــی از آنجــا دارای اهمیــت اســت  ملا
ک معلولیــت امــکان  ــه مــا ــر فــرض این‎ک ــال، ب ــوان مث ــرد. به‌عن ک ــن  ــول را معی ــوان مصادیــق معل نمی‌ت
کــرد؛ امــا  ک نمی‌تــوان حکــم بــه معلــول بــودن اشــیاء و موجــودات  ذاتــی باشــد، بــا دانســتن ایــن مــا
ک  ک‌هــای اثباتــی معلولیــت نیــز مشــخص شــود و به‌عنــوان مثــال، حرکــت را به‌عنــوان مــا گــر ملا ا
کــه دارای حرکــت هســتند، دارای امــکان ذاتــی نیــز  کــه همــۀ اشــیایی  گفــت  اثباتــی بپذیریــم، می‌تــوان 

هســتند و در نتیجــه معلول‌انــد.
ک‌هــای ثبوتــی و اثباتــی معلولیــت نپرداخته‌انــد و تنهــا  گرچــه فلاســفه مســلمان بــه تفکیــک ملا ا
کرده‌انــد؛ امــا در  ک نیازمنــدی معلــول بــه علــت« مطــرح  ک ثبوتــی معلولیــت را بــا عنــوان »مــا مــا
کرده‌انــد. در آیــات و روایــات  ک‌هــای اثباتــی معلولیــت نیــز اشــاره  خــال ســایر مســائل فلســفی بــه ملا
ک‌هــا در فلســفۀ  کــه در ایــن نوشــتار بــه تحلیــل و مقایســه ایــن ملا ک یافــت می‌شــود  نیــز هــر دو مــا

ــه می‌شــود. ــات پرداخت ــات و روای اســامی و آی

ک‌های معلولیت در فلسفۀ اسلامی ۲. ملا

ک‌های ثبوتی معلولیت ۲-۱. ملا

ــه شــده  ــورد معلولیــت ارائ ــی در م ک‌هــای متفاوت ــه ملا ــی در فلســفۀ مشــاء و حکمــت متعالی کل به‌طــور 
کــه در ادامــه بــدان می‌پردازیــم. اســت 
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۲-۱-۱. دیدگاه اول: امکان ذاتی

کــه  اســتاد مطهــری ایــن نظریــه را بــه عمــوم حکمــای مشــایی اصالت‌ماهیتــی و همچنیــن حکمایــی 
توجهــی بــه اصالــت وجــود و اصالــت ماهیــت نداشــته‌اند می‌دانــد )مطهــری، ۱۳۶۴، ج. ۳، ص. ۲۰۱( و در 
ــاد، ۱۳۸۱، ص. ۲۲۸(. ــی، ۱۳۸۱، ص. ۵۲؛ میردام ک اشــاره شــده اســت )فاراب ــه ایــن مــا ــار فلاســفه مشــائی ب آث

 : ک بیان شده عبارت‎اند از که بر اثبات این ملا دلایلی 
کــه نمی‌تــوان »حــدوث« را معیــار نیازمنــدی معلــول بــه علــت     دلیــل اول: مشــائیان معتقدنــد 

کــه از مقایســۀ وجــود ماهیــت بــا عــدم پیشــین آن بــه دســت  دانســت، زیــرا حــدوث صفتــی اســت 
، وقتــی می‌بینیــم معلولــی ماننــد »الــف« در زمانــی نبــوده و ســپس بــه وجــود  می‌آیــد. بــه عبــارت دیگــر

آمــده، به‎دلیــل این‎کــه وجــودش پــس از عــدم اســت، آن را »حــادث« می‌نامیــم.
، ماهیــت تــا وقتــی معــدوم اســت، بالضــروره معــدوم اســت و وقتــی موجــود می‌شــود،  از نــگاه دیگــر
کــه وجــود یــا عدمــش در واقعیــت تعییــن  بالضــروره موجــود می‌شــود. یعنــی ماهیــت از ایــن جهــت 
کــه معــدوم  شــده اســت، یــا ضرورتــاً موجــود اســت یــا ضرورتــاً معــدوم. بنابرایــن، »الــف« در زمانــی 
 ، کــه موجــود شــده، ضرورتــاً موجــود شــده اســت. از ســوی دیگــر بــوده، ضرورتــاً معــدوم بــوده و در زمانــی 
کــه وجــود یــا عدمــش ضــروری  ضــرورت نشــانۀ بی‌نیــازی از علــت اســت. یعنــی ماهیــت از آن جهــت 

کــه بــه یــک چیــز ضــرورت ببخشــد. شــده، نیــازی بــه علــت نــدارد. اساســاً علــت بــرای ایــن اســت 
کــه از توالــی وجــود چیــزی پــس از عــدم آن انتــزاع می‌شــود، یعنــی  در نتیجــه، حــدوث صفتــی اســت 
ــازی از علــت اســت،  از توالــی ضــرورت وجــود پــس از ضــرورت عــدم. و چــون ضــرورت نشــانۀ بی‌نی

نمی‌تــوان حــدوث را معیــار نیازمنــدی بــه علــت دانســت )ابن‌ســینا، ۱۳۷۵، صــص. ۱۰۳–۱۰۴(.
   دلیــل دوم: بــرای تحلیــل عقلــی حــدوث ماهیــت، بایــد مراحلــی طــی شــود: تحقــق ماهیــت، ایجــاد 

علــت، وجــوب ماهیــت، ایجــاب علــت، نیازمنــدی ماهیــت، امــکان ماهیــت و در نهایــت حــدوث 
کــه ماهیــت  ــد  ــه علــت نقــش داشــته باشــد، لازم می‌آی گــر حــدوث در نیازمنــدی ماهیــت ب ماهیــت. ا
کــه نیازمنــدی ماهیــت بــه  ، فــرض شــده  پیــش از آنکــه حــادث شــود، حــادث باشــد؛ زیــرا از یــک ســو
علــت، متوقــف بــر حــدوث آن اســت و بنابرایــن حــدوث بــر نیازمنــدی ماهیــت مقــدم اســت. از ســوی 
ــر حــدوث آن مقــدم اســت. در نتیجــه،  ــه ب ، طبــق تحلیــل فــوق، نیازمنــدی ماهیــت چهــار مرتب دیگــر
گــر امــکان ذاتــی معیــار  کــه ایــن محــال اســت. امــا ا حــدوث پنــج مرتبــه بــر خــودش تقــدم می‌یابــد 
کــه ماهیــت  کــه حــدوث وصفــی اســت  نیازمنــدی بــه علــت باشــد، ایــن اشــکال پیــش نمی‌آیــد؛ چرا



200

ک‌های‬‭ ثبوتی‬‭ و‬‭ اثباتی‬‭ معلولیت‬‭ در‬‭ فلسفۀ‬‭ اسلامی‬‭ و‬‭ آیات‬‭ و‬‭ روایات /  ‬‭ جواد‬‭ پارسایی ملا

پــس از تحقــق وجــود بــه آن متصــف می‌شــود، امــا ماهیــت بــدون لحــاظ وجــود، قابــل اتصــاف بــه 
امــکان ذاتــی اســت )میردامــاد، ۱۳۸۱، ص. ۲۲۸(.

۲-۱-۲. دیدگاه دوم: فقر وجودی

ک متفاوتــی  ملاصــدرا بــر اســاس مبانــی فلســفۀ خــود همچــون اصالــت وجــود و وجــود رابــط و مســتقل مــا
کــه  ک‌هــای حــدوث و امــکان ذاتــی  کــرده اســت. او ابتــدا ملا در مــورد نیازمنــدی معلــول بــه علــت مطــرح 
از ســوی متکلمیــن و فلاســفه مشــایی مطــرح شــده را مــورد نقــد و اشــکال قــرار می‌دهــد، ســپس نظریۀ خود 

را بیــان می‌کنــد.
ک حدوث متکلمین    نقد ملا

کــه اشــکال اول، همــان نقــد مشــائین بــر  کــرده اســت  ملاصــدرا دو اشــکال بــر نظریــۀ حــدوث مطــرح 
یــۀ متکلمیــن اســت:  نظر

ک نیازمنــدی  کیفیــت متأخــر از وجــود اســت و نمی‌توانــد مــا نقــد اول- از نظــر ملاصــدرا حــدوث 

ــد )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۱، ص. ۲۰۷(. ــر خــودش لازم می‌آی ــرا تقــدم شــیء ب باشــد؛ زی
نقــد دوم- در تحلیــل عقلــی، حــدوث بــه ســه بخــش تفکیــک می‌شــود: عــدم پیشــین، وجــود پســین، 

کــدام یــک  کــه معیــار نیازمنــدی بــه علــت در  گــردد  کنــون بایــد روشــن  و تحقــق وجــود پــس از عــدم. ا
کــه صــرفِ عــدم اســت، فاقــد هرگونــه حکمــی بــوده  از ایــن ســه بخــش تحقــق می‌یابــد. »عــدم پیشــین« 
گیــرد. »تحقــق وجــود پــس از عــدم« نیــز صرفــاً لازمــه شــیء موجــود  ک نیازمنــدی قــرار  و نمی‌توانــد مــا
اســت و نیــازی بــه جعــل مرکــب نــدارد؛ یعنــی بــه محــض تحقــق وجــود شــیء، ایــن عنــوان بــر آن صــدق 
می‌کنــد و تحقــق آن بــه علتــی جــدا از علــت وجــود شــیء نیازمنــد نیســت. بنابرایــن، تنهــا »وجــود 
ک بی‌نیــازی از علــت اســت  پســین« باقــی می‌مانــد. بــر اســاس دیــدگاه متکلمــان، وجــود داشــتن مــا
ــاز نــدارد؛ لــذا در حــدوث زمانــی نه‏تنهــا  کــه موجــود اســت، در بــودن خــود بــه علــت نی و هــر چیــزی 
ک بی‌نیــازی نیــز در آن  کــی بــرای نیازمنــدی بــه علــت وجــود نــدارد، بلکــه بــه ‌نظــر متکلمــان، مــا ملا
یافــت می‌شــود. امــا مطابــق بــا مبانــی ملاصــدرا، معیــار نیازمنــدی بــه علــت، در خــودِ وجــود قــرار دارد 

)ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۱، صــص. ۲۰۶–۲۰۷(.

ک امکان ذاتی مشایین    نقد ملا

کرده است:  ملاصدرا دو نقد اساسی به دیدگاه مشائین مطرح 
نقــد اول: امــکان ذاتــی از ویژگی‌هــای ذاتــی ماهیــت اســت. امــا بــر اســاس اصالــت وجــود، ماهیــت 
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در مرتبــه‌ای پــس از وجــود قــرار دارد؛ زیــرا بــدون وجــود، اساســاً ماهیتــی تحقــق نمی‌یابــد. در نتیجــه 
کــه از صفــات ماهیــت اســت، چندیــن مرحلــه پــس از وجــود قــرار می‌گیــرد و نمی‌توانــد  امــکان ذاتــی 
کــه ملاصــدرا  گرفتــه شــود. همان‏طــور  به‌عنــوان معیــار نیازمنــدی و معلولیــت وجــودِ معلــول در نظــر 
كمــا مــر عيــن التشــخص  اشــاره می‌کنــد »مــا لــم كيــن وجــود لــم يتحقــق ماهيــة أصــا و الوجــود أيضــا 
و الشــي‏ء مــا لــم يتشــخص لــم يوجــد و الإمــكان متأخــر عــن الماهيــة لكونــه صفتهــا فيكــف كيــون 
کــه »الماهیــه تققــر فامكــن  علــة الشــي‏ء« )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۳، ص. ۲۵۳(. بنابرایــن، ایــن ســخن حکمــا 
کــه تقــرر ماهیــت  ــاج فوجــد« در مــورد تحلیــل عقلــی و ذهنــی اســت و در تحلیــل عقلــی اســت  فاحت

ــر تقــرر وجــود اســت )منافیــان، ۱۳۹۸، ص. ۱۴۴( نــه در خــارج. مقــدم ب
کــه از صفــات عقلــی ماهیــت محســوب  نقــد دوم: امــکان یــک مفهــوم ســلبی و اعتبــاری اســت 

ــا عــدم« اســت. چنیــن مفهــوم  ، امــکان به‏معنــای »عــدم ضــرورت وجــود ی می‌شــود. بــه عبــارت دیگــر
، ماهیــت نیــز به‎دلیــل  اعتبــاری‌ای نمی‌توانــد مبنایــی بــرای نیازمنــدی بــه علــت باشــد. از ســوی دیگــر
گیــرد یــا معیــار  این‎کــه به‌صــورت بالعــرض موجــود می‌شــود، نمی‌توانــد موضــوع جعــل مســتقیم قــرار 
نیازمنــدی بــه علــت محســوب شــود »و أمــا الإمــكان فهــو أمــر اعتبــاري ســلبي لكــون مفهومــه ســلب 

ضــرورة الوجــود و العــدم عــن الماهيــة فــا يوجــب تعلقــا بغيــره«‏ )ملاصــدرا، ۱۴۱۷ق، ج. ۱، ص. ۳۶(.

۲-۱-۳. نظریه مختار ملاصدرا

ک  ملاصــدرا بــر اســاس مبانــی فلســفی خــود همچــون اصالــت وجــود و وجــود رابــط و مســتقل، مــا
نیازمنــدی معلــول بــه علــت را فقــر وجــودی می‌دانــد )ملاصــدرا، ۱۴۱۷ق، ج. ۱، ص. ۷۴(. دلایــل ملاصــدرا بــر 

امــکان فقــری معلــول بــه ایــن ترتیــب اســت: 
ــول بــه جعــل بســیط از علــت صــادر می‌شــود. بنابرایــن،  ــر اســاس اصالــت وجــود، وجــود معل اولاً: ب

كان مجعــولا بنفســه  كان معلــولا  فقــر و نیازمنــدی در ذات و جوهــر وجــود نهفتــه اســت »أن الوجــود إذا 
كان ذاتــه بذاتــه مفتقــرا إلــى جاعــل و هــو متعلــق الجوهــر و الــذات بجاعلــه« )ملاصــدرا،  جعــا بســيطا و 

۱۹۸۱، ج. ۶، ص. ۱۶(.

گــر معلولیــت معلــول عیــن  : اســتقلال و اســتغناء ذاتــی و وجــودی دلیــل بــر بی‌نیــازی اســت و ا ً
ثانیــا

ذات و وجــود آن نباشــد و عــارض بــر آن باشــد، به‏معنــای بی‌نیــاز بــودن معلــول و واجب‌الوجــود بــودن 
آن اســت )ملاصــدرا، ۱۴۱۷ق، ج. ۱، ص. ۴۹(.
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ک‌های اثباتی معلولیت ۲-۲. ملا

ک اثباتــی بــرای معلولیــت و مصداق‌یابــی آن نپرداخته‌انــد  فلاســفه مســلمان به‌طــور مســتقل بــه ارائــه مــا
)جــوادی آملــی، ۱۳۸۶، ج. ۷، ص. ۳۲۳؛ مصبــاح یــزدی، ۱۳۸۳، ج. ۲، ص. ۴۰(؛ امــا در خــال دیگــر مباحــث 

کــه  کرده‌انــد. بایــد توجــه داشــت  فلســفی مطالــب متعــددی در مــورد آثــار و نشــانه‌های معلولیــت ذکــر 
کــه در همــۀ معلــولات وجــود داشــته باشــند؛ بلکــه برخی از  ک‌هــای اثباتــی معلولیــت لازم نیســت  همــۀ ملا
ک‌هــا در همــۀ معلــولات و برخــی دیگــر در موجــودات مــادی یــا ســایر عوالــم دیگــر وجــود دارنــد.  ایــن ملا

ک‌هــا پرداختــه می‌شــود:  کــه در ادامــه بــه بیــان ایــن ملا

۲-۲-۱. محدودیت زمانی، مکانی و آثار

از جملــه ویژگی‌هــا و نشــانه‌های معلولیــت، محدودیــت، زمانــی، مکانــی و آثــار اســت. از نظــر فلاســفه 
کــه علــت محــض و حقیقــی اســت هیچ‏گونــه محدودیــت مکانــی، زمانــی و  تنهــا علــت واجب‌الوجــود 
آثــاری بــرای او وجــود نــدارد؛ درحالی‎کــه ماســوی الله به‏جهــت معلولیــت یکــی از نشــانه‌های محدودیــت 
زمانــی، مکانــی و آثــار را دارنــد )میردامــاد، ۱۳۸۱، ص. ۱۷۰؛ ملاصــدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۱۶۷؛ ســبزواری، ۱۳۶۹، ج. ۲، 
ص. ۴۴(. به‌عنــوان مثــال، موجــودات جســمانی و عالــم مــاده دارای محدودیــت مکانــی و زمانــی هســتند 

گرچــه محدودیــت مکانــی و زمانــی موجــودات مــادی را نــدارد؛  و موجــودات عالــم مثــال و عالــم عقــول ا
امــا از حیــث وجــود و آثــار و نســبت بــه واجب‌الوجــود دارای محدودیــت و تناهــی هســتند.

۲-۲-۲. حرکت‌پذیری

از نظــر فلاســفه مســلمان در هــر حرکتــی شــش امــر وجــود دارد؛ متحــرک، محــرک، موضــوع حرکــت، مبــدأ، 
مقصــد، زمــان )ابن‌ســینا، ۱۴۰۴ق، ج. ۱، ص. ۸۷؛ شــهرزوری، ۱۳۸۳، ص. ۱۷۲(. پــس در حرکتــی بایــد محرِکــی 
ــا  ــد و ب کن ــارج  ــل خ ــت فع ــه حال ــوه ب ــت ق ــرک را از حال ــی متح ــور تدریج ــه به‌ط ک ــد  ــته باش ــود داش وج
کــه ایــن محــرِک بایــد غیــر از متحــرک باشــد )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۳، ص. ۷۵(.  کرده‌انــد  دلایلــی اثبــات 
نتیجــه این‎کــه وجــود حرکــت در هــر شــیئی به‏معنــای نیازمنــدی آن شــیء بــه محــرِک اســت. حتــی بنــا 
گرچــه صــورت جوهــری بذاتــه حرکــت می‌کنــد؛ امــا ذات ایــن صــورت  بــر پذیــرش حرکــت جوهــری نیــز ا
کــرده اســت. بنابرایــن، یکــی از نشــان‌های  جوهــری و حرکــت آن را عقــل مجــرد بــه جعــل بســیط افاضــه 
کــه حرکــت در مجــردات را  کســانی  معلولیــت و نیازمنــدی وجــود حرکــت در اشــیاء اســت. البتــه بــرای 

ــم طبیعــت جــاری می‌شــود. ک تنهــا در اشــیاء عال نمی‌پذیرنــد، ایــن مــا
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۲-۲-۳. تغییرپذیری

از نظــر برخــی حکمــای اســامی همچــون ملاصــدرا حرکــت همــواره مــازم بــا مــاده، قــوه و اســتعداد اســت 
و مجــردات محــض، به‏جهــت این‎کــه فعلیــت محــض هســتند و مــاده و قــوه در آن‎هــا وجــود نــدارد، 
حرکــت نیــز نــدارد )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۳، ص. ۶۰(؛ امــا همیــن دســته از حکمــا تغییــر صــور در عالــم مثــال 
گذاشــت؛ تغییــر اعــم از حرکــت اســت، زیــرا  را پذیرفته‌انــد. بنابرایــن، بایــد بیــن حرکــت و تغییــر تفــاوت 
ــولا اســت و به‌صــورت تدریجــی شــیء از  ــد اســتعداد و هی ــه نیازمن ک ــه تغییــری  ــر تقســیم می‌شــود ب تغیی
کــه نیازمنــد اســتعداد و هیــولا نیســت و به‌صــورت دفعــی انجــام  قــوه بــه فعــل خــارج می‌شــود و تغییــری 
کــه انســان تصــور می‌کنــد، دارای تغییــر هســتند، بــه ایــن  می‌شــود. به‌عنــوان مثــال، صورت‌هــای خیالــی 
کنــد؛ امــا حرکتــی در این  کــه انســان می‌توانــد صورت‌هــای خیالــی متعــددی بــا توالــی و ترتــب تصــور  معنــا 
صورت‌هــا وجــود نــدارد، بلکــه نفــس به‌صــورت دفعــی ایــن صورت‌هــا را پشــت ســر هــم انشــاء می‌کنــد. 
گرچــه حرکــت به‏معنــای خــروج از قــوه بــه فعــل وجــود  در مــورد موجــودات عالــم مثــال نیــز چنیــن اســت. ا
کــه هیچ‌گونــه تغییــری در واجب‌الوجــود نیســت؛  نــدارد، امــا تغییــر وجــود دارد. همــۀ حکمــا قائل‌انــد 
ــز  ــم عقــول جای ــری را در عال ــر تغییرپذی گ ــه ا ــری از نشــانه‌های معلولیــت اســت؛ البت بنابرایــن، تغییرپذی

کــی شــامل معلول‌هــای عقلــی نمی‌شــود. ندانیــم، چنیــن ملا

۲-۲-۴. ماهیت داشتن

ک‌هــای اثباتــی معلولیــت، ماهیــت داشــتن اســت. حکمــای مســلمان واجب‌الوجــود را فاقــد  یکــی از ملا
کــه شــامل جنــس و  ماهیــت دانســته‌اند. مــراد از ماهیــت در اینجــا، »مــا یقــال فــی جــواب ماهــو« اســت 
فصــل می‌باشــد. از نظــر حکمــا به‏جهــت آنکــه واجب‌الوجــود جنــس و فصــل و نــوع نــدارد، حــد ماهــوی 
نیــز نــدارد و حــد ماهــوی اختصــاص بــه ماســوی الله و ممکنــات دارد )ابن‌ســینا، ۱۴۱۸ق، ص. ۳۷۰؛ ملاصــدرا، 

۱۳۵۴، ص. ۲۴(.

۲-۲-۵. ترکیب از اجزاء

از نظــر حکمــا، هــر مرکبــی متشــکل از اجزائــی اســت و در وجــودش نیازمنــد بــه آن اجــزاء می‌باشــد. 
ازایــن‏رو، واجب‌الوجــود بســیط محــض اســت و هیچ‌گونــه جزئــی اعــم از جــزء مقــداری، جــزء خارجــی 
مثــل مــاده و صــورت، جــزء ماهــوی مثــل جنــس و فصــل و جــزء عقلــی )وجــود و ماهیــت( نــدارد )ابن‌ســینا، 

۱۳۷۹، ص. ۵۵۱؛ ملاصــدرا، ۱۳۶۳، صــص. ۲۵۳–۲۵۴؛ ســبزواری، ۱۳۶۹، ج. ۳، صــص. ۵۳۶–۵۳۷(.
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ــم  ــاج و معلولیــت اســت. جواهــر عال ــا احتی ــر ایــن اســاس، مرکــب بــودن از اجــزاء همــواره مــازم ب ب
طبیعــت دارای جــزء مقــداری و خارجــی هســتند، اعــراض و نفــوس مجــرده دارای جــزء ماهــوی هســتند 
و عقــول مجــرده نیــز بنابراین‌کــه جــزء ماهــوی بــرای آن‎هــا قائــل نشــویم، حتمــاً دارای جزء عقلی هســتند. 

ک در همــۀ ماســوی الله جــاری می‌شــود. بنابرایــن، ایــن مــا
ک‌هــای اثباتــی بــود وگرنــه فلاســفه مســلمان نشــانه‌های دیگــری نیــز  آنچــه بیــان شــد، رئــوس ملا
ــوان  ــر می‌گــردد. به‌عن ک‌هــا ب ــه ایــن ملا کــه ایــن نشــانه‌ها در نهایــت ب ــد  کرده‌ان ــان  ــرای معلولیــت بی ب
مثــال، ماهیــت داشــتن شــامل همــۀ مقــولات عشــر می‌شــود و یــا حــال و محــل بــودن را می‌تــوان بــه 
ک محدودیــت مکانــی  ک محدودیــت مکانــی برگردانــد؛ همچنیــن متأثــر بــودن را می‌تــوان بــه مــا مــا
و یــا تغییــر و حرکــت داشــتن برگردانــد. معلــوم بــودن ذات اشــیاء معلــول نیــز بــه ماهیــت داشــتن آن‎هــا و 

شــناخت جنــس و فصــل آن‎هــا بــر می‌گــردد.

۲-۲-۶. جمع‌بندی دیدگاه فلاسفه اسلامی

 : که فلاسفه برای معلولیت بیان‌کرده‌اند، عبارت‎اند از ک‌های ثبوتی معلولیت  ملا
۱- امکان ذاتی
۲- فقر وجودی

 : کرده‌اند، عبارت‎اند از که فلاسفه برای معلولیت ذکر  ک‌های اثباتی  ملا
۱- محدودیت زمانی، مکانی و آثار

۲- حرکت‌پذیری
۳- تغییرپذیری

۴- ماهیت داشتن
۵- مرکب بودن از اجزاء

ک‌های معلولیت در آیات و روایات ۳. ملا

ک‌های ثبوتی معلولیت ۳-۱. ملا

ک حــدوث اشــاره شــده  کــه معتقدنــد در متــون دینــی تنهــا بــه مــا گروهــی از متکلمیــن  برخــاف نظــر 
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ک‌هــای ثبوتــی دیگــری بــرای معلولیــت  کــه ملا اســت، بــا رجــوع بــه آیــات و روایــات مشــخص می‌شــود 
کــه در ادامــه بــه ذکــر آن‎هــا پرداختــه می‌شــود. ذکــر شــده اســت 

۳-۱-۱. قائم بودن بر غیر

ک‌هــای ثبوتــی معلولیــت در متــون دینــی، بــدان اشــاره شــده اســت، قائــم بــه غیــر بودن اســت.  یکــی از ملا
کــه وجــودش قائــم به خود نیســت بلکــه وجــودش قائم به  ک، معلــول موجــودی اســت  بــر اســاس ایــن مــا
 قَائِــمٍ فِــي 

ُ
كُلّ ع( در یکــی از خطبه‌هــای شــریف الرضــی )۱۴۱۴ق( می‌فرمایــد: »وَ  غیــر اســت. امــام علــی)

 
ُ

كُلّ ع( نیــز در ســخنی مشــابه می‌فرمایــد: » سِــوَاهُ مَعْلُــول‏« )شــریف الرضــی، ۱۴۱۴ق، خطبــه ۱۸۶(. امــام رضــا)
ع(  قَائِــمٍ فِــي سِــوَاهُ مَعْلُــول«‏ )ابن‌بابویــه، ۱۳۹۸ق، ص. ۳۵؛ مفیــد، ۱۴۱۳ق الــف، ص. ۲۵۴(. همچنیــن امــام علــی)
 شَــيْ‏ءٍ قَائِــمٌ بِــه‏« )شــریف الرضــی، 

ُ
كُلّ در خطبــه‌ای دیگــر همــۀ اشــیاء را قائــم بــه خداونــد دانســته اســت »و 

۱۴۱۴ق، خطبــه ۱۰۹(.

گرفــت: )مقدمــه  گذاشــتن ایــن روایــت و تشــکیل قیــاس منطقــی چنیــن می‌تــوان نتیجــه  کنــار هــم  بــا 
ــد  ــه خداون ــم ب ــول اســت؛ )مقدمــه دوم( همــۀ اشــیاء قائ ــر باشــد معل ــه غی ــم ب ــه قائ ک ــزی  اول( هــر چی

هســتند؛ )نتیجــه( همــۀ اشــیاء معلــول خداونــد هســتند.

۳-۱-۲. فقر و نیازمندی

که در قرآن به روشنی بدان اشاره شده، فقر و نیازمندی است.  ک‌های ثبوتی معلولیت  یکی دیگر از ملا
حَمِيد<)فاطر ۱۵(؛ 

ْ
غَنِيُّ ال

ْ
هُ هُوَ ال هِ وَ اللَّ ى اللَّ

َ
فُقَراءُ إِل

ْ
نْتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ يُّ

َ
کریم دراین‏باره می‌فرماید: >يا أ قرآن 

که بی‌نیاز و شایسته هرگونه  ای مردم شما )همگی( نیازمند و فقیر به‎سوی خدایید و تنها خداوند است 
حمد و ستایش است.

در آیــه شــریفه به‌طــور مطلــق همــۀ انســان‌ها را )و نــه فقــط مومنیــن را( نیازمنــد بــه خــدا دانســته اســت. 
در اینجــا فقــر و نیازمنــدی انســان‌ها نســبت بــه خــدا اطــاق دارد و تنهــا مقیــد بــه رزق و روزی آن‎هــا 
ــانی، ۱۴۱۵ق،  کاش ــت ) ــان اس ــوالات انس ــۀ اح ــود و هم ــل وج ــدی در اص ــر و نیازمن ــن فق ــه ای ــت بلک نیس

ج. ۴، ص. ۲۳۵؛ طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج. ۱۷، ص. ۴۶(.

و  اشاره می‌کند  و غنی بودن خداوند  انسان‌ها  بودن  به فقیر  نیز  آیه شریفه دیگری  کریم در  قرآن 
کس  فُقَراءُ< )محمد ۳۸(؛ و هر 

ْ
نْتُمُ ال

َ
غَنِيُّ وَ أ

ْ
هُ ال ما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّ

َ
می‌فرماید: >وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنّ

کرده است؛ و خداوند بی‌نیاز است و شما همه نیازمندید. در این آیه  بخل ورزد، نسبت به خود بخل 
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که مراد از فقر و  گرچه ابتدا سخن از بخل به میان آمده است و ممکن است چنین تصور شود  شریفه ا
کریم به  فُقَراءُ< دارای اطلاق است و قرآن 

ْ
نْتُمُ ال

َ
غَنِيُّ وَ أ

ْ
هُ ال استغنا، موارد مالی است؛ اما جمله >وَ اللَّ

که مسائل مالی و غیر مالی و همۀ انحاء فقر و نیازمندی انسان به  کلی است  دنبال بیان یک حکم 
خداوند را شامل می‌شود )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج. ۱۸، ص. ۳۷۵(.

در روایــات اســامی نیــز بــه غنــی بــودن خداونــد و فقیــر بــودن مخلوقــات اشــاره شــده اســت. امــام 
« )شــریف الرضــی، ۱۴۱۴ق، خطبــه ۱۰۹(؛ همچنیــن  كُلِّ فَقِيــر ع( در نهج‌البلاغــه می‌فرمایــد: »... غِنَــى  علــی)

.» كُلِّ فَقِيــر ِ غِنَــى 
ــالّلَّهَ  بِ

َ
ةَ إِلَّّا ــوَّ در دعــای عرفــه می‌خوانیــم: »لََا حَــوْلَ وَ لََا قُ

۳-۱-۳. حدوث

ک حــدوث زمانــی  کــه در روایــات بــدان اشــاره شــده، مــا ک‌هــای ثبوتــی معلولیــت  یکــی دیگــر از ملا
ــم  ــه بگویی ک ــت  ــت اس ــا درس ــه آی ک ــران  ــن مه ــلیمان ب ــوال س ــن س ــه ای ــخ ب ع( در پاس ( ــر ــام باق ــت. ام اس
انَ  ــكَ انٍ لَ ــكَ كَانَ فِــي مَ ــوْ  ــهُ لَ

َ
ــكَ إِنّ ــنْ ذَلِ ــى عَ ِ وَ تَعَالَ

خداونــد در مــکان قــرار دارد، فرمودنــد: »سُــبْحَانَ الّلَّهَ
ــاجُ مِــنْ صِفَــاتِ الْمُحْــدَثِ لََا مِــنْ صِفَــاتِ  انِ وَ الِِاحْتِيَ ــاجٌ إِلَــى الْمَــكَ انٍ مُحْتَ ــنَ فِــي مَــكَ ائِ  الْكَ

َ
نّ

َ
مُحْدَثــاً لِِأ

ک و منــزه اســت خداونــد برتــر  الْقَدِيــمِ« )ابن‌بابویــه، ۱۳۹۸ق، ص. ۱۷۸؛ مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۳، ص. ۳۲۷(؛ پــا
کــه در مکانــی باشــد،  گــر خداونــد در مــکان باشــد، پــس او حــادث اســت؛ زیــرا هــر آنچــه  از ایــن ســخن، ا
نیازمنــد بــه مــکان خواهــد بــود و نیازمنــدی از صفــات موجــودات حــادث اســت نــه از صفــات موجــود 

قدیــم )خــدا(.
ک  ع( احتیــاج را از ویژگی‌هــای موجــودات حــادث دانســته اســت و مــا در ایــن روایــت امــام)
ک  ــا ــر م ــت ب ل ــت دلا ــه روای ک ــود  ــه ش گفت ــت  ــن اس ــت. ممک ــرده اس ــدوث ب ــر روی ح ــدی را ب نیازمن
بــودن حــدوث بــرای معلولیــت نمی‌کنــد و حــدوث تنهــا به‌عنــوان یکــی از ویژگی‌هــای معلــول اســت؛ 
ع(  ــه، امــام) ــه مقابل ــه قرین ــرا ب ــد؛ زی ــمِ« ایــن شــبهه را برطــرف می‌کن ــاتِ الْقَدِي ــنْ صِفَ ــارت »لََا مِ امــا عب
ــود  ــه موج ــص ب ــدی را مخت ــاج و نیازمن ــت و احتی ــرده اس ک ــیم  ــم تقس ــادث و قدی ــه ح ــودات را ب موج
حــادث دانســته و قدیــم را بی‌نیــاز خوانــده اســت؛ بنابرایــن، طبــق ایــن روایــت، همــۀ معلــولات در 

ک معلولیــت حــدوث می‌شــود. دســته حــادث قــرار می‌گیرنــد و مــا
ــاران خــود در مــورد  ع( در پاســخ بــه درخواســت یکــی از ی کاظــم) در روایــت دیگــری امــام موســی 
ــذِي لََا 

َ
لُ الّ وَّ

َ
مســئلۀ توحیــد، خداونــد تبــارک و تعالــی را این‌چنیــن توصیــف فرمــوده اســت: »هُــوَ الْْأ

ــذِي لََا شَــيْ‏ءَ بَعْــدَهُ وَ هُــوَ الْقَدِيــمُ وَ مَــا سِــوَاهُ مَخْلُــوقٌ مُحْــدَثٌ« )ابن‌بابویــه، 
َ
شَــيْ‏ءَ قَبْلَــهُ- وَ الْْآخِــرُ الّ
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کــه شــیئی قبــل از او نیســت  ۱۳۹۸ق، ص. ۷۶؛ نیشــابوری، ۱۳۷۵، ج. ۱، ص. ۳۵(. او )خداونــد( اولــی اســت 

کــه شــیئی بعــد از او نیســت و تنهــا او قدیــم اســت و آنچــه غیــر اوســت، مخلــوق و  و آخــری اســت 
حــادث شــده اســت.

ع( موجــود قدیــم را منحصــر در خداونــد متعــال دانســته و همــۀ مخلوقــات  در ایــن روایــت نیــز امــام)
ــدوث  ــاز و ح ک بی‌نی ــا ــودن م ــم ب ، قدی ــز ــت نی ــن روای ــق ای ــن، طب ــت؛ بنابرای ــده اس ــادث خوان را ح

ک نیازمنــدی اســت. مــا
ع( در یــک تقســیم ثناعــی موجــودات را بــه حــادث و ازلــی تقســیم  در روایــت دیگــر امــام رضــا)
زَلِيّــا« )ابن‌بابویــه، 

َ
كَانَ أ ــنْ مُحْدَثــاً 

ُ
كَانَ مُحْدَثــاً وَ إِذَا لَــمْ يَك زَلِيّــاً 

َ
ــنْ أ

ُ
ــيْ‏ءَ إِذَا لَــمْ يَك  الشَّ

َ
کــرده اســت: »... فَــإِنّ

ــادث  ــد، ح ــی نباش ــه ازل ک ــی  ــیء هنگام ــا ش ــی، ۱۴۰۳ق، ج. ۲، ص. ۴۰۲(؛ همان ۱۴۰۳ق، ج. ۱، ص. ۱۸۳؛ طبرس

کــه حــادث شــده نباشــد، ازلــی اســت. شــده اســت و هنگامــی 
تُدْرِكُــهُ  لََا  ــذِي 

َ
الّ  ِ

لِِلَّهَّ »الْحَمْــدُ  می‌فرمایــد:  نهج‌البلاغــه  خطبه‌هــای  از  یکــی  در  ع(  علــی) امــام 
الِّ عَلَــى قِدَمِــهِ بِحُــدُوثِ خَلْقِــهِ وَ بِحُــدُوثِ خَلْقِــهِ عَلَــى وُجُــودِه‏« )شــریف الرضــی، ۱۴۱۴ق، 

َ
ــوَاهِدُ... الــدّ الشَّ

کــه دیده‌هــا او را نمی‌بینــد ... بــه وســیله حــدوث خلقــش  خطبــه ۱۸۵(؛ ســپاس مخصــوص خدایــی 

کننــده بــر وجــودش اســت. در  لــت  کننــده بــر قدمــش اســت و بــه وســیله حــدوث خلقــش دلا لــت  دلا
ــده شــده اســت. ــم و مخلوقــات حــادث خوان ــد قدی ــز خداون ایــن روایــت نی

کــه دلیــل بــر حــدوث اجســام را ســوال  در روایــت دیگــری امــام صــادق در پاســخ بــه شــخص زندیقــی 
ــرَ وَ  كْبَ

َ
ــهُ صَــارَ أ ــهِ مِثْلُ  وَ إِذَا ضُــمَّ إِلَيْ

َ
ــراً إِلَّّا كَبِي ــراً وَ لََا  ــيْئاً صَغِي ــا وَجَــدْتُ شَ ــي مَ کــرد؛ این‌چنیــن فرمــود: »إِنِّ

ــذِي يَــزُولُ وَ يَحُــولُ 
َ
 الّ

َ
نّ

َ
كَانَ قَدِيمــاً مَــا زَالَ وَ لََا حَــالَ لِِأ ولَــى وَ لَــوْ 

ُ
فِــي ذَلِــكَ زَوَالٌ وَ انْتِقَــالٌ عَــنِ الْحَالَــةِ الْْأ

زَلِ دُخُولُــهُ 
َ
كَوْنِــهِ فِــي الْْأ نْ يُوجَــدَ وَ يُبْطَــلَ فَيَكُــونَ بِوُجُــودِهِ بَعْــدَ عَدَمِــهِ دُخُــولٌ فِــي الْحَــدَثِ وَ فِــي 

َ
يَجُــوزُ أ

کلینــی، ۱۴۰۷ق،  ــدَمِ فِــي شَــيْ‏ءٍ وَاحِــدٍ« ) ــدَمِ وَ الْحُــدُوثِ وَ الْقِ زَلِ وَ الْعَ
َ
ــةُ الْْأ ــعَ صِفَ ــنْ تَجْتَمِ ــدَمِ وَ لَ فِــي الْعَ

کوچــک و بــزرگ را نمی‌بینــم مگــر این‎کــه چــون چیــزی ماننــدش بــه آن  ج. ۱، ص. ۷۷(؛ مــن هیــچ چیــز 

گــر  کوچــک( و انتقــال از حالــت اول و ا ضمیمــه شــود، بزرگتــر شــود، همیــن اســت، نابــود شــدن )چیــز 
کــه بــه وجــود آیــد و از  قدیــم بــود، نابــود و متغیــر نمی‌گشــت؛ زیــرا آنچــه نابــود و متغیــر شــود، رواســت 
میــان بــرود. پــس بــا وجــود بعــد از عــدم، داخــل در حــدوث شــود و بــا وجــود در ازل داخــل در عــدم 

گــردد و صفــت ازل و عــدم و حــدوث و قــدم در یــک چیــز جمــع نشــود.
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 : کــه در متــون دینــی بــرای معلولیــت ذکــر شــده عبارت‎انــد از ک‌هــای ثبوتــی  بنابرایــن، از جملــه ملا
قائــم بــه غیــر بــودن، فقــر و نیازمنــدی و حــدوث اســت.

ک‌های اثباتی معلولیت ۳-۲. ملا

کــه شــک و شــبهه داشــته‌اند،  به‎دلیــل این‎کــه غالــب روایــات اعتقــادی ناظــر بــه ســوال مــردم عــادی بــوده 
ــه در  ک ــه شــده اســت  ــز پرداخت ــی معلولیــت نی ک‌هــای اثبات ــه ملا ــات اســامی به‌طــور مفصــل ب در روای

ک‌هــا می‌پردازیــم:  ادامــه بــه تحلیــل ایــن ملا

۳-۲-۱. محدود بودن

ع( در مــوارد متعــددی  ک‌هــای اثباتــی معلولیــت محــدود بــودن اســت. ائمــه معصومیــن) یکــی از ملا
»محــدود بــودن« را یکــی از نشــان‌های معلولیــت و مخلوقیــت دانســته‌اند.

 الْجِسْــمَ 
َ

نّ
َ
کــه خــدا را جســم می‌پنداشــت، می‌فرمایــد: »أ ع( در جــواب شــخصی  امــام صــادق)

قْصَــانَ وَ إِذَا احْتَمَــلَ  يَــادَةَ وَ النُّ  احْتَمَــلَ الزِّ
َ

ــورَةَ مَحْــدُودَةٌ مُتَنَاهِيَــةٌ فَــإِذَا احْتَمَــلَ الْحَــدّ مَحْــدُودٌ مُتَنَــاهٍ وَ الصُّ
کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج. ۱، ص. ۱۰۶؛ مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۲، ص. ۷(؛ همانــا  كَانَ مَخْلُوقــا« ) قْصَــانَ  يَــادَةَ وَ النُّ الزِّ
گــر دارای حــد شــد  جســم محــدود اســت و نهایــت دارد و صــورت هــم محــدود اســت و نهایــت دارد، ا

کاســتی اســت مخلــوق می‌باشــد. کاســتی اســت و هــر چــه در معــرض فزونــی و  در معــرض فزونــی و 
 مَحْــدُودٍ مُتَنَــاهٍ إِلَــى حَــدٍّ وَ 

َ
كُلّ  

َ
نّ

َ
ع( نیــز نقــل شــده اســت: »لِِأ مشــابه ایــن روایــت از امــام رضــا)

)ابن‌بابویــه، ۱۳۷۸ق،  قْصَــان‏«  النُّ احْتَمَــلَ  يَــادَةَ  الزِّ احْتَمَــلَ  إِذَا  وَ  يَــادَةَ  الزِّ احْتَمَــلَ  حْدِيــدَ  التَّ احْتَمَــلَ  إِذَا 
ص. ۱۳۲(. ج. ۱، 

 اسْــمُهُ( 
َ

ِ )جَــلّ
صْــلُ مَعْرِفَــةِ الّلَّهَ

َ
ِ مَعْرِفَتُــهُ وَ أ

لُ عِبَــادَةِ الّلَّهَ وَّ
َ
ع( در روایتــی دیگــری می‌فرمایــد: »أ امــام رضــا)

 مَحْــدُودٍ مَخْلُوقٌ« )طوســی، ۱۴۱۴ق، 
َ

كُلّ  
َ

نّ
َ
حْدِيــدِ عَنْــهُ، لِشَــهَادَةِ الْعُقُــولِ أ تَوْحِيــدُهُ وَ نِظَــامُ تَوْحِيــدِهِ نَفْــيُ التَّ

ــد  ــه توحی ــاد ب ــدا اعتق ــناخت خ ــل ش ــت و اص ــناخت اوس ــد ش ــادت خداون ــه عب ــن مرتب ص. ۲۲(؛ اولی

اوســت و نظــام توحیــد خداونــد، نفــی حــد و حــدود از اوســت به‎دلیــل این‎کــه عقــول حکــم می‌کننــد 
کــه هــر محــدودی مخلــوق اســت.

 مَحْــدُودٍ مَخْلُــوقٌ«؛ هــر محــدودی، 
َ

كُلّ  
َ

نّ
َ
کلــی فرمــود »أ ع( در یــک قاعــده  در اینجــا نیــز امــام)

مخلــوق و معلــول اســت.
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۳-۲-۲. نفادپذیری

که مقابل این صفت یعنی دوام و بقاء در خداوند  یکی دیگر از نشانه‌های معلولیت نفادپذیری است 
هِ باق<)نحل ۹۶(؛ آنچه  مْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ

ُ
کریم دراین‏باره می‌فرماید: >ما عِنْدَك متعال وجود دارد. قرآن 

که  نزد شماست فانی می‌شود؛ اما آنچه نزد خداست باقی است. در قسمت دوم این آیه تنها چیزی 
نزد خداست را دارای بقا دانسته است؛ بنابراین، بقا و دوام اختصاص به خداوند دارد و ماسوی الله 
که مربوط به مخلوقات است، پایان‌پذیر و  و معلولات دارای چنین خصوصیتی نیستند؛ بلکه هر آنچه 

فناپذیر است.
امیــر  اســت.  شــده  دانســته  متعــال  خداونــد  مخصــوص  بقــاء  و  دوام  نیــز  اســامی  روایــات  در 
 ِ

ــذِي لََا يَــزُولُ وَ دَوَامُ الّلَّهَ
َ
ِ الّ

ــا الْمِيــمُ فَمُلْــكُ الّلَّهَ مَّ
َ
ع( در تفســیر حــروف ابجــد می‌فرمایــد: »أ المومنیــن)

يَفْنَــى« )ابن‌بابویــه، ۱۳۷۶، ص. ۳۱۸؛ ابن‌بابویــه، ۱۴۰۳ق، ص. ۴۷(؛ و امــا حــرف میــم، پادشــاهی  لََا  ــذِي 
َ
الّ

کــه از بیــن نمــی‌رود. کــه متوقــف نمی‌شــود و ابدیــت خــدا اســت  خداســت 
ــذِي لََا 

َ
ــبْحَانَ الّ ع( شــده اســت: »سُ ــز ایــن دعــا از نقــل امــام صــادق) ــارات نی ی کامــل الز کتــاب  در 

ــزد اوســت،  کــه ن ــزی  کــه چی ــزه اســت خدایــی  ک و من ــه، ۱۳۵۶، ص. ۲۱۴(؛ پــا ــدَهُ« )ابن‌قولوی ــا عِنْ ــى مَ يَفْنَ
پایــان نمی‌پذیــرد.

کــرد،  کــه بــا آن می‌تــوان مصادیــق معلــول را معیــن  ک‌هــای اثباتــی معلولیــت  بنابرایــن، یکــی از ملا
نفادپذیــری و زوال اســت.

۳-۲-۳. حرکت‌پذیری

ک‌هــای اثباتــی معلولیــت اســت. بــر ایــن اســاس هــر آن چــه دارای  حرکت‌پذیــری یکــی دیگــر از ملا
حرکــت باشــد، می‌تــوان به‌طــور قطعــی آن را معلــول دانســت.

 مَــا يُمْكِــنُ 
ُ

كُلّ  مَوْجُــودٍ فِــي الْخَلْــقِ لََا يُوجَــدُ فِــي خَالِقِــهِ وَ 
ُ

كُلّ ع( دراین‏بــاره می‌فرمایــد: » امــام علــی)
کــه در خلــق  ــةُ وَ ...‏« )حرانــی، ۱۳۶۳، ص. ۶۷(؛ هــر صفتــی  ــهِ الْحَرَكَ ــهِ لََا تَجْــرِي عَلَيْ ــعُ فِــي صَانِعِ فِيــهِ يَمْتَنِ
کــه در خلــق امــکان دارد، در خالــق آن ممتنــع  وجــود دارد در خالــق آن یافــت نمی‌شــود و هــر چیــزی 

اســت؛ حرکــت در خالــق جــاری نمی‌شــود.
ــه  ــوق ارائ ــق و مخل ــه خال ــی در مــورد صفــات مختــص ب کل کــی  ــدا ملا ع( ابت در ایــن روایــت امــام)
ــق دارد؛ در  ــکان تحق ــا ام ــود دارد ی ــوق وج ــه در مخل ک ــی  ــر صفت ــه ه ک ــورت  ــن ص ــه ای ــت؛ ب ــرده اس ک
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ع( حرکــت را به‌عنــوان یکــی از ویژگی‌هــای  مــورد خالــق غیــر موجــود و غیرممکــن اســت. ســپس امــام)
کــرد. ک می‌تــوان مصادیــق مخلوقــات را معیــن  ــا ایــن مــا کــه ب مخلوقــات ذکــر فرمــوده 

کــه در آن بــه بیــان مســائل توحیــدی پرداختــه و در آن ســکون و حرکــت  ع( در خطبــه‌ای  امــام رضــا)
و  الْحَرَكَــةُ« )طوســی، ۱۴۱۴ق، ص. ۲۳(؛  وَ  ونُ 

ُ
ــك السُّ عَلَيْــهِ  يَجْــرِي  لََا  »وَ  نفــی می‌فرمایــد:  از خداونــد  را 

ع( در ایــن روایــت، ســکون  نســبت بــه خداونــد ســکون و حرکــت جــاری نمی‌شــود. سِــرّ این‎کــه امــام)
کــه رابطــۀ حرکــت و ســکون، ملکــه و عــدم ملکــه اســت و چــون  را از خداونــد نفــی فرمــوده، آن اســت 

حرکــت در ذات خداونــد راه نــدارد، ذات خداونــد متصــف بــه ســکون هــم نمی‌شــود.

۳-۲-۴. تجزیه‌پذیری

کــه در روایــات بــدان اشــاره شــده، تجزیه‌پذیــری اســت. امام  ک‌هــای اثباتــی معلولیــت  یکــی دیگــر از ملا
کلینــی، ۱۴۰۷ق،  ثْــرَةِ فَهُــوَ مَخْلُــوق« ) ــةِ وَ الْكَ

َ
ــمٍ بِالْقِلّ وْ مُتَوَهَّ

َ
 مُتَجَــزِّئٍ أ

ُ
كُلّ ع( دراین‏بــاره می‌فرمایــد: »وَ  جــواد)

کمــی و زیــاده شــود، مخلــوق اســت. کــه قابــل تجزیــه باشــد و یــا قابــل تصــور بــه  ج. ۱، ص. ۱۱۶(؛ هــر چیــزی 

کــه در مخلوقــات وجــود  ع( نیــز تجزیه‌پذیــری را یکــی از ویژگی‌هایــی دانســته اســت  امــام علــی)
 مَــا يُمْكِــنُ 

ُ
كُلّ ــي خَالِقِــهِ وَ  ــدُ فِ ــقِ لََا يُوجَ ــي الْخَلْ ــودٍ فِ  مَوْجُ

ُ
كُلّ ــدارد: » ــود ن ــا وج ــق آن‎ه دارد و در خال

صَــال ‏« )حرانــی، ۱۳۶۳،  تِّ ــةُ وَ لََا الِِا جْزِئَ ــهِ التَّ ــنُ فِي ــةُ وَ لََا يُمْكِ ــهِ الْحَرَكَ ــهِ لََا تَجْــرِي عَلَيْ ــي صَانِعِ ــعُ فِ ــهِ يَمْتَنِ فِي
کــه در آن )مخلــوق(  کــه در مخلــوق هســت در خالقــش نیســت و هــر چیــزی  ص. ۶۷(، هــر چیــزی 

یــه و اتصــال در آن )خالــق( ممکــن نیســت. ممکــن اســت در خالقــش محــال اســت و تجز
کــرده اســت و  یــه‌ای را بــرای خداونــد نفــی  در ایــن روایــت عبــارت »لََا يُمْكِــنُ« امــکان هرگونــه تجز
کــه امــکان تجزیه‌پذیــری در آن وجــود داشــته باشــد، نشــان‌دهندۀ مخلــوق بــودن  در مقابــل هــر چیــزی 
یــه بالفعــل و بالقــوه، خارجــی و عقلــی اســت و همــۀ انحــاء  یــه اعــم از تجز آن اســت؛ ازایــن‏رو، ایــن تجز
یــه را در بــر می‌گیــرد. همچنیــن در ادامــه روایــت امــکان اتصــال نیــز از خداونــد نفــی شــده اســت  تجز
یــه و اتصــال ملکــه و عــدم ملکــه هســتند و در  کــه تجز و آن را مختــص مخلوقــات دانســته شــده؛ چــرا 
ــه  ک ــزی  ــر چی ــن، ه ــد. بنابرای ــد ش ــز نخواه ــال نی ــه اتص ــاف ب ــد، اتص ــه نباش ی ــأنیت تجز ــه ش ک ــی  جای

یــه و اتصــال در آن راه داشــته باشــد، دال بــر معلولیــت آن اســت. تجز

۳-۲-۵. قابل ادراک حسی بودن

کــه  ک حســی نیســت. ازایــن‏رو، هــر چیــزی  بــر اســاس روایــات اســامی خداونــد متعــال قابلیــت ادرا
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

 
ُ

كُلّ ع( دراین‏بــاره می‌فرمایــد: » ک شــود، مخلــوق و معلــول اســت. امــام صــادق) بــه وســیله حــواس ادرا
کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج. ۱، ص. ۸۴(؛ هــر چــه  لُــهُ فَهُــوَ مَخْلُــوق‏« ) هُ الْحَــوَاسُّ وَ تُمَثِّ

ُ
مَوْهُــومٍ بِالْحَــوَاسِّ مُــدْرَكٍ بِــهِ تَحُــدّ

گــردد و حــواس انســانی بــرای آن حــدی شناســد و  به‌وســیلۀ حــواس در وهــم آیــد و به‌وســیلۀ آن درک 
مماثلــی بیــاورد، مخلــوق اســت.

 
ُ

لّ
ُ
ع( نقــل شــده مضمــون روایــت قبلــی را دارد: »فَــك کــه از امــام صــادق) در روایــت دیگــری نیــز 

يْــدِي فَهُــوَ مَخْلُــوق‏« )ابن‌بابویــه، ۱۳۹۸ق، ص. ۶۰(؛ 
َ
وْ لَمَسَــتْهُ الْْأ

َ
ــتْهُ الْجَــوَاسُّ أ وْ جَسَّ

َ
ــتْهُ الْحَــوَاسُّ أ شَــيْ‏ءٍ حَسَّ

ــر  ــن، ب ــت. بنابرای ــوق اس ــد، مخل کن ــس  ــت‌ها آن را لم ــا دس ــد ی کن ــس  ــواس آن را ح ــه ح ک ــزی  ــر چی ه
ــت. ــت اس ــان‌های معلولی ــودن از نش ــوس ب ــات محس ــاس روای اس

۳-۲-۶. معروف بودن

ــه  ــه ب ک ــزی  ــر چی ــه ه ک ــرا  ــت؛ چ ــناخت نیس ــل ش ــال قاب ــد متع ــامی ذات خداون ــات اس ــاس روای ــر اس ب
رَهُ عَقْــلٌ اَوْ 

َ
 مَــا قَــدّ

ُ
لّ رُهُ الْعُقُــولُ وَ لََا تَقَــعُ عَلَيْــهِ الْْاَوْهَــامُ فَــكُ شــناخت عقلــی دربیایــد محــدود اســت. »لََا تُقَــدِّ

ــه، ۱۳۹۸ق، ص. ۷۹(. ــدُودٌ« )ابن‌بابوی ــوَ مَحْ ــلٌ فَهُ ــهُ مِثْ ــرِفَ لَ عُ
مَعْرِفَتِــكَ« )ابن‌طــاووس،  كُنْــهِ  عَــنْ  الْعُقُــولُ  انْحَسَــرَتِ  »وَ  چنان‏کــه در دعــاء یمانــی می‌خوانیــم: 

کنــه تــو درمانــده هســتند. بی‌تــا، ص. ۱۱۶(؛ عقــول از شــناخت 
کــه ذاتــاً قابــل شــناخت باشــد،  کــه هــر چیــزی  در روایــات دیگــر بــر ایــن مطلــب تصریــح شــده 
ــوع‏« )شــریف   مَعْــرُوفٍ بِنَفْسِــهِ مَصْنُ

ُ
كُلّ ع( دراین‏بــاره می‌فرمایــد: » مخلــوق و معلــول اســت. امــام علــی)

ع(  کــه ذاتــاً قابــل شــناخت باشــد، مخلــوق اســت. از امــام رضــا) الرضــی، ۱۴۱۴ق، خطبــه ۱۸۶(؛ هــر چیــزی 

نیــز در روایتــی مشــابه نقــل شــده اســت )ابن‌بابویــه، ۱۳۷۸ق، ج. ۱، ص. ۱۵۱(. علامــه مجلســی ذیــل ایــن 
کــه شــناخت بالکنــه یــک شــیء یــا از طریــق شــناخت اجــزاء آن حاصــل می‌شــود  روایــت معتقــد اســت 
کــه تجزیه‌پذیــری در مــورد خداونــد محــال اســت و یــا این‎کــه ایــن شــناخت از طریــق صــورت عقلــی 
کــه لازمــه آن امــکان تعــدد افــراد بــرای آن صــورت عقلــی وجــود دارد؛ درحالی‎کــه  حاصــل می‌شــود 

ــز در حــق خداونــد جایــز نیســت )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۴، ص. ۲۳۳(. تعــدد و ترکّــب نی
کــه قابلیــت شــناخت بالکنــه را  ک اثباتــی معلولیــت اســت و آنچــه  بنابرایــن، معــروف بــودن مــا

ــت. ــول اس ــد، معل ــته باش داش

۳-۲-۷. محل بودن
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گرفتــه  بــر اســاس روایــات اســامی، خداونــد متعــال نــه حــال در چیــزی اســت و نــه محــل چیــزی قــرار 
ــودن را از  ع( محــل ب ــه شــمار مــی‌رود. امــام علــی) ــودن از صفــات مخلوقــات ب اســت و حــال و محــل ب
فَــاتُ مَصْنُــوع‏« )مفیــد، ۱۴۱۳ق ب،  تْــهُ الصِّ

َ
 مَــنْ حَلّ

َ
كُلّ  

َ
نّ

َ
نشــان‌های معلــول بــودن دانســته و فرمــوده اســت: »أ

کــه محــل بــرای صفــات و عــوارض باشــد، مخلــوق اســت. ج. ۱، ص. ۲۲۳(. طبــق ایــن روایــت هــر چیــزی 

۳-۲-۸. مکان و زمان داشتن

کــه در روایــات از خداونــد متعــال ســلب شــده، مــکان داشــتن اســت. امیــر  یکــی دیگــر از صفاتــی 
کجــا  ــل از خلــق آســمان و زمیــن در  کــه پرســید: خداونــد متعــال قب ع( در جــواب شــخصی  المومنیــن)
کــردن از  کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج. ۱، ص. ۹۰(؛ ســوال  انَ« )

َ
ُ وَ لََا مَــك كَانَ الّلَّهَ انٍ وَ 

َ
يْــنَ سُــؤَالٌ عَــنْ مَــك

َ
بــود، فرمودنــد: »أ

ــود. ــرای خداونــد جایــی نــدارد؛ خداونــد وجــود داشــت، درحالی‎کــه مکانــی نب مــکان ب
 َ الّلَّهَ  

َ
إِنّ »وَ  الرضــی )۱۴۱۴ق( چنیــن می‌فرمایــد:  از خطبه‌هــای شــریف  یکــی  المومنیــن در  امیــر 

ــونُ بَعْــدَ فَنَائِهَــا  لِــكَ يَكُ
َ

كَذ كَانَ قَبْــلَ ابْتِدَائِهَــا  كَمَــا  نْيَــا وَحْــدَهُ لََا شَــيْ‏ءَ مَعَــهُ 
ُ

سُــبْحَانَهُ يَعُــودُ بَعْــدَ فَنَــاءِ الدّ
انٍ وَ لََا حِيــنٍ وَ لََا زَمَــان« )شــریف الرضــی، ۱۴۱۴ق، خطبــه ۱۸۶(؛ و همانــا خــدای ســبحان،  بِــاَ وَقْــتٍ وَ لََا مَــكَ
کــه پیــش  پــس از نابــود شــدن جهــان، تنهــا و یگانــه مانــد و چیــز دیگــری بــا او نخواهــد بــود، همــان طــور 
از آفرینــش آن‎هــا چنیــن بــود، پــس از فنــای آن‎هــا نیــز چنیــن خواهــد بــود، بــدون هیــچ وقــت و مــکان، 

و هنــگام و زمانــی.
کــرده اســت:  ع( مــکان و زمــان را از خداونــد متعــال نفــی  ( در روایــت دیگــری امــام موســی بــن جعفــر
ان«؛ خداونــد متعــال همــواره وجــود داشــته بــدون  كَانَ لَــمْ يَــزَلْ بِــاَ زَمَــانٍ وَ لََا مَــكَ َ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــى   الّلَّهَ

َ
»إِنّ

زمــان و بــدون مــکان.‏
ــت. در  ــات اس ــرای مخلوق ــا ب ــن ویژگی‌ه ــدارد و ای ــود ن ــد وج ــرای خداون ــکان ب ــان و م ــن، زم بنابرای
ع( در  کــرد و امــام) ع( در مــورد مــکان داشــتن خداونــد متعــال ســوال  ( روایتــی شــخصی از امــام باقــر
ائِــنَ   الْكَ

َ
نّ

َ
انَ مُحْدَثــاً لِِأ انٍ لَــكَ كَانَ فِــي مَــكَ ــهُ لَــوْ 

َ
ِ وَ تَعَالَــى عَــنْ ذَلِــكَ إِنّ

پاســخ بــه او فرمــود: »سُــبْحَانَ الّلَّهَ
انِ وَ الِِاحْتِيَــاجُ مِــنْ صِفَــاتِ الْمُحْــدَثِ لََا مِــنْ صِفَــاتِ الْقَدِيــمِ« )ابن‌بابویــه،  انٍ مُحْتَــاجٌ إِلَــى الْمَــكَ فِــي مَــكَ
ــد در مــکان  ــر خداون گ ــر از ایــن ســخن اســت، ا ــد و برت ــزه اســت خداون ک و من ــا ۱۳۹۸ق، ص. ۱۷۸(؛ پ

کــه در مکانــی باشــد، نیازمنــد بــه مــکان خواهــد بــود و  باشــد، پــس او حــادث اســت؛ زیــرا هــر آنچــه 
نیازمنــدی از صفــات موجــودات حــادث اســت نــه از صفــات موجــود قدیــم )خــدا(. بــر اســاس ایــن 

روایــت مــکان داشــتن مــازم بــا احتیــاج اســت.
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کــه  ع( از معنــای اول و آخــر بــودن خداونــد متعــال ســوال شــده  همچنیــن از محضــر امــام صــادق)
كَمَــا  لٍ قَبْلَــهُ وَ لََا عَــنْ بَــدْءٍ سَــبَقَهُ وَ الْْآخِــرُ لََا عَــنْ نِهَايَــةٍ  وَّ

َ
لُ لََا عَــنْ أ وَّ

َ
آن حضــرت در جــواب فرمودنــد: »الْْأ

کــه پیــش از او آغــازی  کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج. ۱، ص. ۱۱۶(؛ اول یعنــی آغــازی  يُعْقَــلُ مِــنْ صِفَــةِ الْمَخْلُوقِيــن‏« )
کلمــه در  کــه نهایــت نــدارد؛ چنانچــه از ایــن  ــر او پیشــی نجســته و آخــری اســت  ــوده و نخســتین ب نب
وصــف مخلــوق فهــم شــود. بــر ایــن اســاس اول و آخــر در حــق خــدای متعــال به‏معنــای محدودیــت 

زمانــی نیســت و محدودیــت زمانــی مختــص بــه مخلوقــات اســت.
بنابرایــن، بــر اســاس روایــات مذکــور مــکان و زمــان از خصوصیــات مخلوقــات اســت و نشــان‌دهندۀ 

معلولیــت می‌باشــد.

۳-۲-۹. تغییر و تبدل

ع(  در روایــات اســامی خداونــد متعــال از هرگونــه تغییــر و تحولــی مبــرا دانســته شــده اســت. امــام علــی)
حْــوَال‏« 

َ
لُ فِــي الْْأ

َ
ــدّ ــرُ بِحَــالٍ وَ لََا يَتَبَ در خطبــه توحیــدی شــریف الرضــی )۱۴۱۴ق( می‌فرمایــد: »وَ لََا يَتَغَيَّ

)شــریف الرضــی، ۱۴۱۴ق، خطبــه ۱۸۶(؛ خداونــد متعــال بــه حالــی تغییــر نکنــد، و در احــوال دگرگــون نگــردد.

کــه آیــا رضــا و ســخط در  کــرد  ع( ســوال  کــه شــخصی از امــام رضــا) در روایــت دیگــری نقــل شــده 
ع( در جــواب فرمودنــد: »نَعَــمْ وَ لَكِــنْ لَيْــسَ ذَلِــكَ عَلَــى مَــا يُوجَــدُ  مــورد خداونــد نیــز وجــود دارد؛ امــام)
جْــوَفُ 

َ
 الْمَخْلُــوقَ أ

َ
نّ

َ
 الرِّضَــا حَــالٌ تَدْخُــلُ عَلَيْــهِ فَتَنْقُلُــهُ مِــنْ حَــالٍ إِلَــى حَــالٍ لِِأ

َ
نّ

َ
مِــنَ الْمَخْلُوقِيــنَ وَ ذَلِــكَ أ

اتِ 
َّ

ــهُ وَاحِــدٌ وَاحِــدِيُّ الــذ
َ
نّ
َ
شْــيَاءِ فِيــهِ لِِأ

َ
شْــيَاءِ فِيــهِ مَدْخَــلٌ وَ خَالِقُنَــا لََا مَدْخَــلَ لِلْْأ

َ
ــبٌ لِلْْأ

َ
مُعْتَمِــلٌ مُرَكّ

جُــهُ وَ يَنْقُلُــهُ مِــنْ حَــالٍ إِلَــى  وَاحِــدِيُّ الْمَعْنَــى فَرِضَــاهُ ثَوَابُــهُ وَ سَــخَطُهُ عِقَابُــهُ مِــنْ غَيْــرِ شَــيْ‏ءٍ يَتَدَاخَلُــهُ فَيُهَيِّ
کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج. ۱، ص. ۱۱۰(. يــنَ الْمُحْتَاجِيــنَ‏« )  ذَلِــكَ مِــنْ صِفَــةِ الْمَخْلُوقِيــنَ الْعَاجِزِ

َ
نّ

َ
حَــالٍ لِِأ

بــر ایــن اســاس تغییــر و تحــول در ذات خداونــد راه نــدارد و ایــن صفــات اختصــاص بــه مخلوقــات 
دارد. ایــن تغییــر و تبــدل هــم شــامل تغییــرات جســمانی و مــادی می‌شــود و هــم تغییــر احــوال معنــوی 

و روحانــی را در بــر می‌گیــرد.

ک‌های معلولیت در فلسفۀ اسلامی و آیات و روایات ۴. تحلیل و مقایسه ملا

ک‌های ثبوتی معلولیت ۴-۱. ملا

ک معلولیت  که در فلســفۀ اســامی، غالب فلاســفه مشــاء، ملا ؛ مشــخص شــد  با توجه به مطالب مذکور
ک معلولیــت فقــر و احتیــاج  را امــکان ذاتــی دانســته‌اند. از نظــر ملاصــدرا و پیــروان حکمــت متعالیــه، مــا
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ک‌های‬‭ ثبوتی‬‭ و‬‭ اثباتی‬‭ معلولیت‬‭ در‬‭ فلسفۀ‬‭ اسلامی‬‭ و‬‭ آیات‬‭ و‬‭ روایات /  ‬‭ جواد‬‭ پارسایی ملا

: قائــم بــه غیــر  ک‌هــای ثبوتــی ذکــر شــده در آیــات و روایــات عبارت‎انــد از ذاتــی و وجــودی اســت. ملا
بــودن، فقــر و حــدوث.

کــه  ک‌هــای ثبوتــی در فلســفۀ اســامی و آیــات و روایــت، ایــن نتیجــه حاصــل می‌شــود  بــا مقایســه ملا
ک و اختلافــی وجــود دارد:  ک‌هــا وجــوه اشــترا بیــن ایــن ملا

ک فقــر و قائــم بــه غیــر بودنــی  کــرده بــا مــا کــه ملاصــدرا مطــرح  ک فقــر ذاتــی  ک: مــا ۱- وجــه اشــترا

ــات و روایــت ســخنی از  گرچــه در آی ــی دارد. ا ــات مطــرح شــده، توافــق و همخوان ــات و روای ــه در آی ک
گــر قــدر متیقــن دیــدگاه شــیخ اشــراق و ملاصــدرا را احتیــاج  فقــر وجــودی بــه میــان نیامــده اســت؛ امــا ا
و فقــر ذاتــی بگیریــم؛ چنیــن چیــزی بــا فقــر و قائــم بــه غیــر بــودن در آیــات و روایــات ســازگاری دارد.

ک نیازمنــدی را امــکان ذاتــی دانســته‌اند؛ درحالی‎کــه در آیــات  ۲- وجــه اختــاف: فلاســفه مشــاء مــا

کــه  ع( وارد شــده  کــی اشــاره نشــده اســت. همچنیــن روایــات متعــددی از ائمــه) و روایــات بــه چنیــن ملا
ک حــدوث اشــاره شــده اســت و خداونــد را قدیــم و مخلوقــات را حــادث دانســته‌اند؛  در آن‎هــا بــه مــا
ک حــدوث را نپذیرفته‌انــد.  درحالی‎کــه هــر ســه مکتــب )مشــاء، اشــراق و حکمــت متعالیــه( مــا

ک حــدوث بیــن روایــات و دیــدگاه فلاســفه مســلمان تعــارض وجــود دارد. بنابرایــن، در مــا

ک حدوث در روایات با دیدگاه فلاسفه ۴-۱-۱. بررسی تعارض ملا

در فلســفۀ اســامی حــدوث دارای اقســامی اســت: حــدوث زمانــی، حــدوث ذاتــی، حــدوث دهــری 
)میردامــاد، ۱۳۸۱، ص. ۲۲۵(. طبــق ایــن تقســیم‌بندی حــدوث ذاتــی و حــدوث دهــری شــامل همــۀ مخلوقات 

می‌شــود امــا مشــائین حــدوث زمانــی را بــرای اصــل عالــم طبیعــت جایــز نمی‌داننــد )طوســی، ۱۴۰۴ق، ج. ۱، 
ص. ۲۱۸( درحالی‎کــه متکلمیــن بــا توجــه بــه ظواهــر متــون دینــی بــه حــدوث زمانــی عالــم قائــل شــده‌اند 

)فاضــل تونــی، ۱۳۸۶، ص. ۲۰۰(.

۴-۱-۲. راه‌حل‌های تعارض

   راه‌حــل اول: بــر اســاس مبانــی حکمــت متعالیــه و نظریــه حرکــت جوهــری، عالــم طبیعــت در جوهــر و 

اعراضــش متحــرک اســت و وجــودی ســیال و هویتــی متجــدد دارد و در هــر آنــی از قــوه به‎ســوی فعلیــت 
کمــی و زمــان عامــی می‌شــود بــه ایــن  در حرکــت اســت. ایــن حرکــت جوهــری منشــاء ترســیم امتــدادی 
کــه  ــد  ــرد و حکــم می‌کن ــرای ایــن اتصــال ســیال جوهــری حــدودی را در نظــر می‌گی کــه عقــل ب صــورت 
کل عالــم طبیعــت در هــر آنــی نــه در حــد قبــل اســت و نــه در حــد بعــد؛ بنابرایــن، عالــم طبیعــت در آن 
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فعلــی مســبوق بــه عــدم خــودش در آن قبلــی اســت، پــس عالــم طبیعــت حــادث زمانــی اســت )طباطبایــی، 
ص. ۳۲۴(. ۱۴۱۶ق، 

کــه حتــی بــا پذیــرش حــدوث زمانــی بــر اســاس حرکــت جوهــری عالــم  نقــد و بررســی: بــه ‌نظــر می‌رســد 

کــه در روایــات تعابیــری همچــون »وَ  نیــز مشــکل تعــارض روایــات بــا نظــر فلاســفه حــل نمی‌شــود چــرا 
هُــوَ الْقَدِيــمُ وَ مَــا سِــوَاهُ مَخْلُــوقٌ مُحْــدَثٌ«، »وَ الِِاحْتِيَــاجُ مِــنْ صِفَــاتِ الْمُحْــدَثِ لََا مِــنْ صِفَــاتِ الْقَدِيــمِ« 
کــه همــۀ مخلوقــات در همــۀ عوالــم اعــم از عالــم طبیعــت و عالــم  لــت بــر آن دارد  کــه دلا کار رفتــه  بــه 
یــه حرکــت  مجــردات، حــادث هســتند و خداونــد تنهــا موجــود قدیــم اســت درحالی‎کــه طبــق نظر
جوهــری و مبانــی حکمــت صدرایــی، حرکــت جوهــری اختصــاص بــه عالــم طبیعــت دارد و موجــودات 
مثالــی و عقلــی را شــامل نمی‌شــود بنابرایــن، ایــن موجــودات در عیــن این‎کــه مخلــوق هســتند امــا 

حــادث زمانــی نیســتند.
کــه در ایــن مســئله بیــن دلیــل عقلــی و ظاهــر روایــات تعــارض وجــود     راه‌حــل دوم: بــه ‌نظــر می‌رســد 

ک  گذشــت، بــر اســاس قواعــد عقلــی و منطقــی، حــدوث زمانــی نمی‌توانــد مــا کــه  دارد. همــان طــور 
ک حــدوث زمانــی  ــه باطــل بــودن مــا ــه علــت باشــد؛ پــس دلیــل عقلــی قطعــی حکــم ب نیازمنــدی ب
کــه دلیــل عقلــی بــا دلیــل نقلــی ظنــی تعــارض  کــه در جایــی  می‌کنــد. در علــم اصــول بحــث شــده اســت 
گــر دلیــل نقلــی از نظــر ســندی قابــل رد نباشــد بایــد  داشــته باشــد، تقــدم بــا دلیــل عقلــی اســت و ا
تأویــل شــود )انصــاری، ۱۴۱۹ق، ج. ۱، ص. ۵۷(. در محــل بحــث، روایــات مربــوط بــه حــدوث، آحــاد و 
ــان  ــام بی ــت در مق ــور صراح ــات به‌ط ــرا روای ــت؛ زی ــی اس ــز ظن ــا نی ــت آن‎ه ل ــتند و دلا ــند هس ــی الس ظن
ــدوث  ــت و ح ــات اس ــات مخلوق ــان خصوصی ــام بی ــه در مق ــت بلک ــت نیس ــه عل ــدی ب ک نیازمن ــا م
کیفیــت وجــود اســت و می‌توانــد مــازم معلولیــت و مخلوقیــت  کــرده،  کــه ملاصــدرا بیــان  همــان طــور 
گرفــت. کــی ثبوتــی بــرای معلولیــت در نظــر  باشــد. بنابرایــن، حــدوث زمانــی را نمی‌تــوان به‌عنــوان ملا

ک‌های اثباتی معلولیت ۴-۲. ملا

ک‌هــای اثباتــی معلولیــت در آیــات و روایــات و فلســفۀ اســامی توافق و ســازگاری وجــود دارد. در  بیــن ملا
، حرکت‌پذیــری، تغییرپذیــری،  ک‌هایــی همچــون محدودیــت مکانــی، زمانــی و آثــار فلســفۀ اســامی ملا
ک اول در روایــات ذکــر شــده؛ ماهیــت  کــه ســه مــا ماهیــت داشــتن بــرای معلولیــت بیــان شــده اســت. 
کــه ذکــر شــد؛ شــناخت  کــه همــان طــور  ک معــروف بــودن بــر می‌گــردد؛ چــرا  داشــتن نیــز بــه همــان مــا
کــه جنــس و فصــل و ذاتیــات یــک شــیء را بشناســیم و  ماهــوی یــک شــیء زمانــی تحقــق می‌یابــد 
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چنیــن شــناختی در مــورد خداونــد متعــال امکان‌پذیــر نیســت؛ امــا در مــورد مخلوقــات چنیــن شــناختی 
ــد. ــال نمی‌باش مح

گرچــه در روایــات عناویــن دیگــری همچــون نفادپذیــری، محــل بــودن، تجزیه‌پذیــری، مــکان و  ا
زمــان داشــتن وجــود دارد؛ امــا از منظــر فلســفی ایــن صفــات را می‌تــوان بــه صفــات دیگــر برگردانــد و 

ــر اســاس مبانــی فلســفۀ اســامی قابــل پذیــرش و اثبــات اســت. ک‌هــا ب همــۀ ایــن ملا

نتیجه‌گیری

ک‌هــای معلولیــت در فلســفۀ اســامی و آیــات و روایــات بــه دو دســته ثبوتــی و اثباتــی قابــل تقســیم  ملا
ک نیازمنــدی  کــه معلولیــت معلــول و مــا ک ثبوتــی به‏معنــای ویژگــیِ نفس‌الامــری اســت  اســت. مــا
کــه می‌تــوان بــه وســیله  ک اثباتــی ویژگــی و نشــان‌هایی اســت  معلــول بــه علــت بــدان بــر می‌گــردد. مــا
ک ثبوتــی معلولیــت وجــود  کــرد. در فلســفۀ اســامی ســه دیــدگاه در مــورد مــا آن مصادیــق معلــول را معیــن 
ک ثبوتی معلولیت اســت.  دارد؛ از نظــر مشــائین امــکان ذاتــی و طبــق دیــدگاه ملاصــدرا فقــر وجــودی مــا
: محدودیــت، مکانــی،  کــه در فلســفۀ اســامی قابــل اســتخراج اســت، عبارت‎انــد از ک‌هــای اثباتــی  ملا
ــز  ــات نی ــات و روای ، حرکت‌پذیــری، تغییرپذیــری، ترکــب از اجــزاء، ماهیــت داشــتن. در آی ــار ــی و آث زمان
ــاج و  ، فقــر و احتی ــر ــر غی : قائــم بــودن ب کــه عبارت‎انــد از ــرای معلولیــت ذکــر شــده  ک‌هــای ثبوتــی ب ملا
ک‌هــای اثباتــی متعــددی همچــون محدودیــت، نفادپذیــری،  حــدوث. همچنیــن در آیــات و روایــات ملا
ــتن،  ــان داش ــکان و زم ــودن، م ــل ب ــودن، مح ــروف ب ــودن، مع ــوس ب ــری، محس ــری، تجزیه‌پذی حرکت‌پذی

تغییــر و تحــول ذکــر شــده اســت.
ک‌هــای ثبوتــی ذکرشــده در فلســفۀ اســامی و آیــات و روایــات ایــن نتیجــه  بــا تحلیــل و مقایســه ملا
کــه فقــر و احتیــاج ذاتــی وجــه مشــترک بیــن دیــدگاه ملاصــدرا و آیــات و روایــات اســت؛  حاصــل شــد 
ک  امــا دیــدگاه مشــائین به‌عنــوان امــکان ذاتــی در آیــات و روایــات ذکــر نشــده اســت. همچنیــن در مــا
کــه در آیــات و روایــات ذکــر شــده، مــورد انــکار فلاســفه اســت؛ ازایــن‏رو، در اینجــا تعــارض  حــدوث 
ک‌هــای اثباتــی نیــز بیــن دیــدگاه  کــه دو راه‌حــل بــرای ایــن تعــارض ذکــر شــد. در مــورد ملا وجــود دارد 

فلاســفه و آیــات و روایــات توافــق و ســازگاری وجــود دارد.
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Abstract

T
he Science of the Soul (ʿIlm al-Nafs) of Ṣadrian philo-
sophical viewpoint, when inspired by Quranic verses 
and narrations, has opened different horizons for re-

searchers in the field of the soul. One of these is deciphering the 
five verses concerning the infusion of spirit (nafkh al-rūḥ) in the 
arc of descent (qaws al-nuzūl). The aim of this article is to analyze 
Mulla Ṣadra's opinions on this matter, and it seeks to answer these 
questions: Is the usage of " blowing (breathing) of spirit" in these 
verses, literal or metaphorical? Also, what type of relation (iḍā-
fah) does he consider the attribution of spirit to God to be? Is the 
blowing of spirit in the arc of descent exclusive to humans, or is it 
non-exclusive and includes other beings as well? The findings of 
this article, prepared using the content analysis method with direct 
reference to Mulla Ṣadra's works, indicate that he considers the 
usage of "blowing" (nafkh) in these verses to be metaphorical, 
meaning "the establishment of a relation of governance" (inshāʾ 
taʿalluq tadbīr) of the psychic dimension with the natural dimen-
sion of the macrocosmic human (insān-e kabīr) and indeed all 
beings possessing incomplete souls (nufūs-e nāqiṣah). However, 
he deems the attribution of spirit to God to be real and of the type 
of illuminative relation (ishrāqī) based on the process from unity 
to emanating multiplicity (siryānī), and not a categorical relation 
(maqūlī). Another point is that, based on intra-religious evidence 
for humans, he has posited two spirits and also two infusions in the 
arc of descent. Furthermore, Ṣadrā holds that God’s purpose in 
the nafkh is to complete the "complementary" (takmīlī) perfective 
process of souls, not the "consummative" (tatmīmī) process of hu-
mans.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
گردیــده اســت، افق¬هــای  کــه مُلهَــم از آیــات و روایــات  علم‌النفــس فلســفی صدرایــی آن‌گاه 
گشــوده اســت. یکــی از آن¬هــا رمزگشــایی از  متفاوتــی را فــراروی پژوهشــگران حــوزۀ نفــس 
پنــج آیــه پیرامــون نفــخ روح در قــوس نــزول می‌باشــد. هــدف ایــن مقالــه تحلیــل نظــرات 
کــه اســتعمال نفــخ  ملاصــدرا دراین‌بــاره اســت و تــاش دارد تــا ایــن پرســش‌ها را پاســخ دهــد 
روح در ایــن آیــات، آیــا حقیقــی اســت یــا مجــازی؟ همچنیــن وی اضافــۀ روح بــه خداونــد 
را چــه نــوع اضافــه‌ای می‌دانــد؟ آیــا نفــخ روح در قــوس نــزول، اختصــاص بــه انســان دارد یــا 
کــه  غیراختصاصــی اســت و شــامل موجــودات دیگــری نیــز می‌شــود؟ یافته‌هــای ایــن نوشــتار 
گواه بــر آن اســت  بــه روش تحلیــل محتــوا و بــا توجــه مســتقیم بــه آثــار ملاصــدرا تهیــه شــده،
« بُعــد  کــه وی اســتعمال نفــخ در ایــن آیــات را مجــازی و بــه معنــای »انشــاء تعلــق تدبیــر
کبیــر و بلکــه تمــام موجــودات دارای نفــوس ناقصــه می¬دانــد.  نفســی بــا بُعــد طبیعــی انســان 
امــا اضافــۀ روح بــه خداونــد را حقیقــی و از نــوع اضافــۀ اشــراقی مبتنــی بــر ســیر از وحــدت 
کثــرت ســریانی شــمرده اســت و نــه از نــوع إضافــۀ مقولــی. نکتــۀ دیگــر این‌کــه وی بــر  بــه 
اســاس مســتندات درون‌دینــی بــرای انســان، بــه دو روح و نیــز بــه دو نفــخ در قــوس نــزول قائل 
شــده اســت. همچنیــن وی معتقــد شــده اســت هــدف خداونــد از نفــخ روح، تکمیــل ســیر 

اســتکمالی »تکمیلــی« نفــوس اســت نــه ســیر »تتمیمــی« انســان.

  1 علی کریمیان صیقلانی 

کریمیــان صیقلانــی، علــی. )1403(. ملاصــدرا و مســئلۀ نفــخ روح الهــی در قــوس نــزول.  اســتناد:  
.238-219  ،)35(19 اســامی،  فلســفۀ  آموزه‌هــای 

 https://doi.org/10.30513/ipd.2025.6946.1607

  ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.                                © نویسندگان.                                            

mailto:a.karimiyan110%40guilan.ac.ir?subject=
https://orcid.org/0000-0002-9447-7824
 https://doi.org/10.30513/ipd.2025.6946.1607 


221

  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

مقدمه

یکــی از مباحــث بســیار مهــم در حــوزۀ مطالعــات انسان‌شناســی دینی‌فلســفی، بررســی مســائل پیرامــون 
ــه  ــزول« از جمل آفرینــش انســان اســت و در ایــن بیــن، مســئلۀ ماهیــت و حقیقــت »نفــخ روح در قــوس ن
کلام اندیشــمندان مســلمان اســت. به‌رغــم این‎کــه آموزه‌هــای دینــی تــا حــدودی،  مســائل بســیار مبهــم در 
کریــم1 و نیــز روایــات متعــددی، بــه ایــن مســئله اشــاره شــده اســت  پــرده از آن برداشــته و در پنــج آیــۀ قــرآن 
ــا ایــن همــه، بــاز پرســش‌ها و ابهاماتــی دراین‏بــاره وجــود دارد؛ از جملــه این‎کــه: ماهیــت نفــخ روح  امــا ب
چیســت؟ آیــا نفــخ در ایــن آیــات در معنــای حقیقــی خــود اســتعمال شــده اســت یــا در معنــای مجــازی؟ 
کــدام اســت؟ اضافــۀ روح بــه خداونــد در تعابیــر قرآنــی ماننــد  کیســت؟ مقصــود از روح،  نافــخ روح 
»روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« چــه نــوع اضافــه‌ای اســت؟ ایــن پرســش‌ها و پرســش‌هایی از ایــن دســت، 
ــز مبانــی مــورد  ــه عمــق دانــش خــود و نی ــه اســت و هریــک بســته ب گرفت ــرار  ــردازان ق مطمــع نظــر نظریه‌پ
کرده‌انــد از اســرار موجــود در مســتندات  گرایشــات فلســفی یــا عرفانــی، تــاش  پذیــرش خویــش بســته بــه 

درون‌دینــی پــرده‌ بردارنــد.
، ایــن نکتــه تذکــر داده شــود  امــا لازم اســت پیــش از پرداختــن بــه مســائل پیرامــون عنــوان ایــن نوشــتار
کــه مســئلۀ نفــخ روح در قــوس نــزول، بیــش از هــر چیــز دیگــری بــا مســئلۀ حــدوث نفــس یــا قــدم آن و نیــز 
کــه طبــق دیــدگاه آن دســته از اندیشــمندان  روحانــی یــا جســمانی بــودن آن مرتبــط اســت. بدیــن بیــان 
ــا  ــاوت ب ــه‌ای متف ــخ روح به‎گون ــئلۀ نف ــتند، مس ــزول هس ــوس ن ــس در ق ــودن نف ــمانی ب ــه جس ــل ب ــه قائ ک
کــه قائــل بــه روحانــی بــودن نفــس می‌باشــند، تفســیر می‌شــود.  دیــدگاه دســتۀ دیگــری از اندیشــمندان 
بــر اســاس دیــدگاه نخســت، مســئلۀ نفــخ روح، امــری در درون حــوزۀ مــاده و مربــوط بــه عالــم طبیعــت 
)ملــک( اســت و بــا فــرض جســمانی بــودن نفــس، »نفــخ« به‏معنــای حلــول و تجافــی خواهــد بــود. امــا 
گــر نفــس را در هنــگام پیدایــش، موجــودی غیرمــادی و روحانــی دانســتیم،  بــر اســاس دیــدگاه دوم، ا

ــهُ ســاجِدِينَ؛ پــس وقتــی آن را درســت کــردم و از روح خــود در آن دمیــدم، پیــش او بــه 
َ
ــوا ل ــنْ رُوحــی‏ فَقَعُ يْتُهُ وَ نَفَخْــتُ‏ فيــهِ مِ ــإِذا سَــوَّ 1. »فَ

ــدَةَ قَليــاً مــا تَشْــكُرُونَ؛  فْئِ
َ ْ
بْصــارَ وَ الْأ

َ ْ
ــمْعَ وَ الْأ كُــمُ السَّ

َ
ــنْ رُوحِــهِ وَ جَعَــلَ ل ــخَ‏ فيــهِ مِ اهُ وَ نَفَ ــمَّ سَــوَّ / ۲۹؛ ص/ ۷۲( »ثُ ســجده درافتیــد.« )حجــر

انــدک ســپاس  قــرار داد؛ چــه  گــوش و دیــدگان و دل‌هــا  بــرای شــما  و  او دمیــد،  از روح خویــش در  و  کــرد،  را درســت‌اندام  او  آن‎گاه 
ميــنَ؛ و آن ]زن را یــاد کــن[ کــه 

َ
عال

ْ
ناهــا وَ ابْنَهــا آيَــةً لِل

ْ
حْصَنَــتْ فَرْجَهــا فَنَفَخْنــا فيهــا مِــنْ رُوحِنــا وَ جَعَل

َ
تــي‏ أ

َّ
یــد.« )ســجده/ ۹( »وَ ال می‌گزار

ــمَ  يَ کدامــن نــگاه داشــت، و از روح خویــش در او دمیدیــم و او و پســرش را بــرای جهانیــان آیتــی قــرار دادیــم.« )انبیــاء/ ۹۱( »وَ مَرْ خــود را پا
یــم دخــتِ  قانِتيــنَ؛ و مر

ْ
ــنَ ال ــتْ مِ ــهِ وَ كانَ كُتُبِ هــا وَ  بِّ ــتْ بِكَلِمــاتِ رَ قَ

َ
ــنْ رُوحِنــا وَ صَدّ ــتْ فَرْجَهــا فَنَفَخْنــا فيــهِ مِ حْصَنَ

َ
تــي‏ أ

َّ
ــتَ عِمْــرانَ ال ابْنَ

کدامــن نــگاه داشــت و در او از روح خــود دمیدیــم و ســخنان پــروردگار خــود و کتاب‌هــای او را  عمــران را، همــان کســی کــه خــود را پا
ــم/ ۱۲( ی ــود.« )تحر ــرداران ب ــرد و از فرمانب ــق ک تصدی
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ــخ روح«،  ــر »نف ــذا تعبی ــد و ل ــس باش ــوط نف ــرای هب ــل ب ــرف و مح ــد ظ ــت نمی‌توان ــم طبیع ــدن و عال ب
کنایــه‌ای خواهــد بــود. تعبیــری مجــازی و 

کرده بین منابع وحی، عقل و عرفان همسویی و وحدت معنایی  که تلاش  یکی از این اندیشمندان 
کند، صدرالدین شیرازی ملقب به ملاصدرا است. مسئلۀ چیستی نفخ روح در قوس نزول، از  ایجاد 
که  که وی در آثار متعدد خود به آن پرداخته است. لکن با تأمّل در آثار قلمی وی  جمله مسائلی است 
که وی در خصوص پاسخ به پرسش‌هایی  به حکمت متعالیه شهرت یافته است، چنین فهمیده می‌شود 
گفته‌های  کرده است، ثبات نظر نداشته و با عود از برخی  که در خصوص نفخ روح در قوس نزول ایراد 
خود، مجبور به طرح نوینی برای تفسیر آیات پیرامون نفخ شده است. وی از سویی بنابر مبنای حرکت 
کند و در  کرده است تا نفس را در بدو آفرینش، حادث و »صورت« برای بدن معرفی  جوهری، تلاش 
که سپس به حرکت جوهری، صورتی مجرد  نتیجه، آن را در بدو تولد، جوهری جسمانی و حادث بداند 
که در آیات بدان اشاره شده، تفسیری  که با این پیش‌فرض، نفخ روح  از ماده می‌یابد. طبیعی است 

مادی یافته و به‏معنای دمیدن امری مادی در بدن مادی )حلول و تجافی( خواهد بود.
که در ادامه به برخی از آن‎ها اشاره خواهد  اما با توجه به این‎که ملاصدرا در بسیاری از آثار خود - 
کرده و نفس را در بدو تولّد، نه‏تنها مجرد بلکه قدیم  شد - از اعتقاد به حدوث جسمانی نفس، عدول 
که نفوس پیش از تولّد، به‌صورت شخصی و با وحدت  دانسته، در نهایت چنین معتقد شده است 
که با این پیش‌فرض، نفخ روح دارای معنای  عددی در عالم أرواح، تحقق داشته‌اند. طبیعی است 

حقیقی خود نبوده و تفسیری مجازی خواهد یافت.
آن‎که حساسیت فوق‌العادۀ اندیشه‌ورزان در خصوص شخصیت و جایگاه ویژۀ ملاصدرا  حاصل 
، آثار مکتوب ملاصدرا را  ، نویسندۀ این مقاله را بر این داشته است حتی‌المقدور در حکمت و تفسیر
بررسی و با روش تحقیق تحلیل محتوایی و به روش مطالعۀ کتابخانه‌ای به مستندات فراوانی رجوع شود. 
گردآوری و تدوین نظرات وی بلکه برای تمییز متشابهات و  کثرت مراجعات در این مقاله نه به علت 
گفتار وی در خصوص عنوان این نوشتار است. چه این‎که اعتقاد به »جسمانیة‌الحدوث«  محکمات 
کلامی وی است و وی در آثار متعددی از این دیدگاه خود عدول  بودن نفس، از مشهورات و متشابهات 
کرده است. به این منظور در ادامه، ابتدا به بررسی معنای نفخ روح در قوس نزول و سپس بیان نوع اضافۀ 

»روحی« از منظر وی پرداخته می‌شود.
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۱. پیشینه

به‌رغـم جسـتجو در چندیـن پایگاه‌هـای اطلاعاتـی ماننـد »پایـگاه مرکـز اطلاعات علمی جهاد دانشـگاهی 
کـه بـا متغیرهـای  )SID(« و نیـز »پایـگاه مجلات تخصصـی نـور )Noormags(« هیـچ مقالـه یـا اثـر مسـتقلی 
عنـوان ایـن مقالـه تدویـن شـده باشـد، مشـاهده نگردیـد. البتـه برخـی منابع به‌صـورت مختصـر در حد چند 
سـطر بـه نظـرات دربـارۀ چیسـتی نفـخ روح پرداخته‌انـد امـا هیچ‌یک به‌طـور ویژه بـه دیدگاه ملاصـدرا متمرکز 
کلی،  نشده و حتی نامی هم از وی نبرده‌اند. برای نمونه، علامه جعفری فقط در سه صفحه و البته به‌طور 
کـه وی مدعی آن‎ها  کـرده اسـت و حتـی نـام صاحبـان ایده‌های پنجگانه  برخـی نظـرات را دراین‏بـاره اشـاره 

شـده را نیـز ذکـر نکـرده اسـت )جعفـری، ۱۳۸۷، صـص. ۴۵۷–۴۵۹(2.
همچنین مرادی و ابراهیمی در مقاله‌ای با عنوان »تحلیل وجودی نفخ روح و توفی آن بر اساس رساله‌های 
انسـان قبـل از دنیـا و در دنیـا و بعـد از دنیـا علامـه طباطبایـی و نظریـۀ وحـدت تشـکیکی وجـود ملاصـدرا«، 
که مبتنی بر  نه‏تنهـا منحصـراً بـه دیـدگاه ملاصـدرا نپرداختـه، بلکـه بر اسـاس یکـی از دیدگاه‌هـای ابتدائـی او 
جسـمانیة‌الحدوث بـودن روح اسـت، بـه مراحـل سـیر روحانی نفس پـس از تولد پرداخته اسـت. درحالی‎که 
کـرده و اساسـاً روح را قدیـم دانسـته  کـه ملاصـدرا از ایـن نظـر خـود عـدول  ادعـای مقالـه پیـش‌رو، ایـن اسـت 
کـه یکـی از آن‎هـا، »نفـخ« اسـت )مـرادی و همـکاران، ۱۳۹۹،  و بـرای آن مراحلـی در قـوس نـزول قائـل شـده اسـت 

صـص. ۱۱۳۴–۱۱۴۶(3.

گرایش‌های فلسـفی، کلامی یا عرفانـی در آثار خـود آن‎گاه که  کـه هریـک از مفسـران قرآن با  گفتـه نمانـد  نا
به آیات پیرامون نفخ روح رسـیده‌اند، مطالبی را بر اسـاس منظومۀ فکری خویش بیان نموده‌اند اما آنچه در 

این نوشـتار مورد توجه اسـت، صرفاً بررسـی دیدگاه‌های ملاصدرا در این باره، آن هم در قوس نزول اسـت.

۲. معنای نفخ روح در قوس نزول

که به  با توجه به این‎که اهل لغت معنای لغوی »نفخ« را »دمیدن هوا در داخل یک جسم« می‌دانند 

ــام  ــی ن ــت و حت ــرده اس ــاره ک ــاره اش ــی نظــرات را دراین‏ب ــی، برخ ــور کل ــه به‌ط ــه و البت ــه صفح ــط در س ــری فق ــه جعف ــه، علام ــرای نمون 2. ب
ی مدعــی آن‎هــا شــده را نیــز ذکــر نکــرده اســت )جعفــری، ۱۳۸۷، صــص. ۴۵۹-۴۵۷( صاحبــان ایده‌هــای پنجگانــه کــه و

3. همچنیــن مــرادی و ابراهیمــی در مقالــه‌ای بــا عنــوان »تحلیــل وجــودی نفــخ روح و توفــی آن بــر اســاس رســاله‌های انســان قبــل از 
یــهٔ وحــدت تشــکیکی وجــود ملاصــدرا«، نه‏تنهــا منحصــراً بــه دیــدگاه ملاصــدرا  دنیــا و در دنیــا و بعــد از دنیــا علامــه طباطبایــی و نظر
نپرداختــه، بلکــه بــر اســاس یکــی از دیدگاه‌هــای ابتدائــی او کــه مبتنــی بــر جســمانیة‌الحدوث بــودن روح اســت، بــه مراحــل ســیر روحانــی 
، ایــن اســت کــه ملاصــدرا از ایــن نظــر خــود عــدول کــرده و اساســاً  نفــس پــس از تولــد پرداختــه اســت. در حالــی کــه ادعــای مقالــه پیــش‌رو
روح را قدیــم دانســته و بــرای آن مراحلــی در قــوس نــزول قائــل شــده اســت کــه یکــی از آن‎هــا، »نفــخ« اســت )مــرادی و همــکاران، ۱۳۹۹، 

صــص. ۱۱۴۶-۱۱۳۴(



224

ملاصدرا‬‭ و‬‭ مسئلۀ‬‭ نفخ‬‭ روح‬‭ الهی‬‭ در‬‭ قوس‬‭ نزول / ‬‭ علی‬‭ کریمیان‬‭ صیقلانی

وسیلۀ دهان یا وسیله‌ای دیگر انجام می‌شود )مصطفوی، ۱۳۶۰، ج. ۴، ص. ۲۵۹(، برخی مفسران معنای لغوی 
کرده‌اند. بنابراین، باید حرف جارّۀ »فی« در  »نفخ« در این آیات را، »دخول و حلول« روح در بدن تفسیر 
کار رفته باشد و در نتیجه، تفسیر این آیات چنین  وحی<، در معنای ظرفی آن به  آیۀ >نَفَخْتُ‏ فيهِ مِنْ رُ
که آن نیز جسم طبیعی  که جسم طبیعی اما لطیف است، در بدنی  که خداوند، روحی را  خواهد بود 
اما سخت، می‌دمد. ازاین‏رو، هم ظرف )یعنی بدن( و هم مظروف )یعنی روح( هر دو مادی و جسمانی 
هستند و »نفخ« روح، به‏معنای »جعل، ورود و تجافی« روح در بدن خواهد بود )شیخ طوسی، بی‌تا، ج. ۶، 
ص. ۳۳۲؛ ج. ۸، ص. ۵۸۱؛ سمرقندی، بی‌تا، ج. ۲، ص. ۲۵۵؛ قرطبی، ۱۳۶۴، ج. ۱۱، ص. ۲۴؛ بغوی، ۱۴۲۰ق، ج. ۳، 

ص. ۵۷(. چه این‎که روایاتی نیز نزدیک به همین معنا در دست است )حمیری، ۱۴۱۳ق، ص. ۷۹(. برخی 

که روح در بدن جاری می‌شود  کرده‌اند و بر این باورند  نیز نفخ را به »جریان داشتن و جاری شدن« معنا 
، ۱۴۱۲ق، ص. ۲۶۳؛ محلی و سیوطی،  )شیخ طوسی، بی‌تا، ج. ۶، ص. ۳۳۲؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲ق، ج. ۲، ص. ۵۳۴؛ شُبّر

۱۴۱۶ق، صص. ۲۶۶، ۴۶۰(. در مقابل ابن‌سینا و پیروانش روح را در بدو آفرینش، مجرد از ماده می‌دانند 

، دچار مشکل چندان نبوده و آن را به‏معنای مجازی »تعلق و  و لذا در معنای نفخ روح در آیات مذکور
ارتباط« معنا می‌کنند )شیخ‌الرئیس، ۱۴۰۰ق، ص. ۱۸۵؛ شیخ‌الرئیس، ۱۳۸۳، صص. ۵۹–۶۰(.

امــا ملاصــدرا بــا توجــه بــه این‎کــه در خصــوص ماهیــت روح انســانی، دو دیــدگاه متفــاوت دارد، 
کــه شــهرت بســیار دارد، نفــوس جزئــی را هــم حــادث و  در یکــی تحــت عنــوان »جســمانیة‌الحدوث« 
هــم جســمانی دانســته اســت )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، ص. ۲۴۵، ۳۳۰–۳۳۱، ۳۴۴، ۳۸۴، ۳۹۳؛ ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، 
ص. ۲۲۳( و بــر اســاس نظــر دوم، بــه قدیــم و روحانــی بــودن نفــوس جزئــی در قــوس نــزول معتقــد شــده 

اســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۱، ص. ۲۳۹؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۱۹۵، ۲۳۲؛ ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، صــص. ۱۶۵–۱۸۶(. 
کشــف نظــر دقیــق او در خصــوص ماهیــت نفــخ روح، بــرای اندیشــمندان بســیار دشــوار  ازایــن‏رو، 
کــه بــر اســاس نظــر اول، نفــخ روح می‌توانــد ماهیتــی مــادی بیابــد، بــه  شــده اســت؛ زیــرا طبیعــی اســت 

خــاف نظــر دوم.
کــه معنــای نفــخ در ایــن قبیــل آیــات نمی‌توانــد به‏معنــای حقیقــی  ملاصــدرا بــر ایــن بــاور اســت 
گفتــۀ قــرآن و روایــات در ایــن مســئله را، از بــاب تشــبیه معقــول بــه محســوس  آن باشــد، بلکــه بایــد 
دانســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۱، ص. ۲۱۷(؛ زیــرا خداونــد ســبحان منــزّه از تنفّــس و جســم اســت و حــال 
آن‎کــه تنفــس متعــارف، مســتلزم جســمانی بــودن و احتیــاج حضــرت ســبحان، بــه جســم و مــکان اســت: 
ــوم صمــد لا جــوف لــه« )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۵، ص. ۱۵۹(. »صــورة النفــخ‏ مســتحيل فــي حــق اللّه، لأنــه قيّ
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کــه آیــات پیرامــون نفــخ  کــه وی حتــی در برخــی آثــار خــود، چنیــن تصریــح نمــوده اســت  تــا آنجــا 
ــت:  ــرد روح اس ــر تج ــات دال ب ــه آی روح، از جمل

‍ˮ̂ كثــر مــن أن تحصــى. أمــا ... و أمــا الإقناعيــات الخطابيــة فــي تجردهــا فهــي أ
ع( و اولاده: »وَ نَفَخْــتُ‏ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي«  الآيــات فكثيــرة، منهــا، قولــه تعالــى فــي حــق آدم )

)ملاصــدرا، ۱۳۵۴، ص. ۳۰۲؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، ص. ۳۰۴؛ ملاصــدرا، ۱۴۲۲ق، ص. ۲۴۹(

کــرده و  و بدیــن شــکل، نظریــۀ دوم او مبنــی بــر تجــرّد روح و نفــس جزئــی، در نــزد وی رجحــان پیــدا 
کــه بــر »رابطــة  نفــخ نمی‌توانــد به‏معنــای دخــول و حلــول باشــد. بــر ایــن اســاس ظاهــر برخــی آثــار وی 
لــت دارد )ملاصــدرا، ۱۳۰۲ق،  ــگام مــرگ« دلا ــد« و »خــروج از آن هن ــگام تول ــه هن تجافــی روح در بــدن ب
گفتارهــا را از متشــابهات  ص. ۳۰۶(، بایــد حمــل بــر تســامح در عبــارت شــود یــا این‎کــه بایــد ایــن قبیــل 

کلامــی وی دانســت.

۳. حقیقی دانستن اضافۀ »روحی«

کــه مبتنــی بــر وحــدت ســریانی وجــود و بســاطت آن  یکــی دیگــر از مبانــی نظــری ملاصــدرا در ایــن بحــث 
می‌باشــد، حقیقــی دانســتن اضافــۀ »روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« در آیــات پیرامــون نفــخ روح در قــوس 
کل« و امثــال آن اعتقــاد  کــه بــه اضافــۀ »بعــض و  نــزول اســت، امــا نــه هماننــد پنــدار و انــگارۀ اهــل مجسّــمه 
دارنــد، بلکــه وی بــا توجّــه بــه مبانــی حکمــت متعالیــه، از اضافــۀ إشــراقی مدنظــر خــود پــرده برمــی‌دارد. 
کــه نفــخ روح در ایــن قبیــل آیــات، بیانگــر رابطــۀ تشــکیک خاص‌الخاصــی در  وی بــر ایــن بــاور اســت 
ــی  ــوط و تجلّ ــرت و هب کث ــه  ــدت ب ــیر از وح ــر در س کبی ــان  ــآت انس ــئه از نش ــن دو نش ــاط یافت ــوۀ ارتب نح
صقــع ربوبــی از ســاحت لاهــوت بــه عالــم جبــروت و ســپس بــه عالــم أرواح و در نهایــت، بــه عالــم طبیعــت 

و بــدن اســت.
توضیح این‎که بر اساس مبانی هستی‌شناسی ملاصدرا، نه‏تنها هستی در قوس نزول، از ساحت‌های 
چهارگانه »لاهوت«، »جبروت )عقل(«، »ملکوت )مثال و نفسی(« و »ملک )طبیعت(« برخوردار است 
کثرات از وحدت »تکوینی‌عینی«  )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۶، ص. ۲۷۷؛ ملاصدرا، ۱۳۶۳، ص. ۴۶۴(، بلکه این 

، مراتب تجلّی  نیز برخوردار بوده )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۷، صص. ۳۳۱–۳۳۲( و در واقع همۀ سه ساحت آخر
الأشیاء«   

ُ
کلّ الحقیقة  »بسیط  قاعده  اساس  بر  وی  هستند.  الهی  اسماء  و  صفات  و  ذات  سه‌گانۀ 
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۱۴۲۰ق،  ملاصدرا،  ص. ۱۰۰؛  ج. ۶،   ،۱۹۸۱ ملاصدرا،  ص. ۵۱؛  ۱۳۶۰الف،  ملاصدرا،  ص. ۴۶۴؛  ۱۳۶۰ب،  )ملاصدرا، 

« )لاهیجی، ۱۳۸۶، ص. ۴۲۵( یا »ظهور أشرف در أخس« )ملاصدرا، ۱۹۸۱،  ص. ۹۳(، به »ظهور المجمل مفصلا

ج. ۱، ص. ۶۹؛ ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۲۴( معتقد شده است و ازاین‏رو، همۀ ساحت‌های هستی را مندمِج در 

که به حیثیت تقییدیه و تعلیله تجلّی یافته‌اند )ملاصدرا، ۱۹۸۱،  ساحت لاهوت و الوهیت دانسته است 
 
َ
إِلاّ هُ 

ُ
ل نُنَزِّ  عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما 

َ
إِلاّ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ  >وَ  آیۀ  که خداوند در  ج. ۸، صص. ۱۲۶–۱۲۷(. حقیقتی 

وم<؛ و هیچ چیز نیست مگر این‎که خزائن آن در نزد ماست، و جز به اندازه معلومی فرو 
ُ
بِقَدَرٍ مَعْل

که هر موجودی در عالم طبیعت، این سیر  نفرستیم )حجر ۲۱(. از آن پرده برداشته و چنین می‌فهماند 
کرده است )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، صص. ۱۲۶–۱۲۷(. کثرت را طی  از وحدت به 

«، در همــۀ  کثــرت« یــا همــان »ظهــور المجمــل مفصــاً ملاصــدرا معتقــد اســت »ســیر از وحــدت بــه 
موجــودات مــادس و از جملــه در قــوس نــزول انســانی هــم تحقــق یافتــه اســت. او ســیر از ســاحت 
« )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۷، ص. ۱۸۱(  کبیــر لاهــوت تــا عالــم طبیعــت در خصــوص انســان را ســیر »انســان 
یــا »انســان لابشــرط مقســمی« )ســبزواری، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۳۲۰( نام‌گــذاری می‌کنــد و متناظــر بــا چهــار 
ســاحت هســتی، معتقــد اســت ســیر تجلّــی انســان، عبــارت اســت از »انســان لاهوتــی«، »انســان جبروتــی 
یــا عقلــی«، »انســان ملکوتــی یــا نفســی« و »انســان مُلکــی یــا طبیعــی« )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۲، ص. ۷۱۴؛ 

ســبزواری، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۳۲۰؛ ج. ۸، ص. ۱۳۴؛ ج. ۹، ص. ۷۱(.

بــه عقیــدۀ ملاصــدرا اضافــۀ »روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« بــه مرتبــۀ تجلّــی دوم، یعنــی تجلّــی 
کــه پــس از عالــم عقــل )جبــروت(  حضــرت حــق بــه ســاحت نفســی یــا همــان عالــم مثــال و ملکــوت - 
کــه اولاً أرواح جزئــی  اســت - ربــط دارد. خداونــد بــه وســیلۀ ایــن قبیــل اضافه‌هــا، می‌خواهــد بفهمانــد 
در عالــم ملکــوت تحقــق دارنــد و نــه در عالــم مــاده، و ثانیــاً أرواح تنهــا و تنهــا بــه او و نــه غیــر او، 
موجودیــت می‌یابنــد؛ آن هــم بــه اضافــۀ إشــراقی و نــه اضافــۀ مقولــی )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۱، ص. ۱۰۷(. 
أرواح در دومیــن تجلّــی صقــع ربوبــی یعنــی تجلّــی در عالــم مثــال، در نمودهــای روحانــی جزئــی، ظهــور 
یافته‌انــد )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۱، صــص. ۳۰۳، ۳۰۸؛ ج. ۲، ص. ۶۶۰؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۳۲۹؛ ملاصــدرا، 

۱۳۶۰الــف، ص. ۱۲۴(.

ملاصدرا مقصود از معنای نفخ روح در این آیات را، »إحیاء«، »افاضه«، »انشاء« یا »اعطاء« روح 
دانسته است )ملاصدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۷۵؛ ملاصدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۳۰۶(، هرچند وی معتقد است تفسیر 
إنشاء  مجرد  عن  عبارة  هاهنا  النفخ‏  ان  عندي  الأرجح  »و  است:  رجحان  دارای  »إنشاء«  به  »نفخ« 
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« )ملاصدرا، ۱۳۶۶،  كل منها باعتبار الأرواح ...، فكيون في اللاكم استعارة مصرحة او مكنيّة او تمثيلية، 
که پس  وحِی‏< چنین فرموده است  يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُ ج. ۵، ص. ۱۵۹( و خداوند در آیۀ >فَإِذا سَوَّ

کرد و به حد استواء و اعتدال رسید  از این‎که نطفۀ انسانی، سیر استکمال طبیعی خویش را سپری 
کنندۀ بدن طبیعی شد، خداوند نفوس جزئی انسانی را برای هر بدنی أفاضه  و مستحقّ نفسِ تدبیر 

می‌کند )ملاصدرا، ۱۳۶۳، ص. ۵۱۴(.
روشــن اســت ایــن تعابیــر از وی بــا نظــر مشــهورش در خصــوص حدوث جســمانی نفس ســازگار نیســت 
، متأخــر از تعابیــر وی مبنــی بــر حــدوث جســمانی نفــس در بــدو پیدایــش اســت،  و ازآنجا‎کــه ایــن تعابیــر
ــا ادعاهــای  ــرده ت ک ــرده اســت و تــاش  ک ــدگاه نخســت خــود عــدول  ــه از دی ک ــده می‌شــود  ــن فهمی چنی
ــه اســت  ــر و عرفــان راســتین، قــرار دهــد و از ایــن جمل ــا ظواهــر آیــات، روایــات معتب خویــش را مطابــق ب

مســئلۀ نفــخ روح در قــوس.
ــا همــان انســان طبیعــی(  ــه بــدن )ی ــا همــان انســان نفســی( ب ــه افاضــۀ روح الهــی )ی وی از ســویی ب
کــه تــا بــدن قابلیــت ایــن افاضــه را نیابــد و بــه حالــت  ، بــر ایــن بــاور اســت  معتقــد اســت و از ســوی دیگــر
کــه پیــش از ایــن در عالــم ملکــوت تجلّــی یافتــه بودنــد، بــا  اســتواء و تعــادل نرســید، نفــوس جزئــی 
أبــدان طبیعــی تعلــق و ارتبــاط نمی‌گیرنــد )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۲، ص. ۳۶۷(. امــا وی بایــد پرســش دیگــری 

را هــم پاســخ دهــد و آن این‎کــه نحــوۀ ارتبــاط نفــوس جزئــی بــا أبــدان طبیعــی چگونــه اســت؟

۴. ارتباط تعلقی‌تدبیری نفوس جزئی با أبدان

بـر اسـاس حکمـت متعالیـه به‌ویـژه تمایـز سـاحت‌های بـدن از حیـث تجـرد و مـادی بـودن، ارتبـاط بیـن 
انسـانی نفسـی )نفوس جزئی( و انسـان طبیعی )أبدان شـخصی و خاص( در قوس نزول، از نوع ارتباط 
کـه هـدف از تعلّـق نفـس جزئـی بـه بدن شـخصی،  »تعلّقی‌تدبیـری« اسـت. ملاصـدرا بـر ایـن بـاور اسـت 
گرفتن بدن شـخصی  که همواره در عالم ملکوت سُـکونت دارد، با در اختیار  که نفس جزئی  این اسـت 
کسـب  کـه متوقـف بـر اسـتخدام انـدام حسـی اسـت،  کمـالات خـود را  از همـان عالـم ملکـوت، برخـی از 
کنـد )ملاصـدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۳۳۸(. چـه این‎کـه ‏ابن‏سـینا نیـز پیـش از وی ترابـط روح بـا بـدن  و تحصیـل 
ج. ۲،  را »اشـتغالی« )شـیخ‌الرئیس، ۱۴۰۴ق، صـص. ۲۰۷، ۴۳۰؛ شـیخ‌الرئیس، ۱۳۷۹، ص. ۳۸۷؛ شـیخ‌الرئیس، ۱۹۵۳، 
شـیخ‌الرئیس،  ص. ۱۵۲؛  ج. ۲،   ،۱۹۵۳ )شـیخ‌الرئیس،  »تدبیـری«  و  ص. ۱۰۶(   ،۲۰۰۷ شـیخ‌الرئیس،  ۱۵۲؛  صـص. ۱۳۸، 

۱۴۰۴ق، ص. ۴۳۰( دانسـته بـود.



228

ملاصدرا‬‭ و‬‭ مسئلۀ‬‭ نفخ‬‭ روح‬‭ الهی‬‭ در‬‭ قوس‬‭ نزول / ‬‭ علی‬‭ کریمیان‬‭ صیقلانی

علامه طباطبایی به‌عنوان یکی از پیروان و مفسران حکمت متعالیه صدرایی، همانند وی در تبیین 
گاهی  که هرچند معنای لغوی نفخ، دمیدن هوا در داخل جسم است، اما  این مطلب، چنین آورده است 
امر غیرمحسوسی در چیزی«  یا »القاء  گذاشتن در چیزی«  کنایه‌ای در معنای »تأثیر  این واژه به‌طور 
کردن  وحِی‏<، مقصود از نفخ، ارتباط دادن و برقرار  استعمال می‌شود. در آیۀ شریفه >وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُ
که  رابطۀ میان بدن و روح است، نه معنای لغوی آن. در واقع قرآن معتقد است روح، امر وجودی است 
که متعلق به بدن است و در عین حال، یک نوع  فی‌نفسه یک نوع اتحاد با بدن دارد و آن این است 
که هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جدا می‌شود )طباطبایی،  استقلال هم از بدن دارد به‌طوری 

۱۴۱۷ق، ج. ۱۲، ص. ۱۵۴(.

کشـتی  گاه ملاصـدرا بـرای تقریـب بـه ذهـن، از رابطـۀ تدبیـری بین نفوس جزئی و بدن، به رابطۀ »باد با 
کشـتی بادبانـی در دریـا، مرهـون وزش بـاد  کـه تدبیـر  بادبانـی« بهـره می‌جویـد. بـه عقیـدۀ وی همان‏گونـه 
گر نباشـد،  کشـتی نخواهـد بـود، نفـس با قـوای آن هم ا کار نباشـد، حرکتـی هـم بـرای  اسـت و تـا بـادی در 
کـردن و ... نیـز بـرای بـدن معنـا  نه‏تنهـا حرکتـی بـرای بـدن نخواهـد بـود، بلکـه دیـدن، شـنیدن، لمـس 
کرده و بدین شـکل، نفـس را به  کـه ابـزار مـادی را اسـتخدام  نخواهـد داشـت. ایـن قـوای نفسـانی هسـتند 
اسـتکمالات روحـی متعلـق بـه مـاده می‌رسـانند )ملاصـدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، صـص. ۵۴–۵۵(. شـاید بتـوان مدعـی 
گذشـت، همان وجه شـبهی  که  ع( از تشـبیه روح بـه بـاد در روایتی  شـد مقصـود امـام باقـر و امـام صـادق )
کـه ایـن تمثیـل هـم، ناسـازگاری‌هایی بـا دیـدگاه  کـه ملاصـدرا در تمثیـل خـود آورده اسـت. هرچنـد  باشـد 
اصلـی ملاصـدرا در رابطـه بـا ترابـط نفـس و بدن دارد. از جمله این‎که وی نه‏تنها روح و بدن را دو شـأن از 
کبیـر می‌دانـد، بلکـه معتقـد بـه رابطۀ تکوینی‌عینـی بین آن دو اسـت. درحالی‎کـه در تمثیل  شـئون انسـان 
کشـتی و بـاد هـر دو  کشـتی و بـاد، دوئیـت و جداانـگاری و اسـتقلال وجـودی، هویـدا اسـت. یـا این‎کـه 
کـه اعتقاد به »مجـرد« و  مـادی هسـتند و حـال آن‎کـه ملاصـدرا در نظـر نهایـی خـود، چنیـن اعلام می‌کنـد 
« است )ملاصدرا، ۱۳۶۱، ص. ۲۳۹(. روشن  »قدیم« بودن أرواح جزئی، عقیدۀ »ضروری شیعه و انکارناپذیر
که پیش از این هم تصریح شـد، »جسـمانی یا روحانی« دانسـتن نفس و نیز »قدیم  که همان‏گونه  اسـت 
یا حادث« دانسـتن آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در خصوص تعیین ماهیت نفخ روح در قوس نزول دارد و 
ملاصـدرا بـا فـرض عـدول از نظـر نخسـت خود - یعنی »جسـمانیة‌الحدوث« دانسـتن روح - و اعتقاد به 
»قدیـم و مجـرد« بـودن آن، قطعـاً بایـد از اعتقـاد به »صورت بودن نفس برای بـدن« و نیز حرکت جوهری 

کرده اسـت. کار را هـم در نهایـت  کنـد و ایـن  نفـس در بـدن مـادی، عـدول 
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۵. تعدد نفخ در قوس نزول

کــه بنابــر آیــات و روایــات، در قــوس صعــود دو نــوع  یکــی دیگــر از مســائل پیرامــون نفــخ روح، ایــن اســت 
کــه برخــی از انــدام بــدن مــادی، تحــت  نفــخ روح صــورت می‌گیــرد. توضیــح این‎کــه تردیــدی نیســت 
تدبیــر نفــس هســتند و نفــس بــر عملکــرد آن‎هــا ولایــت تکوینــی دارد. بــرای نمونــه، چشــم آنچــه را می‌بینــد 
گــر نفــس نخواهــد، چشــم بــاز هیــچ چیــز را نمی‌بینــد. یــا دســت در حــرکات  کــه نفــس می‌خواهــد و حتــی ا
گاهــی  کلــی روزمــرۀ خــود، مطیــع نفــس اســت و بــدون تدبیــر او، حرکــت یــا ســکون نــدارد. امــا آیــا نفــس آ
کلیــه، قلــب، موی‌رگ‌هــا را دارد؟  محیطــی بــرای تدبیــر عملکــرد همــۀ بخش‌هــا و اجــزاء بــدن ماننــد 
کلیــه، قلــب،  کــه چشــم و دســت و پــا را بــه حرکــت وا‌مــی‌دارد، نه‏تنهــا هیــچ اطلاعــی از عملکــرد  نفســی 
کبــد و امثــال آن نــدارد، بلکــه حتــی از فرایندهــای لحظــه بــه لحظــۀ ســلول‌های دســت، پــا و چشــم نیــز 
گــر نفــخ روح، چیــزی جــز تدبیــر أرواح جزئــی  کــه ا بی‌خبــر اســت. حــال ایــن پرســش پیــش می‌آیــد 
بــرای بــدن نیســت، پــس تدبیــر و نیــز حیــات انــدام دیگــر و بلکــه اجــزاء ســلولی و نیــز عملکــرد آن‎هــا بــه 

کیســت؟ دســت 
ملاصــدرا در پاســخ بــه ایــن پرســش از دو نفــخ در قــوس نــزول پــرده برمــی‌دارد و معتقــد اســت آیــات 
کت هســتند و  پنجگانــه پیرامــون نفــخ روح، بــه نفــخ دوم اشــاره دارنــد و در خصــوص نفــخ اول ســا
گفتمــان از نفــخ نخســت، بــر عهــده روایــات بــوده اســت. توضیــح این‎کــه از بررســی روایــات معتبــر 
کــه هــر انســانی در طــول حیــات دنیــوی، از دو روح برخــوردار می‌گــردد:  شــیعی چنیــن فهمیــده می‌شــود 
کــه آیــات پیرامــون نفــخ روح بــه آن اشــاره  »روح الحیــاة« و »روح العقــل«. روح دوم، همــان روحــی اســت 
کــه از نــام آن هــم هویداســت، در طــول زمــان تعلــق بــه بــدن، بــه تدبیــر بــدن هــم  داشــته و همان‏گونــه 
کــه  کلــی می‌پــردازد. امــا ایــن روح بــه جزئیــات بــدن أشــراف و إحاطــۀ علمــی نــدارد. آن روحــی  به‌طــور 
گفتــۀ می‌شــود از چهــار ماهگــی، وجــودش بــرای بشــر قابــل درک اســت و تــا پایــان عمــر بــا عقــل  معمــولاً 
کســب معــارف عالیــه می‌کنــد، »روح العقــل« اســت  عملــی و عقــل نظــری، تدبیــر امــور زندگــی بشــر و 
کنش‌هــای  کنش‌هــا و وا )ملاصــدرا، ۱۳۶۰الــف، ص. ۱۳۱(. امــا حیــات طبیعــی و تدبیــر بقــاء انــدام درونــی و 

ســلولی و درون‌عضــوی، بــا روح نخســت یعنــی »روح الحیــات« یــا »روح الحیــوان« اســت و جنیــن پیــش 
کلینــی، ۱۳۶۵ق، ج. ۷، ص. ۳۴۷(. از چهارماهگــی بــا آن روح، تحــول می‌یابــد )

يْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ   آخَرَ< )مؤمنون / ۱۴( و آیۀ >فَإِذا سَوَّ
ً
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
نْشَأ

َ
ملاصدرا معتقد است دو آیۀ >ثُمَّ أ

هُ ساجِدِينَ‏< )حجر / ۲۹( از ترابط دو روح و نفس جزئی »روح الحیوان« و »روح عقل« 
َ
وحِی‏ فَقَعُوا ل مِنْ رُ
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وحِی‏<  با بدن شخصی پرده برمی‌دارد. فراز نخست به نفخ »روح حیوان« و فراز >نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُ
آیات، نفخ  از این  به نفخ »روح عقل« اشاره می‌کند )ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۵۳( و بر اساس تفسیر خود 
نخست را »نفخ مُلکی« و نفخ دوم را، »نفخ الهی« نام‌گذاری می‌کند )ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۵۳؛ ملاصدرا، 

۱۳۰۲ق، ص. ۳۳۸؛ ملاصدرا، ۱۳۶۶، ج. ۶، صص. ۵۸، ۸۶(.

ــان‌ها، در  ــرای انس ــاخ أرواح ب ــد نفّ ــه هرچن ک ــته  ــراز داش ــن اب ــات، چنی ــی روای ــع برخ ــه تب ــدرا ب ملاص
اصــل خداونــد اســت امــا خداونــد ایــن امــر را بــه واســطۀ برخــی فرشــتگان انجــام می‌دهــد )ملاصــدرا، 

ج. ۲، ص. ۲۸۶(. ج. ۱، صــص. ۱۰۶–۱۰۷، ۳۳۱؛   ،۱۳۶۶

آوازهـــا از شـــه بـــود گرچـــه از حلقـــوم عبـــد الله بـــودکایـــن همـــه 
)ملاصدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۲، ص. ۷۵۹(

امــا نفّــاخ روح مُلکــی )روح الحیــاة( بــا نفّــاخ روح الهــی )روح العقــل( یکــی نیســتند. نفــخ و افاضــۀ 
روح الحیــاة بــه »إســرافیل« ســپرده شــده اســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۵، ص. ۲۹۵؛ ج. ۲، ص. ۲۴۶( و نفــخ 
روح العقــل را »جبرائیــل« بــر عهــده دارد )ملاصــدرا، ۱۳۶۶، ج. ۱، صــص. ۳۰۴، ۴۰۵؛ ملاصــدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۲۰۳؛ 

ملاصــدرا، ۱۳۸۳، ج. ۳، ص. ۳۸۳(.

ــاخ آن‎هــا،  هرچنــد مســئلۀ برخــورداری انســان از دو روح حیــوان )حیــات(« و »روح عقــل« و نیــز نفّ
کلینــی، ۱۳۶۵ق، ج. ۷، ص. ۳۴۷؛ شــیخ طوســی، ۱۳۶۵، ج. ۱۰، صــص. ۲۸۱–۲۸۲؛  مؤیــدات فــراوان روائــی دارد )
ــه  ک ــه  ــید - آن‎گون ــن دو روح رس ــه ای ــوان ب ــخ بت ــون نف ــات پیرام ــه از آی ــا این‎ک ــا، ص. ۱۷۱( ام ــعیری، بی‌ت ش

ملاصــدرا مدعــی اســت - مــورد تأییــد هیــچ روایتــی نیســت و بایــد آن را صرفــاً ادعــای ملاصــدرا شــمرد.
وی حیــات واقعــی و طینــت اصلــی انســان را همــان »نفــس ناطقــه« او می‌دانــد و معتقــد اســت 
حیــات ایــن بُعــد و طینــت انســانی و تحقــق فــردی هــر انســان، بــا نفــخ روح الهــی ســرانجام می‌یابــد: 

‍ˮ̂ و أمـا حصـة طينتـه التـي ينشـأ منها النفس النطقـي فهي التي تكـون حياتها بنفخه‏
تعالـى روحـه فيهـا، لقولـه: )وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی(« )ملاصـدرا، ۱۳۶۶، ج. ۶، ص. ۸۶(.

ملاصدرا معتقد است انسان در حیات دنیوی، دوبار متولد می‌شود: 
   ولادت صوری: بار اول با حیات فیزیولوژیکی و به برکت نفخ و افاضۀ »روح الحیاة«.

   ولادت معنوی: بار دوم و به برکت نفخ و افاضۀ نفس ناطقه یا همان »روح العقل«.

که ولادت اصلی شمرده می‌شود و در پرتو آن، انسان دارای حیات معنوی  البته ولادت دوم است 
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و  و اخلاق  کسب علوم  إلهیه و  نوامیس  یافتن  آداب شرعیه و حرمت  انسان، متابعت  برای  و  شده 
آدمی و ... حاصل می‌گردد. این دو ولادت همان  ملکات نیکو و خیرات و نیز تعدیل قوای نفس 
کرده  هُ ساجِدِينَ< )حجر ۲۵( بدان اشاره 

َ
وحِی فَقَعُوا ل يْتُهُ وَ نَفَخْتُ‏ فِيهِ مِنْ رُ که آیۀ ‏>فَإِذا سَوَّ است 

است )ملاصدرا، بی‌تا، ص. ۵۳(.
کــه می‌توانــد انســان را مســتحق خضــوع  از میــان ایــن دو نفــخ، نفــخ دوم یعنــی »نفــخ الهــی« اســت 
ــا، ص. ۵۳(؛  ــدرا، بی‌ت ــی )ملاص ــخ مُلک ــه نف ــد و ن کن ــا(  ــر )دنی ــم صغی ــخیر در عال ــه و تس ئک ــجدۀ ملا و س
مشــروط بــه این‎کــه نفــس جزئــی انســان بتوانــد در ترابــط بــا انســان طبیعــی )بــدن(، چشــم دل بــه 
ع(، تجلّیــات حضــرت حــقّ در مراتــب هســتی را شــهود  کنــد و همچــون آدم ) مــاوراء عالــم مــاده بــاز 
کــه برآمــده از شــهود تجلّیّــات الهــی اســت، خویشــتن را مســتحق  کنــد و بــا صفــا و نورانیــت روح خــود 
کعبــۀ حقایــق نهــان هســتی شــده بــود )ملاصــدرا،  ع(،  کــه قلــب آدم ) گردانــد؛ چــرا  ئــک  ســجدۀ ملا

صــص. ۲۲۰–۲۲۱(.  ،۱۳۶۳

۶. عدم اختصاص نفخ روح به انسان

کــه نفــخ روح، اختصــاص بــه انســان نــدارد )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب،  از برخــی آثــار ملاصــدرا چنیــن بــر می‌آیــد 
گــر دلیــل مســتقل نقلــی هــم مبنــی بــر اضافــۀ روح آن‎هــا و همــۀ أرواح در عالــم  ج. ۲، ص. ۶۳۶( حتــی ا

ملکــوت بــه »خداونــد« در دســت نباشــد: »فنَفَــخَ‏ الــروحَ فــي صــور العالــم فظهــرت الأرواح متميــزة بصورهــا 
فقيــل هــذا زيــد و هــذا عمــر و هــذا فــرس و هــذا فيــل و هــذه حيــة‏« )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۵۲(.

کــه همــۀ موجــودات مــادی و حتــی زمیــن، دارای نشــآت متعــدد بــوده و در عالــم  وی معتقــد اســت 
مافــوق مــاده، دارای نشــئۀ نفســانی و نشــئۀ عقلــی هســتند: 

‍ˮ̂ الإشــراق العاشــر فــي تعــدد النشــئات لــكل شــي‏ء: مــا مــن شــي‏ء فــي هــذا العالــم إلا
و لــه نفــسٌ فــي عالــم آخــر و عقــلٌ فــي عالــم ثالــث حتــى الأرض الكثيفــة التــي هــي أبعــد 
كلمــة فعالــة و فــي هــذا شــواهد إلهيــة  الأجســام عــن قبــول الفيــض فإنهــا ذات حيــاة و ذات 

ئــل نبويــة )ملاصــدرا، ۱۳۶۰ب، ج. ۱، ص. ۱۴۹(.  و دلا

که وی نه‏تنها حیوانات را هم دارای روح دانسته است، بلکه معتقد است روح آن‎ها  ازاین‏رو است 
همانند روح انسان، با نفخ همراه بوده است. چه این‎که از برخی روایات نیز می‌توان مفاهیمی نزدیک 
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ع( در خصوص حقیقت روح در آیۀ >وَ  کرد. برای نمونه، أبو‌بصیر از امام معصوم ) به این ادعا را درک 
وَابِّ وَ 

َ
تِي فِي الدّ

َ
ِي< پرسید و آن حضرت در پاسخ فرمود: »الّ

ّ ب مْرِ رَ
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ ونَكَ عَنِ الرُّ

ُ
يَسْئَل

وتِ مِنَ الْقُدْرَةِ؛ مقصود از روح، روح در حیوانات و انسان‌ها است 
ُ
اسِ قُلْتُ وَ مَا هِيَ قَالَ هِيَ مِنَ الْمَلَك النَّ

گرفته است« )عیاشی، ۱۳۸۰ق، ج. ۲، ص. ۳۱۷(. که به قدرت الهی از عالم ملکوت نشئت 

ک و افتراق نفخ روح در دو قوس نزول و صعود ۷. نقاط اشترا

ملاصــدرا نفــخ در قــوس نــزول و نفــخ در قــوس صعــود را از چنــد حیــث مشــابه یکدیگــر و از یــک حیــث، 
 : متفــاوت بــا هــم می‌دانــد. برخــی از ایــن مــوارد عبارت‎انــد از

ک 7-۱. نقاط اشترا

1. واسطه‌گری فرشتگان: نفخ أرواح در هر دو قوس، به واسطۀ فرشتگان صورت می‌گیرد.

2. شمول برای همۀ انسان‌ها: نفخ روح در هر دو قوس، برای همۀ انسان‌ها است.

کــه در قــوس نــزول، هــر انســانی دارای دو  3. ذو‌نفخیــن بــودن هــر دو قــوس: وی معتقــد اســت همان‏گونــه 

نفــخ - نفــخ روح حیــات و نفــخ روح عقــل - اســت در قــوس صعــود هــم بــر اســاس آیــات و روایــات، أرواح 
ــد دو نفــخ در قــوس صعــود،  ــاة همانن دارای دو نفــخ هســتند، چــه این‎کــه معتقــد اســت نفــخ روح الحی

ــدرا، ۱۳۸۷، ص. ۶۷(. ــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۷۶؛ ملاص ــد )ملاص ــاق می‌افت ــرافیل اتف ــط اس توس

7-۲. نقاط افتراق 

1. تفــاوت در اســتمرار و عــدم آن: ملاصــدرا معتقــد اســت نفــخ أرواح در قــوس نــزول، به‌صــورت »تفصیلــی« 

« اســت و نفــوس  )ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۸، ص. ۱۲۸؛ طباطبایــی، ۱۴۱۷ق، ج. ۱۲، ص. ۱۹۸(، »تدریجــی« و »مســتمر

جزئــی، بــه تناســب اســتواء بــدن، بــا خلــق تفصیلــی، تدریجــی و مســتمر أبــدان، بــه بدن‌هــا تعلــق می‌گیرند 
« بــوده و همــۀ انفــس  امــا در قــوس صعــود )آخــرت(، نفــخ به‌صــورت »دفعــی«، »بالجملــه« و »غیرمســتمرّ
در آن واحــد مــورد نفــخ صــور اول و ســپس دوم قــرار می‌گیرنــد )ملاصــدرا، ۱۳۵۴، صــص. ۴۱۶–۴۱۷؛ ملاصــدرا، 

۱۳۶۰الــف، صــص. ۸۶–۸۷؛ ملاصــدرا، ۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۱۶۳(.

ازآنجا‎کــه خداونــد، قیّــوم اســت و همــۀ ســاحت‌های هســتی، بقــای خــود را از ذات او دارنــد، پــس 
کــه تجلّیــات دیگــری از خداونــد هســتند و در تدبیــر و ربوبیــت الهــی، نحــوۀ تجلّــی آن‎هــا،  أرواح 
یــخ بشــریت و نیــز موجــودات  ، نفــخ نزولــی بــه وســعت تار بایــد بــا نفــخ باشــد و نیــز از ســوی دیگــر
دارای روح اســت، پــس نفــخ روح بایــد امــری تفصیلــی، تدریجــی و مســتمر باشــد. ازایــن‏رو، مقصــود از 
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کــرده اســت و بــس،  ع( نفــخ روح  کــه خداونــد فقــط بــرای آدم ) )نَفَخْــتُ‏ فيــهِ مِــنْ رُوحــی( ایــن نیســت 
گاه افعــال  کــه  گفتــاری قــرآن اســت  بلکــه مقصــود بیــان نفــخ اســتمراری خداونــد اســت و ایــن شــیوۀ 
اســتمراری را در قالــب فعــل ماضــی بیــان می‌کنــد. بــرای نمونــه، آفرینــش زمیــن و آســمان‌ها و نیــز ادارۀ 

کاری مســتمر اســت. کــه در قــرآن )البقــرة: ۲۹( بــدان اشــاره شــده اســت، قطعــاً  آن 
2. تفــاوت در هــدف: ملاصــدرا معتقــد اســت هــدف خداونــد ســبحان از نفــخ روح الهــی، چیــزی جــز 

کبیــر در قــوس نــزول« نیســت )ملاصــدرا، ۱۳۶۰الــف، صــص. ۱۲۹–۱۳۰؛ ملاصــدرا، ۱۳۸۷،  »تکمیــل هبــوط انســان 
گویــی بــه عقیــدۀ وی، انســان در قــوس نــزول دو ســیر دارد: »ســیر تتمیمــی« و »ســیر تکمیلــی«. ص. ۷۶(. 

کثــرت بــوده و جنبــۀ هستی‌شــناختی داشــته و ســیری  کبیــر از وحــدت بــه  »ســیر تتمیمــی« ســیر انســان 
کــرده اســت و  عــام اســت و هــر موجــود امکانــی ناســوتی، بــه نوبــۀ خــود چنیــن ســیری را بالاجبــار طــی 
بــه صِــرف تجلّــی بــدن بــه پایــان می‌رســد و انســان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و لــذا وی ســیر از 
کــه از »انســان لاهوتــی« شــروع  « یــاد می‌کنــد  کبیــر کثــرت در انســان را بــا عنــوان ســیر »انســان  وحــدت بــه 
شــده، پــس از طــی »انســان عقلــی« و »انســان نفســی« بــه »انســان طبیعــی« فرجــام می‌یابــد )ملاصــدرا، 

۱۹۸۱، ج. ۹، ص. ۲۳۲؛ ســبزواری، بی‌تــا، ج. ۸، ص. ۱۳۴؛ ج. ۹، ص. ۷۱(.

گرچــه پیــش از تولــد آغــاز شــده امــا بــا  امــا »ســیر تکمیلــی« انســان، جنبــۀ معرفت‌شــناختی دارد و ا
کمــالات  کــرده و روح برخــی از  برقــرار ترابــط تعلّقــی میــان دو ســاحت نفســی و طبیعــی، رفــع نقائــص 

کســب می‌کنــد. ئقــه و وابســته بــه عالــم مــاده را  لا
 ، کبیــر نــدارد و بیــش از هــر چیــز درحالی‎کــه نفــخ در قــوس صعــود، جنبــۀ اســتکمالی بــرای انســان 
، در بــرزخ صعــودی اســت و بــه نوعــی  کلّــی امــور شــهود بواطــن تجســدیافتۀ اعمــال و افــکار و به‌طــور 

جنبــۀ معرفت‌شــناختی دارد.
حاصــل آن‎کــه هرچنــد از نظــر هستی‌شــناختی، آفرینــش نفــوس شــخصی پیــش از بــدن اســت، امــا 
کنــد.  خداونــد در مســئلۀ »نفــخ« می‌خواهــد بــه ترابــط تدبیــری و اشــتغالی نفــوس بــا أبــدان اشــاره 
ــه بــدن  ک ــی  ــا زمان ــا ت ــد، ام ــی می‌یابن ــدان، تجلّ ــد نفــوس شــخصی، پیــش از أب ، هرچن ــان دیگــر ــه بی ب
ــا همراهــی  ــد ب کــه بای کمالاتــی  ــری در آن‎هــا نخواهنــد داشــت و  شــخصی آفریــده نشــود، نفــوس تدبی
کــه نفــخ در ایــن آیــات  بــدن بــرای روح حاصــل شــوند، حاصــل نخواهنــد شــد. ازایــن‏رو، معلــوم می‌شــود 
به‏معنــای آفرینــش نیســت و بُعــد تکوینــی و هستی‌شــناختی نــدارد بلکــه به‏معنــای »آغــاز زمــان تدبیــر 

ــدرا، ۱۳۰۲ق، ص. ۳۳۸(. ــت )ملاص ــی« اس ــای جزئ ــی در بدن‌ه ــوس جزئ نف
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نتیجه‏گیری

ملاصــدرا اســتعمال واژۀ »نفــخ« در آیــات مربــوط بــه نفــخ روح در قــوس نــزول را، مجــازی دانســته و 
کــه معنــای حقیقــی آن مســتلزم جســمانی بــودن روح و نافــخ خواهــد بــود و چنیــن امــری بــر  معتقــد اســت 
اســاس مســتندات حتــی درون‌دینــی نمی‌توانــد درســت باشــد. وی در نهایــت معنــای »نفــخ« را در ایــن 
کبیــر  آیــات، همــان »إنشــاء تعلــق تدبیــری« میــان دو ســاحت »نفســی« و »طبیعــی« از ســاحت‌های انســان 
کثــرت عــددی در عالــم ملکــوت تجلّــی یافــت  می‌دانــد و معتقــد اســت پــس از این‎کــه أرواح جزئــی بــه 
و نیــز پــس از این‎کــه أبــدان طبیعــی هــر شــخصی تعیّــن یافــت، خداونــد از مرحلــۀ إنشــاء ارتبــاط و تعلــق 

کــرده اســت. تدبیــری أرواح بــه أبــدان، مجــازاً بــه »نفــخ« یــاد 
امــا اضافــۀ »روحــی«، »روحــه« یــا »روحنــا« بــر اســاس برخــی مبانــی حکمــت متعالیــه ماننــد »وحــدت 
ــزول،  ــه اولاً هســتی در قــوس ن ــر اســاس این‎ک ــی ب « اضافــۀ حقیقــی اســت. یعن کثــرت مظاهــر وجــود و 
دارای ســاحت‌های چهارگانــه اســت و ثانیــاً رابطــۀ ســاحت‌ها بــا هــم »تکوینی‌عینــی« اســت، همــۀ 
کثــرت طولــی و عرضــی، رابطــۀ تشــأنی بــا صقــع ربوبــی و صفات و أســماء الهــی دارند  مظاهــر هســتی در 
کــه دومیــن تجلّــی ملکوتــی و نفســانی ذات و صفــات الهــی پــس از ســاحت جبروت هســتند،  و »أرواح« 
بــه اضافــۀ إشــراقی - ماننــد اضافــۀ تصویــر در آینــه بــه صاحــب آن تصویــر - و نــه مقولــی - ماننــد 
اضافــۀ علــت بــه معلــول - تجلّــی می‌یابنــد. ازایــن‏رو، اضافــۀ »روح« بــه حضــرت حــقّ، حقیقی‌تریــن 

نــوع اضافــه و از نــوع اضافــۀ خداونــد یــا رقائــق خویــش اســت.
همچنیــن وی بــا تفکیــک نفــخ أرواح در قــوس نــزول بــا نفــخ أرواح در قــوس صعــود، بــه نقــاط 
کــرده و اساســی‌ترین تمایــز آن‎هــا را در هستی‌شــناختی بــودن نفــخ در  ک و افتــراق آن‎هــا توجــه  اشــترا

قــوس نــزول و معرفت‌شــناختی بــودن نفــخ در قــوس صعــود دانســته اســت.
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الله مرعشــی.
اهتمــام(. 6. بــه  اولكــن،  ضيــاء  )حلمــى   .۲ رســائل ‏ابن‏ســینا   .)۱۹۵۳( عبــدالله.  بــن  حســین  ابوعلــی  ‏ابن‏ســینا، 

اســتانبول. ادبیــات  دانشــکده  اســتانبول: 
‏ابن‏ســینا، ابوعلــی حســین بــن عبــدالله. )۲۰۰۷(. رســالة احــوال النفــس. )فــواد الاهوانــى، مقدمــه و تحقیــق(. 7.

پاریــس: دار بیبلیــون.
المهــدى، محقــق(. 8. القــرآن. )عبدالــرزاق  التنزیــل فــی تفســیر  معالــم  بــن مســعود. )۱۴۲۰ق(.  بغــوی، حســین 

العربــی. التــراث  دار‌احیــاء  بیــروت: 
جعفــری، محمدتقــی. )۱۳۸۷(. تفســیر و نقــد و تحلیــل مثنــوی معنــوی. تهــران: انتشــارات اســامی و مؤسســة 9.

ــار علامــه جعفــری. تدویــن و نشــر آث
. )۱۴۱۳ق(. قرب الإسناد. قم: مؤسسة آل البیت)ع(.0.1 حمیری، عبدالله بن جعفر
سبزواری، هادی بن مهدی. )بی‌تا(. حاشیه بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیة. بی‏جا: بی‎نا.1.1
سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد. )بی‌تا(. بحرالعلوم. بی‏جا: بی‎نا.2.1
شُبّر، سید عبدالله. )۱۴۱۲ق(. تفسیر القرآن الکریم. بیروت: دار البلاغة للطباعة و النشر.3.1
شعیری، محمد بن محمد. )بی‌تا(. جامع الأخبار. نجف: مطبعة حیدریة.4.1
شــیخ طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن علــی بــن حســن. )۱۳۶۵(. تهذیــب الأحــکام. تهــران: دار الکتــب 5.1

الاســامیة.
شــیخ طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن علــی بــن حســن. )بی‌تــا(. التبیــان فــی تفســیر القــرآن. )آغابــزرگ 6.1

تهرانــی، مقدمــه؛ احمــد قصیرعاملــی، تحقیــق(. بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی.
طباطبایــی، محمــد حســین. )۱۴۱۷ق(. المیــزان فــی تفســیر القــرآن. قــم: دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه 7.1

مدرســین حــوزه علمیــه قــم.
کوفــی. )۱۳۸۰ق(. تفسیر‌العیاشــی. تهــران: 8.1 عیاشــی، محمــد بــن مســعود بــن محمــد بــن عیاشــی ســمرقندی 

چاپخانــه علمیــه.
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قرطبی، محمد بن احمد. )۱۳۶۴(. الجامع لأحکام القرآن. تهران: انتشارات ناصر خسرو.9.1

کلینی رازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق. )۱۳۶۵ق(. الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیة.0.2
کتاب.1.2 لاهیجی، محمد جعفر بن محمد صادق. )۱۳۸۶(. شرح رسالة المشاعر. قم: بوستان 
النــور 2.2 مؤسســه  بیــروت:  الجلالیــن.  تفســیر  )۱۴۱۶ق(.  جلال‌الدیــن.  ســیوطی،  و  جلال‌الدیــن.،  محلــی، 

. ت عــا للمطبو
مــرادی، حســن.، و ابراهیمــی، راحلــه. )۱۳۹۹(. تحلیــل وجــودی نفــخ روح و توفــی آن بــر اســاس رســاله‌های 3.2

انســان قبــل از دنیــا و در دنیــا و بعــد از دنیــا علامــه طباطبایــی و نظریــۀ وحــدت تشــکیکی وجــود ملاصــدرا. در 
مجموعــه مقــالات اولیــن همایــش ملــی قــرآن و روان‏شناســی )صــص. ۱۱۳۴-۱۱۴۶(. بی‏نــا.

کتاب.4.2 کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر  مصطفوی، حسن. )۱۳۶۰(. التحقیق فی 

کتابخانه مصطفوی.5.2 ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم. )۱۳۰۲ق(. مجموعة الرسائل التسعة. قم: 

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۵۴(. المبــدأ و المعــاد. )ســید جلال‌الدیــن آشــتیانی، تصحیــح(. 6.2
تهــران: انجمــن حکمــت و فلســفۀ ایــران.

ــوار البینــات. )محمــد خواجــوی، 7.2 ــات و أن ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۰الــف(. أســرار الآی
مقدمــه و تصحیــح(. تهــران: انجمــن حکمــت و فلســفه.

الســلوکیة. )ســید 8.2 المناهــج  الربوبیــة فــی  الشــواهد  ابراهیــم. )۱۳۶۰ب(.  بــن  ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد 
للنشــر. الجامعــی  المرکــز  تعلیــق(. مشــهد:  و  آشــتیانی، تصحیــح  جلال‌الدیــن 

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۱(. العرشــیة. )غ. حســین آهنــی، تصحیــح(. تهــران: انتشــارات 9.2
مولــی.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۳(. مفاتیــح الغیــب. )محمــد خواجــوی، مقدمــه و تصحیــح(. 0.3
تهــران: موسســه تحقیقــات فرهنگــی.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۶۶(. تفســیر القــرآن الکریــم. )محمــد خواجــوی، تحقیــق(. قــم: 1.3
بیــدار.

الکافــی. )محمــد خواجــوی، تحقیــق و 2.3 شــرح أصــول  ابراهیــم. )۱۳۸۳(.  بــن  ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد 
فرهنگــی. تحقیقــات  و  مطالعــات  مؤسســه  تهــران:  تصحیــح(. 

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۳۸۷(. المظاهــر الالهیــة فــی اســرار العلــوم الکمانیــة. )ســید 3.3
محمــد خامنــه‌ای، مقدمــه، تصحیــح و تعلیــق(. تهــران: بنیــاد حکمــت صــدرا.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۴۲۰ق(. مجموعــه رســائل فلســفی صــدر المتالهیــن. تهــران: 4.3
حکمــت.

5.3 ، ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۴۲۲ق(. شــرح الهدایــة الاثیریــة. )محمــد مصطفــى فــولادكار
تصحیــح(. بیــروت: موسســة التاریــخ العربــی.

ملاصــدرا، صدرالدیــن محمــد بــن ابراهیــم. )۱۹۸۱(. الحکمــة المتعالیــة فــی الأســفار الأربعــة العقلیــة. بیــروت: 6.3
دار احیــاء التــراث العربــی.
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Abstract

T
he present study examines the disparity in the extent of transla-
tion of the works of Plato and Aristotle during the Translation 
Movement. Contrary to the initial assumption that Plato’s phi-
losophy has greater affinity with religious teachings, the recep-

tion of Aristotle’s works was significantly greater, to the extent that nearly 
all of Aristotle’s writings were translated into Arabic, whereas only a lim-
ited portion of Plato’s works—and those primarily in the form of reports 
and selections compiled by figures like Galen—were transmitted into this 
language. This article, considering historical and content-related factors, 
explains the main reasons for this distinction along several axes. The ideo-
logical and prophetic-like view of Aristotle, coupled with Caliph al-Maʾ-
mun’s special support for him, led to the comprehensive translation of his 
works. This approach progressed to the point that, to increase the accep-
tance of translated works, some writings by other philosophers were also 
attributed to Aristotle. The remarkable eloquence and rhetorical sophisti-
cation of the Greek language in Plato’s works, and the necessity of a deep 
familiarity with Greek culture for their accurate understanding, made the 
translation process for his works considerably more complex. Plato’s phi-
losophy, in addition to an abundance of cultural and non-philosophical 
elements, features an interwoven connection between different intellectual 
domains, such that understanding and utilizing one of his works often re-
quires mastery over the entirety of his intellectual system. This stands in 
contrast to Aristotle’s philosophy, where it was possible to separate and 
apply different components without needing to adopt other parts. Further-
more, besides Plato’s political philosophy, which could have been chal-
lenging for the Abbasid Caliphate, the specific ethical concepts present in 
his philosophy, and some of his doctrines such as belief in multiple gods, 
reincarnation, etc., could have posed a serious problem for the acceptance 
of philosophy in that particular period within Islamic society.
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 چکیده
مطالعــۀ حاضــر بــه بررســی نابرابــری در میــزان ترجمــۀ آثــار افلاطــون و ارســطو در خــال نهضــت 
کــه فلســفۀ افلاطــون قرابــت بیشــتری بــا آموزه‌هــای  ترجمــه می‌پــردازد. علی‌رغــم ایــن تصــور اولیــه 
کــه تقریبــاً تمامــی  دینــی دارد، میــزان اقبــال بــه آثــار ارســطو به‌مراتــب فزون‌تــر بــوده اســت، به‌نحــوی 
تألیفــات ارســطو بــه عربــی ترجمــه شــد، حــال آن‌که تنهــا بخــش محــدودی از آثــار افلاطــون، آن‌هم 
ــه  ــود ب ــردآوری شــده ب گ ــوس  ــال جالین ــه توســط امث ک گزیده‌هایــی  گزارش‌هــا و  ــاً در قالــب  عمدت
گردیــد. ایــن مقالــه بــا مطمــح نظــر قــرار دادن عوامــل تاریخــی و محتوایــی، علــل  ایــن زبــان منتقــل 
عمــدۀ ایــن تمایــز را در چنــد محــور تبییــن می‌نمایــد. نگــرش ایدئولوژیــک و پیامبرگونه به ارســطو، 
تــوأم بــا حمایــت ویــژۀ مأمــون از وی، بــه ترجمــۀ جامــع آثــارش انجامیــد. ایــن رویکــرد تــا بدان‌جــا 
کــه بــرای افزایــش مقبولیــتِ آثــار ترجمه‌شــده، برخــی آثــار فلاســفۀ دیگــر نیــز به ارســطو  پیــش رفــت 
گردیــد. فصاحــت و بلاغــت چشــمگیر زبــان یونانــی آثــار افلاطــون و ضــرورت آشــنایی  منســوب 
عمیــق بــا فرهنــگ یونانــی جهــت درک دقیــق آثــار وی فراینــد ترجمــۀ آثــار او را به‌مراتب پیچیده‌تر 
می‌ســاخت. فلســفۀ افلاطــون عــاوه بــر وفــور عناصــر فرهنگــی و غیرفلســفی، دارای پیونــدی 
کــه فهــم و بهره‌بــرداری از یــک  درهم‌تنیــده میــان حوزه‌هــای فکــری مختلــف اســت، به‌گونــه‌ای 
کــه در  کلیــت دســتگاه فکــری وی اســت. ایــن در حالــی اســت  اثــر او اغلــب مســتلزم احاطــه بــر 
کاربــرد اجــزای مختلــف بــدون نیــاز بــه اخــذ ســایر بخش‌هــا  فلســفۀ ارســطو امــکان جداســازی و 
کــه می‌توانســت بــرای خلافــت عباســی  فراهــم بــود. همچنیــن عــاوه بــر فلســفۀ سیاســی افلاطــون 
چالش‌آفریــن باشــد، مفاهیــم اخلاقــیِ خــاصِ موجــود در فلســفۀ وی، و برخــی آموزه‌هــای او ماننــد 
اعتقــاد بــه خدایــان متعــدد، تناســخ و... می‌توانســت اقبال به فلســفه در آن برهۀ خــاص در جامعۀ 

اســامی را بــا مشــکل جــدی مواجــه ســازد.
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مقدمه

روایــت ماجــرای پرفرازونشــیب فلســفۀ عهــد باســتان را از آخریــن بــرگ، یعنــی از ایــام مرگــش شــروع 
کادمــی  کــه یوســتینیانوس ]ژوســتینین[، امپراتــور روم شــرقی در ســال ۵۲۹م فرمــان بســتن آ می‌کنیــم. زمانــی 
کــرد )بــرای نمونــه، نــک: تاریــخ فلســفۀ راتلــج، ۱۳۹۰، ج. ۲، ص. ۶۷۰ و  و جلوگیــری از آمــوزش فلســفه را صــادر 
کنســتانتین  کــه خیلــی قبل‌تــر از ایــن مــرگِ رســمی،  ص. ۷۲۰؛ طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۶۷–۶۸(. البتــه هرچنــد 

کوبیــده بــود و  بــا سیاســت »مشــت آهنیــن« همــه نشــانه‌های فرهنــگ یونانــی و بت‌پرســتی را در هــم 
کتاب‌های  پیکارهــای خونیــن بــا فلســفه به‎عنــوان دشــمن خارجــیِ راست‌کیشــی، پــس از حکــم مصــادره 
کنســتانتین، فلســفه دیگر خطر واقعی به شــمار نمی‌رفت، و فلســفه  فرفوریوس و ســوزاندن آن‎ها از ســوی 
کادمیــک روم و آتن  در شــکل نوافلاطونــی خــود بــه رویکــرد دفاعــی پنــاه برده بود و تنهــا در میان محافل آ
تأثیرگــذار بــود، و بــا وجــود تلاش‌هــای امپراتــور یولیانــوس مرتــد )۳۶۳–۳۶۱م( بــرای بازگردانــدن اعتبــار 
ــر خــود فلســفه  کــه در پــی ارتــداد او بــه وجــود آمــد، دامن‌گی کنش‌هایــی  ــرد و وا فلســفه راه بــه جایــی نب
کــه واژه یونانــی بــا بت‌پرســتی متــرادف شــده بــود واژه فلســفه نیــز بــا  هــم شــد، و رفته‌رفتــه همان‏گونــه 
گشــت )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۶۲–۶۳(. ورقِ روزگار برگشــت و ایــام تحقیــر مســیحیان  کفــر متــرادف 
گرویــدن  کــه بــا  توســط فلاســفه و بت‌پرســتان یونــان، اینــک جــای خــود را بــه پیــروان مســیحی داده بــود 
کــه فلســفۀ یونانــی نمــاد نخبگــی و فرهیختــه  امپراتــور بــه مذهــب ایشــان دیگــر در اقلیــت نبودنــد. ایامــی 
بــودن بــه شــمار می‌آمــد و دانســتن زبــان یونانــی شــرط نخســت پیوســتن بــه جمــع ایــن نخبــگان بــود، بــه 
گردان فلوطیــن و  ســرآمده بــود و تنهــا بیســت ســال پــس از مــرگ فرفوریــوس )۲۳۲–۳۰۳م( از مهم‌تریــن شــا
کــه تمــدن را در ماهیــت ذاتــی  کــه مســیحیت را طرحــی برخاســته از بربریــت  از فلاســفه بــزرگ نوافلاطونــی 
کتاب‌هــای وی و  خــود تهدیــد می‌کــرد می‌نامیــد،1_ یعنــی در ســال ۳۲۳م فرمــان امپراتــوری بــرای تحریــم 
ســوزاندن آن‎هــا صــادر شــد. ایــن اتفــاق بــار دیگــر در ســال ۴۴۸م بــا فرمــان امپراتــور دیگــر روم صــادر شــد، 

کشــیده شــد )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۴۷(. و بــار دیگــر نوشــته‌های وی بــه آتــش 

‍ˮ̂ ،کفــر و شــرک باســتان دیــده می‌شــدند. ازایــن‏رو فلاســفه چــون شــارحان و مبلغــان 
کفــر  کــه حتــی نقــل قــول از آنــان به‎مثابــۀ تبلیــغ و اشــاعه  نــه مطالعــه و بحــث دربــارۀ آن‎هــا، 

ی کتــاب »علیــه مســیحیان« را کــه ظاهــراً از بزرگ‌تریــن و قدیمی‌تریــن کتــب رد مســیحیت توســط فلاســفه یونــان اســت را نوشــت.  1. و
ک )Adolf von Harback; 1851-1930( پاره‌هــای برجــای مانــده از آن را را در  هرچن�ـد این�ـک چی�ـزی از ای�ـن کت�ـاب باق�ـی نمان�ـده ام�ـا هارن�ـا

یــد بــه: طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۴۴. کتــاب خــود »فرفوریــوس علیــه مســیح« گــرد آورده اســت. بنگر
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کلــی از اذهــان مــردم  بــه شــمار می‌آمــد. نام‌هــای بــزرگان اندیشــۀ یونــان و روم قدیــم بــه 
گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۶(. ک شــده بــود ) پــا

کفــر و شــرک متهــم می‌شــد،   درحالی‎کــه فلســفه یونــان در غــرب مســیحی چنیــن سرنوشــتی می‌یافــت و بــه 
کــرد؛  کامــاً متفــاوت را در جهــان اســام آغــاز  گزینشــی، مســیری  امــا میــراث آن، هرچنــد به‎شــکلی 
کــه به‏طــور مشــخص  کنــون به‌صــورت پژوهشــی  کــه بســیار هدفمنــد بــود و در عیــن اهمیتــش امــا تا گزینشــی 
کم‌توجهــی بــه  کنــد و بــه دنبــال چرایــی ایــن  بــر نابرابــری در میــزان ترجمــه آثــار افلاطــون و ارســطو تمرکــز 

افلاطــون در قیــاس بــا ارســطو باشــد، مــورد بررســی دقیــق قــرار نگرفتــه اســت.

۱. جمع مسیحیت با فلسفه؛ از افلاطون تا ارسطو

کلمنــت  هم‌زمــان بــا فرفوریــوس، اوریگــن ]اوریجــن[ )۲۵۴م(، هم‌کلاســی و هــم‌درس او ماننــد اســتادش 
کلامــی خــود را بــر فلســفه افلاطونــی  گرویــده بودنــد اندیشــۀ  کــه بــه مســیحیت  اســکندری )۲۱۵م( 
کــه مســیحیان نخســتین، بــا فلســفه برخــورد  کردنــد )میشــل، ۱۳۹۵، ص. ۱۱۷(؛ و ایــن زمانــی بــود  پایه‌گــذاری 
کامــاً مــردود می‌شــمردند، و از دیــدگاه ایشــان فلســفه بــا  احتیاط‌آمیــز داشــتند، و در برخــی اوقــات آن را 
ــی بت‌پرســتی  ــان فکــری از جهان‌بین ــود و فلســفه را فقــط نوعــی بی ــر ب ــان براب دیانــت بت‌پرســتی یونانی
گردش اوریگــن، از  کلمنــت اســکندری و شــا کــه حتــی وقتــی  می‌دانســتند2. لــذا به‎خاطــر همیــن اســت 
کــه فلســفه افلاطــون را عطیــه‌ای الهــی می‌شــمردند، مــورد مخالفــت واقــع شــدند.  نخســتین مســیحیانی 
مســیحیان همــواره در مــورد اوریگــن اختــاف داشــته و برخــی از نوشــته‌های او را از عقیــده صحیــح 

خــارج شــمرده‌اند )نــک: میشــل، ۱۳۹۵، صــص. ۱۳۱–۱۳۲(.
کلمنــت و اوریگــن در آشــتی دادن فلســفه و مســیحیت، امبــروز )۳۹۷م( و  پــس از عــدم توفیــق 
کــه بــه دســت امبــروز بــه مســیحیت پیوســته بــود و بعدهــا دیونوســیوس )حــدود  گوســتین )۴۳۰م(  آ
کننــد4، در  کردنــد تــا مســیحیت را بــا فلســفه نوافلاطونــی جمــع  ۵۰۰م( و بوئتیــوس )۵۲۴م(3 تــاش 
فلســفه  به‎عنــوان  ارســطویی  فلســفه  اوج‌گیــری اصحــاب مدرســه،  و  پیدایــش  بــا  نیــز  مرحلــه ســوم 

یشــه‌ای عمیــق داشــته و در عالــم اســام نیــز  2. نــک: میشــل، ۱۳۹۵، ص. ۱۳۱؛ »ســتیز و خصومــت بــا فلســفه در همــه ادیــان آســمانی ر
ــه شــمار می‌آیــد«. )ابراهیمــی دینانــی، ۱۳۹۲، ج. ۱، ص. ۲۱۲( ــزرگ ب ماجرایــی ب

یخ فلسفه راتلج، ۱۳۹۰، ج. ۲، ص. ۳۳۳(. 3. بیشتر ارسطویی بود و بعضاً منتقد افلاطون )برای نمونه، نک: تار

4. فرامــوش نشــود کــه فرفوریــوس از بزرگ‌تریــن فلاســفه نوافلاطونــی و به‏نحــوی از شــکل‌دهندگان آن، بــه شــدت مخالــف بــا مســیحیت 
بــود و فلســفه نوافلاطونــی و جمــع میــان فلســفه افلاطــون و ارســطو اساســاً به‌خاطــر غلبــه بــر رقیــب جدیــد یعنــی مســیحیت، شــکل گرفتــه 

ی خویــی و محمدرضایــی، ۱۴۰۴(. بــود )بــرای توضیــح بیشــتر نــک: مختــار
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کــه در ابتــدا بــا مخالفت‌هایــی روبــه‏رو می‌گــردد.  ســازگارتر بــا مســیحیت قلمــداد می‌شــود، هرچنــد 
کبیــر نیــز در ایــن مرحلــه ســوم نقــش مهــم و تأثیرگــذاری داشــت )نــک: میشــل،  لازم بــه ذکــر اســت آلبــرت 

صــص. ۱۳۶–۱۳۷(.  ،۱۳۹۵

۲. نسبت فلسفه افلاطون با عقاید اسلامی

، از جملــه در اســتخراج  ادعــای قرابــت بیشــتر فلســفه افلاطــون بــا دیــن اســام بــه نســبت فلســفه ارســطو
کــه چــرا بــا وجــود چنیــن قرابتــی، آثــار  مفاهیمــی ماننــد حــدوث عالــم و بقــای نفــس و... و ایــن پرســش 
او در نهضــت ترجمــه چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت، مســتلزم تأملــی عمیــق اســت؛ ابتــدا بایــد لحــاظ 
گــر ایــن موضــوع از منظــر فقهــا و  گروهــی مطــرح می‌شــود؟ ا « از منظــر چــه  کــه ایــن »قرابــت بیشــتر شــود 
متکلمــانِ مخالــف فلســفه نگریســته شــود، نه‏تنهــا افلاطــون نیــز هیــچ قرابتــی بــا اســام نــدارد، بلکــه آنــان 
تفاســیر متکلفانــه بــرای اثبــات حــدوث زمانــی عالــم نــزد افلاطــون را نخواهنــد پذیرفــت. در مقابــل، آنــان 
کــه افلاطــون را نیــز قائــل بــه قــدم عالــم می‌داننــد.5 حتــی بــا  ترجیــح می‌دهنــد نظــر شــارحینی را بپذیرنــد 
کــه اینجا صرفــاً قول بــه حدوث  فــرضِ مســلم بــودن اعتقــاد افلاطــون بــه حــدوث زمانــی عالــم، دقــت شــود 
کــه عبــارت اخــرای قــدم اســت مــورد قبول فقهــا و متکلمین  کارســاز اســت و قــول بــه حــدوث ذاتــی  زمانــی 
ــن در  ــا و متکلمی ، فقه ــر ــان دیگ ــه بی ــت؛ ب ــد داش ــروه نخواه گ ــن  ــرای ای ــی ب ــچ مزیت ــفه او هی ــت فلس نیس
کــه بــا امعــان نظــر در  دوراهــی انتخــاب بیــن بــد و بدتــر نیســتند. توجــه بــه ایــن مطلــب نیــز ضــروری اســت 
کــه هــم مفهــوم »خــدا و خالــق«، و هــم مفهــوم »حــدوث  آثــار افلاطــون و عمــوم فلاســفه یونانــی درمی‌یابیــم 
کلــی متفــاوت از مفهــوم آن در ادیــان ابراهیمی اســت؛ خدایــان یونانی  جهــان« در اندیشــۀ یونانــی به‌طــور 
کنــون مســتقل و بی‌نیــاز از آن پیــش  گــر خالقــی داشــته باشــد ا قــادر و عالــم مطلــق نیســتند، جهــان حتــی ا
مــی‌رود. صرف‏نظــر از این‌هــا، در اندیشــۀ فلاســفه یونانــی عالــم قدیــم اســت، حتــی فلاســفه‌ای ماننــد 
گرفتــن  کــه قائــل بــه پیدایــش زمانــی عالــم بودنــد مرادشــان از حــدوث جهــان، همیــن شــکل  رواقیــان و... 
کنونــی آن بــود نــه خلــق از عــدم. همچنیــن قــول افلاطــون و دیگــر فلاســفه یونانــی در بقــای نفــس نیز  نظــم 
کــه یــک فکــر الحــادی از منظــر ادیــان ابراهیمــی بــه حســاب می‌آیــد؛ پــس اساســاً  به‏معنــای تناســخ بــود 

کثــر مخالفت‌هــای غزالــی بــا فلاســفه در کتــاب تهافــت الفلاســفه را به‎دلیــل برداشــت‌ها و تفســیرهای غلــط فارابــی  5. هرچنــد ابن‌رشــد ا
و ابن‌ســینا از ارســطو می‌دانــد، امــا در مســئلهٔ ازلیــت عالــم بــه صراحــت از آن دفــاع کــرده و خلــق از عــدم را نیــز محــال می‌پنــدارد )نــک: 

فخــری، ۱۳۹۸، ص. ۲۲۶(.
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توجــه بــه مــراد ایشــان از حــدوث عالــم و بقــای نفــس و... دیگــر جایــی بــرای برتــری اندیشــۀ افلاطــون بــه 
نســبت ارســطو از نظــر یــک مســلمان وجــود نخواهــد داشــت.

ــه  ــه ن ــت ترجم ــی در نهض ــان یونان ــن از زب ــر مترجمی کث ــه ا ک ــت  ــه داش ــر توج ــن ام ــه ای ــد ب ــاً: بای ثانی
کــه عمــده مترجمــانِ آثار فلســفی،  مســلمانان، بلکــه غیــر ایشــان و عمدتــاً مســیحیان بودنــد، بلکــه ازآنجا
خــودْ فیلســوف یــا از مدافعــان اندیشــه‌های فلســفی بودنــد تــاش و اقبــالِ بیشــتر به‎ســمت ترجمــه 
ــده  ــود عم ــه ش گفت ــر  گ ــازگارترند.6 ا ــن س ــا دی ــه ب ک ــی  کتاب‌های ــه  ــود ن ــد ب ــفی‌تر خواه ــای فلس کتاب‌ه
ــد، پــس  ــان مدافعــان فکــر اســامی بودن ــن می‌شــد و آن ــا تأمی هزینه‌هــای نهضــت ترجمــه توســط خلف
کــه  گوییــم: ایــن مطلــب  کــه رنــگ و بــوی اســامی بیشــتری داشــته باشــد ترجمــه می‌شــد،  بایــد آثــاری 
کــه شــباهت بیشــتری بــه عقایــد اصیــل اســامی دارد در اولویــتِ ترجمــه قــرار  خلفــا مایــل بودنــد آثــاری 
گــردد، و چنیــن چیــزی نه‏تنهــا ثابــت نیســت بلکــه بــزرگان فلســفه مطلــبِ مقابــل آن  بگیــرد بایــد ثابــت 
کــه هــدف مأمــون و نهضــت ترجمــه از پخــش آثــار فلاســفه مقابلــه بــا آموزه‌هــای اهــل  کرده‌انــد  را بیــان 

بیــت بــود؛ از جملــه:

‍ˮ̂ ،کــه از آن حضــرات دور بودنــد‎حکومت‌هــای معاصــر بــا ائمــه هــدی نظــر بــه این
کوبیــدن آن حضــرات و بــاز داشــتن مــردم از مراجعــه  یــان و از هــر راه ممکــن بــرای  از هــر جر
ترجمــه  کــه  گفــت  اســتفاده می‌کردنــد، می‌تــوان  از علومشــان  بهره‌منــدی  و  ایشــان  بــه 

الهیــات به‎منظــور بســتن در خانــه اهل‌بیــت بــوده اســت )طباطبایــی، ۱۳۸۳، ص. ۹۰(.

کم زمان اهل بیت می‌نویسد: کتاب آموزش فلسفه نیز با اشاره به تلاش‌ها و فعالیتِ دستگاه‌های حا

‍ˮ̂ کــه بــه ناحــق مســند حکومــت دســتگاه‌های ســتمگر بنــی امیــه و بنــی عبــاس 
کــرده بودنــد بــه شــدت احســاس نیــاز بــه پایگاه‌هــای مردمــی در میــان  اســامی را اشــغال 
مســلمانان می‌کردنــد و درحالی‎کــه اهــل بیــت پیامبــر یعنــی همــان اولیــای بــه حــق مــردم، 
کــم بــرای جلــب افــراد  معــدن علــم و خزانــه‌دار وحــی الهــی بودنــد، دســتگاه‌های حا
کوشــیدند تــا بــا تشــویق  وســیله‌ای جــز تهدیــد و تطمیــع در اختیــار نداشــتند؛ ازایــن‏رو، 
بــا  و  رونقــی بخشــند  بــه دســتگاه خویــش  و جمــع‌آوری صاحب‌نظــران،  دانشــمندان 

ی اســت کــه مــا در اینجــا در صــدد نیســتیم کــه بیــان کنیــم آراء ارســطو فلســفی‌تر از افلاطــون اســت، بلکــه صرفــاً تنبــه بــه  6. لازم بــه یــادآور
یتــی بــرای انتخــاب شــدن جهــت ترجمــه  ایــن مطلــب اســت کــه ولــو بــه فــرض پذیــرش دینی‌تــر بــودن فلســفه افلاطــون، ایــن خصیصــه مز

نخواهــد بــود.
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

اســتفاده از علــوم یونانیــان و رومیــان و ایرانیــان، در برابــر پیشــوایان اهــل بیــت دکانــی 
بگشــایند. بدیــن ترتیــب افــکار مختلــف فلســفی و انــواع دانش‌هــا و فنــون بــا انگیزه‌هــای 
گردیــد )مصبــاح یــزدی، ۱۳۹۱،  گــون و بــه وســیلۀ دوســت و دشــمن وارد محیــط اســامی  گونا

ص. ۳۳(. ج. ۱، 

کــرد؛ از جملــه نــک: خامنــه‌ای،  ایــن قبیــل مطالــب را از افــراد مختلــف دیگــری نیــز می‌تــوان نقــل 
۱۳۸۵، ص. ۲۲۱؛ ایشــان نیــز نهضــت ترجمــه را طرحــی از جانــب خلفــا بــرای مقابلــه بــا اهــل بیــت بیــان 
کتــاب دیگرشــان تهاجــم فرهنگــی یونانــی را زیــر پوشــش نهضــت علمــی ترجمــه  ــز در  می‌کننــد. و نی
کثــر زمان‌هــا را نشــان  کتــب فلســفی عنــوان می‌کننــد و می‌خواهنــد وجــود جریان‌هــای ضــد شــیعی در ا
دهنــد )نــک: خامنــه‌ای، ۱۳۸۰، ص. ۲۲۸(. ســیوطی بــه نقــل از صفــدی در شــرح‌ »لاميــة العجــم‌« می‌نویســد: 

‍ˮ̂ کــه مأمــون‌ بــا یکــی‌ از پادشــاهان‌ مســیحی‌ معاهــده صلــح‌ بســت‌، از وی‌ هنگامــی‌ 
کــرد  کــرد. آن‌ پادشــاه‌ بــا نزدیــکان‌ خــود رایزنــی‌  کتاب‌هــای‌ یونانــی‌ را درخواســت‌  مجموعــه 
گفــت‌،  کردنــد. آن‌ روحانــی‌ مســیحی‌  و همــۀ آن‎هــا جــز یــک روحانــی‌ مســیحی‌ مخالفــت‌ 
ــی‌  ــت‌ دین ــک حکوم ــار ی ــچ‌گاه‌ در اختی ــوم‌ هی ــن‌ عل ــرا ای ــد، زی کنی ــه‌  ــا را روان کتاب‌ه ــن‌  ای
قــرار نگرفتــه‌ اســت‌ مگــر این‎کــه آن‌ را بــه‌ تباهــی‌ ســوق‌ داده‌ و میــان‌ عالمانشــان‌ اختــاف‌ 

افکنــده‌ اســت‌ )ســیوطی، ۱۴۰۰ق، ج. ۱، ص. ۴۱(.

ــای‌  ــلمین‌، از بدعت‌ه ــان‌ مس ــفه‌ در می ــب‌ فلاس کت ــج‌  ــه تروی ــان این‎ک ــد از بی ــز بع ــی نی ــه مجلس علام
کمــان‌ جــور و معانــد بــا ائمــه‌ معصومیــن، بــرای ســلب‌ توجــه‌ مــردم‌ از ائمــه‌ و شــرع‌ مبیــن‌ بــود، بــا اشــاره  حا

بــه همیــن مطلــب از صفــدی در شــرح‌ »لاميــة العجــم‌« می‌نویســد:

‍ˮ̂ ــان‌ ــه‌ زب کتــب‌ یونانــی‌ ب ــه‌ ترجمــه  کــه اقــدام‌ ب کســی  ــن‌  کــه اولی مشــهور آن‌ اســت‌ 
عربــی‌ نمــود، خالــد پســر یزیــد پســر معاویــه بــود، و نیــز از جملــه‌ شــواهد تمایــل‌ خلفــا بــه‌ 
کــه هشــام‌ بــن‌ حکــم‌ بــه‌ فلاســفه‌  کــه یحیــی برمکــی‌ چــون‌ دریافــت‌  فلســفه‌ ایــن‌ اســت‌ 
انتقــاد می‌کنــد، هــارون‌ را تحریــک‌ بــه‌ قتــل‌ هشــام‌ نمــود« )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۵۷،‌ ص. ۱۹۷(.

قریــب بــه ایــن مضمــون را فاخــوری )۱۳۶۹، ص. ۳۳۳( از ابــن ندیــم ذکــر می‌کنــد. لازم بــه ذکــر اســت 
مــا در ایــن مقالــه در پــی بررســی ابعــاد ایــن قضیــه و داوری پیرامــون آن نیســتیم و صرفــاً لازم بــه یــادآوری 
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کــه مأمــون در پــی ترجمــه آثــار موافــق بــا علــوم اســامی بــود، بــه همیــن راحتــی  کــه ایــن ادعــا  دیدیــم 
، بــا توجــه بــه دوران محنــه  بیــان نگــردد. ادعــای علم‌دوســتی و آزاداندیشــی و... از جانــب مأمــون نیــز
و تفتیــش عقایــد و ســرکوب شــدید مخالفیــن و... شــعار ســاده‌لوحانه‌ای بیــش بــه نظــر نمی‌رســد؛ 
گوتــاس )۱۳۹۴، ص. ۲۲۲( بــه آغــاز سیاســت رســمی تفتیــش عقایــد توســط مأمــون اشــاره می‌کنــد. وی 
کــه برخــی قائلنــد نهضــت ترجمــه به‌دلیــل صرفــاً علم‌دوســتی  عقیــم بــودن ایــن ادعــا را تذکــر می‌دهــد 
کــه چــرا بایــد  گوتــاس ایــن پرســش را مطــرح می‌کنــد  کــرده باشــد.  حــکام و خلفــای عباســی پیشــرفت 
کتــب‌ یونانــی آن  خلفــای اســام بــا فاصلــه چنــد نســل بعــد از پیامبرشــان اصــاً علاقــه‌ای بــه ترجمــه 
کنــون بــه نــدرت مطــرح شــده  کلان می‌داشــتند؟ او می‌گویــد ایــن پرســش‌ها تا هــم بــا ایــن دســتمزدهای 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۲(. اســت، چــه رســد بــه آن‎کــه پاســخ‌هایی بــه آن داده شــده باشــد )
کــه چــرا اقبــال بــه آثــار افلاطــون در نهضــت  کنــون بایــد بــه ایــن پرســش پرداخــت  ، ا بــا ایــن تفاســیر
کــه حتــی از  ، تــا ایــن حــد محــدود بــوده اســت؛ به‌گونــه‌ای  ترجمــه در مقایســه بــا مجموعــه آثــار ارســطو
کــه عبدالرحمــن بــدوی )۱۳۵۳(  کتــاب ســیصد و پنجــاه صفحــه‌ای »افلاطــون فــي الاســام«  مجمــوع 
کــه بــه اســم افلاطــون ترجمــه شــده بــود، و  گــردآورده اســت بیــش از نیمــی از آن، آثــار منحولــی اســت 
کــه امثــال  گزارشــی از آثــار اوســت و یــا نوشــته‌هایی مرتبــط بــا آثــار وی  نیمــی دیگــر نیــز یــا چکیــده و 
جالینــوس و دیگــران فراهــم آورده بودنــد؛ و ترجمــه مســتقیم هیــچ اثــری از افلاطــون در نهضــت ترجمــه 

بــه عربــی در دســترس نیســت! )نــک: بــدوی، ۱۳۵۳(7

۳. عظمت بخشیدن به ارسطو با پیامبرسازی و خواب دیدن!

۳-۱. مأمون و خواب دیدن ارسطو

بــا صرف‏نظــر از حدیــث جعلــی منســوب بــه عمــرو عــاص در پیامبــر دانســتن ارســطو و عظمت‌ســازی 
ــه  ک ــه واقعــه‌ای دارد  ــع تاریخــی8 اشــاره ب ــم پرداخــت، برخــی مناب ــه آن خواهی کــه در ادامــه ب ــرای وی  ب

ی آمــده اســت: »معاذلــة النفــس  7. در کتــاب الأفلاطونیــة المحدثــة عنــد العــرب تنهــا دو رســاله‌ ذیــل آثــار غیرمنحــول و صحیــح و
ــه صــد  ... شــاید ب ــا صرف‏نظــر از پاورقی‌هــای آن در گــزارش اختــاف نســخ و لهرمــس أو لأفلاطــون« و »كتــاب الروابيــع لأفلاطــون«، کــه ب
صفحــه نیــز نرســد، کــه البتــه بخــش عمــده آن نیــز نقــل بــه مضمــون شــده و مترجــم عباراتــی از خــود بــه آن افــزوده اســت. بنــا بــه تذکــر دکتــر 
ی اطلاعــی از حجــمِ متــن  حامــد روشــنی‌راد دربــارۀ گزارش‌هــای ابن‌ندیــم از آثــار ترجمــه شــده افلاطــون، ایــن نکتــه را اضافــه کنیــم کــه و

اصلــی کتــاب نداشــته و صرفــاً بنــا بــه اعتمــاد بــه ادعــای مترجــم، نــام تلخیص‌هــای انجــام شــده را ترجمــه نهــاده اســت.

: ابــن نباتــه، ۱۹۶۴، ص. ۲۱۳؛ روایــت دیگــر توســط یحیــی بــن  8. از جملــه: صفــدی، ۲۰۰۰، ج. ۱۳، ص. ۱۳۱؛ روایــت عبــدالله بــن طاهــر در
مُــون 

ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
ــال ــول قَ يْمَان سَــمِعت يحيــى بــن عــدي يَقُ

َ
ــو سُــل بُ

َ
 أ

َ
ــال عــدی را ابــن أبــي أصيبعــة، بی‌تــا، ج. ۱، ص. ۲۵۹ نقــل کــرده اســت؛ »قَ

لت عَنــهُ فَقيــل هُــوَ 
َ
جْلِــس فِيــهِ فتعاظمتــه وتهيبتــه وَسَــأ

َ
ــذِي أ

َّ
مجْلــس ال

ْ
ائِــم كَانَ رجــا علــى كرْسِــي جَالِســا فِــي ال يْــت فِيمَــا يــرى النَّ

َ
رَأ

أرســطوطاليس...«.
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کــرده و  کــه خوابــش را بــه دیگــران تعریــف  مأمــون در آن ارســطو را بــه خــواب می‌بینــد، و ســپس هنگامــی 
گاه می‌شــود دســتور ترجمــه آثــار وی را می‌دهــد. ابن‌ندیــم بــا اشــاره بــه ایــن رویــای  از عظمــت ارســطو آ

مأمــون آن را یکــی از دلایــل نشــر آثــار فلســفی عنــوان می‌کنــد.9 
کــه حضــور ارســطو در آن  گوتــاس بــا اشــاره بــه خــواب دیــدن ارســطو توســط مأمــون اشــاره می‌کنــد 
کــه سیاســت‌های مأمــون می‌بایســت بــر اســاس  رؤیــا، یــا انتخــاب شــخص وی به‌عنــوان مرجعــی 
اصــول اعــام شــده از ســوی وی اســتوار باشــند، شــاهدی اســت بــر احتــرام و رفعــت جایــگاه ارســطو 
گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۱۷۱–۱۷۲(.  در نظــر محافــل روشــنفکری و اربــاب اندیشــه در بغــداد زمــان مأمــون )
گوتــاس بــا توجــه بــه  کــه  کــرده بــود،  دســتگاه خلافــت چنــان جایــگاه رفیعــی را بــرای ارســطو ایجــاد 
آن می‌نویســد: رؤیــای مأمــون بــه ســهولت و بی‌درنــگ در خدمــت بهره‌بــرداری مشــابهی، به‎منظــور 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۸۰(. گرفــت ) شرعی‎ســاختنِ مجموعــۀ ترجمه‏شــده علــوم باســتانی، قــرار 
، و از ســوی دیگــر نســبت  بــا توجــه بــه همیــن سیاســت می‌تــوان دلیــل توجــه بســیار بــه آثــار ارســطو
آثــار ســایر فیلســوفان بــه وی10 را نیــز حــدس زد: ۱. مقبول‌تــر واقــع شــدن مطالــب به‏واســطۀ  دادن 
ــار  ــن آث ــبت دادن ای ــطۀ نس ــتر به‏واس ــغ بیش ــت مبال ــود. ۲. دریاف ــه ب گرفت ــام  ــه انج ک ــازی  ــا و فضاس رؤی

11. ــه ارســطو ب

۳-۲. پیامبرانگاری ارسطو با حدیث جعلی عمرو عاص

ــال،  ــرای مث ــر شــده اســت؛ ب ــزارش ذک گ ــم اســام چندیــن  ــارۀ پیشــینه پیامبرانــگاری ارســطو در عال درب
مقصودعلــی تبریــزی، از فلاســفۀ قــرن دهــم و یازدهــم هجــری می‌نویســد: 

‍ˮ̂ دیـدم مـن در کتـاب سیاسـت الملـوک که ترجمه کرده اسـت آن را پسـر بطریـق از برای
کثـر علمای یونان از انبیاء و پیغمبـران می‌شـمردند، و در تاریخ  کـه ایـن حکیـم فاضـل را ا مأمـون 
یونانی مذکور است که حق سبحانه و تعالی به او وحی کرد به این‎که تو را ملک بنامم نزدیک‌تر 

اسـت از این‎که انسـان بگویم )تبریزی، ۱۳۶۵، ص. ۱۹۳(.12

یــا و ابعــاد مختلــف آن نــک: گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۱۶۸-۱۸۲. گوتــاس بــه بررســی  9. بــرای دیــدن توضیــح بیشــتر و تحلیــل پیرامــون ایــن رؤ
ــردار  ــن س ــر ذوالیمینی ــد طاه ــر فرزن ــن طاه ــدالله ب ــت اول آن از عب ــردازد. روای ــف می‌پ ــار مختل ــل از آث ــه نق ــا ب ی ــن رؤ ــف ای ــای مختل نقل‌ه

گرد فارابــی اســت. ی دوم بــا اندکــی اختــاف، یحیــی بــن عــدی، شــا جنگــی مأمــون، و راو

ی متعلــق بــه فلاســفه نوافلاطونــی بودنــد کــه در نهضــت ترجمــه  ... همــه آثــار 10. اثولوجیــای فلوطیــن، الهیــات پروکلــوس، رســاله حجــج و
بــه نــام ارســطو ترجمــه و پخــش شــدند. ترجمــه از متــن یونانــی بــه فارســی دو اثــر پروکلــوس را نــک: پروکلــوس، ۱۴۰۱؛ پروکلــوس، ۱۴۰۳.

یافــت می‌کردنــد )از  ، یعنــی بیــش از دو کیلــو گــرم طــا در 11. چنان‏کــه ذکــر کرده‌انــد، برخــی مترجمیــنِ تمــام وقــت ماهانــه پانصــد دینــار
جملــه، نــک: جمیلــی، ۱۳۹۸، ص. ۹۷؛ گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۲۳۴، ۲۴۱(.

کنون در مقام تأیید این سخنان و این‎که آیا حقیقتاً دید یونانیان چنین بوده یا نه نیستیم. 12. لازم به ذکر است ا
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ــه  ک ــت  ــده اس ــی ش ــند مدع ــی بی‌س ــه روایت ــتناد ب ــا اس ــم ب ــرن هفت ــفه ق ــهرزوری از فلاس ــن ش همچنی
، نــزد رســول خــدا از مــردی بــه اســم ارســطاطالیس  عمــرو عــاص پــس از بازگشــت از اســکندریه مصــر
کــرد؛  کــه مــردم اســکندریه از وی نــام می‌بردنــد، و عمــرو عــاص وی را لعــن و نفریــن  کــرد  [ یــاد  ]ارســطو
آن‎گاه حضــرت بــر ایشــان نهیــب زده و فرمودنــد ارســطاطالیس نبــی بــود و قومــش وی را تکذیــب و 

کردنــد )شــهرزوری، ۲۰۰۷، ص. ۳۷(.13 تجهیــل 
کــه ورود عمــرو عــاص بــه مصــر در  صرف‏نظــر از بی‌ســند بــودن ایــن روایــت، لازم بــه ذکــر اســت 
گــزارش شــده اســت )از  ، در ســال ۲۱ق  منابــع تاریخــی صرفــاً در ایــام خلافــت عمــر و زمــان فتــح مصــر

جملــه نــک: ابــن عبــد البــر قرطبــی، ۱۴۱۲ق، ج. ۳، ص. ۱۱۸۶(.

اشــکوری نیــز در محبــوب القلــوب بــه نقــل از شــهرزوری همیــن مطلــب را آورده اســت )اشــکوری، 
کــرده،  ، همیــن مطلــب را ذکــر  ۱۳۷۸، ج. ۱، ص. ۱۱۷(.14 ملاصــدرا نیــز بــدون اشــاره بــه منبــع و مصــدر خبــر

، امیرالمؤمنیــن را ارســطوی امــت نامیــده اســت )ملاصــدرا،  کــه پیامبــر کــرده  و حتــی در ادعایــی فراتــر نقــل 
۱۳۶۶، ج. ۳، ص. ۱۰۵(.15 

کاشــانی، ۱۳۷۱، ص. ۱۸۸(.16  کــرده اســت )فیــض  کاشــانی نیــز همیــن ادعــا را در آثــار خــود تکــرار  فیــض 
در بیــن معاصریــن نیــز شــاهد ادعــای پیامبــر بــودن ارســطو هســتیم )حســن‎زاده آملــی، ۱۳۷۰، صــص. ۹–۱۰(؛ 
کتابــی بــه نــام »الــرد علــی  ع(،  بــا صرف‏نظــر از این‎کــه هشــام بــن حکــم صحابــی بــزرگ امــام صــادق)
ارســطاطالیس فــی التوحیــد« داشــته اســت )نــک: نجاشــی، ۱۴۰۴ق، ص. ۴۳۳؛ طوســی، ۱۳۹۵، ص. ۴۹۴(؛ 
کــه در آن هیــچ اشــاره بــه نبــوت یــا  کــه ایشــان بــا اســتناد بــه فــرازی از توحیــد مفضــل  عجیــب آن اســت 

ــى اللّه عليــه و ]آلــه ســلم، فســأله عــن 
ّ
ية علــى رســول اللّه صل ى أيضــا فــي بعــض الوافــدات أن عمــرو بــن العــاص قــدم الإســكندر 13. »و يــرو

ية، فقــال: يــا رســول اللّه رأيــت أقوامــا يتطيلســون و يجتمعــون حلقــا، و يذكــرون رجــا يقــال لــه أرســطاطالیس لعنــه  مــا رأى فــي الإســكندر
، إن أرســطاطالیس كان نبيّــا فجهلــه قومــه؛ هكــذا ســمعنا و اللّه أعلــم بالصّــواب«.  [ ســلم: يــا عمــرو ــى اللّه عليــه و ]آلــه و

ّ
اللّه، فقــال لــه صل

ی، می‌نویســد: »روايــت كرده‌انــد كــه چــون عمــرو بــن العــاص پيــش  همچنیــن، مقصودعلــی تبریــزی در ترجمــۀ نزهــة الارواح شــهرزور
يه؟ گفــت يــا رســول اللّه ديــدم قومــى را  ؛ پرســيدند كــه چــه ديــدى در اســكندر يه، ســؤال نمــود حضــرت ازو حضــرت رســول آمــد از اســكندر
كــه طيلســان بــر خــود راســت كــرده بودنــد و جمــع م‌ىشــدند حلقــه حلقــه، و نــام م‌ىبردنــد مــردى را كــه نامــش ارســطاطاليس بــود پوشــندۀ 
، او را تكذيــب و تجهيــل  ، ارســطاطاليس نبــى بــود قــوم او ؛ خــدای لعنــت بــرو كنــاد، آن حضــرت فرمــود كــه بــس كــن اى عمــرو لبــاس كفــر

كردنــد، همچنيــن شــنيده‌ايم مــا و اللّه اعلــم بالصــواب« )تبریــزی، ۱۳۶۵، ص. ۱۱(.

ية علــى ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه و آلــه فســأله عمّــا رأى، فقــال: رأيــت قومــا  ى انّ عمــرو بــن العــاص قــدم مــن الاســكندر 14. »و يــرو
يتطلســون و يجتمعــون حلقــا و يذكــرون رجــا يقــال لــه ارســطوطاليس لعنــه الله. فقــال صلــوات الله و تســليماته عليــه و آلــه: مــه يــا عمــرو إنّ 

يــخ الحكمــاء: هكــذا ســمعناه«. ی فــي تار أرســطوطاليس كان نبيّــا فجهلــه قومــه. قــال الفاضــل الشــهرزور

ــى اللّه عليــه و آلــه إنّــه قــال فــي حقّــه: هــو نبــيّ مــن الأنبيــاء جهلــه قومــه. و قــال لعلــيّ عليــه السّــام: يــا 
ّ
15. »نقــل عــن النبــي صل

الامّــة«. هــذه  أرســطاطاليس 

یــان در حاشــیه ده رســاله، ص. ۱۱ و محمــد امامــی کاشــانی در  16. لازم بــه ذکــر اســت چنان‏کــه محققیــن کتــب فیــض، یعنــی رســول جعفر
مجموعــه رســائل فيــض، ج. ۱، الإنصــاف، ص. ۱۳ اذعــان کرده‌انــد، خبــر اخیــر در هیــچ منبعــی یافــت نمی‌شــود.
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موحــد بــودن ارســطو نشــده، و تنهــا اشــاره بــه مقابلــه او بــا برخــی از جریان‌هــای انحرافــی دارد مدعــی 
ع( شــده‌اند )حســن‏زاده آملــی، ۱۳۷۹، ج. ۲، ص. ۲۱(، امــا هیچ اشــاره‌ای  تعظیــم ارســطو توســط امــام صــادق)
کــت،  کــه: »فتبّــاً و خيبــةً و تعســاً لِمُنتَحِلــي الفلســفة« )فلا بــه عبــارت دیگــر توحیــد مفضــل نکرده‌انــد 

کــه پیــرو فلســفه شــده‌اند( )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج. ۶۱، ص. ۳۲۷(. کســانی بــاد  کــت بــر  حرمــان و هلا

۴. مترجمین نهضت ترجمه چه میزان یونانی می‌دانستند؟

کــه مترجمیــن نهضــت ترجمــه چــه میــزان یونانــی می‌دانســتند و آیــا یونانــی زبــان  پاســخ بــه ایــن ســؤال 
مــادری ایشــان بــود یــا بعــداً آموختــه بودنــد، و آیــا آثــار ادبــی مثــل اشــعار هومــر و... ترجمــه شــده بــود، و 
مترجمیــن قــادر بــه ترجمــه آن‎هــا بودنــد؟ و... ســؤالات اساســی و مهــم در پاســخ دادن به‎عنــوان ایــن مقالــه 

خواهــد بــود.17

۴-۱. نبود مترجمان حرفه‌ای و لزوم تقویت زبان یونانی توسط مترجمین

‍ˮ̂ کــه کــه حامیــان و تأمین‌کننــدگان نهضــت ترجمــه خواســتار آن شــدند  زمانــی 
ــه ســهولت در  ــان یونانــی ترجمــه شــوند، متخصصــان انجــام آن ب کتاب‌هــا مســتقیماً از زب

گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۲۳۸–۲۳۹(. دســترس نبودنــد )

یــس شــده در مــدارس ســریانی بــرای معیارهــای جدیــد مــورد انتظــار از ســوی  زبــان یونانــی تدر
گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۱(. هیــچ مترجــم  کافــی و مناســب نبــود ) حامیــان و تأمیــن مالــی ثروتمنــد ترجمه‌هــا 
کــه مــا  گزارش‌هایــی  حرفــه‌ای یونانی-عربــی در میــان آن‎هــا نبــوده اســت.18 ایــن نکتــه از اخبــار و 
یــم و می‌خوانیــم، پیداســت. بــرای مثــال  کار در دســت دار دربــارۀ تلاش‌هــای اولیــه بــرای انجــام ایــن 
کــه  مهــدی ]عباســی[ بــرای ترجمــه طوبیقــا، اثــر ارســطو مجبــور بــه متوســل شــدن بــه بهتریــن شــخصی 
می‌شــناخت، یعنــی تیموتــی اول، اســقف اعظــم ]بطریــق[ نســطوری، شــد. تیموتــی بــه نوبــه خــود، 
کلیســا شــد، می‌بایســت احســاس  گرفتــن از ابــو نــوح، یــک روحانــی دیگــر  کمــک  ازآنجا‎کــه مجبــور بــه 
کــه  کافــی برخــوردار نبــوده اســت. همین‌طــور هنگامــی  کار از تــوان  کــه بــرای انجــام ایــن  کــرده باشــد 

یانی و سایر زبان‌ها. 17. دقت شود که در این بخش سخن دربارۀ آثار ترجمه شده به‌صورت مستقیم از زبان یونانی است نه سر

کــه زبــان یونانــی را نیــز به‌عنــوان زبــان  یانی‌زبان بودنــد؛ دانشــمندان صابئــی حــرّان،  18. »معــدودی از آنــان ]مترجمــان[ مشــرکان ســر
کثریــت عظیــم آنــان مســیحیان آرامــی )ســریانی( زبانــی بودنــد  مذهبی‌شــان، یعنــی زبــان روحانیــت بت‌پرســتانۀ قدیــم می‌دانســتند. امــا ا
)برخــی از آنــان ماننــد حنیــن، عــرب بودنــد( کــه زبــان یونانــی را به‌عنــوان زبــان مراســم مذهبــی و بــا توجــه بــه ترجمه‌هــای علمــی یونانــی-

یانی قبــل از اســامی در برخــی مــوارد، همچنیــن به‌عنــوان زبــان علمــی می‌دانســتند« )گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۳۸(. ســر
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کــه ترجمــه‌ای بــه زبــان عربــی از متــن یونانــی آناتولیــوس در اختیــار  یحیــی بــن خالــد برمکــی خواســت 
ــت  ــه خدم ــا را ب کلیس ــون  ــر روحانی ــکندریه و دیگ ــقف اس ــای اس ــتعداد و توانایی‌ه ــد، اس ــته باش داش
کثــر مترجمــان از زبــان یونانــی، روحانیــون مســیحی بودنــد؛ بــدون  گرفــت. بدیــن ترتیــب علی‌الظاهــر ا
ــا آن‎هــا از طریــق رســمی و از  ــان عباســی نهضــت ترجمــه می‌توانســتند ب کــه حامی تردیــد بــدان خاطــر 
کــه شــرایط و اوضــاع  جایــگاه رسمی‌شــان نزدیــک و روبــرو شــوند. امــا پــس از شــروعی ایــن چنیــن 
نیازهــای  از  ناشــی  یونانی-عربــی  بــرای ترجمه‌هــای  تقاضــا  فزونی‌یافتــن  بــا  و  کــرد،  را تحمیــل  آن 
گوتــاس،  کارآمــد نیــز بــه همــان ترتیــب افزایــش یافــت« ) دانشــمندان و فلاســفه عرضــه مترجمــان لایــق و 

ص. ۲۳۹(.  ،۱۳۹۴

داســتان تحقیــر حنیــن، از مشــهورترین مترجمیــن نهضــت ترجمــه بــه وســیلۀ یوحنــا بــن ماســویه و 
ناپدیــد شــدن حنیــن بــه مــدت ســه ســال، و بازگشــت او بــا دانشــی از زبــان یونانــی را می‌تــوان بــر مبنــای 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۱(. کــرد )نــک:  آن تعبیــر و تفســیر 

‍ˮ̂ نیــاز اجتماعــی و علمــی حامیــان نهضــت ترجمــه بــرای ترجمه‌هــای اولیــه چنــان
ــر از آن  ــیار نازل‌ت ــه بس ک ــی را  ــان عرب ــبک‌های زب ــد س ــر بودن ــا حاض ــه آن‎ه ک ــود  ــم ب عظی
، به‎عنــوان زبــان درســت و فصیــح  کــه نحویــان، لغویــان و مترســان معاصــر چیــزی بــود 
کننــد. بــرای مثــال یحیــی بــن بطریــقِ مترجــم، آوازه‌ای  عربــی ارج می‌نهادنــد، تحمــل 
گرچــه وی  ا کــه  قفطــی می‌گویــد  ابــن  عربــی داشــت.  زبــان  در  بــدش  به‎خاطــر شــیوۀ 
مترجمــی قابــل اعتمــاد بــوده و مفاهیــم متــن اصلــی را بــه خوبــی منتقــل می‌ســاخت زبــان 
کــه مــورد ســخط  کار می‌بــرد الکــن و شکســته بــود. ایــن ترجمه‌هــای اولیــه،  کــه بــه  عربــی 
کــه عربــی  گرفتنــد، می‌بایســت بــه همیــن خاطــر توســط آنــان  و ســخرۀ بســیار جاحــظ قــرار 
مــورد  نوشــتار  نظــر ســبک  از  فیلســوف،  کنــدی  ماننــد  به‏درســتی ســخن می‌گفتنــد،  را 

گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۰(. گیرنــد ) بازپــردازی و تصحیــح قــرار 

کــه اطلاعــات خــود را از  کــه مترجمــان مجبــور بودنــد  گوتــاس بــه ضرورتــی اشــاره می‌کنــد  همچنیــن 
کــه تــا بــه آن  گذشــته بهبــود بخشــند و پیــش ببرنــد؛ چــرا  زبــان یونانــی فراتــر از ســطح علمــی ســریانی 
ــاس، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۱(. گوت ــود ) ــه‌ای پرســود و پول‌ســاز درآمــده ب کار ترجمــه به‎صــورت حرف وقــت دیگــر 
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ثار مرتبط با ادبیات عالی و تاریخ یونان ۴-۲. ترجمه نشدن آ

کــه پــس از فتــح بخش‌هایــی از امپراتــوری  در میــان مســیحیان یونانی‌زبــانِ تحــت حکومــت امویــان 
گرفتــه بودنــد ســبک‌ها و موضوعــات ادبــی قدیمــی یونانــی  روم شــرقی )بیزانــس( در قلمــرو اســامی قــرار 
منســوخ شــده بــود. منســوخ شــده بــود. انتقــال پایتخــت از دمشــق به عــراق مرکــزی در زمان عباســیان اجازه 
گوتــاس، ۱۳۹۴،  کوشــیده بودنــد ) کــه بیزانســی‌ها تــا مــرز ریشــه‌کن‌کردن آن  حفــظ میــراث یونانــی را مــی‌داد 

صــص. ۳۸–۳۹(.19 

ئــی در ترجمــه و توجــه بــه آثــار  مطالعــات صورت‏گرفتــه دربــارۀ نهضــت ترجمــه نشــان‌دهندۀ خلا
کــه تئوفیلــوس  گــزارش شــده اســت  گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۹(. هرچنــد  ادبــی و تاریخــی یونانــی اســت )نــک: 
کــرده بــود، و همچنیــن حنیــن می‌توانســت اشــعار  ادســایی برخــی از اشــعار هومــر را بــه ســریانی ترجمــه 
ــه  ــی ترجم ــه عرب ــی ب ــی یونان ــات عال ــی ادبی ــه ادب ی ــات و نظر ــا ادبی ــد ام کن ــه  ــی زمزم ــه یونان ــر را ب هوم
کــه در عربــی از اشــعار هومــر باقــی مانــده اســت، همــه ترجمــۀ فقــرات  نشــده بــود. نقل‎قول‌هایــی هــم 
کتــاب؛ ایــن پیوســت  گوتــاس، ۱۳۸۱، ص. ۲۷۳، پیوســت  کــه از او نقــل می‌کننــد )نــک:  موجــود در آثــاری اســت 
ــی و  ــح یونان ــات فصی ــان و ادبی ــل دشــواری زب در ترجمــۀ بهــزادی ترجمــه نشــده اســت( و ایــن مســئله به‎دلی

کهــن یونانــی بــوده اســت. ممــزوج بــودن آن بــا ســنت 

۵. آیا آثار افلاطون به سریانی ترجمه شده بود؟

گویــا دربارۀ زبان ســریانی  کــه چــرا آثــار افلاطــون در نهضــت ترجمــه بــه عربی ترجمه نشــد،  ایــن ســرِ نهفتــه 
کادمــی و  ــه داماســکیوس، آخریــن رئیــس آ کــه ب ــم انوشــیروان،  ــز وجــود داشــته اســت. ایــن را می‌دانی نی
کادمی توســط  کــه پــس از صــدور فرمــان جلوگیــری از آموزش فلســفه و بســتن آ چنــد تــن دیگــر از فلاســفه، 
کــه برخــی آثــار افلاطــون بــه زبــان پهلــوی و ســریانی ترجمــه  امپراتــور روم پنــاه داده بــود، خواهــان ایــن بــود 
کــه چنیــن ترجمه‌هایــی از آثــار افلاطــون بــه انجــام رســیده باشــد  شــود؛ امــا شــواهدی در دســت نیســت 
کــه داماســکیوس رســاله‌ای در شــرح اســاطیر یونانــی و شــرقی بــرای انوشــیروان نوشــت  و صرفــاً می‌دانیــم 

)نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۶۸–۶۹(. 

‍ˮ̂ کهــن یونانــی بــه قبــل از عباســیان، تعــداد نســبتاً معــدودی از آثــار غیرمذهبــی 
گوگه، اثــر فرفوریوس،  ســریانی ترجمــه شــده بودنــد: بــه جز آثــار منطقی و ایســاغوجی )ایســا

19. چنان‏کــه ذکــر شــد، واژه یونانــی بــا بت‌پرســتی متــرادف شــده بــود )طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۶۳( و نام‌هــای بــزرگان اندیشــه یونــان و روم 
ک شــده بــود )گوتــاس، ۱۳۹۴، ص. ۱۶(. قدیــم بــه کلــی از اذهــان مــردم پــا
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کتــاب نخســت ارغنــون( اساســاً آثــار پزشــکی و برخــی از آثــار ستاره‌شناســی، نجــوم،  و ســه 
و فلســفه مــورد توجــه و علاقــه عمومــی در دســترس بــود؛ بدنــه اصلــی آثــار علمــی و فلســفی 
یونانــی، به‎عنــوان بخشــی از نهضــت ترجمــه عباســیان در قــرن ســوم/نهم، بــه ســریانی 

گوتــاس، ۱۳۹۴، صــص. ۴۲–۴۳(. ترجمــه شــد )

۶. عوامل درونی »دوری از آثار افلاطون و اقبال به ارسطو«20

کــه آثــار افلاطــون نیــز نمونــه اعــای ادبیــات یونانی به حســاب مــی‌رود، می‌تــوان به  عــاوه بــر عامــل زبــان، 
کار ترجمــه آثــار افلاطــون را دشــوار می‌نمود. کــه به‌عنــوان عوامــل درونــی،  کــرد  عوامــل دیگــری نیــز اشــاره 

۶-۱. پیوند حوزه‌های مختلف فکری در فلسفه افلاطون و ملازمه آن‎ها

که فلســفه او بــدون توجه  درهم‌تنیدگــی عناصــر مختلــف فکــری در فلســفه افلاطــون، موجب شــده اســت 
بــه اخــاق یــا سیاســت و ســایر عناصــر فکــری‌اش، قابل فهم نباشــد. به‎دلیــل همین پیوندهــای حوزه‌های 
کــرد؛ عناصر  کــه فلســفه افلاطــون را بــدون ایــن عناصــر اخذ  مختلــف بــا مبانــی فلســفی‌، بســیار دشــوار بــود 
کــه به‏هیچ‏عنــوان بــا فکــر اســامی ســر ســازش نداشــته و قطعــاً دشــمنان بیشــتری بــرای فلســفه در  و مبانــی 
آن برهــه فراهــم می‌ســاخت. همیــن ســیر حتــی در مخالفــت مســیحیان اولیــه بــا فلاســفه مشــهود اســت؛ 
کــه از فلســفه یونــان روی برگردانــده و در ســال ۱۲۰م در روم بــه دســت  به‏طــور مثــال تاتیانــوس فیلســوفی 
کــه تــا آن هنــگام امکان‌پذیــر بــود علیــه  گرویــده بــود، ســخت‌ترین حمــات را  یوســتینوس بــه مســیحیت 
که از حســن  کشــیده بــود  گنه‌کارانــی بــه تصویــر  کــرد؛ وی فیلســوفان یونانــی را چــون  فیلســوفان یونــان آغــاز 

صــورت و ســیرت هیــچ بهــره‌ای نداشــتند! )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، صــص. ۴۰–۴۱(.
ــه  ــان، از جمل ــفه یون ــت فلاس ــار ناشایس گفت ــات و  ــان دادن جم ــه نش ــز ب ــه‌ای نی کی ــوس انطا تئوفیل
افلاطــون می‌پرداخــت؛ وی افلاطــون را بــه فســاد اخلاقــی از جملــه زن‌بارگــی و بی‌بندوبــاری جنســی 
متهــم می‌کــرد )نــک: طرابیشــی، ۱۳۹۸، ص. ۴۲(. مطالــب و نظــرات خــاص افلاطــون در برخــی آثــارش 
کمــک می‌کــرد )افلاطــون، ۱۴۰۱، ج. ۴، ص. ۲۱۷۵؛ ج. ۳،  بــه آســان شــدن پذیــرش ایــن ادعاهــا علیــه وی 

ص. ۴۲۹(. ج. ۱،  ص. ۱۳۰۵؛  ص. ۱۲۹۲،  صــص. ۱۹۱۸–۱۹۲۰،  ص. ۱۸۵۲، 

داوری اردکانــی دربــارۀ این‎کــه چــرا فلاســفه اســامی، بــه حکمــت عملــی یونــان برخــاف حکمــت 
نظــری بهــا ندادنــد، می‌نویســد: 

کت اخذ شده است. 20. عناوین این بخش از درسگفتار »نهضت ترجمه« دکتر امیرحسین سا
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‍ˮ̂ کــه اثبــات مســائل حکمــت کــم و بیــش می‌دانســتند  شــاید فلاســفه اســامی 
یــان برســاند  عملــی یونانــی ممکــن اســت تــا انــدازه‌ای بــه جمــع میــان دیــن و فلســفه ز

ص. ۹(.  ،۱۳۵۸ اردکانــی،  )داوری 

، هــم بــا آموزه‌هــای اســامی و هــم بــا شــرایط خلافــت عباســیان، در  عــاوه بــر فلســفه سیاســی وی نیــز
تضــاد بــوده و می‌توانــد عامــل دیگــری بــرای عــدم اقبــال بــه آثــار وی باشــد؛ برخــاف فلســفه سیاســی 
کــه ســعادت را در مشــارکت سیاســی و اجتماعــی، و ذیــل  افلاطــون و عمومــاً فلســفه یونــان باســتان 
مفهــوم »شــهروندی« تعریــف می‌کــرد، در خلافــت عباســی دیگــر اساســاً نــه امــکان مشــارکت سیاســی 
وجــود داشــت و نــه مفهــوم شــهروند به‏معنــای دخالــت داده شــدن مــردم در اداره حکومــت قابــل قبــول 
بــود.21 اداره حکومــت قابــل قبــول بــود؛ لــذا در فلســفه اســامی نشــانی از اخــاق و سیاســت به‏معنــای 
ــتگاه  ــت؛ دس کار اس ــات در  ــه و طبیعی ــق، مابعدالطبیع ــاً منط ــه عمدت ــته، بلک ــود نداش ــی آن وج یونان
خلافــت نیــز شــباهت بــه امپراتــوری اســکندر و امپراتــوری روم داشــت و شــهروندان مشــارکت سیاســی 
کــه وی در آثــار خــود بــرای  نداشــته و مفاهیــم فلســفه سیاســی افلاطــون و حــد و مرزهــا و قواعــدی 
کمــان بــوده باشــد. بــه ایــن  کــرده بــود بی‌شــک چنــدان نبایــد خوشــایند حا نحــوۀ حکومــت‌داری وضــع 
گســترده بــه آن در یونــان نمی‌شــد.  ترتیــب دیگــر توجهــی بــه اخــاق و سیاســت برخــاف تعلــق خاطــر 

ــرور اندرزنامه‌هــا و نصیحت‌نامه‌نویســی‌ها جایگزیــن فلســفه اخــاق نویســی شــد. ــه م و ب
فــارغ از فلســفه اخــاق و فلســفه سیاســی افلاطــون، حتــی وقتــی مترجمــانِ نهضــت ترجمــه بــه نقــل 
مطالبــی از فلســفه وی می‌پردازنــد، به‎دلیــل همــان درهم‌تنیدگــیِ پیش‎گفتــه، بــا عناصــری همچــون 
خدایــگان مختلــف )افلاطــون، ۱۴۰۱، ج. ۱، ص. ۱۵؛ ج. ۳، ص. ۱۸۳۶؛ ج. ۴، ص. ۲۰۸۲( و تناســخ )افلاطــون، ۱۴۰۱، 
ــاً  ــد؛ مث ــه آن می‌پردازن ــل و توجی ــعی در تأوی ــده و س ــه‏رو ش ــص. ۱۹۱۸–۱۹۲۰( و... روب ج. ۳، ص. ۱۸۵۲، ص

»خدایــان« مختلــف بــه »فرشــتگان« ترجمــه می‌شــد تــا حساســیت جامعــه اســامی برانگیختــه نشــود. 
ــان  ــار وی می‌توانســت هــم موجــب بدنامــی فلاســفه یون ــق و غیرگزینشــی آث بدیــن ترتیــب ترجمــه دقی
کــه حامیــان ایــن ترجمه‌هــا بودنــد در پــی داشــته باشــد. و  گــردد، و هــم خشــم خلفــا را  در اســام 
کمتــر اثــری پایبنــد بــه موضوعــی واحــد بــوده اســت، عناصــر مختلــف فلســفه وی  ازآنجا‎کــه افلاطــون در 

ــود. درهم‌تنیــده شــده و اخــذ بخشــی از فلســفه او بــدون ســایر اجــزای آن به‎آســانی ممکــن نب
21. دقیقــاً همیــن مســئله در میــان فلاســفه نوافلاطونــی نیــز کامــاً مشــهود بــود؛ در بیــن ایشــان کمتــر اثــری دربــارۀ فلســفه سیاســت و فلســفه 
اخــاق وجــود داشــته اســت، چــرا کــه اساســاً دیگــر امــکان مشــارکت سیاســی و ســهیم بــودن در امــور اجتماعــی مقــدور نبــود. در اخــاق 

هــم نــه فلســفه اخــاق بلکــه از تهذیــب نفــس و آمادگــی نفــس بــرای عــروج بــه آســمان ســخن گفتــه می‌شــد.
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ثار ارسطو ثار افلاطون و خلوص فلسفی آ ۶-۲. وفور عناصر فرهنگی و غیرفلسفی در آ

کهــن یونانــی، ضــرب  آثــار افلاطــون به‌عنــوان نمونــۀ ادبیــات عالــی یونانــی، دربردارنــده ســنت‌های 
کــه ســبک‌ها و موضوعــات ادبــی قدیمــی یونانــی منســوخ  المثل‌هــا، اشــعار و... بــود، و در جامعــه‌ای 
کــه در آن  کســی می‌توانســت بــه خوبــی متکفــل ترجمــه آن شــود. برخــاف آثــار ارســطو  کمتــر  شــده بــود 

ــاد شــده در فلســفه افلاطــون هســتیم. شــاهد خلــوص فلســفی و فقــدان عناصــر ی

۶-۳. امــکان اســتفاده از منطــق، طبیعیــات و حتــی اخــاق ارســطو بــدون توجــه بــه الهیــات و جهان‌بینــی او، 

برخــاف فلســفه افلاطون

گــر  کــه از موضــوع آن رســاله خــارج شــود و ا کمتــر اثــری مشــاهده می‌شــود  ارســطو برخــاف افلاطــون، در 
بــه مناســبت و ضرورتــی نیــز ناچــار بــه چنیــن خروجــی باشــد، ســریعاً بــه موضــوع برمی‌گــردد. ایــن ویژگــی 
کــه بتــوان آثــار مختلــف وی را  ، باعــث شــده اســت  گفت‏وگــو ارســطو و پایبنــدی آن بــه موضوعــات مــورد 
بــدون این‎کــه وابســتگی خاصــی بــه همدیگــر داشــته باشــند مــورد مطالعــه قــرار داد؛ مثــاً منطــق ارســطو 
کــه وی اخــاق می‌گویــد صرفــاً اخــاق  ارتبــاط خاصــی بــا اخــاق یــا طبیعیــات وی نــدارد، و یــا هنگامــی 
ــا فلســفه ارســطو و اخــذ بخش‌هــای مختلــف آن  ــذا تعامــل ب ــات و سیاســت و...؛ ل ــه طبیعی ــد ن می‌گوی
کامــاً درهم‌تنیــده  کــه  کامــاً امکان‌پذیــر اســت، برخــاف عناصــر فلســفه افلاطــون  به‌صــورت مســتقل 

گونــی حضــور دارنــد. گونا کنــده  اســت و حتــی در یــک اثــر واحــد نیــز اجــزای پرا

نتیجه‌گیری

کــه نحــوۀ  به‏طــور خلاصــه، بــه نظــر می‌رســد ایــن عمدتــاً ســلطه فکــری و سیاســی خلفــای بنی‌عبــاس بــود 
بازنمایــی فلســفه یونــان در جامعــه اســامی را شــکل مــی‌داد؛ پیامبرانــگاری ارســطو در عالــم اســام، و از 
کــه بــه  ســوی دیگــر خــواب دیــدن وی توســط مأمــون، مبیّــن علاقــه او بــه فلســفه ارســطویی بــود. هرچنــد 
نظــر نمی‌رســد ایــن علاقــه بــه ارســطو قبــل از مواجهــه بــا فلســفه رقیبــش یعنــی افلاطــون، در قلــب متولیــان 
گــر چنیــن نیــز بــوده باشــد،  نهضــت ترجمــه و مخصوصــاً خلفــای عباســی ریشــه دوانــده باشــد، امــا ا
بی‌شــک بعدهــا مواجهــه بــا دافعــه و دشــواری‌های موجــود در فلســفه افلاطــون، مأمــون را از خوابــی 
ــده از  کن ــح و آ ــی فصی ــان یونان ــون زب ــواری‌هایی همچ ــت؛ دش ــوده اس ــند نم ــیار خرس ــود بس ــده ب ــه دی ک
کــه ترجمــه آثــار افلاطــون را بســیار دشــوار می‌کــرد؛  کهــن یونانــی و ضــرب المثل‌هــا و اشــعار و...  ســنت‌های 
همچنیــن صحبــت از فلســفه سیاســی و تعییــن تکلیــف نحــوۀ حکومــت‌داری و قواعــد زندگــی سیاســی و 
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کــه بــا فلســفه وی درهم‌تنیــده بــود، طبیعتــاً نمی‌بایســت چنــدان خوشــایند  اجتماعــی، در آثــار افلاطــون 
ــز واقــع شــود؛ برخــاف  کمــان بــوده باشــد، و چــه بســا زمینه‌ســاز طغیــان و نارضایتی‌هــای مردمــی نی حا
کــه به‏هیچ‏عنــوان چنیــن قابلیتــی را در خــود نــدارد. از ســوی دیگــر فلاســفه و متولیــان  فلســفه ارســطو 
کــه فلســفه به‎خودی‎خــود مــورد مخالفت‌هــای شــدید اســت بــا  نهضــت ترجمــه می‌دانســتند در زمانــی 
کــه قرابتــی بــا  کــردن آثــار افلاطــون و در اختیــار قــرار دادن اندیشــه‌های اخلاقــی و سیاســی وی  ترجمــه 
گری، خرمــن آرزوهایشــان را خواهــد ســوزاند؛ و البته  آموزه‌هــای اســامی نــدارد، و در واقــع ســرِ ســوزنی افشــا
در ایــن میــان، ترجمــه و انتشــار برخــی آثــار نوافلاطونــی بــه نــام ارســطو خــأ فلســفه افلاطــون را به‏نحــو 
زیــادی پــر می‌کــرد. خــأ حضــور خــود افلاطــون نیــز بــا انتشــار آثــار منحــول بــه نــام وی پُــر می‌شــد؛ شــاید 
کــه فلســفه در آن برهــه، فقــط بــا وارونه‌خوانــی آثــار  کــه آنــان به‏درســتی دریافتــه بودنــد  واقعیــت ایــن باشــد 

کــردن به‎عنــوان »افلاطــون الهــی« شــانس پیشــرفت دارد. افلاطــون و صرفــاً بــا بســنده 

سپاسگزاری

از دکتــر مهــدی قــوام صفــری بــه دلیــل تذکــرات ارزنده‌شــان قدردانــی می‌نماییــم. همچنیــن از دکتــر 
که با درســگفتارها و ســمینارهای خود، باعث دلبســتگی نویســندگان به  کت سپاســگزاریم  امیرحســین ســا
کــرد. امیدواریم دســتاورد این مقاله  بحــث مقالــۀ حاضــر شــد و انگیــزۀ فکــری لازم بــرای پژوهــش را ایجــاد 
کــه ایشــان در ذهــن داشــته اســت. بــا ایــن همــه، مســئولیت نقص‌هــای  تــا حــد قابــل قبولــی همانــی باشــد 

مقالــه بــا نگارنــدگان اســت.
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Abstract

R
eason (‘aql), as one of the pillars of epistemology in Is-
lamic thought, has always been a subject of attention for 
thinkers. This research aims to examine the role of Rea-

son in the thought of Abū ‘Uthmān ‘Amr ibn Baḥr al-Jāḥiẓ (160-
255 AH), the prominent Mu‘tazilite scholar, by investigating its 
place in his epistemological system. Unlike Peripatetic philoso-
phers such as al-Farabi and Ibn Sina (Avicenna), who emphasized 
the theoretical aspects of reason, al-Jāḥiẓ viewed reason as a 
practical and multifaceted tool that, alongside experience and rev-
elation, aids in understanding the world and reforming social be-
havior. Using a qualitative content analysis method, this study 
examines key works of al-Jāḥiẓ, including al-Bayān wa al-Tabyīn, 
al-Ḥayawān, al-Bukhalāʾ, and al-Rasāʿil. It demonstrates that by 
integrating reason, experience, and revelation, he presented an 
innovative approach to Islamic epistemology. This perspective 
places al-Jāḥiẓ between the rationalism of the Peripatetics and the 
textualism of the Ash‘arites, highlighting his influence on the for-
mation of Islamic empiricism. The present research suggests that 
further study of al-Jāḥiẓ’s thought can contribute to a deeper un-
derstanding of the history of Islamic philosophy.
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 چکیده

عقــل به‌عنــوان یکــی از ارکان معرفت‌شناســی در تفکــر اســامی، همــواره مــورد توجــه متفکــران 
ابوعثمــان عمــرو  اندیشــۀ  در  تبییــن جایــگاه عقــل  هــدف  بــا  پژوهــش  ایــن  اســت.  بــوده 
بــن بحــر جاحــظ )160-255ق(، متفکــر برجســتۀ معتزلــی، بــه بررســی نقــش آن در نظــام 
کــه  معرفت‌شــناختی وی می‌پــردازد. برخــاف فیلســوفان مشــایی ماننــد فارابــی و ابن‌ســینا 
کیــد داشــتند، جاحــظ عقــل را ابــزاری عملــی و چندمنظــوره  بــر جنبه‌هــای نظــری عقــل تأ
کنــار تجربــه و وحــی، بــه شــناخت جهــان و اصــاح رفتــار اجتماعــی یــاری  کــه در  می‌دانســت 
کلیــدی جاحــظ شــامل البیــان  کیفــی، آثــار  می‌رســاند. ایــن مطالعــه بــا روش تحلیــل محتــوای 
کــه وی بــا تلفیــق  کــرده و نشــان داده اســت  و التبییــن، الحیــوان، البخــاء و الرســائل را بررســی 
عقــل، تجربــه و وحــی، رویکــردی نوآورانــه بــه معرفت‌شناســی اســامی ارائــه داد. ایــن دیــدگاه، 
ــر او در  ــر تأثی ــد و ب ــرار می‌ده ــعری ق ــی اش ــایی و نقل‌گرای ــی مش ــۀ عقل‌گرای ــظ را در میان جاح
کــه مطالعــۀ  کیــد دارد. پژوهــش حاضــر پیشــنهاد می‌کنــد  شــکل‌گیری تجربه‌گرایــی اســامی تأ

کنــد. کمــک  ــر تاریــخ فلســفۀ اســامی  بیشــترِ اندیشــۀ جاحــظ می‌توانــد بــه درک عمیق‌ت

 رضاعلی نوروزی ۱ | جابر افتخاری 2  | اشرف‌سادات میرزاصفی نائینی 3

اســتناد: نــوروزی، رضاعلــی؛ افتخــاری، جابــر؛ میرزاصفــی نائینــی، اشرف‌ســادات. )1403(. بازخوانــی 
ــفۀ  ــای فلس ــی. آموزه‌ه ــردی کیف ــظ؛ رویک ــۀ جاح ــناخت در اندیش ــزار ش ــۀ اب ــل به‌مثاب ــگاه عق جای
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مقدمه

عقــل در تاریــخ تفکــر اســامی، یکــی از مفاهیــم محــوری معرفت‌شناســی بــوده و متفکــران ایــن حــوزه، از 
گرفتــه تــا متکلمــان معتزلــی و اشــعری، هریــک بــه شــیوه‌ای بــه تحلیــل آن پرداخته‌انــد.  فیلســوفان مشــایی 
در ســنت فلســفی مشــایی، عقــل جایگاهــی متافیزیکــی و نظــری داشــت. فارابــی )متوفــای 339ق( آن 
کــه انســان را بــا عقــل فعــال الهــی پیونــد می‌دهــد و بــه شــناخت حقایــق هســتی و  کــرد  را نیرویــی تعریــف 
ســعادت متعالــی هدایــت می‌کنــد )فخرایــی، ۱۳۹۱، صــص. ۴۵–۶۶(. ابن‌ســینا )متوفــای 428ق( نیــز بــا تمایــز 
کیــد داشــت و آن  میــان عقــل نظــری و عملــی، بــر نقــش آن در درک حقایــق الهــی و تنظیــم امــور زندگــی تأ
کــرد )فخرایــی، ۱۳۹۱، ص. ۵۰(. ایــن دیــدگاه مشــایی، عقــل را به‌عنــوان  را در چارچوبــی متافیزیکــی بررســی 
کــه بیشــتر بــر مســائل نظــری و متافیزیکــی متمرکــز  نیرویــی انتزاعــی و جــدا از تجربــه روزمــره معرفــی می‌کــرد 
بــود. در مقابــل، متکلمــان اشــعری ماننــد ابوالحســن اشــعری )متوفــای 324ق( بــا اولویــت‌دادن بــه وحــی، 
کــه شــناخت حقایــق، به‌ویــژه  عقــل را بــه ابــزاری ثانویــه بــرای فهــم متــون دینــی فروکاســتند و معتقــد بودنــد 
در مســائل اخلاقــی و متافیزیکــی، بــدون هدایــت وحــی ممکــن نیســت )پــل، ۱۳۶۳، صــص. ۸۹–۹۹(. ایــن 
کــه در  کــرد و آن را تابــع اراده الهــی و متــون وحیانــی قــرار داد،  رویکــرد نقل‌گــرا، عقــل را از اســتقلال محــروم 

تضــاد آشــکار بــا عقل‌گرایــی افراطــی مشــائیان بــود.
کــه در قــرن دوم و ســوم هجــری بــه اوج رســید، رویکــردی متفــاوت اتخــاذ  کلامــی  معتزلــه، جریانــی 
کــه قــادر بــه تشــخیص خیــر و شــر و  کردنــد و عقــل را نیرویــی ذاتــی و مســتقل در انســان می‌دانســتند 
، ۱۹۶۹، صــص. ۶۹–۷۸(. ایــن  درک اصــول اخلاقــی و دینــی اســت، حتــی پیــش از دریافــت وحــی )جبــر
گســترده‌ای را در معرفت‌شناســی  نــگاه عقل‌گرایانــه، معتزلــه را در برابــر اشــاعره قــرار داد و بحث‌هــای 
اســامی پدیــد آورد. آن‎هــا عقــل را نه‌تنهــا ابــزاری بــرای فهــم وحــی، بلکــه پیش‌نیــازی بــرای درک 
مســئولیت‌های اخلاقــی و دینــی انســان می‌دیدنــد و از ایــن‌رو، جایگاهــی ویــژه بــه آن بخشــیدند 
ــا، ابوعثمــان عمــرو بــن بحــر جاحــظ )160-255ق(،  ، ۱۹۶۹، ص. ۸۰(. در ایــن فضــای فکــری پوی ــر )جب

کــز مهــم  متفکــر برجســته معتزلــی، رشــد یافــت و تحــت تأثیــر فرهنــگ چندگانــه بصــره، یکــی از مرا
گرفــت )حاجــری، ۱۴۰۳ق، ص. ۷۶(. جاحــظ بــا نگاهــی نوآورانــه،  علمــی و فرهنگــی دوران عباســی، قــرار 
کار بــرد و آن را در تحلیل‌هــای ادبــی،  کلامــی یــا متافیزیکــی بــه  عقــل را فراتــر از چارچوب‌هــای صرفــاً 
کــه ایــن رویکــرد او را از متفکــران هم‌عصــرش متمایــز می‌ســازد )جاحــظ،  کــرد،  اجتماعــی و طبیعــی وارد 

ص. ۱۶(. ۱۴۰۹ق، 
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کــه عقــل را در خدمــت متافیزیــک می‌دیدنــد، بــر جنبه‌هــای  جاحــظ برخــاف فیلســوفان مشــایی 
کامــل  کــه عقــل بــدون تجربــه و مشــاهده بــه شــناخت  کیــد داشــت و معتقــد بــود  عملــی و تجربــی آن تأ
نمی‌رســد )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۲۰(. او در آثــارش ماننــد البیــان و التبییــن، الحیــوان، البخــاء و الرســائل، 
کــه نه‌تنهــا در اســتدلال‌های نظــری، بلکــه در نقــد رفتارهــای  کــرد  عقــل را ابــزاری چندمنظــوره معرفــی 
کاربــرد دارد )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۲(. بــرای مثــال، در البخــاء،  اجتماعــی و درک قوانیــن طبیعــت نیــز 
ــان  ــد و نش ــد می‌کن ــل را نق ــد بخ ــی مانن ــای غیرمنطق ــی، رفتاره ــتدلال عقل ــز و اس ــتفاده از طن ــا اس او ب
کنــد )جاحــظ، ۱۴۱۱ق،  کمــک  کــه عقــل می‌توانــد بــه اصــاح باورهــا و رفتارهــای اجتماعــی  می‌دهــد 
کنــار یکدیگــر قــرار می‌دهــد، جاحــظ را از  کــه عقــل، تجربــه و وحــی را در  ص. ۶۵(. ایــن نــگاه ترکیبــی 

عقل‌گرایــی انتزاعــی مشــائیان و نقل‌گرایــی اشــاعره متمایــز می‌کنــد و او را به‌عنــوان یکــی از پیشــگامان 
معرفت‌شناســی ترکیبــی در اســام مطــرح می‌ســازد )فخرایــی، ۱۳۹۱، ص. ۴۵(.

بررســی جایــگاه عقــل در اندیشــۀ جاحــظ از چنــد منظــر اهمیــت دارد. نخســت، برخــاف فارابــی 
کردنــد، جاحــظ آن را نیرویــی عملــی و  کــه عقــل را بیشــتر در چارچــوب متافیزیــک بررســی  و ابن‌ســینا 
کاربــردی معرفت‌شناســی اســامی  کــه ایــن دیــدگاه می‌توانــد ابعــاد  مرتبــط بــا زندگــی روزمــره می‌دیــد، 
کنــد )فخرایــی، ۱۳۹۱، ص. ۵۰(. دوم، او بــا آثــار متنــوع خــود، عقــل را در زمینه‌هایــی چــون  را روشــن‌تر 
ــرو  ــه ایــن نی ک ــرد و نشــان داد  کار ب ــه  ــات ب ــر از الهی ــوم طبیعــی فرات نقــد اجتماعــی، زبان‌شناســی و عل
کــه ایــن رویکــرد او را از متفکــران صرفــاً  می‌توانــد در تحلیل‌هــای اجتماعــی و علمــی نیــز مؤثــر باشــد، 
نظــری متمایــز می‌کنــد )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۲(. ســوم، تأثیــر جاحــظ بــر متفکــران بعــدی، به‌ویــژه 
نشــان می‌دهــد.  را  او  اندیشــۀ  تاریخــی  اهمیــت  )متوفــای 430ق(،  ابن‌هیثــم  ماننــد  تجربه‌گرایانــی 
کیــد داشــت، شــباهت‌هایی بــا جاحــظ در تلفیــق عقــل  کــه بــر نقــش تجربــه در علــم تأ ابن‌هیثــم 
و مشــاهده دارد و ایــن پیونــد، ضــرورت بررســی عمیق‌تــر دیدگاه‌هــای جاحــظ را برجســته می‌کنــد 
کــه آن‎هــا را مکمــل یکدیگــر  )امینــی، ۱۴۰۱، ص. ۱۲۶(. در نهایــت، دیــدگاه او دربــارۀ رابطــۀ عقــل و وحــی، 

کنــد و راهــی  کمــک  می‌دانــد، می‌توانــد بــه فهــم بهتــر تعامــل میــان عقل‌گرایــی و نقل‌گرایــی در اســام 
ــه دهــد )حاجــری، ۱۴۰۳ق، ص. ۷۶(. ــرای آشــتی ایــن دو رویکــرد ارائ ب

ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن جایــگاه عقــل در نظــام معرفت‌شــناختی جاحــظ و تحلیــل نقــش آن 
: جاحــظ عقــل را  در فراینــد شــناخت انجــام شــده اســت. پرســش‌های اصلــی مطالعــه عبارت‎انــد از
کارکردهایــی بــرای آن در شــناخت قائــل اســت؟ رابطــۀ عقــل بــا تجربــه  چگونــه تعریــف می‌کنــد و چــه 
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و وحــی در اندیشــۀ او چگونــه اســت و ایــن رابطــه چــه تأثیــری بــر نظــام معرفتــی‌اش دارد؟ ایــن مطالعــه 
کنــد  کیفــی آثــار جاحــظ، تــاش می‌کنــد خــأ موجــود در مطالعــات معرفت‌شناســی او را پــر  بــا تحلیــل 

و جایــگاه او را در تاریــخ تفکــر اســامی مشــخص ســازد.

۱. روش‌شناسی

ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن جایــگاه عقــل در نظــام معرفت‌شــناختی ابوعثمــان عمــرو بــن بحــر جاحــظ 
کیفــی و  )160-255ق( و بررســی رابطــۀ آن بــا تجربــه و وحــی طراحــی شــده اســت. رویکــرد مطالعــه، 
کــه به‎دلیــل توانایــی آن در اســتخراج مضامیــن عمیــق از  کیفــی اســت  مبتنــی بــر روش تحلیــل محتــوای 
ــرای ایــن پژوهــش مناســب تشــخیص داده شــد  ــل الگوهــای معرفت‌شــناختی، ب ــون تاریخــی و تحلی مت
کشــف دیدگاه‌هــای او دربــارۀ عقــل و  )مایرینــگ، ۱۳۹۳(. ایــن روش امــکان بررســی دقیــق آثــار جاحــظ و 

کــه نیازمنــد تحلیــل متــون چندوجهــی در زمینه‌هــای  شــناخت را فراهــم می‌کنــد، به‌ویــژه در چارچوبــی 
کلام، ادبیــات و علــوم طبیعــی اســت.

قلمــرو پژوهــش شــامل تمامــی آثــار شناخته‌شــده جاحــظ بــود. بــا توجــه بــه محدودیــت دسترســی بــه 
برخــی متــون و ضــرورت تمرکــز بــر منابــع معتبــر و مرتبــط، نمونه‌گیــری به‌صــورت هدفمنــد انجــام شــد. 
ــی و  ــوع موضوع ــل تن ــائل، به‎دلی ــاء و الرس ــوان، البخ ــن، الحی ــان و التبیی ــامل البی ــی، ش ــر اصل ــار اث چه
گســترده دیدگاه‌هــای جاحــظ در زمینه‌هــای زبان‌شناســی، نقــد اجتماعــی، علــوم طبیعــی و  پوشــش 
کیفــی  کــه در مطالعــات  کلام انتخــاب شــدند )جاحــظ، ۱۴۰۹ق؛ جاحــظ، ۱۴۱۱ق(. ایــن انتخــاب هدفمنــد، 
گزینــش نمونه‌هــای مرتبــط بــا اهــداف پژوهــش رایــج اســت )پاتــون، ۲۰۱۵(، بــه پژوهــش اجــازه داد تــا  بــرای 

کــه به‌طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه عقــل، تجربــه و وحــی پرداخته‌انــد. کنــد  متونــی را تحلیــل 
، به‌ویــژه تصحیــح عبدالســام  داده‌هــا از طریــق مطالعــه متمرکــز نســخه‌های مصحح‌شــده ایــن آثــار
گــردآوری شــدند.  کدکنــی )۱۳۸۸(  محمــد هــارون، و در مــورد البخــاء ترجمــه محمدرضــا شــفیعی 
گــردآوری داده‌هــا بــا رویکــردی اســتقرایی پیــش رفــت، به‌طوری‌کــه بخش‌هــای مرتبــط بــا عقــل  فراینــد 
ــت  ــا از جامعی ــدند ت ــی ش ــار بازخوان ــن ب ــتخراج و چندی ــه اس ــای اولی ــدون پیش‌فرض‌ه ــناخت ب و ش
داده‌هــا اطمینــان حاصــل شــود. بــرای تکمیــل تحلیــل و روشن‌ســازی زمینــه فکــری جاحــظ، از منابــع 
کــه به‌ترتیــب زندگــی،  ثانویــه ماننــد آثــار جبــر )۱۹۶۹(، حاجــری )۱۴۰۳ق( و فخرایــی )۱۳۹۱( اســتفاده شــد 

کرده‌انــد. تفکــر جاحــظ و تاریــخ فلســفه اســامی را بررســی 
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تحلیل داده‌ها در سه مرحله انجام شد: 
ــا  ــان و التبییــن )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۳۵( ی « در البی ــز ــد »العقــل أداة التميي ــی مانن ــاز: عبارات کدگــذاری ب

ــدند. ــت ش ــه ثب ــای اولی کده ــوان  ــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۲۰( به‌عن ــوان )جاح ــی در الحی ــات تجرب توصیف
کدهــا در قالــب مضامیــن اصلــی ماننــد »تعریــف عقــل«، »رابطــۀ عقــل و  ســازمان‌دهی مضامیــن: 

تجربــه« و »عقــل و وحــی« دســته‌بندی شــدند.
تحلیــل توصیفی-تفســیری: مضامیــن در چارچــوب معرفت‌شناســی اســامی و بــا مقایســه دیدگاه‌هــای 

کــه تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ادامــه یافــت  جاحــظ بــا متفکــران دیگــر تفســیر شــدند، فراینــدی 
.)۲۰۱۲ ، )شــریر

کــه شــامل تطبیــق داده‌هــا بــا  گرفتــه شــد  کار  بــرای اطمینــان از اعتبــار تحلیــل، روش مثلث‌ســازی بــه 
منابــع ثانویــه و مطالعــات پیشــین بــود )دنزیــن، ۲۰۱۷(. پایایــی پژوهــش نیــز از طریــق مستندســازی دقیــق 
کدگــذاری و ارائــه شــواهد متنــی تأمیــن شــد. بــا ایــن حــال، پژوهــش بــا محدودیت‌هایــی مواجــه  مراحــل 
کامــل حفــظ  کــه به‌طــور  کنــده جاحــظ یــا متونــی  بــود، از جملــه عــدم دسترســی بــه برخــی آثــار پرا
ــرد.  ک ــز  ــل را چالش‌برانگی ــر عق ــز ب ــل متمرک ــظ، تحلی ــار جاح ــی آث ــوع موضوع ــن، تن ــده‌اند. همچنی نش
کاســتی‌ها بــا تکیــه بــر منابــع مکمــل و انتخــاب هدفمنــد نمونه‌هــا تــا حــد ممکــن جبــران شــدند.  ایــن 
ــا  ــا ب ــت، ام ــگر اس ــدگاه پژوهش ــر از دی ــدی متأث ــا ح ــا ت ــیر داده‌ه ــه، تفس ــی مطالع کیف ــت  ــل ماهی به‎دلی

، تــاش شــد ســوگیری بــه حداقــل برســد. اســتناد بــه شــواهد متنــی و منابــع معتبــر

۲. زندگی‌نامه‌ جاحظ

ابوعثمــان عمــرو بــن بحــر جاحــظ )160-255ق(، یکــی از برجســته‌ترین متفکــران، ادیبــان و متکلمــان 
کــز پویــای علمی و فرهنگی جهان اســام  کــه در آن زمــان یکــی از مرا قــرن ســوم هجــری، در بصــره، شــهری 
کودکــی بــه دانش‌انــدوزی و مطالعــه  کــرد و از  بــود، زاده شــد. او در خانــواده‌ای از طبقــه متوســط رشــد 
گــون،  گونا علاقــه‌ای وافــر نشــان داد. بصــره، به‌عنــوان خاســتگاه مکتــب معتزلــه و تقاطــع فرهنگ‌هــای 
کلامی، ادبــی و علمی  کــرد و او را بــا جریان‌هــای متنــوع  بســتری غنــی بــرای پــرورش فکــری جاحــظ فراهــم 
کتابخانه‌هــا و محافــل  آشــنا ســاخت )حاجــری، ۱۴۰۳ق، ص. ۷۶(. ایــن فضــای پویــا، همــراه بــا دسترســی بــه 
ــه  کلام و فلســفه، ب ــر از مرزهــای  ــارش فرات ــه آث ک ــرد  ک ــه متفکــری چندوجهــی بــدل  علمــی، جاحــظ را ب

گســترش یافــت )امینــی، ۱۴۰۱، ص. ۱۱۹(. حوزه‌هــای ادبیــات، علــوم طبیعــی و نقــد اجتماعــی 
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جاحــظ از جوانــی نــزد اســتادان برجســته بصــره، از جملــه چهره‌هــای معتزلــی ماننــد ابواســحاق 
کیــد بــر عقل‌گرایــی و نقــش اســتدلال منطقــی در فهــم  نظــام، بــه تحصیــل پرداخــت. معتزلــه، بــا تأ
ــل را  ــه عق ک ــد  ــوق دادن ــی س ــوی دیدگاه ــتند و او را به‎س گذاش ــی او  ــر جهان‌بین ــی ب ــر عمیق ــن، تأثی دی
 ، کار می‌گرفــت )جبــر نه‌تنهــا در الهیــات، بلکــه در تحلیــل پدیده‌هــای اجتماعــی و طبیعــی نیــز بــه 
کلامــی معتزلــه نمانــد و  بــه چارچوب‌هــای  ایــن حــال، جاحــظ محــدود  بــا  ۱۹۶۹، صــص. ۶۹–۷۸(. 

کــه تلفیقــی از  آورد  آثــارش پدیــد  بــا بهره‌گیــری از فرهنــگ چندگانــه بصــره، رویکــردی ترکیبــی در 
عقل‌گرایــی، مشــاهده تجربــی و نقــد ادبــی بــود. ایــن ویژگــی او را از بســیاری از متکلمــان و ادیبــان 
کنایــه از تیزبینــی( بخشــید  کــرد و بــه او لقــب »جاحــظ« )به‏معنــای چشــم‌برآمده،  هم‌عصــرش متمایــز 

)پــل، ۱۳۶۳، ص. ۸۹(.

آثــار جاحــظ، از جملــه البیــان و التبییــن، الحیــوان، البخــاء و الرســائل، بازتاب‌دهنــده وســعت 
دانــش و نــگاه نوآورانــه او هســتند. در البیــان و التبییــن، او عقــل را ابــزاری بــرای تحلیــل بلاغــت و 
کــرد، درحالی‎کــه در الحیــوان، بــا مشــاهده دقیــق رفتــار حیوانــات، بــه بررســی  زبان‌شناســی معرفــی 
قوانیــن طبیعــت و شــباهت‌های آن بــا رفتــار انســانی پرداخــت )جاحــظ، ۱۴۰۹ق(. البخــاء نیــز بــا طنــزی 
کــه چگونــه عقــل می‌توانــد بــه اصــاح  عقلانــی، نقــدی بــر رفتارهــای اجتماعــی ارائــه داد و نشــان داد 
کنــد )جاحــظ، ۱۴۱۱ق(. ایــن تنــوع موضوعــی، همــراه بــا ســبک نگارشــی ســاده و جــذاب،  کمــک  باورهــا 
جاحــظ را نه‌تنهــا در میــان نخبــگان، بلکــه نــزد عامــه مــردم نیــز محبــوب ســاخت و تأثیــری مانــدگار بــر 

ــت. گذاش ــامی  ــه اس ــگ عقل‌گرایان فرهن
کلامــی مرســوم برداشــت و بــه موضوعاتــی  گامــی فراتــر از مباحــث  جاحــظ بــا تلفیــق عقــل و تجربــه، 
کــه بعدهــا در آثــار دانشــمندانی ماننــد ابن‌هیثــم و  یــخ طبیعــی و جامعه‌شناســی پرداخــت  چــون تار
رازی بازتــاب یافــت )پــل، ۱۳۶۳، ص. ۹۹(. ایــن نــگاه پیشــرو، او را بــه یکــی از پیشــگامان تجربه‌گرایــی 
کلام، جاحــظ از اصــول معتزلــه، ماننــد توحیــد و عــدل الهــی،  کــرد. در حــوزه  در تفکــر اســامی بــدل 
کیــد داشــتند،  کــه صرفــاً بــر عقــل تأ کــرد، امــا برخــاف برخــی معتزلیــان  بــا اســتدلال‌های عقلــی دفــاع 
معتبــر می‌دانســت )حاجــری، ۱۴۰۳ق،  نظــام معرفت‌شــناختی خــود  در  نیــز  را  و وحــی  او تجربــه 
ــات،  کلام و ادبی ــددادن فلســفه،  ــا توانایــی جاحــظ در پیون ــی، همــراه ب ــدگاه ترکیب ص. ۷۶(. ایــن دی
ــم  ــرای فه ــه‌اش ب ــه اندیش ــه مطالع ک ــرد  ک ــل  ــامی تبدی ــر اس ــخ تفک ــا در تاری ــره‌ای بی‌همت ــه چه او را ب

عمیق‌تــر معرفت‌شناســی اســامی ضــروری اســت.
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۳. مبانی معرفت‌شناسی

در تفکــر جاحــظ، معرفت‌شناســی بــر ســه محــور اصلــی اســتوار اســت: عقــل، تجربــه و وحــی. او برخلاف 
کــرد تــا رابطــۀ متقابــل  کیــد داشــتند، تــاش  کــه بیشــتر بــر یکــی از ایــن ســه عنصــر تأ بســیاری از متکلمــان 
ــد شــناخت  ــه در فراین کــه هریــک از ایــن ابزارهــا، چگون ــرار دهــد و نشــان دهــد  آن‎هــا را مــورد بررســی ق
نقــش دارنــد. یکــی از اساســی‌ترین نــکات در معرفت‌شناســی جاحــظ، تعریــف او از عقــل و جایــگاه 
آن در شــناخت اســت. در نــگاه او، عقــل نه‌تنهــا ابــزاری بــرای تحلیــل و اســتدلال اســت، بلکــه وســیله‌ای 
بــرای تجربــۀ مســتقیم و بررســی عینــی پدیده‌هــا نیــز محســوب می‌شــود. درواقــع، جاحــظ عقــل را از ســطح 
ــرده اســت  ک ــه و مشــاهده معرفــی  ــد تجرب ــی فعــال در فراین ــوان عامل ــرده و آن را به‌عن ــر ب انتزاعــی آن فرات
کیــد او بــر نقــش مشــاهده  ، ۱۹۶۹، صــص. ۶۹–۷۸(. یکــی از ویژگی‌هــای خــاص اندیشــۀ جاحــظ، تأ )جبــر

کتــاب الحیــوان، او بــا ذکــر مثال‌هــای متعــددی از رفتــار حیوانــات، نشــان  در فراینــد شــناخت اســت. در 
کــه چگونــه مشــاهده و تجربــه می‌تواننــد بــه شــناخت دقیق‌تــر از طبیعــت منجــر شــوند. ایــن  داده اســت 
کــه معتقــد بودنــد تنهــا از طریــق عقــل می‌تــوان بــه  دیــدگاه، برخــاف بســیاری از متفکــران اســامی اســت 
کنــار تجربــه و مشــاهده مــورد اســتفاده قــرار  کــه عقــل بایــد در  حقیقــت رســید. جاحــظ بــر ایــن بــاور بــود 
کرده  کیــد  کامل‌تــر از جهــان به‌دســت آورد. او بارهــا در آثــار خــود بــر ایــن نکتــه تأ گیــرد تــا بتوانــد شــناختی 
کــرد )حاجــری، ۱۴۰۳ق،  کــه شــناخت، فراینــدی پویاســت و نمی‌تــوان آن را بــه یــک ابــزار خــاص محــدود 

صــص. ۷۰–۷۶(.

وحــی نیــز در نظــام معرفت‌شناســی جاحــظ جایــگاه مهمــی دارد، امــا برخــاف بســیاری از متکلمان 
کــه  ، او معتقــد اســت  ســنتی، او وحــی را در تعامــل بــا عقــل و تجربــه در نظــر می‌گیــرد. بــه عبــارت‌ دیگــر
، می‌تواننــد انســان را بــه شــناخت حقیقــی برســانند. در بســیاری از آثــار  کنــار یکدیگــر وحــی و عقــل در 
گرچــه وحــی منبعــی اساســی بــرای شــناخت اســت، درک  کــه ا او، ایــن دیــدگاه منعکــس شــده اســت 
صحیــح از آن نیازمنــد عقلانیــت و اســتدلال منطقــی اســت. ایــن نــگاه، او را بــه بســیاری از متکلمــان 
ــوع،  ــتند. در مجم ــد داش کی ــی تأ ــون دین ــی مت ــیر عقلان ــرورت تفس ــر ض ــه ب ک ــد  ــک می‌کن ــی نزدی معتزل
معرفت‌شناســی جاحــظ را می‌تــوان یکــی از برجســته‌ترین نمونه‌هــای تفکــر ترکیبــی در جهــان اســام 
کیــد داشــت، بلکــه تجربــه و وحــی را نیــز در فراینــد شــناخت  دانســت. او نه‌تنهــا بــر نقــش عقــل تأ
معتبــر می‌دانســت. ایــن دیــدگاه، جاحــظ را بــه یکــی از متفکــران پیشــرو در اندیشــۀ اســامی تبدیــل 
کــه نه‌تنهــا در دورۀ خــود، بلکــه در میــان متفکــران بعــدی نیــز تأثیــر بســزایی داشــته اســت  کــرده اســت 
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گزلــو، ۱۳۸۲، صــص. ۶۸–۷۸(. از ایــن‌رو، پژوهــش حاضــر تــاش می‌کنــد تــا بــا تحلیــل ایــن عناصــر  )ذکاوتی‌قرا

در اندیشــۀ جاحــظ، درکــی عمیق‌تــر از جایــگاه او در تاریــخ معرفت‌شناســی اســامی ارائــه دهــد.

۴. یافته‌ها

کیفــی آثــار ابوعثمــان عمــرو بــن بحــر جاحــظ )البیــان و التبییــن، الحیــوان، البخــاء و  تحلیــل محتــوای 
، محــوری و انتخابــی، بــه شناســایی  کدگــذاری بــاز الرســائل( بــا رویکــرد اســتقرایی و بــر اســاس مراحــل 
کدهــای اولیــه  کلیــدی در نظــام معرفت‌شــناختی او منجــر شــد. ایــن فراینــد شــامل اســتخراج  مضامیــن 
کدگــذاری محــوری( و تدویــن  (، ســازمان‌دهی آن‎هــا در دســته‌های بزرگ‌تــر ) کدگــذاری بــاز از متــون )
ــا روش مثلث‌ســازی  ــود. یافته‌هــا ب کدگــذاری انتخابــی( ب ــن نهایــی حــول یــک هســته مرکــزی ) مضامی
گزلــو، ۱۳۸۲؛ پــل، ۱۳۶۳(  ، ۱۹۶۹؛ حاجــری، ۱۴۰۳ق؛ فخرایــی، ۱۳۹۱؛ ذکاوتی‌قرا و تطبیــق بــا منابــع ثانویــه )جبــر
اعتبارســنجی شــدند و محدودیت‌هایــی ماننــد عــدم دسترســی بــه برخــی آثــار یــا تنــوع موضوعــی متــون، 
بــا انتخــاب هدفمنــد نمونه‌هــا و منابــع مکمــل جبــران شــد. مضامیــن شناســایی شــده در جــدول شــماره 1، 

آورده شــده و ســپس بــه شــرح هرکــدام پرداختــه شــده اســت.
جدول 1: کدگذاری باز و محوری معرفت‎شناسی‏ جاحظ و شواهد متنی

شواهد متنیکدهای محوری )دسته‌بندی(کدهای باز )مفاهیم اولیه(

، تحلیل  عقل ابزار تمییز
طبیعت، نقد بخل

کارکردهای  مفهوم‌شناسی و 
عقل

« )البیان، ص. 35(؛ »نظام  »أداة التمييز
الطبيعة« )الحیوان، ص. 20(؛ »يخالف عقله« 

)البخلاء، ص. 65(

تشخیص حسن و قبيح، اصلاح 
»يميز الحسن والقبيح« )البیان، ص. 35(؛ عقل و تشخیص خیر و شررفتار

»يبني العدل« )الرسائل، ص. 62(

کشف علل، اصلاح خطا، دوری 
نقش عقل در فرایند شناختاز خرافات

»يدرك العلة« )الحیوان، ص. 20(؛ »يصحح 
ما تخطئ« )البیان، ص. 38(؛ »يحمي من 

الجهل« )الرسائل، ص. 62(

مشاهده مکمل، حواس 
تعامل عقل با حواس و تجربهجمع‌آوری‌کننده

»تكمل معرفة العقل« )الحیوان، ص. 20(؛ 
»الحواس تجمع« )البیان، ص. 35(؛ 

»بالتجربة« )الرسائل، ص. 62(
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فهم وحی، ناتوانی در ذات 
»يعد لفهم الوحي« )البیان، ص. 35(؛ »يقصر تعامل عقل با وحیالهی

عن ذات الله« )الرسائل، ص. 62(

تحلیل حقایق، هدایت به 
»يفسر الحقائق« )البیان، ص. 35(؛ »يهدي تفاوت عقل نظری و عقل عملیعدالت

إلى العدل« )البخلاء، ص. 65(

ناتوانی در متافیزیک، تعصب 
مانع عقل

محدودیت‌های عقل و موانع 
شناختی

»يقصر عن ذات الله« )البیان، ص. 35(؛ 
»التعصب يعمي« )البخلاء، ص. 65(

گزلو، 1380، ص. 45؛ نوآوری‌ها و چالش‌های نظریتلفیق عقل و تجربه نقد انسجام )ذکاوتی‌قرا
1382، ص. 68(

کارکردهای عقل ۵. تعریف و 

کــه او عقــل را نیرویــی محوری و چندمنظــوره در فرایند شــناخت می‌داند  تحلیــل آثــار جاحــظ نشــان داد 
کــه نه‌تنهــا در اســتدلال منطقــی و تحلیــل نظــری، بلکــه در امــور عملــی، تجربــی، اجتماعــی و حتــی ادبــی 
کــه  کــرده و اســتدلال می‌کنــد  « معرفــی  کاربــرد دارد. در البیــان و التبییــن، جاحــظ عقــل را »أداة التمييــز
ایــن نیــرو انســان را قــادر بــه درک معانــی عمیــق زبانــی، تفســیر متــون و تحلیــل بلاغــت می‌ســازد )جاحــظ، 
کــه او  ، عقــل را به‌عنــوان جوهــری الهــی و مختــص انســان توصیــف می‌کنــد  ۱۴۰۹ق، ص. ۳۵(. او در ایــن اثــر

کورکورانه  کاوش در مفاهیــم پیچیــده و اســتدلال منطقــی به‎جای تقلیــد  کــرده و بــه  را از حیوانــات متمایــز 
کــه  ترغیــب می‌کنــد. بــرای مثــال، جاحــظ در بحــث از فصاحــت و بلاغــت، عقــل را نیرویــی می‌دانــد 
کلام هدایــت می‌کنــد: »العقــل هــو الــذي يميــز الفصيــح  انســان را بــه تشــخیص زیبایی‌هــای زبانــی و نقــد 
مــن الريكــك« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۴۰(. ایــن نــگاه، عقــل را از یــک قــوه صرفــاً نظــری فراتــر بــرده و آن را بــه 

ابــزاری فعــال در حوزه‌هــای عملــی و زیبایی‌شــناختی تبدیــل می‌کنــد.
کــه  کار بــرده و نشــان داده  در الحیــوان، جاحــظ عقــل را در تحلیــل طبیعــت و رفتــار حیوانــات بــه 
کنــد. او می‌نویســد: »العقــل  کشــف  ایــن نیــرو می‌توانــد قوانیــن طبیعــی را از طریــق مشــاهده و اســتدلال 
يــدرك نظــام الطبيعــة مــن خــال تأمــل الخلــق« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۲۰(. بــرای مثــال، او رفتــار پرنــدگان 
کــه نوعــی عقلانیــت غریــزی در  کــرده و اســتدلال می‌کنــد  در جمــع‌آوری غــذا یــا مهاجــرت را بررســی 
کیــد  طبیعــت وجــود دارد، امــا عقــل انســانی به‎دلیــل توانایــی تحلیــل و تعمیــم، برتــری دارد. ایــن تأ
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ــد، و از  کلام می‌دیدن ــاً در خدمــت  کــه عقــل را صرف ــر عقــل تجربــی، جاحــظ را از متکلمــان ســنتی  ب
کــه عقــل را در چارچوبــی متافیزیکــی بررســی می‌کردنــد، متمایــز  فیلســوفان مشــایی ماننــد ابن‌ســینا 
کار بــرده  می‌ســازد )فخرایــی، ۱۳۹۱، ص. ۴۵(. او در البخــاء نیــز عقــل را ابــزاری بــرای نقــد اجتماعــی بــه 
کــرده اســت: »البخيــل يخالــف عقلــه  و بــا طنــزی عقلانــی، رفتارهــای غیرمنطقــی ماننــد بخــل را تحلیــل 
ــرد عقــل در اصــاح باورهــا و رفتارهــا، نشــان‌دهنده  کارب ــه« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۵(. ایــن  فــي تصرفات

کــه فراتــر از بحث‌هــای نظــری، بــه زندگــی روزمــره نیــز توجــه دارد. نــگاه عمل‌گرایانــه جاحــظ اســت 
جاحــظ همچنیــن در الرســائل، عقــل را نیرویــی بــرای فهــم مفاهیــم انتزاعــی ماننــد عدالت و ســعادت 
کــه انســان بــدون عقــل نمی‌توانــد بــه شــناخت درســت از جهــان یــا  کــرده و اســتدلال می‌کنــد  معرفــی 
ــور يهــدي إلــى الحــق« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۲(. ایــن دیــدگاه،  مســیر ســعادت دســت یابــد: »العقــل ن
کــه  عقــل را به‌عنــوان ابــزاری بــرای رهایــی از جهــل و دســت‏یابی بــه ســعادت حقیقــی قــرار می‌دهــد، 
، ۱۹۶۹، ص. ۷۸(. بــا ایــن حــال، جاحــظ  کیــد معتزلــه بــر نقــش عقــل در شــناخت هم‌راستاســت )جبــر بــا تأ
کلام تمرکــز  کــه بیشــتر بــر  گســترش دامنــه عقــل بــه حوزه‌هــای عملــی و تجربــی، از معتزلــه ســنتی  بــا 
کــه تأثیــرش بــر متفکــران بعــدی، ماننــد ابن‌هیثــم،  داشــتند، فراتــر رفــت و رویکــردی نوآورانــه ارائــه داد 

در تجربه‌گرایــی اســامی مشــهود اســت )امینــی، ۱۴۰۱، ص. ۱۲۶(.

۶. عقل به‌عنوان ابزار تشخیص خیر و شر

کیــد جاحــظ بــر نقــش عقــل در تشــخیص خیــر و شــر و هدایــت  یکــی از یافته‌هــای برجســته تحلیــل، تأ
ــار  ــاز بــه اجب کــه عقــل انســان را قــادر بــه درک اصــول اخلاقــی بــدون نی اخلاقــی اســت. او معتقــد بــود 
ــر و  ــخیص خی ــوه تش ــه ق ک ــد  ــک می‌کن ــی نزدی ــان معتزل ــه متکلم ــه او را ب ک ــی  ــازد، دیدگاه ــی می‌س بیرون
ــال  ــل اعم ــرای تحلی ــاری ب ــل را معی ــظ عق ــن، جاح ــان و التبیی ــتند. در البی ــان می‌دانس ــی انس ــر را ذات ش
ــز الإنســان بيــن الحســن والقبيــح« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق،  کــرده و می‌نویســد: »بالعقــل يمي نیــک و بــد معرفــی 
کنــد  کــه انســان بــا اســتدلال عقلانــی می‌توانــد نتایــج اعمــال خــود را بررســی  ص. ۳۵(. او اســتدلال می‌کنــد 

کنــد. بــرای مثــال، او در بحــث از عدالــت، عقــل  کــه او را در مســیر صحیــح هدایــت  و تصمیماتــی بگیــرد 
کــه انســان را بــه تشــخیص رفتــار عادلانــه از ناعادلانــه قــادر می‌ســازد. را نیرویــی می‌دانــد 

کــه بســیاری از رفتارهــای نادرســت اجتماعی  در البخــاء، جاحــظ بــا نقــد رفتــار بخیــان، نشــان داد 
نتیجــه نادیده‎گرفتــن عقــل اســت: »البخيــل يخالــف عقلــه فــي تصرفاتــه« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۵(. او بــا 
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کــه عقــل می‌توانــد  کــرد  کــرد و اســتدلال  طنــزی ظریــف، بخــل را به‌عنــوان عملــی غیرعقلانــی معرفــی 
کند. این نگاه، جاحظ را از اشــاعره  کمــک  انســان را از چنیــن رفتارهایــی بــازدارد و بــه اصــاح جامعــه 
ــی و  ــد فاراب ــه فیلســوفانی مانن ــد و ب ــز می‌کن ــد، متمای ــع اراده الهــی می‌دیدن ــاً تاب ــر و شــر را صرف ــه خی ک
کــه اخــاق را امــری عقلانــی می‌دانســتند )حاجــری، ۱۴۰۳ق، ص. ۷۶(. بــا  ابن‌ســینا نزدیــک می‌ســازد 
ــر نظریه‌پــردازی اخلاقــی تمرکــز داشــتند، عقــل  کــه بیشــتر ب ایــن حــال، جاحــظ برخــاف مشــایی‌ها 
کــرد. کــه ایــن ویژگــی او را بــه متفکــری عمل‌گــرا تبدیــل  کار بــرد،  را در نقــد عملــی رفتارهــای روزمــره بــه 
ــرد و  ک ــی  ــه معرف ــت در جامع ــت عقلانی ــرای تقوی ــزاری ب ــل را اب ــائل، عق ــن در الرس ــظ همچنی جاح
ــود:  ــر خواهــد ب ــر و پایدارت ــر اســاس عقــل هدایــت شــود، عادلانه‌ت ــه ب ک کــه جامعــه‌ای  ــرد  ک اســتدلال 
کــه باورهــای  »العقــل يبنــي المجتمــع علــى أســاس العــدل« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۲(. او معتقــد بــود 
را  ایــن موانــع  و تقویــت عقــل می‌توانــد  بــرای عقلانیــت هســتند  غیرمنطقــی و تعصبــات، موانعــی 
کنــد. ایــن دیــدگاه، تأثیــر عمیقــی بــر توســعه معرفت‌شناســی اســامی داشــت و نشــان‌دهنده  برطــرف 
کــه عقــل را نه‌تنهــا در حــوزه فــردی، بلکــه در ســطح اجتماعــی  نقــش جاحــظ به‌عنــوان متفکــری اســت 

گزلــو، ۱۳۸۲، ص. ۶۸(. نیــز معتبــر می‌دانســت )ذکاوتی‌قرا

۷. رابطۀ عقل با حواس و تجربه

کــه او عقــل را بــدون تعامــل بــا حــواس و تجربــه ناقــص می‌دانــد و بــر  تحلیــل متــون جاحــظ نشــان داد 
کیــد دارد. در الحیــوان، جاحــظ بــا توصیــف دقیــق رفتــار  نقــش اساســی ایــن ســه در فراینــد شــناخت تأ
کــرد و نوشــت: »المشــاهدة تكمــل معرفــة العقــل«  ــه و مشــاهده را مکمــل عقــل معرفــی  حیوانــات، تجرب
)جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۲۰(. او بــا بررســی مهاجــرت پرنــدگان یــا جمــع‌آوری غــذا توســط مورچگان، اســتدلال 

کــه شــناخت قوانیــن طبیعــت بــدون داده‌هــای تجربــی ممکن نیســت. برای مثــال، او رفتــار حیوانات  کــرد 
کــه عقــل انســانی بــا تحلیــل ایــن مشــاهدات، بــه درک  کــرد و نشــان داد  را بــا رفتــار انســانی مقایســه 
کــه  کیــد بــر تجربــه، جاحــظ را از فیلســوفان مشــایی ماننــد ابن‌ســینا  عمیق‌تــری از جهــان می‌رســد. ایــن تأ

عقــل را مســتقل از تجربــه می‌دیدنــد، متمایــز می‌کنــد )فخرایــی، ۱۳۹۱، ص. ۴۵(.
کــه اطلاعــات خــام را بــه  ک دانســت  در البیــان و التبییــن، جاحــظ حــواس را ابزارهــای اولیــه ادرا
ذهــن منتقــل می‌کننــد: »الحــواس تجمــع والعقــل يحلــل« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۳۵(. او بــه خطاهــای 
کــه عقــل بــا تحلیــل داده‌هــای پیشــین و  کــرد  کــرد و اســتدلال  حســی، ماننــد پدیــده ســراب، اشــاره 
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شــرایط محیطــی، ایــن خطاهــا را اصــاح می‌کنــد: »العيــن تــرى الســراب مــاء والعقــل يعلــم أنــه ليــس 
کــه بعدهــا  كذلــك« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۳۸(. ایــن نــگاه، جاحــظ را بــه ابن‌هیثــم نزدیــک می‌کنــد 
، ۱۹۶۹، ص. ۷۸(. در الرســائل، او شــناخت مفاهیــم  کــرد )جبــر خطاهــای حســی را در نورشناســی بررســی 
انتزاعــی ماننــد عدالــت را بــه تجربــه عملــی وابســته دانســت و نوشــت: »العــدل لا يعــرف إلا بالتجربــة« 
کــه هرگــز ظلــم را تجربــه نکــرده، نمی‌توانــد عدالــت  کــه فــردی  )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۲(. او مثــال می‌زنــد 

کم‌اهمیــت  را  کــه تجربــه  از افلاطــون و مشــایی‌ها  را  او  ایــن دیــدگاه  کــه  کنــد،  را به‌درســتی درک 
می‌دیدنــد، جــدا می‌کنــد )پــل، ۱۳۶۳، ص. ۸۹(.

ــار  ــا مثال‌هــای متعــدد نشــان داد. او رفت ــوان، تعامــل عقــل و حــواس را ب جاحــظ همچنیــن در الحی
کــه عقــل انســانی بــا پــردازش ایــن  کــرد  کیــد  حیوانــات را نتیجــه تجربــه غریــزی می‌دانســت، امــا تأ
مشــاهدات، بــه شــناخت علمــی می‌رســد: »العقــل يبنــي علــى مــا تــراه العيــن« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۲۲(. 
کــه تجربــه را  کــه عقــل را ناتــوان می‌دیدنــد، و از مشــایی‌ها  ایــن رویکــرد ترکیبــی، جاحــظ را از اشــاعره 
کــرد و او را بــه پیشــگامان تجربه‌گرایــی اســامی بــدل ســاخت )حاجــری،  ثانویــه می‌دانســتند، متمایــز 

ص. ۷۶(. ۱۴۰۳ق، 

۸. نقش عقل در شناخت

کــه داده‌هــای حســی را ســازمان‌دهی، از خطاهــا  کــرد  جاحــظ عقــل را ابــزار اصلــی شــناخت معرفــی 
کشــف می‌کنــد. در الحیــوان، او بــا تحلیــل رفتــار حیوانــات، عقــل را  پالایــش و روابــط علــی و معلولــی را 
نیرویــی بــرای درک قوانیــن طبیعــت دانســت: »العقــل يــدرك العلة فــي الطبيعــة« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۲۰(. 
کــه عقــل  کــرد و نشــان داد  بــرای مثــال، او بــه رابطــۀ میــان شــکل منقــار پرنــدگان و نــوع غذایشــان اشــاره 
کنــد. ایــن نــگاه، جاحــظ را بــه تجربه‌گرایــان بعــدی ماننــد  می‌توانــد الگوهــای طبیعــی را اســتخراج 

ــل، ۱۳۶۳، ص. ۸۹(. ــتند )پ ــد داش کی ــی تأ ــل تجرب ــر تحلی ــه ب ک ــد  ــک می‌کن ــه نزدی ــم و ابن‌باج ابن‌هیث
کــرد و مثــال  در البیــان و التبییــن، جاحــظ عقــل را نیرویــی بــرای اصــاح خطاهــای حســی معرفــی 
کــرد  ســراب را آورد: »العقــل يصحــح مــا تخطــئ فيــه العيــن« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۳۸(. او اســتدلال 
کــه بــدون عقــل، داده‌هــای حســی بــه شــناخت حقیقــی منجــر نمی‌شــوند. در الرســائل، او عقــل را 
مانــع خرافــات و باورهــای غیرمنطقــی دانســت: »العقــل يحمــي مــن الجهــل والخرافــة« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، 
کــه عقــل انســان را در زندگــی عملــی هدایــت می‌کنــد.  ص. ۶۲(. او بــا نقــد باورهــای عامیانــه، نشــان داد 
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کــه عقــل را عمدتــاً  کــه عقــل را تابــع وحــی می‌دیدنــد، و مشــایی‌ها  ایــن دیــدگاه، برخــاف اشــاعره 
نظــری می‌دانســتند، عقــل را در هــر دو حــوزه نظــری و عملــی معتبــر می‌دانــد )فخرایــی، ۱۳۹۱، ص. ۴۵(.
کــرد و  جاحــظ همچنیــن در البخــاء، عقــل را ابــزاری بــرای تحلیــل رفتارهــای اجتماعــی معرفــی 
کــه عقــل می‌توانــد انســان را از تصمیمــات نادرســت بــازدارد: »العقــل يمنــع  بــا نقــد بخــل، نشــان داد 
کــرد  کاربــرد عملــی، جاحــظ را بــه متفکــری تبدیــل  الإنســان مــن البخــل« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۵(. ایــن 
کشــف حقیقــت، بلکــه بــرای هدایــت زندگــی روزمــره نیــز ضــروری می‌دانســت  کــه عقــل را نه‌تنهــا بــرای 

، ۱۹۶۹، ص. ۷۸(. ــر )جب

۹. تفاوت عقل نظری و عقل عملی

کــه او میــان عقــل نظــری و عقــل عملــی تمایــز قائــل اســت و هریــک را در  تحلیــل متــون جاحــظ نشــان داد 
کار می‌بــرد. در البیــان و التبییــن، عقــل نظــری بــرای تحلیــل مفاهیــم انتزاعــی و دینــی  حــوزه‌ای خــاص بــه 
کــه عقــل نظری  کــرد  معرفــی شــده: »العقــل يفســر الحقائــق الكليــة« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۳۵(. او اســتدلال 
انســان را بــه درک اصــول الهــی و مفاهیــم فلســفی هدایــت می‌کنــد. بــرای مثــال، او در بحــث از توحیــد، 

کــه نظــم جهــان را تحلیــل می‌کنــد و بــه وجــود خالــق پــی می‌بــرد. عقــل را نیرویــی می‌دانــد 
ــه  ــرای هدایــت رفتارهــای اجتماعــی و اخلاقــی ب در مقابــل، در البخــاء و الرســائل، عقــل عملــی ب
کار رفتــه اســت: »العقــل يهــدي إلــى العــدل فــي المعامــات« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۵(. جاحــظ بــا 
ــره و  ــه انســان را در تصمیم‌گیری‌هــای روزم ک ــرد  ک ــی را نیرویــی معرفــی  ــان، عقــل عمل ــار بخی نقــد رفت
کــه بــر اســاس عقــل عملــی هدایــت  کــه جامعــه‌ای  انتخــاب مســیر درســت یــاری می‌کنــد. او معتقــد بــود 
کــه عقــل  ، بــا دیــدگاه فارابــی و ابن‌ســینا  شــود، از تعصــب و ناعدالتــی دور خواهــد بــود. ایــن تمایــز
کردنــد، تفــاوت دارد، زیــرا جاحــظ عقــل عملــی را  نظــری و عملــی را در چارچوبــی متافیزیکــی بررســی 

ــا تجربــه و نقــد اجتماعــی پیونــد داد )حاجــری، ۱۴۰۳ق، ص. ۷۶(. ب
کــرد و نشــان داد  جاحــظ همچنیــن در الحیــوان، عقــل عملــی را بــا تحلیــل تجربــی رفتارهــا مرتبــط 
ــى الأفعــال«  ــا يترتــب عل ــد: »العقــل يــرى م کن ــی  ــد نتایــج تصمیمــات را پیش‌بین ــرو می‌توان ــه ایــن نی ک
)جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۲۲(. ایــن نــگاه عمل‌گرایانــه، جاحــظ را بــه یکــی از پیشــگامان معرفت‌شناســی 

، ۱۹۶۹، ص. ۷۸(. ــر ــرد )جب ک ــردی در اســام تبدیــل  کارب
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۱۰. تعامل عقل با وحی

کیــد داشــت. در البیــان  جاحــظ عقــل را پیش‌نیــاز فهــم وحــی می‌دانســت، امــا بــر مکمــل بــودن ایــن دو تأ
ــرد  ک ــتدلال  ــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۳۵(. او اس ــي« )جاح ــم الوح ــان لفه ــد الإنس ــل يع ــت: »العق ــن، او نوش و التبیی
کــه ایمــان حقیقــی بایــد بــر اســتدلال عقلانــی اســتوار باشــد و عقــل انســان را بــرای تفســیر صحیــح متــون 
کــه مفاهیــم  وحیانــی آمــاده می‌کنــد. بــرای مثــال، او در بحــث از آیــات قرآنــی، عقــل را نیرویــی می‌دانــد 

کورکورانــه جــدا می‌کنــد. دینــی را از تقلیــد 
بــا ایــن حــال، جاحــظ در الرســائل، محدودیــت عقــل را در مســائل متافیزیکــی پذیرفــت و وحــی را 
راهنمایــی ضــروری خوانــد: »العقــل يقصــر عــن ذات الله والوحــي كيملــه« )جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۲(. او 
کــه عقــل تنهــا می‌توانــد صفــات الهــی را از نظــم جهــان  کــرد  در بحــث از ذات الهــی و معــاد، اســتدلال 
کنــد، امــا ذات الهــی فراتــر از تــوان اوســت )حاجــری، ۱۴۰۳ق، ص. ۷۶(. ایــن دیــدگاه، برخــاف  درک 
ــه عقــل را مســتقل می‌دانســتند، رویکــردی  ک ــد، و مشــایی‌ها  ــع وحــی می‌دیدن ــه عقــل را تاب ک اشــاعره 

ــو، ۱۳۸۲، ص. ۶۸(. گزل ــی دارد )ذکاوتی‌قرا ــه هم‌خوان ــا معتزل ــه ب ک ــه‌رو را نشــان می‌دهــد  میان

۱۱. محدودیت‌های عقل در شناخت

ــناخت. در  ــمیت ش ــه رس ــز ب ــای آن را نی ــل، محدودیت‌ه ــای عق ــر توانایی‌ه ــد ب کی ــود تأ ــا وج ــظ ب جاح
کــه عقــل در فهــم ذات الهــی و مفاهیــم متافیزیکــی ماننــد معــاد ناتــوان  کــرد  البیــان و التبییــن، او اســتدلال 
کــه عقــل می‌توانــد نظــم  ــود  اســت: »العقــل يقصــر عــن ذات الله« )جاحــظ، ۱۴۰۹ق، ص. ۳۵(. او معتقــد ب
ــه  ــائل، او ب ــت. در الرس ــروری اس ــی ض ــی، وح ــق متافیزیک ــرای درک حقای ــا ب ــد، ام کن ــل  ــان را تحلی جه
کــرد و نوشــت: »العــدل الكلــي لا يــدرك بالعقــل وحــده«  محدودیــت عقــل در عدالــت مطلــق نیــز اشــاره 

)جاحــظ، ۱۴۱۱ق، ص. ۶۲(.

کــرد. در البخــاء، او تعصــب را مانعــی بــرای عقلانیــت  جاحــظ همچنیــن موانــع شــناختی را بررســی 
فشــارهای  او  التبییــن،  و  البیــان  در  ص. ۶۵(.  ۱۴۱۱ق،  )جاحــظ،  العقــل«  يعمــي  »التعصــب  دانســت: 
آورد )جاحــظ، ۱۴۰۹ق،  کــرد و مثــال ســراب را  اجتماعــی و خطاهــای حســی را موانــع دیگــر معرفــی 
کــه او عقــل را  کــرد و نشــان داد  ص. ۳۸(. ایــن نــگاه متعــادل، جاحــظ را از عقل‌گرایــان افراطــی متمایــز 

کنــار وحــی و تجربــه می‌بینــد )فخرایــی، ۱۳۹۱، ص. ۴۵(. در 
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۱۲. چالش‌ها و نوآوری‌ها

کــه جاحــظ دســته‌بندی روشــنی از انــواع عقــل ارائــه نکــرد، برخــاف فارابــی و  تحلیــل متــون نشــان داد 
گزلــو، ۱۳۸۰، ص. ۴۵(. ایــن عــدم وضــوح،  کردنــد )ذکاوتی‌قرا کــه عقــل را بــه انــواع مشــخص تقســیم  ابن‌ســینا 
گاهــی بــه ابهــام در تفســیر دیدگاه‌هایــش منجــر شــده و باعــث شــده برخــی او را بیــش از حــد تجربه‌گــرا 
و برخــی عقل‌گــرا بداننــد. همچنیــن، رابطــۀ عقــل و تجربــه در آثــارش به‌صــورت دقیــق مشــخص نشــده، 
گزلــو، ۱۳۸۲، ص. ۶۸(. کــه ایــن ابهــام انســجام نظــری او را تــا حــدی تحــت تأثیــر قــرار داده اســت )ذکاوتی‌قرا

ــی  ــی در معرفت‌شناس ــوآوری بزرگ ــی( ن ــه، وح ــل، تجرب ــظ )عق ــی جاح ــرد ترکیب ــال، رویک ــن ح ــا ای ب
کلامــی و ادبــی پیشــین دربــارۀ خــودش را  اســامی بــود. او بــا تلفیــق ایــن ســه، خلأهــای مطالعــات 
آثــار ابن‌هیثــم و رازی بازتــاب یافــت )پــل،  کــه در  کــرد و زمینه‌ســاز تجربه‌گرایــی اســامی شــد  پــر 
گفت‌وگوهــای مــدرن معرفت‌شناســی )عقل‌گرایــی در برابــر  ۱۳۶۳، ص. ۸۹(. ایــن دیــدگاه، همچنیــن بــه 

تجربه‌گرایــی( پیونــد می‌خــورد و اهمیــت تاریخــی جاحــظ را نشــان می‌دهــد.

بحث و نتیجه‌گیری

کــه او عقــل را ابــزاری چندجانبــه و پویــا بــرای  بررســی جایــگاه عقــل در اندیشــۀ جاحــظ نشــان می‌دهــد 
کــه در تعامــل بــا تجربــه و وحــی، نظــام معرفت‌شــناختی متمایــزی را شــکل می‌دهــد،  شــناخت می‌دانــد 
کــه او را از جریان‌هــای فکــری معاصــرش متمایــز می‌کنــد. برخــاف فیلســوفان مشــایی ماننــد  دیدگاهــی 
کار بردنــد  کلیــات هســتی بــه  کــه عقــل را عمدتــاً در چارچــوب متافیزیــک و شــناخت  فارابــی و ابن‌ســینا، 
کــه نه‌تنهــا در اســتدلال نظــری،  )فخرایــی، ۱۳۹۱(. جاحــظ عقــل را نیرویــی عملــی و چندمنظــوره می‌بینــد 

بلکــه در نقــد اجتماعــی، ماننــد تحلیــل رفتــار بخیــان در البخــاء )جاحــظ، ۱۳۸۸( و شــناخت طبیعــت از 
کیــد بــر تجربــه، او را بــه تجربه‌گرایــان  کاربــرد دارد. ایــن تأ طریــق مشــاهده در الحیــوان )جاحــظ، ۱۴۰۹ق( 
بعــدی ماننــد ابن‌هیثــم نزدیــک می‌کنــد )امینــی، ۱۴۰۱(. هرچنــد برخــاف ابن‌هیثــم، جاحــظ چارچــوب 
ــی  ــع وح ــل را تاب ــه عق ک ــعری،  ــان اش ــل متکلم ــرد. در مقاب ــه نک ــه ارائ ــرای تجرب ــی ب ــناختی مدون روش‌ش
دانســته و توانایــی آن را در تشــخیص خیــر و شــر بــدون هدایــت الهــی محــدود می‌دیدنــد )پــل، ۱۳۶۳(. 
کــه قــادر بــه درک اصــول  جاحــظ هم‌راســتا بــا معتزلــه، عقــل را نیرویــی مســتقل و ذاتــی معرفــی می‌کنــد 
، ۱۹۶۹(. امــا محدودیت‌هــای آن را در مســائل متافیزیکــی ماننــد ذات الهــی  اخلاقــی و دینــی اســت )جبــر
پذیرفتــه و وحــی را مکمــل آن می‌دانــد )حاجــری، ۱۴۰۳ق(. ایــن رویکــرد میانــه، جاحــظ را از عقل‌گرایــی 
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کــه نــه بــه  افراطــی مشــائیان و نقل‌گرایــی اشــاعره جــدا می‌کنــد و او را در موقعیتــی مســتقل قــرار می‌دهــد 
فلســفۀ نظــری محــض تعلــق دارد و نــه بــه تکیــۀ صــرف بــر وحــی محــدود می‌شــود. بــا ایــن حــال، یکــی از 
کــه  کاســتی‌های اندیشــۀ جاحــظ، عــدم ارائــۀ دســته‌بندی صریــح از انــواع عقــل اســت؛ برخــاف فارابــی 
کــرد )فخرایــی، ۱۳۹۱(. جاحــظ آن را به‌صــورت یکپارچــه و بــدون تمایــز دقیــق بــه  مراتــب عقــل را مشــخص 
گزلــو، ۱۳۸۲(.  کــه ایــن ابهــام، انســجام نظــری او را تــا حــدی تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد )ذکاوتی‌قرا کار بــرده 
همچنیــن، رابطــۀ عقــل و تجربــه در آثــارش به‌صــورت نظام‌منــد تبییــن نشــده؛ بــرای مثــال، در الرســائل، 
کامــل  تجربــه به‌عنــوان مکمــل عقــل مطــرح می‌شــود )جاحــظ، ۱۴۱۱ق( امــا چگونگــی ایــن تعامــل به‌طــور 
ــه از  ــای عامیان ــات و باوره ــد خراف ــر نق ــظ ب ــد جاح کی ــا، تأ ــن محدودیت‌ه ــود ای ــا وج ــت. ب ــن نیس روش
کــه در البیــان و التبییــن مشــهود اســت )جاحــظ، ۱۴۰۹ق(، رویکــردی پیشــرو را نشــان  طریــق عقــل و تجربــه، 
کــه تأثیــرش بــر متفکــران بعــدی، به‌ویــژه در علــوم تجربــی و نقــد اجتماعــی، قابل‌توجــه اســت.  می‌دهــد 
گامی در جهت معرفت‌شناســی  کــه جاحــظ با تلفیق عقــل، تجربه و وحــی،  ایــن پژوهــش نتیجــه می‌گیــرد 
کــه او را به‌عنــوان متفکــری مســتقل در تاریــخ تفکــر اســامی مطــرح می‌کنــد. او عقــل را  ترکیبــی برداشــت 
بــرای فهــم متــون دینــی، تحلیــل طبیعــت و اصــاح رفتــار اجتماعــی ضــروری می‌دانســت و وحــی را در 
کــه نــه بــا عقل‌گرایــی  کــرد، دیدگاهــی  کافــی اســت، نیرویــی تکمیل‌کننــده معرفــی  کــه عقــل نا حوزه‌هایــی 
مشــائیان هم‌ســو اســت و نــه بــا نقل‌گرایــی اشــاعره. ایــن تلفیــق، جاحــظ را پیشــگام رویکــردی می‌کنــد 
کاســتی‌های نظــری او، ماننــد عــدم تدویــن  کــه بعدهــا در تجربه‌گرایــی اســامی بازتــاب یافــت، هرچنــد 
ــا تجربــه، ضــرورت پژوهش‌هــای بیشــتر را برجســته  چارچــوب مشــخص بــرای انــواع عقــل و رابطــۀ آن ب
می‌کنــد. پیشــنهاد می‌شــود مطالعــات آتــی بــر تحلیــل تطبیقــی دیــدگاه جاحــظ بــا تجربه‌گرایــان بعــدی 
و بررســی نقــش او در شــکل‌گیری علــوم تجربــی در جهــان اســام متمرکــز شــوند تــا ابعــاد ناشــناختۀ 

گــردد. اندیشــه‌اش روشــن‌تر 

سپاسگزاری

کــه در انجــام پژوهــش حاضــر همــکاری  نویســندگان مراتــب قدردانــی و ســپاس خــود را از تمــام افــرادی 
نموده‌انــد بــه عمــل می‌آورنــد.
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